و 
ویرک اوری) 


سا سوباک : 
مرو سا دهد 
ی ۱ 
ود روز لام 
۷ 
" ریسا 
نس رو رو وا مر 
"۳ ارام 


تهرآن - ۱۳۵۸ 


کلیه حقوق محفوظ و مخصو ص مصنف ای نکتاب است 


پنج آینه 

[] از دکتر غلامعلی دعدی آدرخشی 

۲7 چاپ اول بهمن‌ماء ۱۳۵۸ خورشیدی 
[] سه‌هزار سحه 

[] چاپخانة کاویان 


۱ محموعه آثار منظوم و منئور دکتر رعدی 
ادرخشی بنام «گلهای خاموشی» که طبع ونشر آنها 
در دور اختناق مقدور نود بزودی چاپ خواهد 
سس 


توضیحی دربارةپنج آینه 


کتاب پنج آینه شامل پنج‌منظومه در قالب مثنوی است که در فاصلةً سالهای 
۰ و ۱۳۵۲ شمسی شروده شده‌اند. بجزیکی از این منظومه‌ها» یعنی «اردی - 
بهشت نامه» (تادیخ نظم ۱۳۱۰) هیچکدام از چهار منظومةٌ دیگر در دور خود - 
کامکی بچاپ نرسیده است زیرا در محیط خفقان و احتناق نظام استبسدادی پیشین 
چاپ آنها بعلت محتوائی که دارند مقدور نبود وباز بهمین علت است که من در 
آن دورو حشت‌باو جودمراجعهو اصر ار ناشرانمتعددنتوانستم‌مجموعة آثار خود را 
که‌شامل چکامه‌ما وغز لواره‌ها و انواع نوین و تر کیب بندها مسمط‌ها ورباعی‌هاو 
بقیه مئنوی‌ها و سایر انواع است واکثر آنها جنبةٌ انتفادی و اجتماعی و سیاسی 
دارد بچاپ برسانم . امیدوارم بزودی پس‌از سپری شدن بحران مالی که درحال 
حاضر ناشران را ازاقدام بطبع کتابهای ادبی باز میدارد» وسائل طبع و نشر آنها 
فر اهم شود. 

اگر کسی بخواهد این پنج مشنوی رااز حیث تاریخ نظم مرتب نمسایسد 
فهرست زیر بدست می آبد : 

اردی‌بهشت نامه تاریخ نظم ۱۳۱۰ خورشیدی 

گلزار آدیس آبابا و زا 1۱۳۴۱ 1 و 


۸ ۸ 


مشش 
دو روز در کویر تاریخ نظم ۱۳۴۸ خورشیدی 
غرور خود کامه وخیمه‌شب‌بازی‌سنا تس ۲ : ۱۳۵۱ « 
بروساقی ... رد (: ۱۳۵۸۲ « 
ولی بملاحظاتی؛ در طبع کتاب» ازحیث تقدمو تاختر؛تاریخ منطومه‌هسا 
رعایت نگردیده است . 
نام پنج آبنه از آن رو برای کتاب حاضر اختیار شده که هر پنج منظومه و 
هر کدام بنوعی منعکس کننده تصویری از اوضاع اجتماعی در داعل يا حارج 
کشور وبا نموداری شاعرانه از سرنوشت آدمیزاد می‌باشد . 
در سطور ذیل اجمالاً به خصوصیات هر يك از مثنویهای پنجگانه اشاره 


میشود : 


پرو ساقی... 

در منظومةً (برو ساقی» که بمنو له ساقی نامةٌ منفی است شکابت‌ها واعتراض 
های نومید وارانه‌ای از اوضاع و مفاسد و مظالم اجتماعی که بازبان کنایه آمیسز 
ساقی نامه‌ها بیان شده نهفته است ولی در چندین جا اختیار از دست گوینده‌بیرون 
میرود وصراحتی عصیان آ لوده پرده‌های رمز و کنایه را میدرد وشعلة نگوهش و 
انتقاد بی‌پر وا زبانه می کشد. من در ۱۳۸۵۲ نسخه‌هائی «زیرا کسی » از این منظومه 
را بین افرادی محرم ( که پعدها دریافتم برعی از آنها نامحرم بوده‌اند) توزیع 

کردم و اکنون متوجه می‌شوم که خودرا باچه خطری مواجه ساختم . 

دو روز د رکویر 

درمنظومةٌودوروزدر کویر»(تاریخ نظم:۱۳۴۸) گذشته‌از وصف مناظر گو نا کون 
کویر که‌تا آنجا که‌بخاطردارم‌درادبیات‌ما کمتر سابقه‌داردخاطرات‌خردسالی‌و جوانی 


حودم‌رااز کود کی‌تابیست‌وشش‌سا لگی گنجانده‌امودرضمن آنهابه پاره‌ای‌از اوضاع 
و احوال اجتماعی آن زمان اشاره کرده‌ام وچونبیست‌سال ازاوائل زند گانی من 


+ مه 


سهفتت 
در «تبریز» گذشته‌است ازوقایعو حوادث آن شهر آزادگان در اوائل‌مشروطیتو 
در ده اول قرن حاضر در بخش‌های مختلف یاد شده‌است . 
در این سفر نامه منگام عبور از کوبر بمناسبت بادی از ادرشاه بحث‌های 
گوناگون در زم‌نةٌ فلسفی و جامعه شناسی و روان شذاسی از قبیل جنک وصلح ۳ 
حرفة جنگث آموزی و تعریف تمدذو فرق رفتار فرد بارفتار جماعت و سن بلو غ 
جامعه و وصف خود کامه‌ها مطر ح شدهو نیزازهنرو رازعشق وزیبائی ویادزادگاهم 
تبریزو مطالب دیگر سخن بمیان آمده است. در آخرین بخش‌های منظومه مناظر 
حبرت آور و گاهی وحشت انگیز کویر با غترمی و سرسبزی شهر «طبس»واقع 
در حاشیةً کویر مقایسه شده و زمينة ورود در يك بحث عرفانی و عاشقانه فراهسم 


گردیده است . 


کلزار آدیس آپابا 
در منظوماٌ « گلزار آدیس آبابام(تاریخ‌نظم:۱۳۴۱)علاوه‌بر شرح مأموریتی 
که‌از طرف«یونسکو» (سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد) برای دعوت 
«اتیوپی»بقبو لعضویت آن سازمان‌داشتم درضمن‌شر ح‌دو ملاقات خود با اپر اتور 
وتوصیف وضم آموزشی آن کشور در نظامی فاسد غالبا بوضم آموزشی ایران 
اندیشیده‌ام و ازاين گذشته با بیان سر گذشتی عشقی که بموازات انجام مأموریت 
فرهنگی پبش میرود چهره استبدادی هایلاسیلاسی امپراتور اتیوپی‌ونهضت‌ها و 
عصیان‌های نهانی طبقه‌ای از روشن فکران و جوانان اتبوپی را برای مقساومت و 
مباززه با او( که وضع‌روحی جوانان و مبارزان مارا در کشمکش بافساد و حود 
کایگی شاه مخلو ع بخاطر میآورد)نشان داده‌اع. این سر گذشت عاشقانه با آرامش 
آغاز میشود و بتدریج ارج میگیرد و در محیط‌شورانگیزی بپایان میرسد . 
غرور خود کامه 
وخیمه شب بازی سنا 


در منظومهرغرورخود کامه»(نار یخ‌نظم: ۳۱ ۱) به تحولتدر یجی عقدحفارت 


سنششت ات 

شاه‌مخلو عو مبدل شدن آن به‌عفد؛ٌغرور و نحود بزرگ بینی اشاره کرده‌و کوشیدهام 
نمونه‌مائی از تظاهرات این غرور را با تکیه بر تجارب شخصیو برخوردهائی که 
بااو در دوره نمایندگی ایران در بونسکو ونیز در يك دورهُ سناتسوری داشته‌ام 
بدست بدهم و مخوصاً چگونگی فرمانبریو عبودیت محض اورا در برابر دولت 
امریکاو «سیا» و رواج روح تملق و اطاعت کور کورانه در هیثت دولت ومجلس 
سنا و مجلس شوراو شیو ع شیوة سعایت و تفتین و بی‌اعتنائی به‌مصالح ملی‌را با 
مثالهائی که خودم شاهد آنها بوده‌ام بیان کنم ۲ 

علت این که کلمات «خیمه شب بازی سنا» به‌عنو ان اصلی غرور خود کامه 
افزوده شده است این است که در این منظومه»من از مشاهدات چهار سالهٌ خود در 
مجلس سنا سخن رانده و تجلیات فرور خود کامه را در این مجلس هم بچشم 
دیده‌ام ۳ 

اردی‌بهشت نامه 

در منظومهةٌ « اردی‌بهشت‌نامه » که در ۱۳۱۰ یعنی‌در بیست و دو سالگسی 
سروده‌امپس از وصف مناظر بهار تبریز باشیوه‌ای کمابیش‌نوین؛ در گفت‌وشنودی 
میان آدمیزاده و آسمان از سرزنش‌های متقابلی بین‌انسان فانی‌و طبیعت ابدی با 
اسندلال‌هائی شاعرانه سخن‌رفته ودر ضمن این بحث که گاهی جنبسة عاطفضی و 
تخبّلی و گامی رنگث احلاقیو فلسفی دارد نکائی در بارهٌ هنر و هنرمندان وسر- 
نوشت آنان» هوشیاریو مستی و ایمانو بی‌ایمانی گنجانده شده است . 

این منظومةٌ کوتاه | گرچه مستقیماً از مباحث اجتماعی مخصوص محسیط 
ایران سخن نمی گوید ولی در حتّد خود بمنزله آئینه‌ای است که واکنش روح 
انسانی را بوجه اعم در برابر زیبائی‌ها و زشتی‌های طبیعت و مسوضوع بقا و 
فنا» البته بر مینای‌داوریبهای تخبّل آمیز يك جوان کم تجربه ولی کنسجکاو 


نشان میدهد . 


د عد د 


۳۳ 

این پنج منظومه همگی در قالب مثنوی سروده شده‌اند زیرا معتقدم که در 

میان همة انواع شعر این نو ع» استعداد و آمادگی خاصی برای‌نقل داستانها و يك 

سلسله حوادث و خاطرات بهم پیسوسته دارد و برای خواننده نیز» از هر سطسح 

فرهنگی باشد خواندن ودرل آن» جز در مواردی که تکلف وتصنّم در آن راه 

یافته باشد آسان است. بدین جهت من‌از اوائل جوانی علاقاً مخصوصی باین نوع 

شعر داشته‌ام واگر روزی مجموعه آثار منظومم بچاپ پرسد خواننده» علاوه بر 

این پنج مثنوی که درپنج آینه چاپ شده‌است باقریب‌پنجاه مثنوی کوتاه و بلند 
دیگر آشنا خواهد شد. 


ی 


در پنج آینه؛بغیر از اردی‌بهشت نامه که‌باقتضای زمان و بعلست شیفتگم به 
سبك خراسانی در نخستین‌سالهای‌شاعری» بزبان ادبی‌و در همان سبك سروده‌شده» 
ونیز تاحدی باصرف‌نظر از منظومةً «بروسافی» که‌در آن» زبان و شیوء بیان‌عاص 
ساقی نامه‌ها بکار رفته است درسه مثلوی دیگر یعنی در «دوروز در کوبسره و 
«گلزار آدیس آبابا» و«غرور خودکامه» که منظومه‌های مفصل‌تری هستند لسن 
بیان کماییش به‌زبان گفت‌و شنود عادی نزديك شده است . 

باید گفته شود که در این تمایل بزبان محاوره عمدی در کار بوده است 
زیرا منظور عمده من از سرودن این سه منظومه فضل فروشی و ربزه کاری ادبسی 
نبوده وبلکه حواسته‌ام تا آنجا که بتوانم با بیانی ساده» اجتماع یا محیطی را که 


منظومه بآن مر بوط میشود دربرابر چشم و انديشه خواننده قرار دهم . 
دج 3 


داستانهای منظوم انواع گوناگون دارند که ازمیان آنها دونو ع مشخص 
در دو قطب مخالف فرار میکیر ند: یکی‌از آن دو این است که‌شخص شاعر در آن 
نسبت بموضو ع داستان کاملا بیگانه وبیطرف بوده ودر هیچ جدای منظومسه اثر 


ته ۵۵ سه 


انگشت و ر"دپای او دیده نمی‌شود- در دومین نو ع» گوینده‌سرگذشت خودرادر 
لباس داستان باز گو میکند و مدفی جز بیان حوادث زند گی خود ندارد ۰ 

سه منظومهٌ دو روز در کویر و گلزار آدیس آبابا وغرور خود کامه از اینن 
حیث به‌نو عدوم داستان نزديك میشوند که‌در آنها نیز گوینده‌از زندگی خحودسخن 
میراند ولی ازاین جهت با آن فرق پیدا میکنند که دراین سه منظومه مدف نهاشی 
گوینده بیان سر گذشت خود نیست بلکه میخواهد بدستاویز وصف خاطراتی از 
زند گی‌عودقسمتی ازاوضا عمحیطیاجامعه‌ای‌را که در آن زیسته یا چند روزی در 
آنذ‌نگریسته توصیف کند و آرزوی اواين است که گفتار او بمنزلةٌ آئینه‌ای باشد 
کهز یبائی‌هاوزشتی‌هائی که‌در دید گاهش بوده‌اند در آن نمودار شوند. 

البته داوری درباره اين که گوینده تاچه حد بتامین این منظور توفیق یافته 
نه‌باحود او» بلکه» باخو اناد گان امروز وفرداست. 

2 > 

ممکن است بیرسند من‌جرا در این سه مثاوی سر گذشت شودم را مسحور 
اصلی منظومه قرارداده و مثلا چرا يك شخص مفروضو خیالی را بجسای خسود 
نگذ اشته‌ام؟ پاسخ این است که من‌چون شخصاً این‌و قایع را حس‌ولمس کرده‌امو 
بقول فرانسویها آنها را زیسته‌ام گمان میکنم تاثیر گواهی‌و شهادتم در ذهن‌خو اننده 
بیشتر از تاثیر بیان يك شخص خیالی باشد. در پایان منظومةٌ « غرور حود کامه » 
اشاراتی بهمین نکته کرده‌ام وشاید بیفایده نباشد که چند بیست از آن اشارات را 
تون انته ان گفته شد در این جا بیاورم : 


این چنین‌من بگذر اندم سال‌ها شد دگر کون کارها و حال‌ها 
گشت کم کم «آریامهر» حثیر ۱ باغروروعجب‌جبّاری کبیر. . 
من دراول خواستم تازان‌غرور شمه‌ای گفته زخودمانم بدور 
ليك رفت از کف عنان نخامه‌ام گشت‌این قصتهمصیبت نامه‌ام... 


برده‌هر گس رنجیاز آن‌تب رگی 
منهم از آن‌رنج سهمی بسردهام 
ازورای‌هستی خویش آن‌غرور» 
هر کجا کاین‌خامه راراندم‌در آن 
این بود بك دانه از خروارها 
شرح آن‌خود کامکیها راتمام » 
زاتکه‌هر کس بوده‌در این مرزوبوم 
رنج‌خود بارنج زنداذرفتگان» 
چون‌بسنجم هیچ باشد در قیاس 
نی عجب گرضمن‌شر ح این غرود 
و ندر این‌ره‌از خود آوردم مثال 
گر توشتم شمتّه‌ای از حال‌عویش 
خواستم کز آن نمایش پرده‌ای 
پیش‌چشم دیگران سازم عیسان 
من که از آن بيشه خحاری چیده‌ام 
گرچه پیش‌نفش های دیسگری 
ليك من این پرده رابالا زدم 
تا که دیگر شاهدان ظلم وجور 
باز گویند آنچه دیدند از بدی 
باری ازاین‌قصه‌و شر ح دراز 
" وین که‌بنوشتم من‌ازدید ار حویش 
خو اهم از خواننده‌عذری‌بیکر ان 


دیاژده- 


کش بر آفاق است‌» انفس‌چبر کی 
سهم خود را در بیان آورده‌ام 
دیده» آنگه‌دیده‌ام و صفش‌ضرور ۱ 
بوده‌ام من‌شاهد عینسی بر آن 
کاهی از صد کوه در مقدار ها 
جنّد و جهدیلازم است ازخاص‌وعام 
در حد خودشاهد آن کیرشوم... 
باشکنجه در مغا کی‌خفسنگان» 
بیکمان دیری تباید این اساس. 
در مثل هرگز نرفتسم راه دود 
ذ مرا کردم‌نهان‌در حسب‌حال. # 
ور کشیدم قصله‌زیربال‌عویش» 
کاندر آنم‌نقش‌بازی کرده‌ای» 
مستکی باشد بد ید ارم بیان .... 
زان نمایشنامه نقشی دیده‌ام 
باشد آنراارزش‌بس کمتری» 
وندر آن روشنگر نهشم شدم 
بهتر از من گه‌از این‌شوم‌دور» 
تا بتاپد نور پاك ایسزدی .... 
کاندر آن گفتم‌سخن از خویش‌باز» 
هشته کار خلقو گفتم کار حویش» 
تا بچشم عفو بیند اندر آن. 


سد‌9اژده- 


در توضیح و تفسیر چندبیتی که نقل شدمی‌توان گفت که مجمو ع زیبائی‌ها 
وزشتی‌ها وخوبی‌ها وبدیهای يك‌جامعه را يك‌فرد نه می‌تواند <س‌ودرك کند ونه 
می‌تواند به توصیف مجموع آنها بپردازد. زیرا يك فرد نمی‌تواند محیط بر يك 
جامعه بوده ودرهمه حوادث آن‌نقشی بعهده‌داشته‌باشدو بقول منسوب‌به «بزرگمهر» 
همه چیز را همگان دانند . اما اگر افراد متعدد دريك اجتما ع‌درصدد بر آیند که 
هر کدام -مانند گسویندة این منظومه‌ها - شرح حوادث مهسم و مشهوداتی را 
که خحسودشان در آنسها بازیگر با شاهد بوده‌اند بسزبان نثر يا شعر بنویسند از 
مجموع خاطره‌ها و نوشته‌های آنان تاریخ زنده و نسزديك بواقع يك عصسر 


پدید می آید . 
اد و 


بنابر آنچه گذشت من در این منظومه‌ها که درخلال گرفتاریهاو کارهای 
مستمر آموزشی و سیاسی واداری سروده شده‌اند دعوی هیچگونه هنر نمائی از 
لحاظ ادبی ندارم و در ابیات این منظومه‌ها برخحلاف غالب اشعاری که‌دردیو انم 
مندر ح است, از صناعات‌ادبی حصوصاً از تناسبات لفظی ومعنوی‌و استعارات‌و کنایات 
وصورخیال کمتر اثری‌می توان یافت. زیرامن ففط کوشیده‌ام که مشتی از حاطرات 
شیرین و تلخ‌مر بوط‌ب‌عصری را که‌در آن زیسته‌ام گاهی‌ساده‌و بررهنه‌و گامی آمیخته 
با تخیلات شاعرانه بعنوان يك شاهد بروی کاغذ آورده به گنجینة‌تاریخ‌بسپارم. 
سایر مشنویهاو آثار دیگرم؛ا گر بچاب بر سند» کتاب حاضررا که‌از لحاظ شعر اجتماعی 
ومتعهدپیشاهنگ کوچکی بیش نیست تکمیل‌خواهند کرد . 

امیدو ارم جمعی دیگر ازمردم کنجکاو وسردو گرم کشیده روز گارما همین 
روش را درپیش گیرند تاحقاثق ءربوط به‌پنجاه سالو اندی‌دوره ظلمت و وحشت 
و اختناق - که آرزومندم‌هر گز تکرار نشود - برای نسل‌های آینده به-ره‌مند از 


آزادی پو شیده نماند . 


تَ سیزده- 
ملد 
باید گفته شودکه هنگام چاپ این کتاب به‌علل مختلف (از قبیل اشکالات 
مالی‌ودخالت‌های‌ناروا وغیره)مقداری از ابیات بعضی ازمنظومه‌هاحذف گردیدویا 
گاهی منظومةٌ ک و تاهی بجای‌منظومهٌبلند و مفصلی گذاشته‌شد. امیدو ارم ا گر این کتاب 
در اوضا ع مساعدتری تجدید چاپ شود این نقائص جبران گردد. 
تأخیرهای حادث در جریان طبع « پنج آینه » بت پاره‌ای حسابگری‌ها 
وفریب کاریهاو تحمیل منت‌های مردرندانه و مشمگز کننده و بدقولی‌هائی که علاوه 
بر خسارات دیگر باعث تجدیدطبع()صفحات اولی کتاب گردید موجب ملال 
خحاطر شد. با ابنهمه‌در پایان این‌مق‌دمه لازم میدانم از مهندس فاضل آقای ناصح ناطق 
کهمرا به جمع آوری آثارم ترغیب فرمودند و حصوصاً از آقای جوادمحمدزاده 
مدیر ار جمند چاپخانةً کاویان» که کار چاپ‌این تصنیف را بابلند نظری‌بعهده گرفتد 
و همچنین از حروفچینان و صفحه بندان عزیز و سایر کارمندان شریث‌چاپخانه 
سپاسگزاری کنم ه 


تهر ان بهمن ماه ۱۳۵۸ 
غ. رعدی آدرخشی 


)۱ شأنزد صفحه اول این کتاب که‌مقدم برمنظومه / بروساقی .۰« می‌باشد و 
در آذر ماه ۱۳۵۸ چاپ شده است تجدید طبع گردید و صفحات چاپ آذر ماه تقلب آمیز 
و از درجة اعتبار ساقط میباشند. 


-چهارده 


فهر ست‌منظو مه‌ها 


پرو ساقی... 

دو روژ در کویر 

گلزار آدیس آبابا 

غرور خحودکامه و خیمه‌شب‌بازی سنا 
ضمیم؛ٌ غرور خودکامه (پس از هفت سال) 


اردی‌بهشت‌نامه 


از صفحهٌ ۳ _ تا صفحةً ۷ 

از صفحهٌ ۱۱ تا صفحهً ۱۸۷ 
از صفحهٌ ۱٩۱‏ تا صفحه ۷.۰ 
از صفحهٌ ۳۰۴ تا صفحة ۳۸۳ 
از صفحةٌ ۳۸۸ تا صفحة ۴۰۱ 


از صفحهٌ ۴۰۳ تا صفحة ۶۱۶ 


سپانزده- 


غلطنامه 


از خوانندگان گرامی تقاضا میشودحتماً پیش از قرائت کتاب بعضی از غلط‌ها راکه 


غالبا تغییرد‌هنده معنی هستند مطابق این غلطنامه اصلاح فرمایند. 


رقم دست ر است‌ممیز نشان‌صفحه ورقم‌سمت چپ شمار بیت با سطر است 


در ۷/۶ خوانده شود؛ نبینی 


در ۶/۷ 

در ۳/۱۳ 
در ۱۳/۱۵ 
در ۶/۲۶ 
در ۲۳/۳۲ 
در ۱۸/۳۳ 
در ۱/۳۶ 
در ۴/۵۱ 
در ۲۱/۵۱ 
در ۱۹/۵۶ 
در ۱۵/۵۷ 
در ۳/۶۲ 
در ۴/۶۶ 
در ۲۲/۷۱ 
در ۶/۷۴ 
در ۲/۷۶ 
در ۱/۸۲ 
در ۱۶/۹۱ 
در ۱/٩۹۲‏ 
در ۵/۹ 
در ۳/۱۰۰ 
در ۱۸/۱۰۰ 
در ۲۱/۱۰۸ 
در ۷/۱۰۹ 
در ۵/۱۱۶ 
در ۲۱/۱۲۸ 
در ۴/۱۳۳ 
در ۱۹/۱۵۴ 
در ۲/۱۵۸ 
در ۲۰/۱۶۱ 
در ۲۰/۱۶۶ 
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‌ 


آزو 
انباشته 
گیرد 
بیگانه 
شیرزای 
آزاولر 
رستم‌از 
تبریزیان 
وزتن 
چون 
پابلو 

از 
هستدد 
گه به 

آ گاهت 
میکردید 


کرد 


در ۲/۱۷۹ خوانده شود شرح 


در ۱۱/۱۹۴ 
در ۱۰/۱۹۶ 
در ۱۷/۲۰۰ 
در ۱۰/۲۱۴ 
در ۵/۲۳۴ 
در ۲۰/۲۵۰ 
در ۱۶/۲۵۹ 
در ۲/۲۷۰ 
در ٩/۲۷۹‏ 
در ۲۰/۲۸۲ 
در ۱۲/۲۸۳ 
در ۱۷/۳۱۵ 
در ۱۳/۳۲۲ 
در ۱۷/۳۲۲ 
در ۱۵/۳۲۹ 


در ۱۵/۳۳۲ 


در ۱۷/۳۳۵ 
در ۴/۳۳۸ 
در ۱۷/۳۵۱ 
در ۱۱/۳۵۴ 
در ۸۱۳۶۳ 
در ۷/۳۶۴ 
در ۱/۳۷۷ 
در ۱۸/۳۷۹ 
در ۵/۳۸۲۳ 
در ۲/۳۸۸ 
در ۵/۳۹۱ 
در ۲۱/۳۹۱ 
در ۲۰/۳۹۴ 
در ۱۰/۴۱۲ 
در ۸/۴۱۶ 


زنان 
هاکسلی 
چنباند 


بطری 


پر 9 ساگی... 


۱۳۵۳ 


بر و ساقی... 


جهانرا د گر گونه شد رسم و راه 
ز می نشثه و نغمه از چنگك رفت 
چو کسترد زشتی بهسر جسا بساط 
کنون گسریه بارد زلبخند جام 
جواز مسوشیاری نشانی نسماند 
که مستی بود داروی درد هوش 
گروهی تبهکارژ ود پرست 


چه‌دانندباده جه بوده‌است و چیست 


«بیا ساقی» آنروز میگفت «پیر » ۱ 
که تفر ختان زا تیه صااجیت: ورسخ 
ندانند جون راز شادی و غم 
همان به که ساقی در این گیرودار 


زمن بشنود پنسد پسیرانه‌ای 


2 و 


2 3 


تو گوئی نتا بد دک مهر و ماه 
ز گل عطر و معنی ز فرهنگترفت 
برون شد ز گیتی جمال و نشاط 
ز می جر که تلسخی نیاید بکام 
ز مستسی بجر داستانسی نمساند 
جو دردی نباشد بدرمان مک ش‌ 
که شستندازهر چه‌نیکی است‌دست 
چه‌دانندساقی که بوده‌است‌و کیست 


که تا می‌شود درغسش دستکیسر 
کران را چه سودی ز آهنگث نی 
زنتد از زر و زور هسمواره دم 
شود آ که از فتنة روزگار 
جو گنجی نهفته به وبرانه‌ای: 


- مثظور از «پیر» حافظ شیرازی فرزانه است که ۳1 اپیات «ساقی نامهُ» خودرا 


پادو کلمةٌ «بیاساقی» آغاز کرده است , 


۳ 


برو ساقی آن جام خورشید فام 
ببانگك نی و چنگت بر سنگك زن 
که در بزم این هرزه گردان خام 
دریخغ است‌نای ودریخ است چنگث 


برو ساقی آن بادهٌ دلفروز 
چو آبی سبك مایه بر خالك دیز 
که‌حیف است آن بادةٌ عسوشگوار 
براین جمع بی‌ش‌مله و بسی فروغ 
برو ساقی افسانه با من مخوان 
بتاراج رفت آن همایون سرای 
در آنجا که رنسدان پاکیزه دم 


کنو 5 سفلگا ۳ فکند نل بار 


برو ساقی از رهروان پبرس حال 
بگو میسفروش جوانمرد کو 


چه شد حرمست پیرو تکسریم «سی 


برو ساقی از مهربانی مگو 


که شد مهرورزی درو غ و ریا 


کر 


36 3 


2 2 


> 2 


بیع لته 
که جمشید را کار از آن شد بکام 
هم آن سنگّث را برنی و چنکك زن 
حرام است در کسردش آرند جام 


ت ۰ ۰ ۰ 
در آنیجا که فرباد حیرد ز سنکگ 


که شب‌رادرخشنده کردی‌جوروز 
سرشکی ز غسم بسربن تاك ریز 
بسرایین خیل ابخرد ابکار 


کسه مستند از جام مکر ودرو غ 


ز میسخانه دیسگر نبیستم نسشان 
نمانده است از آن پار»تعشتی بجای 
زدند از سبر سرفرازی علم 
که‌درچشم‌شان گل چوخار است‌خوار 


که آن دولست آمد چرا در زوال 
شناسای داروی هر درد کنو 
بسآزادگی رهسپیر رهروان 
کمال و کرامت کجا بود و کی؟ 


بماتسم سرا شادمانی مسجو 


بجاه عدم رفت شرم ۴۸ حیا 


بروساقی 
براین لاف بافان مست از گزاف 
که در عشق نیرنگت سازی کنند 


برو ساقی آخجر چه جوئی وفا 
از آنان کسی محرم رازنیست 
ر مهر و محبت سرودی بسلب 


برو ساقی آن آب آتش مراج 
نهان کن به تاریکی از چشم بد 
اگر محتّسب را دهه‌سك آکگهی 


نهد تیسغ در بيشه تساك‌ها 


پرو ساقی این دور دور تو نیست 
در این دور آزادگی شد ناه 
بهر گوشه از ظلم هنکامه هاست 
به دوری که ساغر پرازخعون کنند 


برو ساقی آن می که نیرو دهد 
ستمدیده چون مست صهباً شود 
بر او تهمت فتنه بندند و شر 
کرم کن مده می به بیچار گان 


دا 


دا 2 


ود 26 2۴ 


دعر 


و 2 


۵ 
مده ساقیا می‌جه دردی جه صاف 


ز نیرنگك با عشق بازی کنند 


ز خوبان افسونگر بی صفا 
هنرشان بجز عشوه و ناز نیست 
ولی سینه از کیسنه‌ها ملتهسب 


می عشق پروزده باشد حرام ۰ 


که شمشیر بارد ز چسشم حسسد 
که با می توان رستن از گمرهی 
که مره بمانند ادراكگ ها 
که برجور این دور باید گریست 
جهان زیر چنکال خودکامه هاست 
ندانم که با ساقیان چون کنند 


زند کی شد تباه 


مده زانکه نیرو بسه بازو دهد 
دلیرانه از داد جسوبا شود 
شود کشته با تیغ بیداد گر 
کسه تهمت‌زنانند خونخوار گان 


به نسزد مغنی بلطت ابن پیام : 


۶ 
که در عهد جنک و بر از کیتی 
که سارنگك وماهورو شهناز وشور 


جو خون بارد و اشك و آه از هو ا 


> 2 


برو ساقی اکنون سر عویش گیر 
که چون‌خودپرستان گشو دند دست 
به‌حسرت برود شواز اپن برم شوم 


کنم بس که تا عمر باقی بود 
که گفتم بر او شمه‌ایز آنچه‌هست 
جو این و صف‌مجمل ملال آوراست 
که گر گویم آن را که‌دانم تمسام 
| 
همان به که عذرم پذبرد به مهر 
کنسد تسو به از کارسافیسکری 
که آنجا که خشکیده باشد گیاه 
جهان است مست از فریب سراب 
چو ویران کند هر چه آباد بود 
به قرنی دو جنکث جهانگیر چیست 
نداند مکر کز 1 این دو جنک 
فوی کشت پندار ببهسودگسی 


بهر جا به پسیکار ذوقی سلسیم 
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پنج آینه 


مخوان حسروانی سروداز خوشی 


سزاوار بسزم سرورند و سور 


چرا چون بخوانی نخوانی «نوا» 


رهی دیگرای دوست در پیش گیر 
جهان راه بر می پرستان بیست 
که خنیا گرشزاغ زشت است‌و بوم 
که از بدسگالان نبینی گزند. 


مرا شسرمساری ز ساقی بود 
در این عهد بد عهد ظلمت پرست 
ز تفصیل اگر بگذرم بهتر است 


۳ 
مبادا به زخمش زنم نیشتر 


شو کرانسم بریزد بسجام 


نتابد ز مسن از سر قهر چسهر 
در اين سرد بازار بسی مسشتری 
هدر کنردن آبت باشد کناه . 
بهل تاشود زین فزونستر خسراب 
ز آباد کردن چه دیده است سود 
جهان را مکّر رای و تدبیر نیست 
بباریسد برکاخ امسید سنشکث 
در این گیرو دار تب آلسودگی 


بیامد حطا پسشه رای سفیم 


بر وساقی 

ادب خحوار گشت و هنر شد و بال 
چنان در جهان جور و بیداد رفست 
زهر سوستمسکاره‌ای سر کسشید 
جو کاری حطا کرد گفستند ژزه 
سران سروری جسته در بند گی 
حریفان به مسحراب آزرو نیاز 
زبونان بدرگاه کسبر و غرور 
ستم را به نیرنگك خواندند داد 
جهانگیر شد کیش اهریسمنسی 


در این دور دون پرور مردکش 
عجب نیست گر خالك پیمانه‌ها 
که پیمانه گیران پیمان پرست 
عجب نیست کر در زمانه نشان 
شود دختر تاك در خاك گم 


نیست گرنای راز آشنا 


عجب 

عجب نیست گُرکام لب تشنه ها 
عجب نیست گرجام ناهید چهر 
نشیند بخاك سیه چون سنال 


۷ 

ببستند انسدیسشه راپسر و بال 
که ضصحاك و چسنگیز ازباد رفت 
بدان کنج اندیشه را بر کشید 
فک‌ندند در کار عالم گره 
نبردند از این کار شرفت کون 
بسبردند تکبیر گسویسان نماز 
پی زرستساندن ستسودند زور 
فرومایگان را جوانسمرد و راد 


زبان مهر ورزید و دل دشمنی 


که آوای مردانگی شسد حمش 
پراکنده کردد به ویرانه‌ها 
برفتند و پیمانه در هم شکست 
نماند دگر از می و مسی کسشان 
چو گویند می‌خون بجوشد زخم 
دمادم بسر ‏ آرد نسوای فنسا 
چشد زهر مرگث ازلب دشنه ها 
که زد طعنه بر اختران سپهر 


نماند اثر ز آنهمه شور و حال 


تهران- بهمن ۲ ۱۳۵ 


دو روز در کوبر 


۱۳۳۸ 


د9 روز د رکویر 


درجوانی ميگسذشتيم از کسویر 
ماه فروردین زحورشیدی شمار 
(«اصغرحکمت"» «معارف»ر اوزیر 
قافله می‌راند گرم و پسرشتاب 
بود همره «آندره» نامش « گدار»" 
نیزیاما همسفر «م رآت» بود 
«خالقی *» آهنگساز ناسور 
« مهدی ایرانی"» آن کوشنده مرد 


مساهمه بسودیم از فسرهنگیان 


با گروهی همره از بسرنسا وپیسر 
درمزاروسیصدو ده‌بسا چهار 
کاروان را بود رهبر نا گسزیر 
از «فیوضات") اندراین‌ره فیض یاب 
باستانسی کتسج مارا پساسدار . 
ناظر بخشی زنئعلیمات بود 
بود بارمن؟» همنشین و همسفر 
اندرایسن ره کسوشش بسیار کرد 


پیروبرن ]| بسته صدمت را مسیان) 


۱ - استادعلی اصغرحکمت‌وزیر معارف‌واوقاف و صنایع‌مستظرفه ۲ مرحومابوالتاسم 
فیوضات رئیسکل اوقاف ۳-مرحوم آندرهگدار فرانسوی مدیر کل باستان‌شناسی ۴سمرحوم 
اسماعیل مرآت مدیر کل تعلیمات عالیه که بعداز استاد حکمت وزیرمعارف (فرهنگ) شد 


۵ مرحوم رو ح لته خالقی موسیتی‌دان نامی کد در آن موقع معاون دفتر وزارتی بود 
۶ من‌درآن هنگام سرپرست‌ادارهکل انطباعات بودم ۷- مرحوم مهدی‌ایرآنی رئیس‌اداره 


معارف شهرسانها بود . 


۱۳ 
آهنین گردونه هسای نیز گام 
تاطبس از زد بیمودند راه 
مادر آن گردونه‌ها فار غ زبیم 


پنجآینه 
بادپای وره نوردوخوش خرام 
در دو روزاز صبحدم تاشامگاه 


قصه مسی گفتیم ازعهد قدیم . 


آن یکی میگفت کاین راه در از 
کوس خودکامی‌زدی نایب‌حسین 
پادشاهی بود بی‌اورنگگ و تاج 
دزدکاشی داشت دراین سرزمین 
بر دو صدتن‌تاختندی ده تنه 


ور کسی دم میزد از چون و چرا 


دیگری میگفت‌کاین ره راسوار 
هفته‌ها رفتی شتابان تسا مگسر 
گرزدزدان جان‌سالم برده بسود 
يا که ره میکرد گم‌درپهن دشت 
یا به‌مردایسی فرومیشد تنش 


باری از این قصه‌های گونه‌گون 
تااز اول گرم گردد چانه‌ها 
بشکند قفل سکوت وهم زا 


بود راهی پرحطر از دیر باز 
از طبس تایزد واز قسم تا حمین 
می‌ستاند ازخان حاکم نیسزباج 
فوجی از دژدان نشسته در کمین 
میزدند از کاروان بارو بنه 


کشته ميشد ختم میشد ماجرا 


روزها برپشت اسبی راهسوار 
این دو روزه ره شود طی زودتر 
ای بسا کز تشنه کامی مسرده بود 
موج ریگش‌ناگه ازسرمیگذشت 


خون او درهسرسفر بر گردنش 


هر کسی می‌ر بخت‌از جننه برون 
راه راکوته کنسد افسانه ها 


طی شود آسان ره‌حیرت فا 


استخوانها- د وکمند م رگی 


چون سواد یزد را کردیم طی 


در کویر تشنه بنهادیم پبی 


دوروزد رکویر 
نا گهان دیدم که دوعحط سپید 
عظ اتمابان ج-تانظر ادف دون 
هردوخط انباشته از استخوان 
زاستخوان استر و اسب وشتر 
د و کمند مرگ گفتسی از دوسو 
وینهمه رنگ کفن پیخام او 
همچنان فرسنکث در فرسنکّ‌ها 


۱۳ 
چون شبح‌شداز دوسویره‌پدید 
وزمیان آن دو خط مارا عبور 
استخوان سینه و سر پاوران 
بود آن خطهای هول انگیزپر 
عابران را می کشاند سوی او 
بسازوان بسازو کشوده کام او 
جبره بوداین‌رنگت‌غم‌بررنگ‌ها 


استخوان چندهز ارساله 


گفت همراه بیابسان دیده‌ای 
کزنمك آ کنده‌است این نرم‌خاله 


گوشت راک رکس‌خوردیادام ودد 


پس بخود گفتم ل‌از حسرت‌پریش 
استخواد‌ها برسرره مان‌ده‌اند 


ورزفیض‌معجسزی‌ایسن مردکان 


گوشتی براستخوانها کاشته 
درتکاپو مسی‌فتادنسد آن همه 
این بکی اسبی ز مسردی پهلوان 
اسب در میدان جنگك از پا فتاد 
کرتو ان گفتن‌ستوران‌جون شدند 
سر گذشت پهلوانها پس چه بود 
خفته مرناپاك سرد ومرد باه 
گور تاریخ است مشتی استخوان 


رستخد 


انفنتن؟ 


شور وشیرین جهان سنجیده‌ای 
زان نیو سد استخو ان‌بعدازهلاك 
استخوان باقی بماند تسا ابد 
کاندر این‌دشت ازهزار ان‌سال‌پیش 
با سخندانان سخن‌ها رانده اند 


جملگی زنده شدندی ناگهاد 
سرازاین خواب گران برداشته 
دشت پرمیشد زبانگگ و همهمه: 
وان شتر و امانده‌ای از کادوان 
وان شتر ازسالخوردی‌جان‌بداد 
وزجهان زند گان بیرون شدنسد 
سرنوشت کاروانها پس‌چه‌بود؟ 
درمغا کی تیره در آغوش خاله 
گفت رندی بایکی شهنامه خوان 


۱۴ 
باری از آن دو خحط افسانه کو 
هر دو حط خاموش اما در نهفت 
هردو حطدرچشم و جانم‌جان گزفنت 
ز اسب و اشتر در تکاپو فو ج ها 
پس بمن کفتند کای نا آشنا 
ما که‌صدها بار از این ره رفته‌ایم 
تا دلیل گمسرمان باشیم بساز 
چون شنیدم زان دوخعط من این‌پیام 
فار غ از کفت و شنود همرهان 
کاین ستوران بار هستی برده‌اند 
وین زمان کز راه رفتن مانده‌اند 


تادر این صحرا اگر ره گم شود 


پس بخود گفتم که این حط سپید 
استخوان کر قصه مرگ ستور 
زندگان را رهنمون باشد به راه 
فاش گوید: چون ستوری‌در گذشت 
تابه ره گم کرد گان باری دهد 
گوید: از اینره که میرفتم روید 
استخوان گوید که من بودم ستور 
می‌کشیدم با اطاعت بار او 
وین زمان کافتاده‌ام بر خاكگ راه 
رهنمون باشم به انسان در کویر 


پنج آینه 
گوش من پر شد ز بانگ‌ها یهو 
جان من زان دو حکایت ها شنفت 
پویه در صحرای بی‌پایان گرفت 
تاختند از هر طرف چون موج ها 
غافل از ما رهنسمابانی چرا 
روز مسردد باز برره خفسته‌ايم 
ز آنکه ما دانیم و بس‌زین راه‌راز 
شد وجودم غرقه در حیرت تمام 
بر دلم این معنی آمد نساگهان 
هر کدام از رنج وزخمی مرده‌اند 
استخوانها رابه راه افشانده‌اند 


استخو ان‌ها رهیر مردم شود . 


پند ستوران 


هم حط مر گث است‌وهم حط امید 
میکند در هر قدم زین راه دود 
۳ نگردند اندر این وادی تباه 
استخوانی ماند ازاو برجا بدشت 
در بلای سخت دلداری دهد 
ور نه در بیراهه سر در گم‌شوید 
در طریق خدمت انسات صبور 
در سقر بودم هميشه یار او 
پاس عهد زندگی دارم نگاه 
ور نه در شن زارها گردداسیر 


و ور فا کی سس یب 


من چنینم لسيك اینساء بسشیر 
ز آنکه آنان در دو روز زند گی 
پس چو میرند و بگور اندرشوند 
زندگی و مرگشان همراه ننگت 
«از خیالی صلحشان و جنگشان 
گرچه بیدانسش ستورانیسم مسا 
چود به عهد زنسد گی با آدسی 
چون بما داده است او آب‌وخور ال 
زین سبب در قعر دریای عدم 
استخوان خود براهش افکنیم 
تا دهد از گمرهی در این طریق 
به که این درس بنی آدم شود 
به که او از ما بیسامسوزد وفا 


پساد باد از آن ستوراه باد باد 


ره‌دراین صحرابه‌صنعت کس نساخت 
رهسروان در این بیابان تاخستنند 
این نان با آن نشان دمساز شد 
دیگران زان ره پیاپی آمدنسد 
رمنوردان کار جونین کسرده‌اند 
هر قدم کامروز بر خاکی ‏ زنیسم 
پاك | گر بوده است ما را بالگ نیست 


ور به ناپاکی قدم زد پیشرو 


۳ 
رت 


۱۵ 


جملگی راغب به بیدادند و شر 
در هم افتسند از ره د"رند کسی 
در درون خاك خا کستر شوند 
کارشان بابکد گر تزویر و جنگ 
وز خیالی نامشان و ننگشان» 
در وفا برتسر ز انسانیم متا 
بوده ما را همرهی و همدمی 
حامی ما بسوده تا روز هلاه 


حیر او خواهیم بعد از مرك هم 
رهنمو نش در دل صحرا کنیسم 
بیند از ماء آنچه شاید. از رفبق 
ور نه انسان از ستوری کم شود 
۳1 استخوانی درس گیر در صفا 
جانه احسسانسشان _ آباد باد . 


وندرآن هررهگذر کامی‌نواعت 
تا نشان بر خاله نوم انداعتند 
تا بدین سان کوره راهی بازشد 
کم کم آسانتر سوی مصدشد ند 
و ز پی هم ره به مقصد برده‌اند 
جای پاکی يا که نپا کی زنیم 
در چنین‌ره کیست کان‌چالال#نیست 
وای ار از وی کنی تقلید تو. 


۱۶ 
باری اندر هررمی هشیار بباش 
گر نداری راه بهتر پیسش پا 
دان که گاه آماده راه کوتهی 
جاده‌ها از بهر تو افکنده‌اند 
گفت دانائی (که روحش شاد باد 
بیت زیسائی که در دو بیست من 
«هر کجا بینی که حط جاده‌ای است 
رفتگان کردند از پاها قلسم 
آنکه خط در جاده هستی کشید 


پنج آینه 
در سلولك و سیر خود بیدار باش 
راه دیکّر رفتنت باشد حطا 
به که در هر سنگلاعی گمرهی. 
اشوین آمافی تانق 
نام والایش به نیکی باد باد) 
نقل مضمونش کنم دراین سخن: 
هان نپنداری که‌نقش ساده‌ای‌است 
تاز ننداین‌طرفه حط‌ها رارقم 9 


دو قلم در پا از این ره آفرید. 


شوره‌زار يا نمکی بر زخم کویر 


من در این اندیشه‌ها حیران که باز 
شوره زارانی که از نزديك و دود 
گسترانیدند دامن کم کمسك ‏ 
بر فکو ن در آفستاب نسیمروز 
راست کفتی تند موج از هر طرف 
يا ز کر گان سپیسدی صد کساسه 


مرداب 


گامگاهی در میان شوره زار 
بخش دیگر برد پسنهان از نظر 
همچو کوه‌یخ که در دریای سرد 
رمگذر گر ساده لوح و خام بسود 


منظری دیگر پدید آمد فراز : 
می‌درخسشید‌ند چون دریای ور 
ریخته بر زحم آن صحرا نمك 
دیدنش هم جانگزا هم دلفروز 
در تکاپو برلب آورده است کف 


نوفته و داده است در صحرا بله 


بخشی از مردابت می‌شد آشکار 
همچنان پوشیده زیر خاله تر 
پاره‌ای از آن عیان گردد به مرد 


ال تر او را بتر از دام بود 


۱-بیت چنین است: این خط جاده‌ها که به صحر انوشته‌اند یاران رفته پا قلم پا نوشته‌اند 


دوروزدر کویر-. 2 

تا نهعادی پا بر آن» رفصی فرو 
سر نهان میشد بیکدم زیر خحساله 
بادم آمد قصه بسهرام گور 
اندر آن دم کش زمين در می کشید 
در دمی بهرام و اسب و سازوبرگ 
آنکه بربود از دو شیر شرزه تاج 

سراب کویر 

از پی مرداب بیدا شند سراب 
بود چون دریاچه وز خیزاب‌ها 
وان فسونگر نقش سر تاپافریسب 
جون رسیدی پا بدانجائی که بود 


باز چون جوینده سویش میدوید 


سراب آرژو 


دز سرزاب آرزو هسر کس فتساد 
جون سرزاب دضت بازی ها کند 
مسرد بینشده شود بیسزار از او 
ليك انسسان تا به گسیتی زنده است 
آرزوها عنشوه گر با هسر کسنند 
۳ نسگردد کام دل حاصل از ایسن 
به‌به از اين هستی پر آب و تاب 
غروب کویر 
می‌گرائید آفتاب فسرودیسن 


ج‌شمها از دیدن آن مسنسظر ۵ 


۱۷ ِ 

می‌مکیدش_گل چو زالوتاگلو 
تا سپارد جان به مر گی دردنالة 
آن شکار انکن سوار پیل زور 
مر غ حسرت برسرش پرمی کشید 
شد شکار موجی از دریایس رکه 


مرگ از تاج و سرش بگرفت‌باج 


جلوه گر جون آینه در آفتاب 


میگرفت از تشنه کامان تساب‌ها 


خنده زن بر هر امیدو هر شکیب 
دورتر میشد جنات کزباد دود 


او زجائی دورتر سر می کشید 


از سراب دشت نيك آرد بباد 
چند باری صحنه سازی ها کند 
باه سازد پرده پسندار از او 
هر سراب آرزو رابنده است 
تا دم مردن پیاپی میسرسنسد 
جان‌شود با خواهشی دیگرقرین 


کش فریبافزو نتر است‌ازهر سراب 


سوی مفرب باشکوهی دلنشین 


خیره ماندند از تعجب یکسره 


۱۸ 
کسرده‌ام هر جا تماشای غروب 
ليك در صحرا غروبی دیگر است 
از افتی. تا کشینل. تسام مر ق 
نقش لشکر» نهش جنگل» نش کوه 
پیکر حورشید در گلگسون شفسق 
پر سر هر تسودة ایسر سید 
می جکید از چتر بسارانهسای سرخ 
چادری شنگسرف گون بود آفستاب 


در درودش همچو فانوس حصیال 


دریا يا کویر 


بود چون دریا بچسشم من کویر 
کشتی خورشید در مغرب روان 
رنکت دریا گاه جون برف سید 
گاه جون مس در کران خساوران 
گاه زرد آنجا که بودی خحاروخحس 
ببیشتر میشد خیساك انسگیس‌زیش 
وانگه از گردی که بر صحرا دوید 
باری اردربا و کر صسحرا بود 


وصف آن کر بیش خواهی بشنوی 


پنج آینه 
دیده‌ام افسونگریهای غروب 
لطف وزیبائیش‌حیرت آوراست 
گونه‌گون اشیاح در بازیگری : 
نقش حیرت زا ونقش پر شکوه 
در میسان لا لسهعا زرین طبق 
ارغوانی چسترها می‌شد پدید 
ابر می‌شد کوهی از دیبای‌سر خ 
برزمین پیوسته با زریین طنساب 


قرص خور بازیچة دست زوال 


بلکه از دریا فزونتسر دلپذایسر 
ناعدایش جساودانی حادو ان 
جون به‌مرزشوره‌زاران می‌رسید 
گاه در مفرت ره رنگث ارغوان 
چون بساط رنگسازان بودو بس 
از فسونکاری و دنک آميزیش 
مو ح‌ها کفتی که در درا دورد 
تا بخواهی دلکش و زیبا بسود 


نیست‌ممکن به که‌خود آ نجاروی. 


د رکاروانسر ای شاه‌عباسی 


راه جود بس‌مو ده شد ئ شامگاه 


نیسی ابادان و نسیمسی واژ کون 


کاروان گاهی پد زد آمد بر اه 
پیر عوشرولی از آن آمدبرون 


زد به تنسبا کوی قلسیان نیزنم 


ی 


کوزه‌ای آوردو ماشسستیسم رو 
سفره‌ای کسترد و نانی جونژاد 
بسود ما را نان سورشها در بنه 
کسفتمش ای یسكتمسرد مهربان 
نان خورش داریم» دل آسوده دار 
کفت مهمان آبت لطف حداست 
گر به پیشش آنسچسه دارم ناورم 
کرد پس روشن چسراغ پیه سسوز 
گت من هر شسب نسوزانم چراغ 
ليك اکنون کر چه نوری‌در هواست 
سفره چون از بسهر مهمان گستسرم 
تا کنم شکر ش که‌مهماتم رسیسد 
زانکه مهمان روشنائشی آورد 

قصه‌ها 
پس ببام آن سرا زیلو فکند 
چون مهیا کرد مارا جای خواب 
ماهتابسی دلکش و افسانسه خیسز 
کفت: شه عسباس جسنست آشیان 
وندر آن آسو د تحت تاس‌حر 
تاشسود عصبرت بسرای ناظران 
خونشان را جون سحرکه ریختند 


بر در این خانه سود آن چند سر 


« راهزن 


شادمان از شادمانیهای او 
عذر خواهان» برسر سفره نهاد 
حواست تا آماده سازد اشکنه 
گر چه ماهستیم بر تو میسهمان 
اشکنه ناید د سر مارا کار 
زین سیب‌مهمان نوازی‌کارماست 
از خسداوند جهان حجاست برم 
گفتم‌ش‌روشن بود صحرا هنوز 
نشکند کل هردمی در صحن‌با غ 
بی چر اغم نان‌شکستن نارواست 
از چراغی همسدیه بر یزدان برم 
رحمت از حق در بیابانم رسید 


3 این عادن کدائی آورد .۰ 


در مهتاب 


بهر خحفتن بستر ازهرسو فکند 
گفت با ما قصه‌ها درماهتات 
با فسون از آسمان افسانه ریز 
این سراراساعت بهر کاروان 
وز حرامی‌ها ! سحر ببریدسر 
غایبان گیرند بند از حاضران 
سر به در گاه سرا آویختند 


سالیانی پند گسوی رمگذر 


0[ 
گورشان را کند تصر ان بلنسد 
کنده شد برستگت با فرمان شاه : 
تا شه جنت مکان برتخت بود 
شه بمرد و رهزنان پیدا شدند 
سنگها از گورها کردند دور 
هرچه سر آویزه بردرگساه بود 
تاتوانستند صونها ریختند 
سالها تاجند سالعی پیش ازایسن! 
امن‌ور احت‌رنعت‌بست‌ازاین رباط 
این‌زمان هرجند امن است‌این‌دبار 
وروی ک شرفت 
بگذرد زین‌جا مسافر همچو باد 
من دراین‌جا روزها آرم به‌شب 


جند مهمان آورد در خانه‌ام 


پرسر آن گورها کی فکند 
کاین بود ای رهزنان مسزد کناه 
کشور از آسود گی خوشبخت‌بود 
نیمی از این خانه را آنشن زدند » 
دور ازخاکش - که باداغرق‌نور» 
دست دزدانش بغارت درربود 
ال برفرق خلایسق بیختند 
فتنه بسرپا بسود درایسن سرزمین 
پرزد از ایسوان آن» مسرغ نشاط 
کاروانگه زین سپس ناید بکار 
عهد راه کاروان زو در گذشت 
ویسن‌سرا زان دوی از رونق فتاد 
تامکر گردونه‌ای از لطف رب » 


عم کند از بارمنت شانه‌ام . 


گر به خوشبخت 


پیراین میگفت و در آغوش او 
حورخور آزروی رضایت میکشید 
پیرهردم بانوازش های کرم 
پس حدیت غمفزا میگفت باز 
گفتمش ای پسر دانا تسابنکی 
نایکی از رهمزنان رانی سخن 
ازتو در ایسن شب شنیدن تا بچند 


گربه‌ای زیبا و رام و مشك مو 
برسرو دوشش زشادی می‌پرید 
دست برمویش کشیدی نسرم نرم 
ز آنچه رفتش پرسر از عمسری‌دراز 
محنتآور قصه گوتی پی ذپسی 
و آنهمه سرا جدا گشته رن 


قصه گوری که شه عبساس کند 


۱- یعنی تاچندسالی پیش ازع ۱۳۱ وپیش از اعاده امثئیت در کشور ازسال ۱۳۹۹ 


به بعد , 


دوروزد رکویر 
این عجیب افسانه‌هاوحشت فزاست 
ای جهاندیده حریف سالخورد 
دم بزن از قصه‌ای آرام بخش 


نام این حرسند و زیباگربه چیست 


۲۱] 

مایه کابوس و حصم خحواب مساست 
بکذر از دزدان و خونین دستبرد 
داروی حواب آوری ده کام بخش 
گربه و شبخت و صاحب‌عزتی است 


اعتقاد به تقدیر 


گفت نامش «قسمت» واین عزتش 
قصه او را کر از مسن بشنوسد 
پس پکی زد برجیق و آنگاه گفت: 
پاسبان من سکی بساشد ستسر کک 
هست تالابی به‌مرز این سرای 
نیمه‌ای پر آب و نیمی زان تهمی 
بود روژی گر به گرم جست و حیسز 
شددوان تا گیردش در کام‌و چنگك 
سوی تالايك دوبد و راه حجست 
من دویدم 0 رهمانم گربه را 
نا رسیده برسر جنگاوران 
کور کورانه به تالاب اوفتاد 
کر به چون بر بسته راه جاره دید 
رفت برپشت سکگت و از آب چست 
سکّث از آن تالاب‌بیرون شونداشت 
چند گاهی کرد با حیسرت شنا 
تن رساندی تالب دبواره ها 
سگکگك در آن تالاب تا نیمه تهعی 


چون نبودش تکیه گاهسی تانهد 


امد از افسانه آسا قسمتکش 
رم وخندان وشادان میشویبد » 
«آنچه دانم از شمانتوان‌نهفت » 
دشمن گربسه بلای جان کرک 
مانسده از دوران آبسادی بجای 
نام آن « تالابك نادرشهی» 
سگّث بدیدش کسرد بسرپا رستخیز 
عرصه شد بر گربسه بیچاره تنگگ 
سک ر سید وبررسرش زدچنگك‌چست 
ون شنیدم هایهو و لابه را 
گربه رادیدم که جست از بیم‌جان 
درپیش سگث نیز در آب اوفتاد 
از تن سکگك تکیه گامی آفریند 
بردرختی شد وزان هنگامه رست 
چاره‌ای جر وقوق وعوعونداشت 
درشنا بامرگ می‌شد آشنا 
آب کم می‌بست راه جاره‌ها 
خیس وسنگین شد زفرط فربهی 
پابرآن » وز بر که برق آساجهد 


۳۲ 


غوطه می‌زد در لجن نسومیسدوار 
من فکندم نردیانی را در آب 
زارو نالان سربسزیر انسداخته 
من‌شدم درخنده از ایسن مساجرا 
ای بسا ظال که برمظلوم تاخت 
وی بسا مظلوم کاندر دام‌م ر گت 
ای‌بسا عاج ز که در تشویش جان 
آنکه لسوح‌عالم فانسی نوشت 
قسمت این گربه چون آمسد نجات 
نام او «قسمت» نهادم بعسد از آن 


پیر ازاین افسانه ها بسیار داشت 
جون برفت وهمرهان‌را خواب‌برد 
نقش ها در یکدیکر آمیختند 
خاطرات کهنه و نسو زنسده شد 
بیست‌وشش سالم که از سررفته‌بود 
سر بسر برداشتند از صوابت سر 
چرت کوتاهی زدم گر گاهگاه 
رهزنان دیدم زهصرسو تساخته 
عابری ددم کسه درمرداب شوم 
تیغ شه‌عب‌اس دیسدم خون فشان 


رت 


پنج آینه 
لرزه‌اش بسرتسن فتاده بیسدوار 
سک برون از بر که آمد باشتاب 
در مصیبت سخت خود را باخته 
گفتم : این‌عالم بود عبرت سرا : 
چیره نا گشته سرخود را بباخت 
ظالمی‌را می کشد د رکام‌م ر کت 
آازنن ظالسم سازد نردبان 
قسمت هر کس به‌پیشانی نوشت» 
من ازاین‌معنی شدم مبهرت‌ومات» 


از تحیردست بادندان گزان 09 


نکته‌های نغز در گفتار داشت 
چشم بیسد ارم ستاره می‌شمرد 
زهسر بیخوایی بجانسم ریختند 
ذهن من جسوینده و پوینده شد 
یادهساشان در درونسم خفته بسود 
در کشا کش حاسته بایکد کر 
توده‌های استخو ان ددم بسه راه 
و وله در کاروان اندانعته4 
میبرود دربسترآن خسواب شوم 


سرفکنده از تس کردن کشان . 


خاطرات کود کی 


روز کار کسودکیم آمد بساد 


شهر پر آشوب صدر انقلاب 


شهر تبریز وهزاران رویسداد 
وزسو اران فوح‌ها بادر رکاب 


دوروز در کویر 
نیمی از تبربزیان مشروطه خواه 
هر دوازهم ريخته خونها بجنگث 


اندر آن سالی که شاه مستسد 


داد استعقاء و شد زئهار واه 


۲۳ 
نیمه‌ای و اهان استسبداد شاه 


ولوله در شهر از بانگث تفنگت 


آنکه بامشروطه عسواهان بودضد 


مسن ز مادر زادم اندر مهرماه 


اولین جنکث جهانی 


)۱۹۱۴ ۱۹۱ ۸( 


پنج ساله کسودکی بودم مسنوز 
اولین جنگث جهانی سر گسرفت 
یو ارات بیط مد این ال 
انگلیس و روس با هسم ساختند 
وز دسر سو لشکر عشمانیان 
رو به ایران کرد و در این مرزوبوم 
برد ايران زین کشا کش بس گزند 
خحاصه در تبریز و آذربسایسجان 
روس و عثمانی پیسایی آمدند 
پس برفتند و خرابسی‌ها بمانسد 


یادم آمد در دل شب در کویر 


کابن جهان را تيره شد نا گاه روز 
شعله‌اش از غرب تا خاور گرفت 
ليك از بیگانگان شد پایما 


۰ 


بر جنوب و بر شمالش تاختند 
بهر جنگث آن دو بربسته میان » 
شد بپا بین حریفان جنکگث شوم 
شد زهمر سو بانگگ واویلا بلند 
هر کسی زین ماجرا آمد بسجان 
چند روزی لاف پسروزی زدند 
جنکث باجح از هستی مردم ستاند 
آنهمه جنگ وجدال و دارو گیر 


تحطی تبریز 


یادم آمد قحطی آن سالها 
یادم آمد حصبه‌های بی اسان 


کر کنتتین: آشا بر گشوده دال‌ها 
مرک و میر افکنده درهر خانمان 


۳۳ 
وان کسرسنه بینوا بیمارها 
نه غذا و نه پزشك و نه دوا 
وندر آن قحط و غلای مر گکبار 
کرده در انبارها گنسدم نهان 
محتکر آسوده و مسردم دژم 
یادم آمد کاندر آن غوغای‌نان 
در نقایی رونهان کرده سه مرد 
محتکر! را با سه تیر جانشکار 
چوذپرا کندند حونش برزمین 
و ان‌سه‌تن کاین‌معر که انگیختند 
من‌در آن هنکٌامه خودراباختم 


پنج آینه 
جان سپرده در بسن دبوارها 
نعش‌شان در کو چه‌ها مانده‌بجا 
نا کسانی سود جو از احتکار 
تافروشندش به ثرحی‌بس گران 
شورشی درخلق پیدا زین‌ستم 
منظری دیدم که نتوان شرح آن 
در رسیدند از میان خاكه و گرد 
کشته و برخا کش افکندند زار 
عابری گف-ا بر آنان آفرین 
از میسان معر کسه بکسربختند 


لرز لرزان سوی خانسه تاختم 


دزدان‌عیار 


همچنین تصویر چسابك دزدها 
در درونم زنده‌و بیدار شد 
شب زدد بر خانهً ما دستبسرد 
زانکه در آن خانه» بادرباد شريك» 
فن دزدی را ز شیطان کرده کسب 
پای اسبان در نمسد پیچیده سخت 
سر دهان وی نهاده پسوز بنسد 
پس بردنسد اسها راتشرم نسرم 
این چنین در حافظه تصوبرها 


کی کرو وش 
ور د در نو ربه حوسحت (پیر» 


گر به‌ها 


از طمسع ورزان ستانده مزدها 
در کویر خفته کارم زار شد . 
شاهکار دزدیش بمایسد شمسرد 
شب دو تن سرباز میدادی کشيك. 
در ربودند از طویله چار اسب 
بسته دست و پای مهتر ب-ردرعت 
بر سرش تخماق خواب آور زدند 
صبحدم مهتر شده گریان ز شسرم 
بر کشیدی نیمه شب شمشیرها . 


نام او «قسمت» شده دردار و گر 


۱ - اشاره بهکشته شدن امام جمعه تبریز که معروف به‌احتکارغله بود. 


دوروزد رکویر 
چون خیالم رابخود مشغول داشت 
ناگهان در دیسدگاه بادها 
وز پی طوفان فرو بارد تگر گگ 
پنج کربسه داده جا در دامنسم 
گربه‌ها را من‌از آن بخ بسته آب 
مادرم کان حال زارم را ندید 
گفت دانم گر به را داری تو دوست 
گر ز من باری مدد می خواستی 
زین سپس از یکه تازی در گذر 
گفتمش چون دوست دارم گربه‌را 
مادرجان بخشی و جانانه‌ای 
مادرم خندید کز پتسدت چه سود 
جامه‌ای دیکسر بمن پوشاند او 


من ز شادی بوسه بر رویش زدم 


قیام خیابانی۱ 


سادم آمد مساجراهای «قیام» 
شیخ دانسای وطن خواموغیور 
آن «محمد» نام آزادی طلب 
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اد من در زاد گاهم پا گذاشت 
دیدم از «تبریز» خیسزد بسادها 
گربه‌هایم در فشرار از بیم مرگ 
تر شده جسوراب تسا پسراهنم 
می کشاندم سوی خانسه با شتاب 
خنده زد و آنگه در آغسوشم کشید 
ليك ا کنون دشمن جان تو اوست 
جان من » از رنج خود میکاستی 
ورنه رو از گربه بسازی در کگسذر. 
ی نخواهم همدمش حتی ترا 
ليك در این جا نو هم بیگانه‌ای! 
ای پسر هم عاشقی تو هم حسود! 
گربه‌ها را بر تشك خوابانسد او 


دست بر موهای گلبسویش زدم. 


رهبرش شیخی دلیر و نیکنام 
راد وروشنفکر و نطتاقی‌جسور 
نامور مرد «خیابانی لب» 


۱- خیابانی (شیخ محمد) از روحانیان آژادیخواه تبریز (وفات ۱۲۹۷ هجری 
شمسی) . وی در جنگ بین‌الملل اول در برابر فشار روسهای تزاری ایستادگی‌کرد و 
پس از جنک مذکور» چون وضع حکومت مرکزی خوب نبود» باحکومت مزبورممخالفت 
نمود ودرعین حال از نفوذکموتیسم خلو ریق میکرد. عاقبت با ورود والسی جدید 
(مخبرالسلطنه هدایت) درتبریز بتتل رسید. 


(فرهنگ‌معین) 


شیخ والا از فساد پای تخت 
گفت «تهر ان‌در تباهی گشته‌غرق 
باید آذربایجان جنبد ز جای 
از پی اصلاح‌خود کوشد نخست 
تا ازاین کانون رسدهر جافرو غ 
رانداز هردستگه جاسوس‌ودزد 
باید آذربایجان قهرمان 
با وئوق‌الدو له‌ها کز بفض ولج 
با مشیرالدوله‌هسا کز احتباط 


رشته پبوستکی از هسم درد 


شیخ در ترویج افکار قیسام 
با همه روشندلی چون‌ساده‌بود 
او که‌دردی‌دید وفکر چاره کرد 
بی‌خبر از وضع ايران و جهان 
او ندانستی که مکر انگلیس 
کارشان جاسوسی‌ومکروفریب 
ظاهرا باوی دم از باری زنشد 
او که با تهران سر پیکار داشت 
او ندانستی که در آن روز گار 
او ندانستی که بی‌بر گ وسلاح 
او ندانستی که هم در پایتشت 


لاجرم با تکیه بر مشتی مرید 


نوی 


پنج آینه 
روزوشب درخشم وحیرت‌بودسخت 
انگلیس آتش زده‌بر جان شرق 
تا شود جنبیدنش ایران گرای 
وز قیامش کارها گردد درست 
ازهمه اير اه بر اندازد درد غٌ 
و آنکه ازبیگانه کیسرددستمزد 
آنکه باید خو اندش آزادیستان! 
خوانده‌اند اورا یکی عضوفلج 
ترس را خوانند نظم و انضباط 


عل‌کیی را سوی آسایش درد» 


نطق‌ه! میکرد وتبلیغ مسرام 
در سرش فکر قیام افتاده‌بود 
غافلانه کق نکرده پاره کرد 
بی خبر از کته اسرار نهان 
تربیت کرده‌ست‌مشتی کاسه لیس 
فکرشان‌پر کردن‌صندوق و جیب 
تیشه بر پایش به عیتاری زنند 
زه سپاهی زد سپهسالار داشت 
نطق کافی نیست بهر کارزار 
نیست در آتش زبانی‌ها صلاح 
کار ابر اندو ستانز اراست‌سخت 


ناگهان پیوند از تهسران برید 


۱- در دوره قیام خیابانی نام آذربایجان رابه آزادیستان مبدل کرده بودند. 


دوروز د رکویر 

گفت: از تهران بیگانه پسرست 
تا رسد روزی که ار فیض«قیام» 
در چنان روزی که تهران‌مستقل 
مابفرمانش ز نو گردن نهیسم 
ليك ا کنون حکم‌تهر ان‌نشنو یم 


چون هدایت! والی تبریز شد 
بود این امید کسز تدیسر او 
با خیابانی کند گفت و شنسود 
از هدایت این جنین بودانتظار 
زانکه‌او هم‌بسو دخصم‌انگلیس 
زین‌سبب‌شایسته بود از شیخ‌راد 
کفتگو با او کند در کارها 
ليك شیخ ازعشم با از ساد گی 
کسرد از دیدار والسی احتراز 
با مدایت هیچ ممکاری نکرد 
گفت مار اهیچ قصد جنگك‌نیست 
چون‌هدابت گشته‌از تهران کسیل 
به که بر گردد به‌تهران بیدر نك 


لاجرم پیسو ندها بکُسسته شد 
پس هدایت جنگ راآماده شد 
رفت والی شامکه بیرون زشهر 


۱- حاج مخبرالسلطته هدایت 


> > 
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سطهی مس یی 


رشته‌های دوستی باید کسست 
کار تهران نیسز بابد انتظام 
گردد از بیگانه تاريك دل 
ورضرور آید در این‌ره سردهیم 
تا ز مکر اجنبی ایمن شویم 


جان‌جمعی ازخوشی لبریز شد 
آب رفته باز بر گردد به‌جو 
راه سازش را کند آماده زود 
کاشتی و صلح گردد برقرار 
با وطن‌خوامان تهرانی انیس 
با صدایت پسپرد راه وداد 
تامگر آسان شود دشوارها 
یا ز فرط کبر یا آزادگسی 
نطق‌های آتشینی کرد بساز 
وز درشتی هیچ خودداری‌نکرد 
ليك‌تهران خالی‌از نیرنگک‌نیست 
نشنوم زو هیچ برمان و دلیل 
نی سخن از صلح گویدنی ز جنگث 


در به‌روی صلح‌جویان بسته‌شد 
جنکجو آزاده پا آزاده شلد 


تاگشاید بر حریفان دست قهر 


ض 


۳۸ 
نیروی قزاق را زی شهر راد 
شیخ را نه لشکری ورزیده بود 
از مریدانش گروهی نوجوان 
بود تنها تکیه گاه شیسخ راد 
لشگری‌بی تجربت در کار جنگت 
حمله قزاق چون آغاز شد 
چندتن در خاله غلطیدند وخون 
فوج قزاق آمد و مانند سیسل 
در دوساعت شهر راتسخیر کرد 
آب شد برف طرفداران شیخ 
مساند از آزادیستان افسانسه‌ای 
در پیش قزاق‌ها در جستجو 
:| بچنکث آرند او را زودتسر 
بود درسردابکی تاريك وتنگث 
کهنه قزاقی به سردايك رسید 
گرچهپستو غرق‌ظلمت‌بودسخت 
زانکه برق عینکش‌تابش گرفت 
پس بتاریکی سوی کانون نور 
در جوابش‌شیخ هم تیری گشاد 
حستجو گر گفت خوش بشتافتم 
پس به سینه تا لب پستو خزید 
چند تیر از شست‌تیر اوبجست 
پیکر شیخ عزبسز آماج شد 
هر دوچشه‌ش‌شد درآن هنکامهکور 


چون‌مدایت این‌حکایت راشنید 


پنج آینه 
بسرقیام شیخ‌الحمدی بخواند 
نه‌سپاهی جنگو آتش دیده‌بود 
کرده نامش «کاردملی» پیروان 
این‌چنین لشگر کسی نارد بیاد 
نساشنیده نعرةٌ توب و تفنگگ 
گارد ملی را صف ازهم باز شد 
چندتن گشتند اسیرانی زبون 
یاچوفوجی از ملخ‌ها خیل خیل 
«گارد» را باشیخ غافلگیر کرد 
کشت غارت خانه باران شیخ 
شیخ پنهان شد درون خانه‌ای 
خانه‌ها را دیده هرجا کوبکو 
بار دیگر برنسدارد باز سر 
شیخ را در کنج پستوئی درنکث 
ليك چشمش شیخ را آنجاندید 
شیر انا گاه وارون کشت بخت 
جستج و گرز انادر خشش‌درشگفت 
تیر بر پستو فکند از راه دور 
پاسخ آذ تیر رابا تیر داد 
آنکه را می‌جستم این جا بافتم 
سنکّری در گوشه‌ای پنهان گز بد 
تیر اول راست‌بر عينك‌نشست 
بر سرش دستار خونین تاج‌شد 
نعش او بر نردبانسی تا یور 
با تاسف از جکرآهی کشید 


دوروزد رکویر 
گفت : «جنگك دوستان با دوستان 
رحم.-ت حق بر روان شیسخ باد 


نیستم از مر گت او رسند من 


تقی رة ۳ 


یادم آمد رفعست پاکیزه نو 
توجوانی صادق اندر اعتقاد 
چون قیام شیسخ راناکام دید 
تیسر زد بر قلب خود نومیسدوار 
لك چون در فسطنطنیه سالها 
در ادب‌از چند ترلك بی تمیسز 
حمله بر میراث ایران کرد سخت 
عنکبوت آسا سیه تاری تنسید 
از «تجدد» در سخن زد گام کج 
گر فسزونتسر زیستی بی‌هیچ شك 
زانکه‌درسی خو انده‌بودومایه داشت 
وز تحول‌های آداب فرنگك 
صد دریغ از مر کت بی‌هنگام او 


رحمت حق بر روان پباك وی 


۳۹ 
شد تمام و مرد آزادب‌ستان 
آنکه او خود جان خود برباد داد 
ليك نتسوان از قضا سر تافتن» 


باد رحمست برروان پاك او 
آنکه با اخلاص نیت جان بداد 
آفستاب آرژو سر بام دید 
زانکه4 اهل درد بود و مرد کار 
در جوانسی رسته بودش بالها 
کرد تقلید آن جوانمرد عزبز 
خحواست سعدی را فرود آردز تخت 
وز بهسار" ناسور پاسخ شسنید 
ساخست با دیوارة کج بام کج 
گفته‌های ام ود می کرد حك 
دست کم درشعر تر کی پایه داشت 
بود ۲ گاه و در آن دریا نهنکت 
و آن بخون رخ شستن فرجام او 


افرژن برهمست بی بالث وی! 


کلنل محمد تقی بسیان 


یادم آمد نسام پسیان شهید 
نام او را کرد مام او نی 


بود او فرزند آذرباسجان 


و آنچه بروی از بداندیشان رسید 


۳ بمرد آزاده بود و متمی 


آتشی از مهرایرانسش بسجان 


۱- شادروان محمد تمی بهار «ملك‌الشعرا» که در سال ۱۷۲۹۷ در مجله دانشکده 


په تندرویهای مرحوم رفعت درباره انقلاب ادبی پاسخ داد , 


۳۰ بسح 


بود چون اصل و تبارش لشکری 
زانکه‌این صنف آنزمان حوشنام‌بود 
درس خواند و افسری شد ار جمند 
در نخستین جنگ عالمگیر شوم 
در صف آزاد گان سردار شند 
بود کلنل رتبست او در میاه 
پس‌به آلمان رفت در فردای جنکّت 
با همواپسیما سرو کارش فتاد 
در جوانی سوی ابران باز گشت 
کار ایران آن زمان آششسته بود 
در همه اکناف ایران هرج و مرج 
یاغیان از هر طرف بر کرده سر 
حاکمان را عشق رشوت بود وپول 
عاشق اصسلاح بود و انتسظام 
چون خراسان بیشتر نا امسن بود 
در خسراسانیافت بر ژانسدارمری 
عزم خود درراه خدمت کرد جزم 
والی آنسجا قوام السلطنه 
بود شاد از کلسنل و تدبیسر او 
ناگهان سید ضیسا در پایتسخت 
هر که در تهرانسری جنبانده بود 
در سیاست هر که عنوانیش بود 
جمله را در کوشة زندان فکند 


پس به پسیان کلنل ژانسدارمری 


یا تن ]و 


کرد بر تن جامهة ژاندارمری 
عجرم دوجتتم جامن و عم نود 
کاردان و هوشیار و سربلنسد 
آن مبارك طلعست فرخ قدوم 
با سپاه روس در پیسکار شد 
شیرو خورشیدش درخشان‌بر کلاه 
کرد آنجا روز گارانی درنگسث 
شد یکی طباره راد اوستاد 
باهمه آزادگان دمساز گشت 
ملتی در خواب فلت حفته بود 
از عوائد بیشتر ارقام خسرج 
راهها از دزد و ره-زن پر خطر 
کلنل از این وضع بی سامان‌ملول 
کرده‌بر حودخواب و آسایش حرام 
زی خراسانسش فسرستادنسد زود 
رتیت فرمانسدصی و سروری 
لشکری آراست کار آمد به رزم 
عاشق جاه و جلال وطتطنه 
و ز نظاسات خراسان کسیر او 
شد رئیس دولت و کوشید سخت 
در بسیط ملك حکمی رانده بود 
با ز جاه و مال سامائیش بود 
ها یهو در ساحست ایران فکند 


گفت ما راکن ز مردی یاوری 


وور و زور که پیج ۳ 


نیست دیگر والی استان قوام 
سوی تهرانش روان کن بسا شتاب 
کرد کلنل آنچه سید کفته بود 
پیش از آن کید قوام نیکبخضت 
شد رئیس دولت اندر نیسمه راه 
پس قوام آن کینه‌جو زخمی‌پلنگت 
کرد در کار ش بسی اعسلال‌هسا 
بد گمانی از دو سو شد کار گر 
بود پسیان نو جسوانی بس‌دلسیر 
در میان کر قصد آزاری نسبود 
لك راه حبله زد ناگه قوام 
دسته‌ای از کردهای ساده دل 
در خسراسان" فتنسه‌ای انگیختند 
کلنل از این خیر کی شد خشمناله 
هن از آن کاراسته سازد سپاه 
از قضای بد فتاد اندر کمیسن 
کرد لختی در پس سنگی درنگت 
تیر می‌بارید بر وی چون تگرگ 
عاقبت بر سنگر وی تاعتند 
سر جدا کسردند آنگاه از تسش 
پس بسوی مشهد آوردنسد سر 
در شکار از شیر دل بیرون کنند 


ليك تسر سید ند و دل بگد‌اشتند 


ی ۳ 
زینهار آن صید نگریزد زدام 
تا بسزندان افتد آن عالی جناب 
بی خبر از بازی چرخ کبود : 
از ره مشهد به حبس پایتخضت 
چیده شد سید ضیاء را دستسگاه 
خو است‌تاسازد به کلنل عرصه‌تنگت 
نبز کلنل را در شسد حال‌ها 
و ندر این هنکامه پسیان باعت‌سر 
شد دجار تلا آن گر کث پیر 
رفع و دفع ماجرا کاری نبود 
تادر آرد شیر سر کش رابسدام 
بر مواعیند قتوامی داده دل 
راه طغیان رفته خونها ریسختند 
جامه صبر و قرارش جاله جاله 
شد روان با چندتن در رزمگاه 
پر سرش بارید تسیر آتسشیسن 
يك تنه با فوج کردان کردجنگ 
میرساند از چار سو پیغام مر گث 
شیر جنگی راز پا انداعتند 


شید چپاول جامسه و پیراهنسش 


تا نشانی باشد از آن شیر نر . 


تا بدان دل ترس را افسون کنند 
زان تن بی جان سری برداشتند . 


اذن دفسن پیکسر و سر داده شد 


۳۲ ۱ 
عکس همراه خبسر هرجا شتافست 
مام پیرش ساکن تسبریز بسود 
من در آن ایسام بسودم خسردسال 
روزی اندر د که عکاس کوی 
آن سر بی تن چه حزن انگیز بود 
ابروان پیوسته و چجشمان سیساه 
شعر عارف در حسق ببسریده سر 


پنج آینه 
هم بسوی خانمانش راه بسافت 
جانش از شوق پسر لبریز بود 
بی‌عبر از چندو چون این مقال 
دیدم آن عکس و شدم‌مفتود‌اوی 
روی خون آلوده محنت خیز بود 
عشق ابسران خفته در عسمق نگاه 
چشم هر خواننده را می‌کردتسر 
این سر از سربازما باشد نشان. 


ستارخان سردار ملی 


من در آن شب در کویر تشنه کام 
باد «شیخ» و «رفعت» ور کلنل» مرا 
یاد آنان بر دلسم زن‌جیسر وار 
برد از میلاد خود آنسوتسرم 
از طلسو ع ک و کب ستارخان 
مادرم زان قهسرمان راستین 
«بود ستارخان یکی گمنام مرد 
از میسان تسوده‌های بی‌نشان 
جون ز استبداد شد مشروطه خحوار 
شد پسردی رهبر تبسریزیان 
آنکه چون اسب رشادت کرد زین 
کاخ استبداد را لرزاند سخست 
نام او «سردار ملی» شد بسحق 
راز پیسروزی ستار دلیسر 


اد کردم زان سه مرد نیک‌نام 
برد زی تبریز و خونین ماجرا 
حلقه‌ها افکند ضافلکسیر وار 
بادم آمسد گفته‌های مسادرم؛ 
شرزه شیر سا آذربایجان» 
قصه‌ها میگفت بامن این‌چسنین : 
کرده خو در زند گی با گرم‌و سرد 
شد پدید آن سرور گردنکشان 
رفت‌و بامشروطه‌خواهان گشت‌بار 
آنکه می‌جنگید چون شیر ژیان 
حو اند آزادی به عزمش آفرین 
شد پذیرای قدومش بایتخضست 
برد در مبدان آزادی سیق . 
بود از آن کانزن که اورا دادشیر؛ 
گفت: شیرم ای پسر بادت به‌حل 


دوروزو رکویو--- 

گربدانی کزاجل نتوان گریخت 
چون اجل آید بمیری در زفاف 
وراجل دوراز تو باشد در نبرد 
پس‌بجنگث» ازدشمنان هر گزمترس 
زان سبب ستارخان هنگام جنگث 
از گروه بیشمر بساکی نداشت 
با گروهی کم به خیلی بسی‌شمار 
يك به قلیان چون زدی پا درر کاب 
پشت زین اسب‌خود جستی چوبرق 
از نمد برسر کله وز گیوه کفش 
بامجاهد صسای متر در عسدد 
«ازفزون افزون بمیرد» کم ز کم» 
بی‌اجل نبود گلولسه کار کسر 


ت ۱ ۰ ۳ 


بی‌اجل‌هم هیچ تیری خون نریخت 
جاه بکشاید دهان در راه صاب 
تیر دشمن درهوا گردد چو گسرد 
توزمادر باد دار ایسن طسر فه در س 
سوی دشمن حمله کردی بیدرنگث 
جزدل و بازوی جسالاکسی نداشت 
تاختسی وزوی بر آوردی دمار 
فار غ از تشویش وبیم و اضطر اب 
درقطاری از فشنگش سینه غسرق 
بی‌حمایل » بی‌پساول - بی درفش 
کفتی ازما کوشش واز حسق مدد 
نیست مارا از کمی زین روی غمسم 
بااجل از برگ کل زایسد حسطر 


حنکت کوه لاله 


جون بجنگ لا له۲ بر کوهی رسیل 
برجهانید اسب سود از دامنه 


چند تن باران او هسم تاختند 


خیل دشمن برفراز کنوه دید 
کو3 حملسه روبیالا بث ۳7 


آتشی در جال حصم انداختند 


۱ - ترجمه عین گفتارستارخان درجنگ لاله که مرحوم امیرخیزی شاهدعینی واقعد 


ازقول اونقل‌میکرد » (بترکی : آزدان آژقالار چوخدان چوخ) . 

۲ - لاله‌نامده وکوهی است در نزدیکی تبریز که بقول مرحوم امبرخیزی در 
گیرودار محاصرةٌ شهر بوسیله نیروهای استبداد » رحیم‌خان چلپیانلو سرکرده یکی از 
عشایر طرفدار محمدعلی‌شاه قوای خودرا درآن‌کوه متمرک زکرده وقصدحمله به تبریز را 


داخ ۳ 


۳۴ 2 
تیر می‌بارید از بالای کسوه 
گفت‌با خود:«بی‌شك ا کنو نفو جها 
وین نخستین فوج باشد پیشتاز 
ورنه ممکن نیست کاین جمعم‌قلیل 
پشت‌بندی گرندارد ایسن کگسروه 
پس بفین‌فوجی است در دنبال او 
به که بربندیم نا وقت است بار 
لاجرم آن دشمن بسی‌حصر وعسد 
کردجا خالی وازمیدان گسریخت 
توسن سردار با فرو شسکوه 
داددشمن درهسزیمت کشته ها 


فتح لا اسه فتح ایسمان بسود وبس 


تفن 


پنج آینه 
لگ دشمن رادل آمد در ستوه 
میر سند از دامنه جون مسوح ها 
وزپیش آیبد سپه بسابسرگک وساز 
بگذرد از جسان شیریسن بی دلیل 
کی تواند حمله‌ور گسردد بسکوه 
بود باید ایمسن از اغفال او 
بهتر از باندن بسود اکنون فرار» 
و وحشت زان گروه کم عسدد 
سازو بر گگ جنگت را بر کوهریخت 
شدپدیسد آنگاه ببربالای کوه 
هشت از ابزار جنگی پشته‌ها 


کوش تا یابی بر ایمان دستر س-۰۰.» 


عاقت‌ستار خان 


چون حدیث مسادرم اینجا رسید 
گفت دردا کان دلیر نادار 
چون زسعیش گشت مشروطه قوی 
سوی تهرانش بخواندند از فریب 
دولت از وی کرد استقبال کبرم 
گفنست سردار و مجاهدها تمام 
هرجه دارند اسلحه و ابزار جنک 
زانکه دوأت این‌چنین بیند صلاح 


از بداندیشان گکروهی فتنه جسو 


از دلیریهای سردار رشیسد 
مرد در کنجی دل از محنت فکار 
از حسودان دید مکر و کجروی 
زد در آنجا بخت‌ب-د بسروی نهیب 
حواست کان آهن‌شود چون‌موم‌نرم 
تیغ‌هسا باید کنند انسدر نیسام 
بایدش تسلیم کردن یدرنسکت 
ظ-_ مجاهدها شود خحلع سلاح 
ظاهرآ همراه و درباطن عدو 


دوروز در کویر 

وتا کته سا شتا زان 
گرسلاح از دست تو بیرون کنند 
ساده دل شردار » پند بسدسگال 
جنکث بانیروی دولت در گرفت 
پای ستارحان شکار تیسر شد 
جندماهی زار در بستر فتاد 


, " ِِ 
مرد دربستر جو زعمی شیر لنک 


ان 


۳ 

کاین سخن مپذبر و آ که باش‌هان 
کس نداند دست آخر چوند کنند 
گوش کرد وشد مهیسای جدال 
ناگهان تیری بجست و پسرگرفت 
خانه‌اش جون قلعسه‌ای تسخیر شد 
عاقبت زان زخم جاد برباد داد 
آنکه روزی بودجنگاور پلنگسث. 


رستم و ستارخان 


گفتم ای مادر چرا ستارعان 
گفت او مردی رشادت‌پیشه بسود 
ازسیاست پیشگان خوردی فریب 
چون ز تاریخ وطن آ که نبسود 
يك حکایت گویمت از ساد گیش 
زخم شدچون پای آذن مرد دلیسر 
رفت از بهسر عیادت پیش او 
دید جون سردار را انسدوهگین 
گشت ای سردار کار روز کار 
گفت آری غم ندارد هیچ سود 
تیغ رستم زنده کرد اسلام را 
رستم آنعر ناسپاسی ها بدید 
من مگرقدرم فزون‌از رستم است [ 


جون عیادت گر شمیدل این گفتکو 


پند بشنید از گکروه مغرضان 
ليك صاف و ساده‌اش اندیشه بسود 
ز آنکه از دانش نبسود اورا نصیب 
هردروغی باورش مسی کشت زود 
باهمه جانب‌ازی و آزادگیش : 
ماند در بستر به کنجی گوشه گیر 
مردی از باران خیران‌دیش او 
طرش از تاساسی‌هتا غیتن 
این بود » از آنچه رفته غم‌مدار 
تاجهان بوده است حال اینگو نه‌بود 
کرد عاجز کفر بد فرجام را 
از مسلمانان و آحر شد شهید 
ناسپاسی هرچه می‌بینم کم است 
گکفت ای سردار راد نیکخو 


۳۶ 
رستم ار اسلام بسود اقسدم بسی 
بود او زرشتی یسزدان پرست 
چون شنید این گفته را ستارعان 
درجهان يك شیعه چون رستم نبود 
انگلیس و روس بساهیم ساختند 
رستم از اسلام اکر سازی جدا 


پنج آینه 
روشن این قدمت بود بر هر کسی 
بعداز او دیسن محمد آمده است 
گفت کاین حرف است حرف کافر ان 
در همه سل بشی آدم یود 
و زغرض این داستان پسرداختند. 


نه زقر آن نام ماند نسزخندا | 


دز 
شورش وشکست لاهوتی 
ذهن من چون باز گشت از قهقرا شد روان زی باد دیکسر مساجرا 
ماجرائی کان بسدیدم خسویشتن همزمان با سیزده سالی من : 
شورش لاهوتی و غوغای او حمله بسرتبربز او و آن هایهو 
و آن شکست وزی ارس بگریختن از پس جنگیسدن و خسون ریختن 
۳ 


بسود اوهسم افسر ژانسدار مسری 
اصل او از خالك کرمانشاه بود 
در نخستین سالهای انقلاب! 
چند سالی کشت مهجور از وطن 
من ندانم پیش از آن یا بعد از آن 
این قدردانم که چون از پهلوی 


در هزاروسیصد و دویا که" يك 


۱- انقلاب مشروطیت 
۳۰۱۲ با ۱۳۰۲ خورشیدی 


شهره در جنگاوری وشاعسری 
وزفنون جنک و شعر آگاه بود 
الشت او سود دسا شعر و کتاب 
عازم تس رکیه شد باچند تن 
گشت در ژانسدارمسری از افسران 
کت کون امن و لشکر شد قوی 
نام لاموتی شنیدم کم کمك 


دوروزد رکویر 

بود او جنکت آزموده افسری 
فوجی از ژاندارمری در آنمکان 
تا بدریاچه" به کشتی درشود 
و زهمه سو حمله بر کردات کنند 


چنسد ماهی بود در بندر مقسیم 


در زمستانی بغایت سخت و سرد 
ناگهان غوغا به تبسریز اوفستاد 
کز شرفخانه قطاری تنسدرو 
فوج ژاندرم از سرباغی گسری 
قبضه کرده ساحست تبریسز را 


رهبر آن فوج لاهسوتی شده 


۳۷۲ 

در شرفخانه که باشد بندری 
زیر فرمانش به رسم پاد گان؛ 
جون سیاه آماده از هر در شود 
0 مر چهربق" را ویر ان کنند. 
و زسسیتقو در دل پبسریز بیسم: 


کرم باکردان شورشگر نسبرد 
بانگك توپی این چنین پیغام داد: 
کرده سرتاسر سوانع را درو 
آمسده با آن قطار بسندری 
پس بهانه جستسه دستساویسز را 


با هوا داران ز شورش دم زده . 


اعلان‌های لاهوتی 


این قبزاستز. جرد 


ليكك تن لشکر که در باغ شمال» 


«میر فضلی»" بود نام آنه آمبیز 


جون هدایت 


شد اسر یاغیان جیره زود 


بود- ایمن بود از این قبل و قال 
کاو نشد دردسست یاغی‌ها اسیسر 


شرفخانه شهرکی است بندری در ساحل شمالی دریاچة رضائیه کهبوسیله راه 
آهن که روسها ساخته بودند به‌تبریز وحلفا متصل می‌شود . 


۲- دریاچه ارومیه(رضائیه‌سابق) 


۳ چهریق نام يك قلعه مستحکم کوهستانی بود که اسماعیل آقای سمیتقویاغی 


معروف کرد آذرا سالها پناهگاه خود ساخته بود . 


۴ مخیر السلطنه هدایت 


و مرلشکر اسعیل امیر فضلی 


۳۸ 
ماند بی تکلیف در باغ شمال " 
چون وزیر جنک سردار سپاه 
داد فرمان کسز همه سوچند فوح 
«مير فضلی» منتظر شد تامپاه 
چند روزی در سکوت و انتظار 
بود لاهوتی دبیسری چسیره دست 
روزها در شهر» هر جا گفستگو 
او بجای نطق اعلان می‌نگاشت 
متن اعلان گاه نرم و که درشست 
لحن هر اعلان امید و بیسم ده 
شبك نثری خاص در هر آگهی 
نثر لاهوتی روان و زنده بسمود 
گاه کگفتی شهر در فرمان ماست 
گاه گفتی کشور ما شد خسراب 
تامگر این انسقلاب ۲ 
گاه گفتسی مسا کمر بسربسته‌ایسم 
گاه گسفتی‌ها ببا بسرخاستيم 
تا ز خون شیخ و تخریب قیام " 
والی قاتل کنون در بند ماسست 


رای جون صادر شود از محکمه 


سشین 


گاه گفتی روح تهران فاسد است 
۳1 بر يگ حمله بر باغ شمال 


پنج آینه 
با سپاه دولشی آشفته حال 
با عبر گسردید از ایسن وضع‌تباه 
راهی تبریز گردد مسوج موج 
بخش بخش از هرطرف آیدزراه 
رفت تا روشن شود پایان کار 
وان سکوت ازخامةٌ وی‌می‌شکست 
بود از پرشور اعلانهای او 
غیراز این گوئی دگر کاری‌نداشت 
بردرو دیوار می کوبید مشت 
که خبر از شك که از تصمیم‌ده 
ريخته از خحامةً فرماندهی 
و ز حماسی جمله‌ها ۲ کنده بود 
همره ما حلق این‌شهر و خداست 
بشنسوید. از ما نوید انسیلاب 
خود بسدخواهان بریزد برزمین 
بندهای تیاه کین بگسسته‌ايم. 
و ز بی پیکار صف آراستیم 
جان فشانانه بگسیریم انتفام 
.جان او از شیخ والا خونبهاست 
او ز سر تاوان دهد برمظلس‌مه 
و ندر آن بازار مردی کاسد است 


باغ را باتوپ سازم پسایمال 


۱- باغ شمال باغی است در جنوب تبریز که مقر پادگان قزاق بود . 


۷- قیام شیخ محمد خیابانی. 


دوروزدر کویر 


ور بما تازند قلزاقان! مست 


‌ 


شهر باما بار و ما همراه شهر 


من که بودم دانش آموز آن‌زمان 
کاینهمه توب و تشرها راست‌است 
مردم فریز: همراه: .وی .است 
هم گمان کردم که‌اورا قدرتی است 
بر زبانم بود یکسر مدح او 
گفتم اين مرد از وطن خو اهاد‌بود 


ش اتف روت 


مست از آن نثر بدیع آتشین 
متن اعلانهای او کرده زبر 
پیش یاران می‌رسیدم چون زراه 
متن اعلانات از بر خواندمی 
گفتمی مردی که این اعلان‌نوشت 
شاعری کاومرد کار و کوشش است 
آنکه اعلانش چنین معجز کند 
دوستان همداستان با من همه 
کاین دلیر شاعر و ايران پرست 


انتظار 


۳۹ 
در صف آنان رسد ازما شکست 
گاه شهر 


افرین بر مردم 


ساده لوحانه چنان بردم گمان 
شهر تبریز است لاهوتی پرست 
وز دل واز جان هواخواه‌وی است 


ِ 


در سرش شوریو قصد خدمتی است 


غافلازه خو استار فتح او 
عاشق ایرانی و ابر ان بود 


قدعلم کرده‌است و بگشاده‌است‌وست 
گردد آتتادان زنو ایرانزمین 
در ر گم خون‌را بجوشاندی چومی 
حواندمی از دك بر اوصد آفرین 
زی دبستان خبر 
در حیاط مدرسه هر صبحگاه 


وزدودیده اشکث شوق افشاندمی 


میرسا نیدم 


هم بود جنگی و هم شاعرسرشت 
بر او هم آتشین هم دلکش است 
حمله‌اش هم خحصم را عاجز کند 
برلب ماروز و شب این زمزمه 
دشمن شود را دهد بی شك شکست 


۱- در آن زمان نظام ايران بتازگی متحد الشکل شده بود وبهمه نظامیان‌سر باز 
می‌گفتند اما لاهوتی همچنان اصطلاحات ژاندارمری و قزاق را بکار می‌برد. 


۰ 
پس چرا حمله نیارد بی‌درنگث 


0 


ئ بکی راید کشندن انتظار 


نا گهان روزی نه دور از نیمروز 
گفت با ما خشمکین آموزگار : 
نیروی دولت به شهر آورده رو 
ساعتی دیکُّر شود آغاز جنگ 
همچو مرغانی دوان زی لانه‌ها 
ورنه چون برپا شود جنگ و جدال 
ما از آن تعطیل بی هنگام شاد > 


منهم آندم سوی خانه تاختم 


2 2 


پنج آینه 


ی شود بر دشمنانش عرصه تنگ 
کاو دهد فرمان جنگ و کارزار. 


پاده‌ای از درس نا خوانده هنوز 
«نیست‌دیگر وقت‌درس ووقت کار» 
قزر کت ژاندارم هم از چارسو 
سنگ دیکر جا نگیرد روی‌سنگت 
زود بشتایید سوی خانه‌ها 
می‌شو یدای خردسالان پایمال ۳۰.۰۰ 
هر کسی رو جانب منز نهاد 
و ندر آن ره سر ز پا نشتاعتم. 


آخرین اعلامیه 


پر پل قاری" فتادم چون گذر 
حط اعلان سرخ و برجسته‌حروف 
نام لاهوتی به پایانش عیان 


«کای دلاور مردم تبریز » خیز 
زانکه فتّزاقان سرمست آمدند 


حمله بر شهر دلیران کرده‌اند 


همره و همرزم با ژاندارم شو 


ز آنکه تبریزی بمیرد در نبرد 


نظر 
چشم گیر و خشم انگیز و مخوف 


باز بر اعلانی افتادم 


وین سخن با نثر آن را درمیان : 


حون خود برخال گوهر خبز» ریز 


خانه‌ها در راه ویراكه کرده‌اند 
ور بیارد تير از میدان مرو 


با برانگیزد ز جان حصم گرد.» 


- پل قاری (قاری کورپوسی) پلی است درمحله ششگلان بر مهران رود که‌از 
نیمه شمالی شهر میگذرد وبین خانه پدری من (در دربند امیر محله ششگلان) و دپستان 


و دبیرستان «حکمت» که در آنجا تحصیل میکردم واقع شده‌است , 


دور وزد رکویر - 
من زنو سرمست آن اعلان شده 


چند بار آن سرخ اعلان خواندمی 


: وق 


وز شتاب عابران حیرانل شده 


اشك شوق از چشم گریان راندمی» 


توپ سید حمزه 


0 ۳ 
دبدم از ژاندارم‌ها جمعی دوان 
خانهة ما پشت سید حمزه بسود 
صحن یقعه بود گورستان شهر 
بقعه فرسنکی دو از باغ شمال 
صحن بر تلی نشسته. بر فراز 
دیدم آنجا توپی از لاهسوتیان 
تیرهایش را هدف باغ شمان 
زانکه ز آنجا هنکی از قزاق‌ها 
خاطر از ژاندارم‌ها آزرده‌شان 
دسته دسته» با شستاب و پر دلی» 
سوی شهر و کوی‌ها می‌تاختند 
و زدگر سوهنگی از سربازها 
گوش بر فرمان «شیسبانی»" هسمه 


نا گهان بشنیدم از تو پی طنین» 
سوی « سید حمزه»برق آسااروان 
رفتم آنجا؛ در پی آن جمع زود 
برج وباروثی در آن مشرف‌به‌نهر» 
دور بود و شهر بودش زیر باك » 
بود با باغ شمالی همسطراز . 
نعره زن چون خشمگین شیر ژیان 
تاشضود فتزاق خانه پبسایمال ۰ 
غر قه در آهن ز سر تا ساق ها » 
(«میر فضلی» رهبر و سر کرده‌شان 
پشت هم جون موج‌های ساحلی» 
سنگر از ژاندارم می‌پرداختند . 
جنگث دیده فوج تیراندازها 


کاشی و خمسی ۲ و تهرانی همه 


اب سید حمژه بقع امامزاده‌ایست بین محله ششکلان و محله سرخاب وسطح بتعه 


و گورستان آن‌که بربلندی واقع است برقسمت اعظم شهر و مخصوصاً جنوب آن که با 
فاصله‌ای ازیاغها به باغ شمال می‌پیوندد مشرف ومستولی بر شهر است‌وبرای‌تیر اندازی 
بچنوب شهر مناسب ترین محل است ومعروف است که با سطح باغ‌شمال هم طرازمیباشد. 

۷ سرتیپ حبیب اله خان شیبانی معروف که بامر سردار سپه وزیر جنگ باقوای 


خود بیاری نیروی قزاق شتافته بود . 


۳ اهل خمسه و زنجان 


۳۲ پن جآینه 
ره بریده با شتاب از هر طرف حمله بسر ژاندارمشان تنها هدف 
از سوی باسمنج" وشرق شارسان؟ سینه بر خاك و خزنده مارسان 
کار بر لاهوتیان کردند زار کرده غافلگیرشان در کارزار. 
از جسنوب و شرق می‌آمد سپاه کار لاهوتی شدی کم کم تباه 
خطر بمباران شهر 
توپ سید حمزه می‌غٌّرید سخت وز دو سو تیر مسلسل لخت لخت 
تبر توپ شهر در پهنای «باغم" می‌فتاد و خالك را میکرد داغ 
ليك جز يك تیر توب از آن طرف نامد و زان کشت جانهائی تلف. 
مير فضلی بهر لاهوتی پیام - داد و گفت: «ای در جوانمردی‌تمام 
نیست از تسوپ توما را هیچ باك ليك خلق از توپ ما گردد هلال 
تیر توپ ار سوی تبربز افکنیم خانةٌ تبریزیان ویران کنیم 
گر دهم پاسخ به توپ افکندنت خون اهل شهر گیرد گردنت 
اد مود 
پیام دوروحانی : حنکت در بیابان 
وز دگر سوعالمی رادو زکی: انگجی * همداستان با عینکی * 
هر دو را تبریزیان از جات مرید هر دو مردم دارو محبوب‌و رشید» 
بهر لاهسوتی و سرلشگر ز درد نامه بنوشتند: کای مردان مسرد 
از سر شهر این بلا یکسو کنید هر دوتن سوی پبیابان رو کنید 


۱- اولین قصبه در مشرق تبریز ودر راه تهران ۲- شهرو شهرستان . 

۳ باغ شمال يا «قزاق خانه» واقع در خارج و جنوب تبریز . 

ع- مرحوم میرژا ابوالحسن انکجی از علماء معروفو یکی‌ازمراجع تقلیددرتبریز, 

۵- مرحوم میرزا تفی (یاسیدتتی) معروف به عینکی که از لحاظمعلومات دردرجه 
دوم بود ولی بجهت ساده لوحی محبوبیتی داشت . 


دوروزد رکویر 

هر دو لشکرها به صحراها برید 
جنگث توب اندر بیابانها رواست 
گفت سرلشگر » شنیدم پند را 
ليك از آغاز تا بایان جنگت 
تیر می‌باراند بر باغ شسمال 


۳۳ 

دور از درماند گان» حنکك آورید 
کاین چنین جنگی بشهر اندر عطاست. 
بر دهان تسوپ بستم بند را 
توپ لاهوتی خروشان چود‌پلنگث 
تا که ندهد حصم را یکدم مجال. 


کنحکاوی کود کانه 


من به سید حمزه ماندم ساعتی 
بر شليك توپ چشمم آشتا 
محو آن‌شررافکن پرزرق وبرق 
چشم من نا گه ز وحشت تیره شد 
زانکة ر گباری ز تیر شست تبر 
جند تن از توپچی‌ها را بخاك 
خحون‌برون‌جست ازر گک‌بگسسته‌شان 
کشتگان را چند گام‌از توب دود 
چند توب انداز دیگر آمدند 
زحم آن سر دسته را بستند و باز 
پس دویدم تا بخانه با شتاب 
ینی اکنون از دبستان میسرسم 
چون پدر رنگم پریده دید» گفت ؟ 
از دبستان تا بخانه چون شدی؟ 
از در خانه مرو بیرون که تیسر» 
بی خبر کاین کنجکاو خردسال 


او نترسیده است از آن آوازها 


در خسطر فار غ ز بیم آ تین 
شد نخستین بار در آن ماجرا 
درتماشای هدف جو توب غرق . 
بیم جانکاهی بجانم چیره شد : 
از متابل آمد و میزد صفیر » 
درفکند و سینه شان را کرد چاه 
زخم شد پیشانی سر دسته‌شان . 
با شتاب انداخت‌حمتالی بگور . 
حلقه گرد تسوپ تسشن دم زدند 
توب پر غوغا بغرید از فراز . 
هشتم اندر طاقچه کیف کتاب . 
کار در کوچه نبوده باکسم . 
«بانگث توپت کرده‌با تشویش جفت؟ 
شکر ایزد را که سالم آمدی . 
دم بدم می‌بارد از بالا وزیر » 
سوی سید حمزه رفته بی خیال » 
بلکه دیده مرک توپ اندازها | 


وا 
باری آن روزء»از شمال واز جنوب 
عاقبت آن تسوپ از آوا فتاد 
من دویدم از در جانه برون 
9 
ليك پرشد گوشم از بانگگ صفیر 
يك کلوله بر در خانه نشست 
باز بر من کنجکاوی چیره کشت 
دسته‌ای ژانسدارم رادیدم دو ان 
گنبد 


تیرم از فراز سر گسذشت 


ان 
بسازارچه نزديسك بود 


کم كمك تك تیرها خاموش شد 
جارچی از هر طرف آواز داد 
شهر شد تسخبر و آن‌هنگامه حفت 
نیز گفت: «امشب بود هر جا قرق 


روز دیگر چون دبستان باز شد 
کودکان در گوش هم گفتند راز 
کشت‌اعلامیه صادر عاقبت 
چند شورشگر بدست ما فتاد 


والی از زندان در آمد تندرست 


۷ 


لد 


ی 


ببانگ توب و تیر آمد تا غروب 
شامگه در کوجه‌ها غوغا فتاد. 
تا بدانم چیست این غوغاو چون 
همچو مرغی کش نبینی پر» گذشت 
از هواء هی می‌شنیدم جیر جیر » 
سر نهان کرد ۳و يك آجرشکست 
سربرون کردم‌جومر گ‌ازسر گذشت 
زی شمال کوچه سر گردان روان 
چند تن قزاق از آن آمد فرود 
دستةً ژاندارم‌ها شد دستگیر . 


شهر شد تاريك و یکسر گوش‌شد 
گفت: «طشت‌شورش از بام‌اوفتاده 
در عجب شلد هر که‌آن آوا شنفت۰) 


بر مسافر 0 سدر سته طرق ۰« 


زان شب آشفته» روشن. راز شد» 
و آنچه دانستند از آن شام‌در از . 
گفت: «باز آمد زمان عافیست» 
از ارس بگذشت لاهوتی ۲ چوباد؛ 


کرد استعفا و دست از کار شست» 


۱- لاهوتی با اسب از ارس گذشت و گفته شدکه دو سه تن از همراهان او در 


ارس غرق شدند . 


دوروزد رکویر اس ۱2 ٍ هتسه تس نی ۲۱ 


اوهم از سوی ارس شد سوی ری هر دو پشت هم» ارس کردند طی! 
آن یکی با اسب خود بر آب زد وین یکی شد باقطار از آب رد . 
ددع2 
شد هدایت باز در تسهران وزیر پس رئیس دولت و پائید دير » 
درهزار و سیصد وده - یا دوسال بیشتر یا کمترك در هر دو حال » 
کشت مستعفی و در دروس ماند جای او دانا فروغی! حکم راند. 
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رفت لاهوتی به مسکو از ارس جیّد سالسی زو خبر نشنید کس 
عاقبت گفتند او هم شتد رئیس با کتاب و شعر در پیری انیس . 
شد نخستین مسرد تاجیکیستان زبست در آنجا و پس‌پسپرد جان. 
2 
خاطر ات دیگر 
وین عجب کاندر کویر سو مه خامشی از قرن‌ها» آموخته» 
باد عهد خردسالی » نیمه شب بر سر من آمد و بکشاد لب 
از خیابانی به لاهوتی رسید گاهماین سوی‌و گهی آن‌سو کشید. 
باز هم زین ماجراها بس نکرد تاصت اشباح پیش و پس نکرد: 

امیر لشکر عبداله طهماسبی؟ 
خحاطر انی دیگرم زان روز کار ریخت برد‌همچو سیل از کوهسار 


۱- شادروان محمد علی فروغی (ذ کاءالملك دوم) کد بعداز هدایت دردهة دوم 
سده چهاردهم خورشیدی نخست وزیر شد. در ده اول هم نخست وزیر شده بود . 

۲- سر لشگر عبداله امییر طهماسبی که رئیس کارد محمد حسن میرزا و لیعهداحمد 
شاه بود و پس از کودتای سوم اسفند پادرجه سرلشگری بجای سرلشگر امان‌اله جهانبانی 


سه4 


۳۹ 
منظر طهماسبی شد آشکار 
و آنچه دردورانوی‌از خوب‌وزشت 
کش جون کار سمیتقو یکسره 
قدرت و تدبسیر سردار مپه 
تا که از آن خو بغارت کردگان 
رام سازد هرچه سردار است وایل 
خحطةٌ «خلخال» و پیرامون آن 
پس جهانبانی ! که کردان راشکست 
جای او «طهماسبی» از ره رسید 
قدرت طهماسبی بالا گرفت , 
زیر امسرش اه آذرباسجان 


پنج آینه 
از میسان خصاطرات بسیسشمار 
پیش آمد» بشنو اورا سرنوشت: 
خیل کردان رام چون میش وبره 
خحواست کاآرد شهسون‌هارا بره 
سهم یغما داده بر سر کردگان 
از «میانج» تا «سر اب» و «اردبیل» 
سر بسر پردازد از غارتگران 
وم هی ان دق وی کانی تست 
از «امان» نوبت به عبدالّه ر سید 
هیبت و مهرش به دلهاجا کرفتا: 
حکم او در کوه و صحرا شدروان. 


سیاست 5 تدبیر طهماسبی 


افسری افسونسگر ونتطاق بود 


ورد هسمالان در سیاست طاق بود 


ی را شکست داده و بتهران باز گشته بود فرمانده لشگر شمال غرب شد و با 
همکاری امیر لشگر اسمعیل خان امیر فضلی که استاندار آذربایجان شد چند سال باکمال 
قدرت و محبوبیت بتکمیل امنیت آن استان پرداخعت ایلات شاهسون را با تدبیر وبدون 
لشگر کشی مطیع و رام کرد و چندتن از سر کردگان آنها رابدار آویخت- گردنه معروف 
قافلانکوه راشکافت و راه تبریز بتهر ان رابا شکافتن آن گردنه‌هموار ساخت- اقبال‌الدوله 
ماکوئی راکه از ملولالطوائف مقتدر وبسیار ثروتمند بود با تدبیر بدام افکندو باخودبه 
تبریز آورد و بنابر مشهور اورا در تبریز مسموم کرد و معروف است که کلیه نفایس و 
جواهرات وخزائن طلای اورا بچنک آورد وازآنها سهمی و افر برد . پس از نخستین 
مسافرت سردار سیه بآذربایجان- که در آنم‌وقع‌رئیس دولت‌بود- با اوبتهران‌رفت و وزیر 
جنک شد ودر فراهم آوردن مقدمات تغییرساطنت و تبعید محمدحسن میرزاولیعهد بخارج 
کشور دخالت موثر ومستقیم‌داشت_چندی‌بعد وزیر طرق‌شد ودرعه ۱۳در سفری به لرستان 
گروهی از اشرار مساح آوزا دز کمین گاهی. کشتدد: 
۱- سرلشگر امان‌اله‌میرزاجهانبانی که بعدآبه‌قام سپهبدی‌رسید. 


دورورد رکویر 
کرد بر قاحاریان ناگاه پشت 


سیم و زر از قلعه‌اش بیرون کشید 
گر چه بر من داد يك زرین قلم 
ليك چون بگذشت بر من سالها 
نيك دانستم که او بازیگری‌است 


۴۳۷ 

خان ما کو را یدام افکند و کشت 
دانه‌ای زان سکه‌ها را کس ندید 
چرن شدم در شعر در خردی علم 
گشت دوشن رازها و حالها 
دزد و هیز وناقلا سر لشگری است. 


رام کردن ایل‌های شاهسون 


رت و آتانهای:. شنوشت 
از ده تدییر» بی جنگ و ستیز 
ایل‌ها را يك بيك آرام کرد 
نرم نرمك ده تن از سر کردگان 
دست و پا دیدند در زنجیرها 
پس امیر لشکر آن ده مرد را 
با شتاب آورد در تبریز و گفت 
تا بدام آوردم این یغما گران 
پس نظامی محکمه آماده شد 
گفته شد کآنان چه پیروچه جوان 


کارواذ‌ها را دمادم میرزدنسد 


بی سپاه و همره وی چند تن 
کرده در مخمل نهان چنگال تیزء 
بافسون سر کرده‌ها را خام کرد. 
ایل‌ها را زیر چنگت آورد گٌان» 
در عجب ماندند از آن تدبیرها. 
جیره دزدان بیاباه گرد را 
چشم من ده روزده ساعت نخقت؛ 
سالها سر دستةهٌ عتوغبا کسوان:» 
حکم اعدام اسسران داده شد 
جویها کردند از خونها روان » 


و آنگهی از مهرشه دم میزدند! : 


خاطر آت اعدام سران شاهسون 


فص اعسدام آن ده تن اسیر 
صحن میدانی بدیدم در خیال 


بشنو اکنون آنچه چندین سالپیش 


تازه شد در ذهنم آذ‌شب در کوبر 
سوی آن اندیشه‌ام بکشود بال 


دیده بودع من در آد‌باچشم خویش: 


3۳ 


۹ شاهمون درترکی یعنی شاه دوست؛ نام چند ایل است در آذر بایجان‌شرقی. 


۴۸ 
یادم امد : بود روزی دلفسروز 
در دبیرستان صد ای زنگت ظهر 
من زجا برجستم و بستم کتاب 
تا خورم ناهار و بر کردم بدرس 


زانکه از درس ریاضی در ستوه 


پنج آینه 
ان فنتروغ. نايم «نیمسروز 
شد بلند و زد به درس و بحت»+هر 
رو سهادم سوی خانه با شتاب 
و ز ریاضیات برمن چیره ترس 


بودم و بارش بجانم بود کوه. 


زسم فربانیی گوسفند 


سر سر ره بود میدانی قدیم 
روزهای دیگر آنسجا صد رمسه 
وز خریدادان قوج و گوسفند 
زان «قویون میدانیش) دادند نام 
تر می گوید قویون بر کٌوسفند 
هست میدان مشترك در دو زبان 


عید قربان. روز حح چون میرسید 
زا کشد سرمه به چشمش با دعا 
او گمان بردی کزین حون ریختن 
دل‌بدین وش کرده کز این کارز شت 
حون قربانی بربزد از هوس 
باد قربانی که ابراهیم کرد 
خواست تا با کشتن فرزند خویش 
چشم بر بست و ز شور اعتقاد 
ليك جیریل آمد و از لطف رب 
اين پیام آورد از دب جلیل 


22 


کرد گشته اندر آن خلقی عظیم 
گوسفنسند وقوچ کردی همهمه 
اندر آن میسدان هیاهوثی بلشد 
کاین لغت می‌آید از تر کی کلام 
وین لفت تر کیب با میدان کنند 
معنی این نام ترکیبی بدان 


هر کس آنجا گوسفندی می‌خرید 
سازدش قربانی راه حدا 
می‌رهد از شر آفات و فتن 
جای او آماده گردد در بهشت 
از پی تقلید نه اخلاص و بس 
خواست اسماعیل را تقدیم کرد 
هدیه آرد رب اعلی را به پیش 
بی محابا کارد بر حلقش نهاد 
آفرین گویان بر آن پیراز عجب 
کافرین بر همتت باد ای خلیل 


دوروزد رکویر 

ای پدر بگذر ازاین سودای‌خویش 
پس بدو جیریل گفت ای سربلند 
کوسفندی ز آسمان آورده‌ام 
جای فرزندت بکش این گوسفند 
من که بودم رحم پیشه کودکی 
گفتمی کاری که ابر اهیم کرد 
ليك اکنون ذره‌ای احلاص نیست 
قصد هرکس خود نمائی باغرور 
قصد هر کس اینکه گوید منعمم 
گفتمی در عید قربان موّمنان 
از مهزاران گوسفند بی گناه 
با چنین قربانی از روی ربا 
زین مسامانی که باشد کافری 
کر هزاران سا پیش از عصرما 
داشت ز اخلاص و فدا کاري‌نشان 
ليك کی شاید که بی‌اخلاص او 
کور کورانه چو تقلیدی کنند 
باز می گفتم بخود بازی کنان 
کاین چه‌ر سم وشیوةٌعاجز کشی است 
کز ی تجلیل او ریزند خوه 
حق مکر تشته‌است‌برخون ضعیف؟ 
گر گاز قربانی آزاد است‌و میش 
وین بتر کاندر حج با فرو جاه 


۳۹ 

و زپسر کشتن بگردان رای‌خویش 
باز کن از دست اسماعیل بند 
و ذ پی قربانیش پرورده‌ام 
دور باد از نو جوان تو گزند. 
داشتم در کار قربانی شکسی 
از ره اعلاص کرد آن نیکمرد 
ذبح‌حیو آن‌جزبه‌قصدی خاص‌نیست 
با ولیبه باشد و جشن و سرور 
هست مخدومم شکم من خادمم. 
یاد کرده زان بهودی داستان 
سر ببرند و ز یزدان اجر خواه 
نیست از اسلام شان گویا حسیا 
من ندانم چون کنم» چون‌داوری. 
کشت حیوانی بسکی از انبیا 
کار آن پیغمبر آتش نشان 
گوسفندیراکسی برد گلو 
در حقیقت از عزاعیدی کنند 
کودکانه طنه بر مردم زنان: 
زانکه از حکم‌مروت‌سر کشی است 
سر برند از گوسفندان زبون 
نیست شیران و پلنگان را حریف؟ 
از چه رو عاجز ببازد جان حویش 
بهر عفو هر ناه و اشتباه 


1 ۳ 
حاجیان باید که قربانی کنند 
همچنین در پیش پای هر عروس 
خان حاکم چون رسد از راه دور 
بهر دفع هر بلای محتمل 


پای بسته کوسفندی آورند 


منظره‌ای 
هر زمانم یاد می‌آید که من 
دیده‌ام این رسم نفرت زای را 
چشمها را بسته‌ام از اضصطراب 
بر تنم مو راست میگرددز حشم 
آه از آن خونین و ناعوش منظره 
گوسفندی بی زبان و بی پناه» 
پا و دم را دریی خادم کشان » 
در خورش قانع به‌هر کو نه علف» 
و ندر آن ریزند تخسم خربزه » 
کاو خورد با اشتهائی ب-ی نظیر 
آنچنان حیوان رام بی ضرر 
کاین چنیذش می‌نوازید ازفریب 
سرمسه بسر چشمش کشید از احترام 
آینه قر آن به‌پیشش آورید 
می‌بریدش پیش لب مشتی نمك 
پس رسد سلاخ وبندد پبای او 
دست و پا حواهد زدن آنذ‌بی گناه 
جون به بیند پای خودرا در رسن 


زنده زنده پوستش را می کنید 


پنج آینه 
هسدیه بر در گاه ربتانی کنند 
در قدوم هر زخود راضی ولوس: 
مرد ظالم چون فروخسبد بگور 
اسّت حی علی خحیرالعسل 


حون وی ریزند و لذت‌ها بر ند. 


از قربانی کوسفند 


بارها در خاندان خویشتن» 
داده‌ام سر اشکث و هایاهای راء 
چشمه خون دیده‌ام شبها بخواب 
باز هم اشکم رواد گردد رچشم. 
عادت قربانی میش و بره. 
مهر ورز و نرم خوی و بیگناه 
و ز حنابسته به پیشانی تشان ؛ 
دست لیس ار پیش او کیرند کت 
پوستی از میوه» ز برو بد مزه » 
معدخ حالی جز این دارد کزیر؟ 
حودجه کرده‌است ای خحد اجویان‌مکر 
باشد از قاتل» نوازش بس‌عجیب 
میدهید آیش ز يك آ کنده جام؛ 
جانمازی در کنارش کستریسد 
و او بحیرت مانده زین دوزو کلك 
کوبدش بر خاك و برد نای او 
روز دوشن پیش چشمانش‌سياه. 
سخت جناند ز درد زخسم تن 


گوشتش بردوستان قسمت کنید 


دوروزد رکویر 
روز را آرید با شادی پسر 


چند نالسم در عزای گوسفند 
کزمن و قربانی منهم بگوی 
آری آری روز حج نبریزیسان 
پیکرش آراسته همچون عروس 
مردی از شهزاد گان مو سید 
بر تنش سرداری پر از یراق 
هر دو پا پوشانده با شلوارسرخ 
در کف او نیزه برنده‌ای 
چون‌به«سنید حمزه» مو کب‌میر سید 
پس نشاندندی شتر رابر زمین 
چار پايش بر سرینش با طناب 
شاهزاده خواندی اوراد و دعا 
با مسهارت نیزه را کردی فرو 
در تترنتم دسته موزيك زن 
از گلو گاه شتر جوئی ز خون 
و ندر آن دم چند سلاخ قوی 
سر بریدندی زاشتر با شتاب 
در درون توبره افکنده سر 
تا ککه‌سر بر در که والي بسرد 
و ز نن بی سر بیکدم پاره‌هسا 
آن تماشاگر گروه کسرسنه 


تا زران و سینه و پشت شتر 


بر زبان شکر دای داد گر. 


ا۵ 


زانکه اشتر بان بر دارد بلند 
نام من از دفتر خاطر مسشوی. 
می گرفتند اشتسری را در میسان 
میزدند از شادمانی طبل و کوس 
پشت اسبی بر نشسته چون بزید 
با جلال و با شکوه و طمطراق 
بر سراسیش عنان چون مار 2 
بر لبانش با تکلتف خنده‌ای 
شاهزاده لحفظه‌ای می‌آرمید 
بر گرفته از برش افسار و زین 
سخت می‌بستند و دادندیش آب 
پس بجنبیدی به پشت زین ز جا 
در گلسوگاه شتر تکبیر گسو 
ولوله بر حاستی از مسرد وزن 
خاله را میکرد در دم سرعگون 
با گروهی پیشه کسرده پادوی 
وان شتر از درد اندر پیچ و تاب 
شاهزاده تاختی با کرو فر 
خلعتی شایسته در جنک آورد 
اوفتادی در کف بیچاره‌ها 
می‌زدند از پیش و پس برهم‌تنه 
دستمال و کاسه‌ها سازند پر 


2۳ 
ی مکر یکبار در سال آب کگوشت 


کس نمی‌پرسید از آن دیوانگان 
زان که اشتر را به ضرب نیزه کشت 
کاین شتررا ای‌خران تقصی رجیست 
خود گرفنم من که ابراهیم پیسر 
خود گرفتم گوسفندی را خدا 
حود گرفتم دشسنةً تیز حلیل 
جان گرفت از گوسفندی بیگناه 
خود گرفتم در بر قوم بهود 
و ز بهود اسلام هم تنلید کسرد 
این درست اما به دیرین داستان 
گوسفندی بافت و کشتش خلیل 
در روایت هست نام از گوسفند 
پس در این انق و خونین ماجرا 
حق بجای کوسفندش داده است؟ 
يا شما چون خون فزونتر خواستید 


کاسة از از نیسازی کرده قتوز 


باز هم کار شما را محملی است 
باز هم کار خلیل آذری 
هست ره‌زی از خلوص و اعتقاد 
هدیه کردن در ره معبود حوبش 
قتل حیوان گرچه کاری نارواست 
عذرتان هر چند باشد عذر لنکگت 


2 


2 


پنج آینه 
حوردهو بیننداز آنپس‌خواب گوشت. 


زان ز عقل و عاطفت بیگانگان 
زان که‌سهم گوشت بردازداوپشت 
اين دگر تقلید ابراهیم نیست 
کرد کاری زانکه بودی ناگزیر 
کرد راهی تا در اين ره شد فدا 


پیام جبرئیل- 
شد تباه 


تشنهً خحون از 
وندر این ره بیزبانی 
کار ابر اهیم کشخ زود 
گوسفندی کشت و حج راعید کرد 
نیست نام از اشترای ناراستان 
کرد خونش هدیه بر رب جلیل 
نیست آنجا از شتر بانگی بلند 
آخر ای گرگان شتر کشتن چرا 
وین شتر از آسمان افتاده است؟ 
جای میشی اشتری آراستید 


طبل کوبان سر بریدید از شتر! 


گرچه سرتاسر حدیث باطلی است 
آنکه نامی داشت در پیغم‌بری 
داشتن بر لطف یزدان اعتماد 
کودکی يا هر چه حق آردیه‌پیش 
باز هم این قتل در راه عداست 
باز دستاویز میباشد بچنگ. 


دوروزد رکویر 


۵۳ 


گاو کشی در آسیانیا 


ليك من با گاوبازان چون کنم 
کز پی مشتی زر و نام و نوا 
گاو را با نیزه از پا افکنند 
مردم اسپانیا از مرد و زن 
گاو بازان را ستایش مسی کنند 
تا که پیروزی نصیب گاو باز » 
پهسن میدانی کنشد آراسته 
صّفه‌ها و صندلی‌ها صف به صف 
نغمةً شیپور از هر سو بلند 
نیزه داران تاخته از چار سوی 
نا گهان مسوزيك بنوازد نسوا 
گاو بازی نامور بر پشت زین 
بر تتش پیراهنی نغز از حسریسر 
پشت او چايك سواران باددفش 
میرسند و مردمان شادی کنان 


ای خحران با آن گرازان چون کنم 
میکنند آن کار زشت ناروا 
چون شود حونش رو ان‌شادی کنند 
عاشق این کشتن و خود ریختن 
در کلیساها نیایش می کنند 
کردد از لطف خدای کار ساز. 
وندر آن باد جنون برخاسته 
دخعتران ‏ رادسته‌های گل بکف 
پیشتازان بسر جهانیده سمند 
کف زنان زیبا رخعان مشگك موی 
و ز صدای نمه پر گردد هسوا 
تازد و مردم کنندش آفرین 
میکند تعظیم بر تخت امسر 
جامه رنگین سرخ و اسپید و بنفش 


مست از رفتار و از دیدارشان. 


حنکتگاو و گاوباز 


دوخته چشم جماعت بر دری 
انتظار آصر نباید بس دراز 
گاو پر خشمی ز حیرت نعره زن 
نتثره گاوی شاخ و دم افراخته 
تاخته در قلیب میدان فراخ 
ایستد پس ینکه و تنها بسجا 


و ز د گر سو کاو باز چیره دست 


تا مگر «زان در برون آید سری» 
آن در بسته شود ناگاه باز 
انکند بیرون از آن دروازه ثشن 
و ز سر نخوت لگد انداختسه 
دم ببا کو بیده و جشانده شاخ 
تا ببیند دشمن آید از کجا 


پسردة سرخ پرندینش بسدست 


و 


میرود نسنها پیاده سوی او 
گاو حمله می‌برد بر پرده سخت 
گاوباز آن سرخ پرده کرده دود 
جون همان دیو ار سر جح از چشم گاو 


شاخها 


می برد مه 


بسیهوده کوبسد پر هسوا 
بسوی کاوباز 
مردمان در حیرت از آن چایکی 
کاو باز» ابن صحنةٌ جنگ و گر یز 


سرخ پرده بر کفش دژخیم وا 


مرد» چابك پرده را افکنده دور 
نیزه‌ای‌بر کف جهاند اسب خو یش 
کاو هم جنبد به قصد تاعتسن 
کاوباز آن نیزه را بر پشت او 
حون بر آید از نخستین زخم‌وی 
او مکتّرر نیزه‌ها هشته ز مشعت 
میشود از نیزه نیزاری تنش 
از سر هر زخحم جوی‌خون روان 
و ی هن تین بینند گان 


نعره و هورا کشیده از سرور 


ساعتی یا کمتركه یا بیشتر 
عاقیت از بس رود از گاو خون 
لرزه افتد 


بر همه اندام او 


وان زبون کش‌مردك شیطان منش 


نوشن 


پنج آینه 
پرده را بگرفته پیش روی او 
همجو بادی کاوبتازد بر درعت 
گاو را سازد بدان تدبسیر بور 
دور گردد» اوح گیرد حشم گاو 
در تحیر زان فریب نا روا 
کاوباز آنسو ترك بجهد بناز 
کف زنان آرام گیرند اندکی 
میکند تکرار در هر جست وشیز 


گاو از آن رنگث فریبا بیسقرار. 


جسته بر اسبی‌و سرمست ازغرور» 
گاه از پس تازد و کاهی ز پیش 
بر سوار و اسب شاخ انداعتسن 
کوبد و نیزه بسه پشت آید فرو 
وین هنر تکرار گردد پی‌زبی 
پشت کاو از نیزه پشت خار پشت 
پر ز زخم از پشت ران تا گردنش 
مسرت حون بینند گان و آن جوان 
میوه از شاخ هو س جینند گان 


کای جوان دست بلا باد از تودور: 


مر کت گاو 


در کشاکش رفته شاخ و نیشتر 
سرنفگون 
تبر ه گردد چشم و لرزد گام او 


گاو باز بد کنش 


از گزند نیزه‌های 


بی مروت 


دوروزد رکویر 
میرود نزديك گاو سست با 
ليك چون تاب و توان داده‌زدست 
چشمها بر قاتل سود دوحسته 
بس کن این بازی دگر تابم نماند 
واهلم در گوشه‌ای تا جان دهم 
وندر این هنکامه آن عاجز نواز! 
نیزه بر پیشانی حیوان زند 
گاو چون کوهی بغلطد بر زمین 
هم زنان از دیدن خحون گشته مست 
کی 2۴ 
کان زبون زخمی از پا اوفتاد 


پیروان مریم و 


پس بتازد کاو باز حیره رای 
بر سلیبی 


چاقوئی بردست‌ودستش چرم‌پوش 


زیر بیراهن نهان 


گوشها را آورد پیش امیسسر 
وندر آن دم از بر هر جایگاه 
دستکش‌های زنان خوش لباس 
بر سرش بارد چو باران بهار 
و ز دگر سو چاکران گاو باز 
می کشند و مرد و زن هورا کشان 
پس امیر آید سوی خر گاه‌نعویش 


وان کروه حون پرست دیو وی 
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کاو بهر حمله می‌جنبد ز ما 
پیکرش لرزان شود چون مردمست 
گویدای جانم ز زحمت سوخته 
میل جز بر مر گث و برخوابم‌نماند 
رحمتی» تا جان خود آسان دهم 
مسیکند بازو به نسامسردی دراز 


زخسم بی جابرتن بی جات زند 


خیزد از مسردم غریو آفرین 
هم کشیشان بر دعا دارند دست 
می کنند از شادمانی همهمه 


هر نیقی سا اور ناد 


بر زبان تسبیح و تجلیل خدای 


از سر حیوان ببرد هر دو کوش 


ملهله بر خیزد از برنا و پیر 
دستةً کل کيسهةً زر یا کلاه 
ستکه‌های سیم و زر یا اسکناس 


بس هدایا می‌شود بروی ثثار 
آن حسد را بارسن مائی دراز 


کاو هم در حال نز ع و خودفشان 
وان کشیش اندر عبادتگاه خویش 


شادمانه می‌نهد زی خانه روی 


۵۶ 


پنج آینه 


دختر بر کت کلیسا 


چون به اسپانیا برفتم با گروه ! 
کشور اسپانی خاصه پایستخت 
بازدید شهرهای باستان 
سیرها در عرص ویرانه‌ها 
نیز دیدار قصور و موزه‌ها 
هم تماشای کلیسا باکه دیسر 
از «فرانکو» ۲ سرور خود کامه‌ها 
کز برای میهمانانه عزیز 
زانکه آنجا گاو بازی ستنتی است 
چیست سنت بل عبادت باشد آن 
باری آن فرمان بجا آورده شد 
بر گزیده شد قوی تر گاوباز 
گرد میدان حلقه زد جمعی عظیم 
آنچنانکه وصف کردم پیشتر 
يك کشیش فربه خوش روی پیر 
با تبختر نزد مسن بنشسته بسود 
جون بدید آن دم که من زان‌منظره 
دید کز آن پیکر خونبار گاو 
حال من یکباره دیگر گون شده 
گفتمش خود بینی ای عالیجناب 
گیرم اين دد خوئی و بد عادتی 


وز یونسکو آن سفر شد با شکوه 
در ره تجلیل کوشیدند سخضت 
هر یکی را حیرت آور داستان » 
مدفن و هم آفرین افسانه‌ها؛ 
جایگاه گنسج‌ها و کوزه‌ها؛ 
بود در برنامةٌ دیدار و سیر. 
آمد این فرمان در آن هنگامه‌ها 
گاو بازی رانشان بدهیسد نیز 
زین توجه ز او به ماها منتی است 
بس مقدس رسم و عادت باشد آن 
هر چه بایستی بمیدان برده شد 
نیز گاوی نخجه با شاخحسی دراز 
با شکوه آمد بسجارسم قدیسم 
چاك شد اندام گٌاو از نسیشتر 
ز او همه «مادرید" یان فرمان پذیر 
با من از هر در سخن‌پیوسته بود 
بی خود و بی‌تاب گشتم یکسره 
وان شقاوت از پسی آزار گکاو 
گفت مان عالی جنابا جون شده؟ 
پس چرااز من‌تو میخواهی جواب 


مردم اسپانسی را شد لذنی 


بت منظور از گروه اعضاعشورای اجرائی یو سکوست ۷ بت فر انکو دیکتاتور 


اسپانیا ۳ مادرید پایتخت اسپانیا. 


دور وز د رکویر 

توچه اندیشی چو انسان نی کشیش 
گفت: جون انسان بیندیشم چو تو 
گفتمش پس چون بعتوان کشیش 
زین بتر گامی فراتر می‌نهسی 
میکنی در وصلتهً او دعا 
گفت من آهسته گویم با تو راز 
شد کلیسای رم اکنون مادری 
وان سه اسپانی و فرانس ایتالیا 
چونکه اسپانیا مهین دحتر بود 
باشدش بر گاوبازی گرهوس 
این سخن در دل مراچون دشنه‌ای 
کز چه روزین بند و بست ناسزا 
گرچه گشتم عشمگین از آن کشیش 
او کنون جون در گذشته بی گمان 


۵۷ 

چون چنین و حشیگری بینی‌به‌پیش 
دل پراز هول است‌و تشو یشم چوتو 
میکنی پنهان‌تواین‌نشویش خویش؟ 
این مراسم را بر میدهسی 
از برای گاوبازاند دغا 
ی نگوئی با کسی این راز باز: 
کز سه ملت.__ باشدش سه دختری 
بر کلیسا مال بخشند و ضا 
بیشتر نرديك با مادر بود 
دل شکستنز او حطرنالااست وبس 
رفت و من گشتم بخونش تشنه‌ای 
گاو بیچاره پپردازد جزا ؟ 
راز او کردم‌نهان چونراز خویش 
آمده افشاه دازش را زماد. 


عشق پاپلو پیکاسو واراست همینگوی 


کس‌نگوید کاین‌چه‌ و حشی‌بازیاست 
وین عجب کز نامداران چند تن 
این تماشا را بسی دارند دوست 
آن شنیدستم که پیکاسو! که‌هست 
عاشق این بازی بد منظر است 


ِ- نقاش معاصر معروف اسپانیانی 


به گاوبازی 


وین‌چه رامور سم چابك تازی‌است 
فتنه براین دسج منحوس کهن 
معتقد کاین رسم بدرسمی نکوست 
نقشیندی نامدار و جسیره دست 


شایدش سودای نقشی در سر است 


۵۸ 
حیف باشد کز پی صورتکری 
نیز گفتندم«همینوی»۱ آنکه کشت 
آنکه از وی ماند برجا یاد گار 
او هم از این کار بردی لذتی 
ص ره دعوی دم از رحمت زند 


کرچه در حاقت نباشد گوشتخوار 


پنج آینه 
آنچنان مرد از خرد گردد بری 
خویش را»برز ند گی چون کردپشت 
داستانهائی ز ژرفی شاهکار 
زین سیب دارم ز انسان حیرتی 
چاه مر کی جمله جانداران کند 


از پی ورزش نهد رو در شکار. 


کشتن انسانها 


از چه رو این آدمیزاد عجیسب 
آنکه گوید از فرشته برترم 
از هوس اینگرنه نامردی کند 
تا ببیند پیکری در خاك و خون 
وه چه گویم زین فزون‌تر می کند 
بمب ریزد بر سر بیسچار گان 
آتش اندر شهرها می‌افکند 
جنس خود را هیچ حیوانی‌نکشت 
یا به زعم تیع و تیر جانستان 
یا هزاران حربةً شوم دگسر 


من بخردی شام بود) س شام عام 
زانکه از کشتار گاو و گوسفند 
آنهمه لعنت بر انسان کردمی 


غافل از آن کاونه حیوان می کشد 


> 


آنکه کو دد هم شر یقم هم‌نجیب 
زانکه من در عشق بالاثر پرم 
درد بخشی جای هم‌همدردی کند 
از یکی حیوان اهلی و زبون. 
خویش را هر روز دودتر می کند 
سازد از درماندگان آوار گان 
سیل خون در نهرها می‌افکند 
غیر این حبوان که با مشت درشت 
یا بضرب اژدر آتش فشان 


نوع خود را بس بلاآرد بسر. 


صاف و ساده‌همچو لوحی‌ازرخام 
یا شکارمر غ‌و ماهی دزردمند ت 
بس شکایت برزبان آوردمی 


بلکه انسان است و انسان می کشد 


۱- ار است همینگوی: نویسنده مشهور معاصر امریکانی 
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هم کشد بهر خورش جنبنسده را هم به فدیه» نیز گاهی خنده را. 

زانهمه کشتن نگردد هیچ سسر نیست از خون آدمی سبری پذیر 

صد بهانه هر دمی پیدا کنسد جنگ‌های بی امان بر پا کنسد 

صد هزاران مرد سرباز جوان میکند زی جبعةً آنش رواد 

پشته‌ها از کشته‌ها آرد پسدید دم زند از صلح فردا با امید 

غافل است‌ازاین که‌عون‌خون آورد پس بکتف او صلح راچون آورد ؟ 
ی 


باز کشت به قصه طهماسبی 


پس کنم زین شکوهٌ بی انتها . _ رشته از کف رفت میگویم چها 
جون حکایت از حکایت بردمید خاطر خوانند گان از من رمید 
حرف میدان‌بود و بحت از گوسفند حاشیه از متتن بیرونم فکند 
قصه طهماسبی در پیش بود گوسفندم اختیار از کف دبود 
قصه اعدام آن ده تن اسیسر همچنان نا گفته ماند و کشت دبر 
یاد آن میدان مرا از راه برد سوی حج چون حاجیان نا گاه برد 
وز حجم آورد زی تبریز باز تا ببینم اشتر گردن دراز 
تا بگویم وصف فربانی شتسر وصفی از انديشه و افسوس پر 
و آنکه از تبریز تا اسپانیسا ره سپارم پشت اسب ادها 
قصه‌ای از گاو بازی سر کنسم دیده خواننده از غم تر کنم 
وز حدیت و سنت حبوان کشی در رسم در آفت انسان کشی ۰ 


زنحیر خاطرات 


پوزش از خواننده خواهم زانکه‌من نیستم در اختیاد خویشتن 
حاطراتم حلسقه زنجیرهاست می کشندم که پچپ کاهی براست 


گامی آن زنجیر در پیچد بهم تازه و کهنه در آدمیزد بهم 


8۰ 
سال و مه نا گاه پیش و پس شود 
یادها چون اسب سر کش میرسند 
زندگی کاشفته زنجیری بود 
گر صف خود حلقه‌ها بشکسته‌اند 
یادها را هم نشان از زند کی است 


رده بر من گر بگیرد نارو است 


به که اکنون بر سر میدان رویم 


ان 


ین 


پنج آین 
یاد پخته همره نارس شود . 
که منظم گه مشّوش میرسند 
هم در آذ از نظم تأثیری بود 
در نهان در یکدیگر پیوسته‌اند 
حلقه‌هاشان را بهم پیچند گی است 


هر که را زنجیر بسستن هواست. 


تا که از اعدام‌ها آگه شویم: 


رقص بر چوبه‌دار 


باری آن روزی که من از مدرسه 
تا خورم ناهار و بر گرد بدرس 
پر «قویون میدانی» افتادم گذار 
اندر آن میدان ندیدم گومفند 


پیکری رقصنده بر بالای دار 


بازوال دا زور دادی از دوسو 
سینه خیزان هر دوپا لرزان چوبید 
گردنی از قرقره آویسخته 


جست وخیزش را چومیدیدی‌زدور 
پا مگر آن مجرم بر گشته بخضت 
چند دم آن جنبش وحشت فزا 
" عاقبت سرخم به سوی شانه شد 


پاوئن از جست و خیسز نا امید 


سوی خانه میشدم با وسوسه 
و ز ریاضنیات جانم پر ز ترس 
دیدم آنجا من گروهی بیشمار 
ليك دیدم چوبه‌داری بلند 
دستها بسته به پشتش استوار 
تارها کردد مر دو دست او 
چهره می‌شد که‌سیاه و که سپید 
وز دهان کف برزنخدان ریخته 
گفتی آن تن رقصد ازفرط سرور 
لذنی پنهان برد زین‌مر گک سخت | 
نتش مرگ و زند کی زد در فضا 
پس نهان در غیغب وی چانه‌شد 


اوفتاد ومرگگ خواب‌آور رسید. 


دوروزد رکویر 
دستةٌ موزيك » مارشی لشسگری 
صحن میدان از تماشاگر گروه 
از پی سیر بدار آویسختن 
من بجهد از جنب جمعح البهی 
دیدم آنیجا دست دژخیم پلید 
وندر آن حلقه کره‌ها کرده ساز 
تا چو آن پیکر ز دار آرد فرود 
دیدم آنجا قاضی عسکر بپای 


۶۱ 
زد بیای دار داد و داودی 
بود پر وان مرک رادادی شکوه 
کس ندیدی جای سوزن ریختن 
تا بپای دار بسگشودم رهی 
سیم برقی" را چو حلقه می‌تنید 
ریسمانی بسته بر حلثه دراز 
پیکری دیکر کشد بردار زود 
تا بگوید محکمه چون داد دای. 


بند بازی محکوم 


پس شنیدم از گروه حاضران 
کز دو ساعت پیشتر تا نیمروز 
دهمین با واپسیسن هم در ره‌است 
نیز گفتندم کز آن نه شهسون 
هر بکی را بوده دیکر گون منش 
آن یکی از بیم لرزان بوده است 
کرده عجز و التماس ولابه‌ها 
وان دگر با قامتی افراشتسه 
سر درون حلقه بسرده با غرور 
نیسست دست پهلوان بستن روا 
ناظری دیگر حکایت کرد و گفت: 
چون سرش نزديك شد بر قرقره 
پس دو بازو را به تن افشردسخت 


بند محکم از دودست خود گسیخت 


بوده پیش از من‌زخیل‌ناظران- 
نه ثفر بردار رفته است وهنوز- 
راه دار ومحکمه پس کوته‌است. 
مرده بر آن چوبةً کردن شکن 
در بر مر کش دکرگون واکنش 
چشمش از کاسه گریزان بوده است 
گفته‌من‌از کرده کردم توبه‌ها 
کامهای محکمی برداشته 
گفته «چشم هرچه نامرداست کور- 
میروم مردانه بر تخت هوا.» 
«يك تن از آن نه تن‌گردن کلفت. 
چرخ زد با پاو سر چود فرفره 
وانگهی نیرو به بازو بردسخت 
پاره‌های بند پای دار ریخت 


۱- بمعتی اصطلاحی امروز یعنی مفتول آهنی 


۶۳۲ 
چون دو دست بسته را آزاد کرد 
دست‌ها را برد بالاتر ز سر 
تن فراتر از قویدستی کشاند 
و آنگه از بالای آن دار بلند 


ليك چون دژخیم» کار ۲ گاه بود 
ز انکه نا که‌از زمین هشت آن‌طناب 
تاسه کامی تا زمین آمد فرود 
چند بار این حیله را تتکرار کرد 
زانکه در هر رفتن و باز آمدن 
حلقه‌اش بر کردن آوردی فشار 
نیمساعت رفت وجون ساعت رسید 
بازو ان را پیش سینه جفت کرد 
چون تنش از چوب‌دار آمد بزیر 
بر دهان شهسون نزديك کرد 
در تنش لختی رمسق باقی بود 
سر خ لنگی را پس آنکه کردتر 
وان دهان در فشرده گود باز 
من ندانم چوب يا تخماق بود 
هرچه بود آن را دمادم می‌تسکاند 
عاقبت بر لنگل‌مشتی کوفت سخت 


یمساعت دار کردی کار م 


پن جآینه 
از امامان باد و استم_داد کرد ت 


بر طناب افکند و زد زوری د گر 
و ز فشار 1۳ کردن وارماند 


۰ ۵ ۰ ۵ ۰ 
رد به ددحیم هر اسان زر لخن . 


حیله دژخيیم 


مدت آذ سرزنش کوتاه بسود 
قرقره چرخید و پیکر با شتاب » 
وان طناب از نو ببالا راند زود 
کار مرد چاره جو را زار کرد 
از دو دست وی جدا می‌شد رسن 
جان بلب آوردیش هر گیرو داد 
مرد وا ماند و ز کوشش آرمیسد 
مر گگ آخحر چیره شد در آذ‌نبرد.. 
آینه آورد آن دژخیم پسیر 
گفت: «دم آئینه را تاريك کرد 
جام آخر در کف سافی بود .» 
کفت کارش را کنون آرم بسر 
لنگت‌در آن هشت با چوبی دراز- 
يا که چوبین دستهةٌ شلاق بود 
لنگکك را سوی گلو که می کشاند 
گفت «دیگر مرده‌ای ای شوربخت 


بندبازی را شدی بر دار مسن؟ 


دوروز در کویر 


۶۳ 


رحز خوانی دژخیم 


نام من «فشقا»ست یعنی سوتکم 
نیستم ناشی که نیرنگت خورم 
تاکنون هشتاد سر یا بیشتر 
بند بازی کردی و خوش باختی 
بامن این بازی نه آسان است هان 
من همان مردم که در ماه عرّا 
در محترم کترو فری میسکنم 
با دلی در سینه چون خارا منم 
میشوم هر سا شمسر ‏ تعزیسه 


سرخ جامه پوشم و حودی به‌سر 


سوت مر گم خون‌چو زالو می‌مکم 
سالها رفته است ومن سر می‌بسرم 
برکشیدم بر سر دار ای پسر 
مر کث را بیهوده مشکل ساختی 
مر کث هم ازمن هراسان است هاد. 
بر زبان آرم هزاران نساسزا 
ولوله در کوی‌و بازار افکنم 
قهرمان روز عاشورا منم 
میکنم شمشیر و جوشن عاربه 


بر سر آد ود بندم چند پر 


موی سبلت رو ببالا تافته خلعت و انعام وافر یافتسه 


سر ببرم از -حسین ين علی پس رجز خعسوانم بآواز جسلی 

۱- چنین شخصی بنام حسین (یا محمد؟) معروف به فشقا (در ترکی فشقا یعسی 
سوتك) در تبریز وحود داشت و میر حضب رسمی و موف بود. مردی بود کوتاه‌قد و 
سرخ روکه سبیل های خودرا رو ببالا تاب میداد و غالبا در کوچه و بازار بد مستی 
میکرد. در ایام عاشورا عزاداران محله سرخاب‌او را برای دستة خود از دولت وام 
میگرفتند و بعنوان شمر تعزیه اجیر میکردند و او قبائی سرخ می‌پوشید و زره برتن 
میکرد و خودی پولادین که پری از طاوس بر آن می‌زد بر سر می‌گذاشت و روز عاشورا 
سواره» بهمر اه شبیه‌های سایر اشقیاء در دسته محله سرخاب از کاروانسراها و تکیه‌های 
عزاداری و گذرگاه‌ها میگذشت و شمشیری بخون آلوده را در هوا می‌چرخاند و رجز 
می‌خواند و پشت سر او چند شبیه جنازه راکه‌مفروض بود اجساد بی‌سر امام وسایرشهدا 
هستند حرکت میدادند- می گفتند در ایام ولیعهدی محمد علی شاه در تبریز شاگردمیر- 
غضب بوده و او یا استادش سر امثال میرزا آقا خان کرمانی و یاران اورا بریده‌اند در 
هر حال در ایام خردسالی من وظینه دار زدن بعهده او محول بود. 


۶۴ 
میکنم بر نیزه‌ای» خونین سرش 
چون عزادارانه همه گریان کنم 
من ز دژخیمی نباشم شرمسار 
حیله‌گر تر از تو ای ناکس منم 
کور خواندی چون‌ندانستی کهمن 
بالای دار 


آنهمه رقا صیت 


همرهانت زودتر دادند 
عاقبت با لنگک کارت شد تمام 
تو ندانستی که من در کار حویش 
گر زتوبا چون توئی افسون خورم 


ان 


پنج آینه 
امب تازی میکنم بر پیکسرش 
من وابی وافر و شایان کنم 
زانکه از شمری ندارم هیچ عار 
چون توصدها حبله گر عاجز کنم 


میکنم جان ترا بیرون ذ تن 
رنجی افزونتر ترا آورد بار 


تو کشیدی زجر بیش از همرهسان 
لعنت حق برتو باد ای مرد خام 
ماهرم از حند و از اندازه بیش 
لقمه نان حلالی جون حورم؟» 


خاطره قمه‌زن‌ها 


چون شنیدم آنچة آن ناظر بگفت 
زان حکایت بر سرم آمد دوار 
نام عاشورا بکٌوشم حون رسید 
یاد عاشورای او دیدنم 
صبح عاشور ایم آمد دز نظر 
فوجی از خیل کفن پوشید کسان 
طبل در فریاد و بانگگ يا حسین 
آن کنن بوشان از خودبی خبر 
باقمه هی زخم بر سر میزدند 
حون روان بر آن کفن‌های سفید 
مردو زن از دیدن آن منظره 
بر سرو بر سینه کوبان مشت‌ها 


دستمال و پنبه از هر بام و در 


جان من با درد و انده گشت جفت 
بر زمین بیهش فتادم مرده‌وار 
اندر آن اغما - دلم در بر تپید 
آمد و افکند لرزه بر تنسم 


من 


من به پشت بام و فوجی در کدر 
با قمه حونشان ز سر جوشیدگان 
در فکنده در گذرها شور و شین 
شورشان هر لحظه گشتی بیشتر 
روی زخمی زغم دیگر میزدند 
منظری پر وحشت آوردی پدید 
شور محشر کرده بر پا پسکسره 
وز سر حیرت گزان انگشت‌ها 


تمد می‌بار بد بر تحاله کذر 


دوروزد رکویر 

تا کفن پوشان به زخم سر نسهند 
نیز می‌باربد نقل بید مشک 
کودکان لنکی پیسته  .‏ پر کهشتون 
تا که آن لب تشنگان تیغ زن 


8۵ 

آتشی را زیر خحاکستسر نسهند 
تا نهندش که گهی در کام حشگك 
طاس_ آبی در کف و مشگی ببر 
آب جای خجون کنند اندر بدن. 


اد 
قفل برتنان ۱ 

نا گهان شد منظری دیکر پدید قفل بندان را چو نوبت در رسید 
در عجب ماندم چو دیدم چند مرد لب کبود و پای سست و روی زرد 
قثل‌ها بر پیکر عریسان زده قفل‌شان از پوست آویزان شده 
کرده تن سوراخ واز آن سیخ‌ها بگذرانیده به نوك میسخ ها 
تا در آن سوراخ‌ها صد ففل‌وطوق بر تن آویزان کنند از تحت وفوق 
چون درختی کاندر آن درصحنبا غ باغبان آویزد از هر سو چراغ 
شمع‌ها بر قفل و سیخ آویخته شمع سوزان اشگث ماتم ريخته 
وزپر طاووس و مرغابی و غاز شته برجسم عریان بر گكُو ساز 
دستهً موزيث فزاقان به پیش کرده از لحن عزا دلها پربش 
بسته بر بازو ز منسوجی سیاه يك نوار و کرده برسر خاله و کاه. 

عد عاد ملد 


خو دکشی کفن‌پوشان 


از کفن پوشان گروه دیگری 


زانکه دیدم از کفن پوشان سه تن 


در رسیدند و بپا شد محشری 


غرفه در حون کرده سرتا پا کفن 


۱- جماعتی بودند غالباً از مردم قنقاز که از چند هفته پیش پوست تن خود را 


سوراخ میکردند و برآن سوراخ‌ها قفل و شمع و پر طاوس و ژنگوله می‌آویخنند ولی 


مه یرم نمی زدند. .. 


۶۶ 

هی پیاپی زخم‌ها بسر سر زننسد 
پشت‌سرشان‌چوبدار آنچوب‌خویش 
ليك آنان سر بدزدیده ز چوب 
تا بدانجا کان سه تن آشفتگان 
بس که خون از زخم‌های باز شان 
پس صلا دادند با بانگی جلی 
این بگفتند و سکوتی چیره‌شد 
زانکه هر سه نقش گشته بر زمین 
من شدم از دیدن این منظره 
شد عرق جاری مرا از هفت بند 
پیش از آن کاید بیساری مادرم 
هوشم‌از سررفت ورنگكازر خ‌پرید 
ساعتی بگذشت و کردم چشم باز 
مادرم بر دویم افشانسدی کسلاب 
دیکر آن هنگامه‌ها آمند پسر 
دورتر رفتند از این کوچجه همه 
چون نظر کردم بکوچه باهراس 
بر سر هر سنگث فطره قطره حون 


پنج آینه 
در هوای مرگك گفتی پرزننسد 
چزن سپر خواهند تا آرند پیش 
سر کنند از شور هر دم تیغ کوب 
بر زمین هشتد سر چون خفتگان 
رفت- مر کث سرخ شد دمسازشان 
جان فدایت با حسین بن علی 
چشم من از فرط وحشت یره شد 
جان خود دادند بر جان آفریسن. 
غرق ترس و بهت و حیرت یکسره 
بانگی از وحشت بر آوردم بلند 
لرزشی افتاد اندر پیکرم 
خفتم و چشمم دگر چیزی ندید 
چون شدم بیدار از آن خواب‌دراز 
گفتی ای فرزند آسوده بخسواب 
یست دیگر زان کفن‌پوشان اثر 
نیست دیگر جای ترس و و اهسمه. 
بود یکسر حالی از افراد ناس 


یاد گاری بود از آن شور وشجون. 


کابوس کفن پوشان 


بعد از آن‌مرشب که میرفتم بخواب 
همچو کابوس آن کفن پوشان همه 
خواب را برچشم من کردی حرام 


یاد آن منظر مرا دادی عذاب 
سیل حون از زخم‌شان جو شان‌همه 


میزدم فریاد در آغوش مسام. 


دوروزد رکویر 

پای چوب‌دار هم روزی که سن 
کاینچنین و آنچنان بالای دار 
آن تماشا گر که میگفتی حدیث 
نام عاشورا چو بر گوشم رسید 
آن کفن پوشان بیاد آمد مرا 
پای چوب‌دار هم زان مسنظره 
زین سبب اغما بجانم چیره شد 


۶۷ 

می‌شنیدم قصه آن جند نسن 
زی عدم گشتند جمله رهسپار 
از رجز خوانی دژخیم خبسیث 
رفت از سر هوشم و رنگم پرید 
زنده در دل گشت خونین ماجرا 
یادم آمد آن غم افزا خاطره 
در تماشا گاه چشمم تیسره شد. 


حضور طهماسبی در مر اسم اعدام 


نا گهان شیپور و طبل احترام 
کرد بیدارم ۷ آن اغمای شوم 
کز برايش طبل و شیپوری زنند 
اندر اين اثنا یکی ماشین چوباد 
پیکر طهماسیی دیدم ز دور 
پس سلامی کرد و بر اسپی‌نشست 
گفت: «ای تبریزیان با شرف 
ای همه آزادگان پا جان 
حضرت اشرف مرا مامور کرد 
تا بدین ساماد دهم امنیتی 
شهسون ایلی بود پاکیسزه خحو 
ليك مردی چند از سر کرده‌ها 
شهسون‌ها را همسی انگیختند 
اينك از آنان بحکم محکمه 


بانگ فرمان خبردار و سلام 
گفتم آخر کیست این فرخ قدوم 
احتسر امات نظامی می کنند 
آمد و بر نداست بانگگ زنده باد 
شد ز گردونه برون غرق غرود 
وان سکوت ازنطق اودرهم‌شکست 
اندراین میدان ستاده صف به صف 
عاشفان امن آذربابجان 
وز حضور خودز مر کز دود کرد 
غیر انیت ندارم نیتی 
نیست خوی رهزنی در ذات او 
دائم از غارتگری نان خحورده‌ها 
بر سر هر کاروان میریختند 


نه تنی دیدند روی خائمه 


۱- مراد سردار سپه است که در آن ایام نخست وزیر و وزیر جنگ بود. 


9۸ 
وزدهم کش بیشتر باشد گناه 
اينك از حلخال و مشکین وسراب 
امن باشد کوه و صحرا و دره 
این بگفت و با عتاب و اشتلم 
آمدم تا خود بچشم خویشتن 
آمدم تا رقص او بر جوب‌دار 
کاو مرا بر اين پلیدان کرد چیر 
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پنج آینه 
چوب دار اکنون کند هستی تباه 
وز مغان و اردبیل و خشگناب 
گرگك ظالم می‌گریزد از بره 
گفت آمد نوبت دزد دهم 
حلقه زن بر گردنش بینم رسن 
بینم و گویم سپاس کرد گاد 


رهزنان فتنه‌انگیز و شریر. 


دزد قهرمان 


جوقه‌ای سرباز آمد پای دار 
در میانش دست. بستمه هیکلی 
سینه پهن و پای چون بازو بلند 
چود به پیش قاضی عسحر رسید 
بوسه بر قرآن زد و تکبیر خحواند 
گفت «من اکنون پشیمان گُشته‌ام 
گر دو بازويم کنون آزاد بود 
گر چه با زنجیر بستندم چوشیر 
حواست دژخیمش کشاند سوی‌دار 
من توانم راه دفتن بی 
هان نگیری از سر من این کلاه 
چون کله‌داری رود بالای دار 


مدو 


چون بمیرم از تو باشد این کلاه 
حلقه چون بر گردنش زد چنبره 


سرو بالائی یلی 


از تمسخر نیشخند 


جسارشانه 
بر لبانش 
حجم اعدام از زبان وی شنیدب 
پس نگاهی سوی جمعیت دو اند 
کز چه از سربازها کم کشته‌ام 
مشت من پتكگ سر جلاد بود 
از من نا گزیر 
کفت ای نامرد دست از من‌بدار 


روبهان ترسند 


چون منوزم روح باشد در جسد 
ورنه سازم با لد کارت تباه 
با کله به کان نشان است‌ازوقار 
زنده‌ام! کنون کلاه از من مخواه. 


تا که از وی برفشارد حنجره 


دوروزد رکویر 
بر فراز چار پایه رفت راست 
پیشتر زان» کش رسن بالا کشد 
یعنی از دژخیم نبود مرک من 
مر گث‌خودراخود گزیدم نی حریف 
چار پایه دور شد از زیر پاش 
قرقره چرخید و بالایش کشید 
زانکه چون بر چار پایه زد لگد 
مرده‌ای را برد بر بالای داد 
زانکه او می‌عواست در پیش امیر 
0 تمایش دیرتسر 
ليك دزد آن نقش وی بر آب کرد 


آن 


همچو وی طهماسبی هم بور شد 
دسته موزيك مارش از نو نواعت 


2 > 


2۹٩ 
گفت مر کگ من‌نه دردست‌شماست‎ 
سخت بر آن جار پایه زد لکد‎ 
خود بیاویزم تن خود از رسن‎ 
هست در این کار من رمزی لطیف‎ 
چرخکی خورد وربود آنگه‌هو اش‎ 
ليك کس جان کندن او را ندید‎ 
هم در آن دم مرد و دیگر دم نزد‎ 
مرد دژخیم و بسی شد شرمسار‎ 
جان دهد آن دزد دهم سخت‌و دير‎ 
پس به انعامی شود او مفتخر‎ 
آتش آز و غرورش کشت سرد‎ 
مر کیش آهسته زانجا دور شد‎ 
دزد دهم هم بدینسان جاد‌بیاعت»‎ 


چند اندیشه و چند پرسش 


مردمان کم کم خروشنده چو سیل 
من در طاقت نیاوردم که باز 
دوختم چشمان خود را بر زمين 
پیش خود گفتم که «این غوغاوشور 
گیرم این مردان تبهکارند و دزد 
گیرم این دزدان چپاول کرده‌اند 
داور آنان مگر خود دزد ثیست 
افسران هم گاه غارت می کتند 
این امیر لشکر با کر و فر 


سوی بیرون شو همی کردنسد میل 


سر تماشا را کنم سوی فراز 
ز آمدن در آن نمایشگه غمین 
وین نمایش از چه رو باشدضرور 
از چه نامردانه می‌یابند مزد 
بر مسافر کار مشکل کرده‌اند 
آشنا با دست لاف و مزد نیست؟ 
کگرچه اظهار طهارت می کنند 
آنهمه ثروت 


ندزدیده مکر 1 


۷۰ 
گنج ما کوئی ۲ که بود افسانه‌ای 
زان امیر لشگرش بگرفت و کشت 
وین رضاخان گرچه داد امنیتی 
گر ز دولت او فقط بکرفت مزد 
دزد عاجز میرود بالای دار 
هر امیر لشگر و حاکم که هست 
مقتداشان « احمد آقا خان»۲ بود 
دزد بی رحم قساوت پیشه‌ای 
دزدی دزدان بنزد ‏ این گروه 
دزد را گویند تا دزدیم ما 
قاضیان هم گه به رشوت تن دهند 
تاجران هم گه برسم رهزنی 
عالمان هم مال مردم می‌خورند 
تا بر آنان سهمی از یغما رسد 
ای بسا صد خانه از آنان خحراب 
ای بسا داور که وی‌خود قاتل‌است 
ای بسا ظالم که چون افتد بدام 
محتکر آیا خلائق را نکشت 
پس چرا آنان همه در شهرها 
خوش زیندوخوش‌خورندوخوش چرند 
شهسون با کرد ار ره می‌زنند 
در زمستان بر فراز گردنه 


پنج آینه 
باشد اکنون در کدامین خانه‌ای؟ 
تا که خودقارون شود تا هفت‌پشت 
او هم | کنون جمح کرده ثروتی 
کنجش آمد از کجا گر نیست دزد؟ 
دزد فادر ‏ می‌شود کشور مدار 
صاحب زور است وباشدزر پرست 
انکه او سر کرد دزدان بود 
غیر سیم و زر نیش اندیشه‌ای 
گر نکویینی بود چون کاه و کوه 
دست بردارید از دزدی شما آ 
بر مزور حکم‌ها . گرد نهند 
باح بستانند از فقیر و از غنی 
وز یتیمان ارث را غارت برند 
راحت و بی حرف وبی‌اما رسد 
وی بسا بنیاد هستی‌ها بر آب 
ليك اثبات گنامش مشکل است 
میرهانندش ‏ دنود ‏ نیکنام 
زر نبرد از احتکارش مشت‌هشت ؟ 
بافته از زنسد گانی بسهرها 
شهسون یا کرد در دام آورند 
اندر این ره جان کردی می کنند 
با تفنگی بر نشسته يك تنه 


۱- اقبال الدوله ماکوئی خان ماکو که ثروتی افسانه‌ای داشت . 
۷۲ میهد احمد آقا حان امیر اجمدی که فجایع و قتل و غارت او در رستان 


مشهور است ۰ 


دوروزد رکویر 
سوز سرما بر سر انگشت‌شان 
با حطرها روبرو با رنج» يار 
ای بسا دزدا که سالی سر بسر 
وین عزیزان در حرم‌ها. قصر ها 
شب همه شب مست‌و سر گرم قمار 
قتل و دزدی - آشکارا می کنند 
حربهٌ آنان فقط زور است و پول 
نیست قانون بهر آنان سخت گیر 
کان فقیر از بهر سند جوع عویش 
زمزنان دم کلفت آسود‌اند 
دار و زندان بهرشان آماده است 
تهمتی و يك سوال و يك جواب 
کاین به زندان میرد آن بالای دار 
گفت سعدی این سخن در بوستان 
«کای خدا شبکرد در آتش مسوز 
دزد کرد و شهسون چون بنگری 
گیرم ایتان - این و آن را کشته‌اند 
دار را اینان سزاواراند و پس ؟ 
غیر اینان نیست دیگر هیچ دزد 
پس چرا دزدان دیگر ایمنند 
با خود این می‌گفتم و از ازدحام 
گه‌به زور شانه گه با التماس 


تا بخانه چند کوچه راه بود 


۱- خدایا تو شبرو با تش‌مسوز 


۷۹ 
بخ زده شمشیرها در مشت‌شان 
می‌برند از کاروانی» چند بار 
از زن و فرزند ماند بی خبر 
غرق ناز از صبح‌ها تا عصرها 
صبحگاهان از می دوشین خمار 
جملگی با هم مدارا می‌ کنند 
حامی آنان فرو ع است و اصول 
هست بهر دزدی نان و پنیر» 
می‌برد در خانه با حالی پریش 
آفتابه دزدها آ لوده‌اند 
کارشان بسیار سهل و ساده‌است 
حکم صادر میکند عالی جناب 
تا شود ار کان قانون استوار. 
در حق سوداگران سیستان 
زانکه‌ره زد سیستانی نیمروز»! 
هر دو مظلومند با این داوری 
خاله را با خونشان آغشته‌اند 
غیر اینان نیست قاتل هیچ کس؟ 
تا زچوب دار یابد دستمزد 
ز آنمیان اینان رسن بر گردنند ؟ 
میگشودم ده بهر د) نیم گام 
می‌دریدم هر صفی را با هراس 
کار من در راه اشک و آه بود. 


که ره ميزند سیستانی‌بروز (بوستان‌سعدی) 


۷۲ 
در کشا کش بود در جانم دو فکر 
اصل امنئیت ضروری می‌نمود 
اصل تبعیض ارنهد. پا در مان 
مردمان روزی به امنیت رسند 
هر که دزد و قاتل است از هرقبیل 
در چنان روزی که تبعیض ازمیان 


چون به خانه رفتم و دیدم پدر 
تا بگفتم آنچه چشمم دیده بود 
گفت کمتر دم زن از با هوشیت 
در ریاضی صفرها بگرفته‌ای 
مرکا کرخودمر گشدزدورهزن‌است 
تن هرید ون نز 
تومگر در خردسالی خویشتن 
مادرم چون مرد و بی مادر شدم 
مهر مادر را بیفکندم به تو 
من برایت قصه‌ها گویم بشب 
تو مکر با من نگفتی داستان 
فصه از تخسی و بازیگوشیت 
برخحی از آن داستانهايم بیاد 


پنج آینه 
بر لبانم از دو معنی بود ذکر 
ليك با تبعیض امنیت نبود 
زاید از امنیت ناقص زیان 
کاینهمه تبعیض افتد نایسند 
کیفری شایسته بیند با دلیل 


رفته باشده عافیت بیند جهان. 


گفت چون شد کامدی در ای‌پسر 
چهرهام از سیلی اور شد کبود 
عاجزم از دست بازیگوشیت 
باز هم بهر تماشا رفته‌ای ؟ 
دیدن آن آفت جان و تن است. 
کی تواند کار بستن پند تو 
کنجکاوی‌ها نمی کسردی چو من 
من نه با مهرت مکر خو گر شدم؟ 
گفتی از بی مادری غمگین مشو 
تا بخوابی فار غ ازهر تاب و تب 
از گروه کج‌روان و راستان 
در بر هر پرسشثی خاموشیت 
مانده و ز تکر ارشان گردیم شاد : 


جنک خروس 


تو مگر در کوچه‌ها جنگث خروس 
حود ندیدی هر دو بر هم تاخته 
مردع بازار و کوچه‌گردشان 


دو خروس آر استه همچو ذعروس 
هر دو کشمش خحو رده جنگال آخته 


نذرها بسته بر آن ناوردشان 


دوروز د رکویر 
تو نفرمودی مگر آنجا درنگگ 
وان تعروسات بال‌ها برهم زنان 
هر یکی از دیگری موها بکند 


کاکل سرخ‌دو جنگی سرختر 
نغمهٌ شادی که اول داشتند 


شد مبدل عاقبت بر بانگث درد 
هر دو ناکه باز ماندند از ستیز 
دض تون راز راباعتند 
آنکه شیر آورد برد از دیسگری 


ون 


۷۳ 
تا بدانی چون شود پایان جنگ 
در بساط رزم پیج و خم زنان 
رگ درید و خون به سر تا پا فکند 
حون فرو بارید از منقار وسر . 
جود برای رزم بال افر اشتند س 
بال و پر پوشیده شد ازخالاو گرد 
بر تن هم کوفته چنگال تیسز. 
بهر شیر و خحط پشیز انداختند 
وانکه خط- شد لایق فرمانبری . 


چشم بندی لوطی 


تو مگر با من نگفتی پیش از آين 
چشم بندی کرده در بازارچه 
کرده گنجشگی برون از توبره 
آید و گنجشگگ من پنهان کند 
گر کنم من گم نشان مر غ خویش 
ور بيابم میدهد ده بیستی ۱۲ 
گفته این وبسته‌لوطی چشم حویش 
مرغ دا بگرفته و کرده نهان 
رفته لوطی پیش آن مردله که‌هی 
تو مگر خودنه در آن صف‌رفته‌ای؟ 


قصه آن لوطی سحسر آفرین 
بسته برچشمان پرندین پارچه 
گفته : هر کس هست در این دایره 
تا مرا در یافتن حیسسران کند . 
میکنم قبچی دو قبضه موی ریش 
بر من آن کاو گفت لوطی‌نیستی. 
وز جماعت مرد کی رفته به پیش 
چشم بگشوده ز لوطی همرهان 
«بیستی» با مر غ ده ای نيك‌پی . 
راضی از خحود لوطيك‌را. گفته‌ای: 


-٩‏ پیستی نام پول مسی قدیم است‌که در آذربایجان و شاید در سایر ایالات در 


نیمه اول دوران سلطنت قاجاریه و احتمالاپیش از آن‌یز رواج داشته و ظاهر ا يك‌بیستم 


شاهی بوده و قدرت خرید داشته است . 


رش 
«کانکه‌این گنجشگ رابا خویش برد 
قبل از این کردید با هم توس 
پس ببسته مرد لوطی بار خود 
ان من ای کودکت دانا مبو 
گوش مردم زین حکایت پر مکن 
تا دعای خیر همراهست کنسم 
چون تو خود آنجا برفتی‌ای پدر 
کای پسر از لوطیان پرهیز کن 
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پنج آینه 
بود همدست تو در این دستبرد 
میکنسسم من کار تانر اتخطگه...» 
گفته: «مر کس‌نان‌عورداز کارخود 
گر شتر دیدی» ندیدم گوء شتسر 
نوج‌وانا نان من آجر مکن 
از روز سدر آ گاهیت کنم» 
جند من پندت نمی‌دادی مکر - 
و احتراز از هر چه دستاویز کن ؟» 


لوطی قداره کش 


هم مگر تو بر خلاف پندها 
خود نرفتی روز کی تا «چارسوم! 
دیدی آنجا بر دهان کف»«نائنی»؟ 
مست و خندان بر ژمین قداره زن 
تاز خالث آرد برون قداره‌ام 
تا که او از من به بنید ضرب‌شست 
وندر آن دم لوطی پر هیبتی 
از سیه ماهوت «ارخالق» بتن 


خنجری بر شا و زنجیری بدست 


نگسلانیدی به خردی ندها 
پب‌ایگاه لوطیان رزمجو؟ 


عتل و هوش از سرء سراشر غائبی 
گفته: «کو يك مرد در این انجمن- 
با کندزین چ-ارسو آو اره‌ام 
تا بداند دست من بالاتر است.» 
از وقار و زورمندی آیتی 
گیوه‌ای برپا» پرندین پیرسن 


«سته در پیش و براو بنموده‌شست 


۱ - پارسوهای بازارها و بازارچه‌ها در قدیم پایسگاه لوطی‌ها و داش مشدیها 


بو ده است ۰ 


۲- بعضی از لوطی‌ها خود را ناثب میخواندند - ظاهراً بمناسیت ریاستی که بر 


گروهی از فراشان داشته‌اند . 
۳ لیاسی در قدیم . 


دوروز در کویر ۷۵ 
گفته: «کای نالوطی بی آبرو تو قرق ۲ کردی مگر این چارسو 
گر توانی شست من خحم کرد خیز ! آبروی لوطبان اینسان مریز » 
لوطی .ست آمده زی شست او ليك لرزیده است پاو دست او 
شست بر جا مانده و افراشته همچنان میخی به سنگی کاشته- 
لوطی خوش اعتقاد با وفار شست خو ابا ندها ست‌و پس بی احتیار 
سیلی سختی زده بر مسرد مست گفته: «این باشد جزای می‌پرست» 
پس بدو انگشت کرده چاره‌اش بر کشیده از زمین قداره‌اش 
داده آن قداره را بر کودکی گفته بازی کن تو با این اند کی 
گفته با مست : «ای زبوه بدمنش باید از طفلان به بینی سرزنش 
حیف باشد چون تو را قداره‌ای در خور سرخاب و طوق ویره‌ای 
سبلتت قیچی کنم" تازین سپس می‌ننوشی و نگوئی بد بکس 
بعد از این تون تاب يا حمال شو پا طبسق پسر در بسربفال شوه 
اوطی میخواره آنگه بی قرار کرده از آن چارسو در دم فراد 
لوطی فاتح بتابانده سبیل گفته‌دیدیدشچسان کردم‌ذلیل؟...» 
مود 
در زورخانه و تکیه 
بازهم گفتی که: «دوراز چشم باب با جوانان محاسه همر کاب 
که روان در زورخانه می‌شدید زور ورزی شاممانه میشدید 
میل تا گنبد فراز افکنده باز دست بر کباد سنگین دراز 


1- قرق کلمه ترکی است‌که در فارسی هم وارد شده و بمعنی بستن راه عبور بر 
دیگران است . 

۲- مبیل قیچی کردن بزرکترین تنبیه ننک‌آوری بود که لوطیان فاتح در باره 
لوطیان پزدل و ذرسو انجام میدادند ۳ 


۷۶ 
شانه بر شانه زده کشتی کنان - 


اس مسر ۳ 
در میان کود میکردید رقص .» 


یا مگر در دورهٌ شاه شهید ۲ 
چون به تکیه گفته ميشد روزها 
می‌نرفتید اندر آنجامست شوق؟ 
نی برای کریة بر آل عبسا 
بلکه بهر سیر روی دختران 
اند احته 


روی از چادر برون 


پس بگفتم : «ای پدر از مز,مرنج 
من ز بیم تو بتو گفتم دروغ 
من تماشاگر چو دیگر مردمان 
وان هدف گیری و آن پرتاب او 
جنگ لاموتی مراد است ای پدر 
باد داری من چرا دير آم‌دم 
زانکه دیدم مرگ توب اندازها 


گر برفتم من در آنجا عیب نیست 


> 


د ع 2 


اعتر اف 


پنج آینه 
دست بربا - پایها بر گردنان ۳ 
بود آیا کار تان بی‌عیب و نقص ؟ 


در محرم قصةً شمر و یزید- 
هم تو و هم چون تو نو آموزها- 
نی برای دیدن فانوس و طوق ۲ 
باسیه «سرداری» " و مشکین قبا 
در تکایا - همچو تابان اعترا 
کارتان را با نگاهی ساخته ؟ 


کرده‌ها و گفته‌هايم را پسنج 
چون به سید حمزه دیدم آن‌فرو غ- 
بسر فروغ شعلةً تسوپ دمان» 
وان غریو و نعره‌و آن هایهو . 
قصه را نتوان گرفت اکنون زسر. 
باخته رنکك وز جان سیر آمدم؟ 
آتشی بر جان آتشبازها ! 


گرچه کس آگه زثیر غیب‌نیست 


۱- پدرم‌هتگام نام بردن‌یا یاد کردن از ناصرالدین شاه اورا «شاه شهید»میخواند. 

۲- طوق علم خاصی بود که فنرها ببالای آن می‌بستند و از فترهاو شاخه‌های‌آن 
چراغها و زنگوله‌ها می‌آویختند و مرد قوی پیکری آن‌را می‌کشید . 

سرداری لیاسی بود مخصوص رجال و اهل قلم . 


دوروزد رکویر 
کنجکاوی رهبرم شد. چون کنم؟ 


چوبةً داری به راه مدرسه 
دفتم و دیدم سرا رهزنان 
هر يك از آنان حریف صد سو ار 
باز هم از تو نهفتم راز را 


تا ز روی خشم آن دست درشت 


بشنو اکنون ای پدر احوال من 
من یکی از مردم ایسن کشورم 
شعر من پیچیده در اقصای شهر 
پانزده ساله سرودم --امه‌ای 
پس«معارف» ۱ چامه‌ام راچاپ کرد 
جلد زیائی بر آن آماده ساعت 


گفت:«اين کودلاچنان‌است‌وچنین. 
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۷۳۷ 
کنجکاوی چون ز سر بیرون کنم؟ 
دیدم و شد جان من پر وسوسه 
گاه بردشت و گهی بر ده زنان 
يك بيك رفتند بر بالای دار 
تا نتازانی بمسن آواز دا 


بر رم سیلی نباراند نه مشت.» 


پانزده گشته است اکنون سالمن 
آشنا با اجتماع و شاعرم 
نغمه‌ام بیرون شود از نای شهر 
دیدم از نوروز چون هنکامه‌ای 
زد بر آن روبان سبز و سرخ وزرد 
نیز در دیباچه شاعر را نواعت 


می‌سزد بروی امید و آفرین)... 


عارف در تنریز 


بود در تبریز «عارف» ۲ آن زمان 
دوستدارانش با برح‌استند 


عارف آنجا آمد و کنسرت داد 


عاشق ۳7 تصنیف و شعرش مردمان 
هه ۲ بان ۵ واه 


شعر جو اند و لحن داودی کشاد 


در آن زمان ادارء آموزش و پرورش را که‌بکارهای اوقاف نیز رسید گی‌میکرد 


«ادارة معارف» می گفتند * 


۲- ابوالقاسم عارف قزوینی تصنیف ساز و شاعر مشهور اوائل مشروطیت. 
۳ در اوائل مشروطیت تماشاخانه را در آذربایجان صحنه می‌گفتند . 
۴ - صحنة «آرامیان» که لغت ارمنی است اولین تماشاخانه‌ای بود که ارامند در 


محلة ارمستان تبریز ساخته بودند . 


۷۸ 
هم در آن شب چامة نوروز من 
شد بنفع عارف و کنسرت او 
کلسرخی آن چامه را توزیع کرد 
جامه‌ام از پانزده سالم نشان 
میر طهماسب چوآن گلرخ بدید 
دیگران کردند بروی اقتسسدا 
ليك در واقع ز حسن ماهرو - 


پنج آینه 
پيك بخت فترخ و فیروز من 
۳ هجوم خواستاران روبرو . 
شد طبق پر اسکناس و پول زرد 
دست ماه چارده آنرا کشان 
مشتی از زر روی سینی گسترید 
جمله در تحسین شعرم همصدا 


در عجب بودند - می‌دانم نکو. 


دلربانی دختر ارمنی 


ماهرو جون در صف من در رسید 
یعنی ای کودل تو نیز این را بخر 
من به جیبم چند شامی پول بود 
شرم بر من چیره و جانم نژند 
اندر این اثنا یکی آزاده‌ای 
نام او بیرنگت " و یکرنگیش کار 
گفت بادختر« که این‌شعراست ازاو 
اینهمه زر در بهای دفترش 
زرمخواه‌ازوی که‌این زرها از اوست 
گلرخ پر عشوة ارن نژاد 
بوی مویش شامه‌ام را مست کرد 
گفت«بیر نگث» ای جو ان‌دستش ببوس 


دست او بوسیدم و او روی خحود 


نسخه‌ای از چامه در پیشم کشید 
هرچه داری هدیه کن از سیم وزر 
حاطرم آشفته و مشغوك بود 
منتظر آن دلبر شوخ و لوندا 
آشنائی با منش افتاده‌ای 
- میزبان «ءرف» و کامل عیار 
چون زتو بستاندش ای ماهرو ؟ 
جمع کردی وه‌تادی دد برش؟ 
شور تحسین‌ها دراین‌سرهااز اوست 
بر جبینم از خجالت بوسه داد 
شانه‌ام لرزاند و پایم سست کرد 
با چنین گلرخ نشایدشد عبوس 
در برم آورد و زرین موی‌خود 


۱سمرحوم علی بیر نگ» از تجار آذربایجانی که در جوانی درصف مجاهدان جنک‌ها 


کرده بود و از دوستان خاص‌عارف بود . عارف‌قصیده‌ای بعنوان علی جان بنام‌اوسروده 
است (رجوع شود بدیوان‌عارف: ای چو تو یکرنگ و هوشیار علی‌جان الخ .) 


دوروزدر کویر 

گفت رویم هم اگر بوسی‌رواست 
پس بخندید و ببوسیدم رعش 
گفت: «آیا راستی چامه زتست ؟» 
گفت: من بر شعر زیبا عاشفم» 
گفت: «پس بنویس‌در این نسخه‌نام 
بهر من توشیح کن این چامه را 
گفتم: «آ گاهم کن از نام و نشان 
نام خود را گنت و من بنگاشتم 
باد گاری را ستانسدم چامه‌ای 
جامه را از من ستاند و خامه داد 


بود زیبا دختری کمتر زبیست» 


۷۹ 

گفتم آری رد این احسان حطاست 
کرد پرسش‌ها و دادم پاسخش: 
گفتمش «کان آشنا گوبددر ست.» 
گفتم: «اين لطف تراکی لایتم» 
نسخه را کن هدیه‌ام ای شادکام 
خامه‌ات کر نیبیت» گیراین‌خامه‌را» 
چود روی از پیش‌من دامن کشان؟» 
گفت: «دست ازاین فسلم برداشتم 
در عوض با شکر دادم خامه‌ایا» 
رایگانم هم سه نسخه چامه داد 
یس‌پدر گفتا که: «در این جابایست.... 


عشق‌های شیرین 2 خونین 


هیچ دانی چیست راز داستان 
تا بدانی از چه رو سرلشگری 
باشد آن گلر خ که ازتو برده‌هوش 
مام دختر چون خحودش دلبر بود 
باز می‌گویند کز طهماسیی 
جون به عشق او امیر آمد اسیر 
ارمشتان ۲ است جای دکنه‌اش 
وزدگر سودخترش شیرین لبی است 
افسری نوخاسته ۰ نامش فلان » 
عاشق آن دختر طناز شد 


۱ نام محله ایست در تبریز. 


می‌شنو آن قصه را ار از راستان 
داد مشتی زر برای دختری 
دختر یسك مرد شیسرینی فروش 
نیز می #سسویند زیباتر بود 
زد بر آن زن خنده کار و کاسبی 
او دو شیرینی فروشد بر امسیر 
بخت و زیبائی به‌زر زد سکه‌اش 
ای بسا کس کزویش تاب‌وتبی‌است 
پور سرلشگر» زخیل مقبلان » 
کار عشق و دلبری آغاز شد . 


.»۸ 
پکشب آن طهماسبی‌زاده نهان 
وندر آن‌جا افسری دیگر بدید 
بر حربف خود فرو باراند تير 
هر چه باشد - هر دو تیر انداشتند 
من ندانم چند وچون فصه چیست 
ليك چندی پیش آوازی فتاد 
زانکه پورمیرطهماسب ز شهر 
پس خبر آمد که در اقصای‌غرب 
وان د کر افسر- دگر از وی نشان 
من بفکر اندر شدم - گفتا: « بکّو 
گر دویدم در میان حرف تو 
حواستم تا گویمت کان ارمنی 
شاید این قصه بود یکسر درو غ - 
ليك چون در شهر این شهرت فتاد 
دختری کش لکه‌ای بر دامن است 
وز د کرسو سالش افزون‌تر زنست 
در پی يك بوسه بهر چامه‌ای 
ور بدل افتاده از عشقت خروش 
چون بشیرینیش بنشسته مگس 
ای پسر تو نو جوان ساده‌ای 
ليك هوش‌از کف‌رود چونددل رود 


عشق نهانی 


چود پدر این پند برمن میسرود 
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پنچآینه 
شد به علون‌گاه زیسبا رو روان 


وان یکی برتیر پاسخ داد دیر - 
۳ نداند جون بهم در تانعتند. 
شاید ازبن هم درو غ مفتری است.- 


سس 


پرده‌ای - گفتند - از رازی فتاد 
رفت و گفتند از پدر کرده است‌قهر 
بادگیرد آن پسر آداب حرب ! 
کس‌نداد.| کنون‌توبر گوداستان...» 
باز هم از عارف و کنسرت او. 
و آنهمه اندیشه‌های ژرف تسو 
نیست پا کش جامه از تر دامنی. 
بر دك دنختر دهد پاکی فروغ - 
لکه بر امش ازاین تهمت فتاد. 
وای اگر معشوق فرزند من است! 
رو در این معنی تعقل کن‌درست 
جان من بر پا مکن هنگامه‌ای 
دور باش از دخت شیرینی فروش 
تلخ شو با او- ترا این پند بس ! 
اسنسحان هوشیاری داده‌ای 
کاندر این جابحث برعاقل رود...» 
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گه از حسال دل. زارم نبسود 


دوروزدر کویر 
او چنان پنداشتی کان خجوب‌چهر 
چون زده يك بوسه بر پیشانیم - 
چامه بگرفته زمن دلداده وار 
بوسه زن بر چهره گلگون او 
آن پدر هر کز ندانستی که من 
او نبردی حیف و هرگز این گمان 
عشق پنهانی که صد حشق دگر 
او سفکر راحست فرزند سود 
او گمان‌بردی که‌زببا«ار تودو کس» 
پیش خود گفتی که من بر ارمنی 
عاشقم - و آ گه نسبود از کارمسن 
او ندانستی که او را دسده است 
زانکه همبازی و همسال من است 
دیده بود آن دعتر خون گرم را 
بارها بوده است ناظر در حسیاط 
با من و همسمسال‌ها بسازی کند 
چار پشتك میزند چالاله و چست 
فرفره اندازد و چرخانسسدش 
هم دلگ داند فکندن بر الك ۲ 
هم تواند فرز و چايك تاب حورد 
هم بود در قلعه گیری چیره دست 
کاشکی ایسن را بدانستب 


ی پسدر 


۸۱ 

شاید از من برده دل آذشب به‌مهر 
گیسوانش کرده عطر افشانیم س 
خحامهةً حود داده بر من یادگار - 
گشته‌ام دلداده و مفتون او . 
عاشقم - اما نه بسر آن سیمتسن 
که مرا عشقی است درسر آن‌زمان 
پیش آن بی قدر بود و بی اثر 
من دلم جای دگر در بند نود 
برده دل از دست این فرز ندتخس 
شوخ طناز مسلامت کسردنی - 
1 مسلمانان بود دلدار من ! 
بارها عیدی بوی بخشیده است 
منقلب از عشق وی حالمن است 
مظهر زیسبای ناز و شرم را 
کان پری با شادمانی و نشاط 
گاهگٌ_اهی نیز طنازی کند. 
توپ بازی نیز میداند درست 
وز زمین برکف به نرمی راندش 
هم کك‌ها میزند با اشکلك 
هم تواند پای در کشتی فشرد 
هم تواند از سر خحرپشته جست 


0 نیار ندش ز دست من بسدر 


۱ب اعاب ارمنی‌های آذربایبجان که مسیحی هستند از ات ارنودوکس پیروی 


هببی فد + 


۲- اشاره به بازی الك‌دولك که در ترکی آذربایجان «پیل دسته» می‌گویند . 


و۹ 
آن نهان کاری کز او کردم ز شرم 
تا ربودند از من آن دلدار را 
گر پدر دانستی ایسن را زودتر 
عشق خود بنهفتم از وی چندسال 
گفتم آخر- لك دیگر در سود 
باقی این داستان جای دگر 
به که این جاآن سخن رابس کنم 


حایرة عارف 


قصه بود از عارف و کنسرت وی 
باقی آن قصه گفستم با پدر 
«عارف)] که کشت چوذ از حالمن 
از پی تشوبق بسس‌خشیدم کتاب 
پشت هر دو جلد از آن تذ کره 
۰ ۰ ۳ص 22۰.۰ 

خحط وی زیبا و شوق انگیز بود 
وان کناب اکنون مرا باشد بدست 
یاد باد از وی به نیکی ‏ یاد باد 


جع 3 


ع 3 


پنج آینه 
گرد بازار رقیبان سخت گرم 
من چشیدم زهر هسجر پاز را 
آن بلا میکرد رفع و دفع شر 
تاجهان کشت و د کر کون گشت‌حال 
بی‌اثر هر سعی و هر تدییر بود ! 
گفته خواهد شد» زمان یایم اگر 
در حکایت سیر زی واپس کنم . 


و آنچه زان آزاده‌جان دیدم زپی . 
تا رسانم این حکایت را بسر : « 
زان جکامه وز شمار سال مسن 
دسترنج «عوفی» ۱ ونامش «لباب»؟ 
ماند از خطش بجا يك خاطره 
خامه‌اش در خوشنویسی یز بود 
باد گار از شاعر ایراد پرست 


دوح پا کش جباودانه شادیاد . 


۱ و ۲- محمد عوفی دانشمند قرن ششم وهفتم هجری که تذکره شعرائی بنام لباب 


الا لیاب نوشته و کتابی نیز بنام جوامع الحکایات از او پرحای مانده است ..و دو مجلد 


لباب‌الالباب اهدائی عارف که بخط خود در پشت هر دو جلد اظهار لطفی پمن کرده در 


کنا بخانه‌ام موحود است و عکسی ازآنچه پشت لباب‌الالباب در تشوبق من نوشته‌درمجله 


ادبی ِغماً بچاپ زسیده اشیت 


دوروزد رکویر 


۸۳ 


جایزة طهماسبی: قلم زرین 


جچون دمن عارف کتابی هدیه داد 
گفت تا سازند زرین خامه‌ای 
بر طلائی خامه با زیبا نقوش 
کرد بیتی نیز بر آن خامه حك 
معنی آن این که «باشد علم نور 
پس امیر نامدار مستشم 
امه‌ای همراه آن- شوق آفرین - 
گفته: « گفتار و جون گوهربود 
در دبیرستان م-دیر نيكث‌پی 


دانش آموزان سوی طالار خواند 


نیز سر لشگر در این ره با نهاد 
زر گری کرد از هنسر هنگامه‌ای » 
زد قلم صنعت گر با ذوق و هوش؛ 
بسینش و داناشی وی رامحك 
ور علم از عقل می‌با بد ظهور» 

زی دبسرستان فرستاد آن قلم 
نام من با آفرین کرده قریسن 
نی‌عجب کر خامه‌ات از زر بسود» 
آنکه دائم شاکرم زالطاف وی » 


وز سر شوق وشعف اشگی فشاند» 


نطق امیر خیزی ۲ 


گفت: «هان ای دانش آموزان من 
یکتن از همسال‌هاتسان را امیر 
خامه‌ای زرین و شیوا نامه‌ای - 
چامه‌اش مقبول عام افتاده است 
«عارف» آن آزاد مسرد با هنر 
چند سطری جمله تحسین و نوید 
در کتاب هدیه فرمسوده است در ح 


وز دگرسو آنکه میسر لشکر است 


۱- نورعلم است وعلم‌پرتو عثل 


بینش انسدوزاد و بهروزان مسن 
هدیه‌ای داده است نغز و دلیدیسر 
زانکه در نوروز گفته جامه‌ای 
عارف و عامی بر آن دلداده است 
با کتابی کرده وی را مفتخر 
با حطی زیبا که ذوقش آفرید » 
با تهیدستی وجوهی کرده خحرج » 
بر همه میران نام آور سراست؛ 


روشن است این سخن چه‌حاحت‌نقل. 


۲ شادروان اسماعیل امیر خیزی مدیر دبیرستان از دانت‌مندان آذربایجان و از 


همرزمان ستارخان . 


۸۳ 
زین جوان کش پانزده ال است‌ و بس 
کرده تمجیدی که شوق آور بود 
آرزوی من‌دو جیزاست این زماد: 
شاعسری آزاده و دانسا شود 
آرزوی دومسم ایسن است کاو 
زانکه گر درشعر و انشاء اول‌است 
پس مرا با مهربانسی پیش خواند 
خامه در دستم نهاد و کت رو 
۱ 


هر ی می‌ کذفت بر مسن امسنست 


و 


پنج آینه 
وین چنین بر شعر دارد دشترس» 
خاصه کز آن سرور لشگر بود 6 
اول این کاو از جهان یابد امان 
در جهان معرفت بیاشود 
در ریاضیات هم کوشد نکو » 
در رباضیات کند و کاهل است...» 
نرم ثرمك بر سر کرسی تشاد 
ای جوان از پندمن غافل مشو . 
در حباط آنگه به گرد صف‌زدند 


آرزو کردی بسسرایم عافیت. 


سر چشمه شابن گو فتن به‌بیل. 


نساگه از همدرتهاييم محرمی 
شوخ طبسعی ارث برده از پسدر 
رفته در يك روز با من همقدم - 
هم القبا خوانسده و همم فارسی 
کرده روزی قهر و روزی آشتی 
باری آن همدرس و هسمسال عزیز 
چون مرا همراه باران در حسیاط 
گفت با باران که: « ای همدرس‌ها 
پس مرا بنمود و گفت ای دوستان 
از شید و رودکی و عنصری 
بسکه از این شاعران نسامسدار 


با مزاح و طنز و طیبت هم‌دمی » 
خاندانش بذله گوبان سر بسر » 
در دسئستان و نشسته نزد هم » 
کرده با من درس‌ها را بررسی ۰ 
از پی هر قهر نیسکو داشتی. 
آتش شوخیش از نو کشت یز 
دبدودیدآن شورو آنذ‌شوق‌ونشاط 1 
داشت باید زین سخنور ترس‌ها . 
سکه از شهنامه و از بوستان ‏ 
وز دکر گویند گان تا انسوری » 
شعر کردم حفظ من امسال و پار 


دوروزد رکویر 
بسکه من در خواب دیدم مولوی 
بسکه بگرفتیم ما صفر از مسدیر 
سخت بیزارم ز شمر و شاعسری 
پس اشارت کرد با شوخی به من 
ایسن چغاله شاعر ارشاعسر شود 
چند دیگر چون ز ما فرزنسدها 
۳ نسلی پسی نسل دگسر 
زانکه کر از بر نخواننداش بمیل 
روزشان جون روزما گردد سیاه 
وقت آن آمد که تدبسیری کنیسم 
گردنش را بشکنیسم و پاو سر 
وز پی آسایش آیندگان 
عجفا له امیوه نا کته هو 
ور چغاله‌میوه گشت‌و تخم ریخت» 
راه چاره بستسه مانسد تسا ایند 


د 26 


۸۵ 
بسکه الیسسسدم چونی از مثنوی 
کزچه این اشعار را خواندید دير 
تا جه باشد حال معر و ماعری . 
گت از اين باشدم اکنون سخن: 
شعر او در دفستر و دیواد رود 
در جهان آیند از پیوندها 
می کند 
صفرو سیلی‌شان‌به سر تازدچوسیل. 
گر نگردد این پسر اکنون تباه. 
به که | کتون بر سرش سنگی زئیم 
تا که جسانش زودتر آید بدر 


دك اشعار این شاعر ز بر 


دور سازیمش ز جسمع زند گان 
در کت ما باشد این رشته هنوز 
بر سر اولاد ما اشعسار بیخت ۰ 
تا ابد ماند بجا این رسم بد 


چون شود پرراه بربندد به پیل ِ(« 


پاسخ من به شوخی 


گفتمش: «ای‌دو ست‌دست از من بدار 
من اگر بر دست‌تان گردم شهید 
باز هم باید که شعر ازبر کنید 


هم بباید هر که فرزند شم‌است 


۱- سرجشمه شاید گرفتن به بیل 


طرفه تدبیری دگر کن اختیار 
ور هزاران سنگّث بر گورم نهیسد 
وز سخن پر» سینه و دفتر کنید 


شعر کیره یاد تا اير ان سپاست. 


چوپ رگشت نتوان گذشتن به‌پیل- (سعدی) 


۶ 
صد چغاله شاعر و شاعر کنون 
شعرشان گر دلکش است وماندنی 
جای آن کامروز ماها را کسشید 
ور بنای شعر ما گردد راب 
پبروان «رفعت» ار در شعر خو بش 
پیرو هر گمره _ غسربسی_ شوند 
نسل دیگر چون برافسرازد علم 
هم دهد بر اجسسبی دشتساعها 
نظم و نثر ما شود بی‌د نشگث و ت 
آنکه می‌بایسد که دلا کی یط 
شاعر و نقّاد شهرت‌جو شود 
دبگر از شعر من و امثال مسن 
چیزکی باقی نماند در میان 
پس زمن آسوده باشد خاطرت 
نسل‌ها کنو در تباهی سر کنستد 
و آنچه تقلیدی‌است ناقص ازفر نگث 
بشکند چون قالب و کردد تهی 
حفظ آن نوباوه رامشکل شود 
اجنبی هم‌راضی ازاین وضع‌وحال 
یاوه گویان را نسوازش‌ها کنسد 
تا که از شخصنیت فرهنگ مسا 
از گسران انسدیشه‌های ژرف سا 
در دستان و دبیرستان مسا 


پنج آینه 
آمده امست و آید از ایران برون 
کردد از بر کردنی و خسواندنی 
کر بود ممکن الفبا را کشید . 
از فرنگی بازی و از انسقلاب » 
کار تر کان‌را فراگیرند پیش ۰ 
در ادبت حون کافر جر بی شو ند 
میشود هر بی هنر صاحب قلم » 


هم از او گ رد دمادم وام‌ها 


مسی نو یسد تقد هر بسی و 
با که در علوت دهن چاکی کند 
تو سنی سر مست 6 هر ۳ دسو شود 


و اوستادان هماد ون فال من 


خیزد از شعر نکو گفتن زب‌ان . 
به که باشم باز یار شاطرت . 
کی د گر شعر مرا ازیسر کنند ؟ 
کی کنددر ذهن‌شا گردان درنگك ؟ 
شعر کرد آبت بی سر هی ) 
پس مرادت آن زمان حاصل شود. 
زانکه ما را دیده مشناق زوا 
در نهان با دیو سازش‌ها کند بت 
وز گرامی شعر وحی آهنگتما » 
از ژبان نغز و نحو و صرف ماء» 


در وزارتخانه و دیسوان ماه 


۱ «نقی رفعت». رجوع شود به صفحه ۲٩‏ . 


دوروزد رکویر 
در دل سر کشدسه و کمراه ما 


هم بدست ما بخشکد ریشه‌هسا 


بود از «سر لشگر»و «عارف» سخن 
قصه میگفتم ز عبدالّه خان ۱ 
آنکه برمن داد زرین خامه‌ای 
یاد میکردم ز عارف؛ آنکه» شاد 
نیز میگفتم کز او آن بادگار 


لا 2 


رجوع : 
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ور 
همچنین در قلسب دانشگاه مساء 


پست گردد قالب و اندیشه‌ها ....» 


دور افتادم از آن گفتار مسن 
آنکه با من داشت لطفی بیکران 
هیسره آن کرد شیو | نامه‌ای. 
خاطرم کرد و کتابی هدیه دا: ‏ 


دارم و بر من کذشته روژ کار.... 


دومین یادگار عارف 


باد گ ار دیگری دارم از او : 


تابگویم قصه آن نامسه را 


.. چون گذشت از آنو قایع چارسال 
رفت و شد در شهر «ا کباتان» مقیم 
مهر ورزی با شریف و با وضیسع 
عارف آنجا ماند و هم آنجا بمرد 
جون دبیرستان من پایان گرفت 
وز پسی تسحصیل» در دانشکده 


گرچه تحصیل حقوقم کار بود 


مقیم همدان . 


نکو ؛ 
سوی «ا کباتان)۲ کشانم جسامهرا : 


نامه‌ای با آن حعط نغز و 


عارف از تهران برون شد با ملال 
میهماندارش نکو مردی سلیم » 
مهدیش نام و لب د کتر بدیم ۲ 
آرزوی راحت اندر گوربرد .... 
نا گزیرم پا: ره تهسران گرفت 
رفتم و سالم نه بسیش از هیسجده 


ترك شعر و شاعری دشوار بسود 


۱- امیر لشکر عبداله خان طهیاسبی. ۲- همدان . ۳ دکتر مهدی بدیع‌الحکما 


۸۸ پنج آینه 
از حتوق و از سیاست روزها بهره می‌جستم چو نو آموزها 
معرفت اندوز نزد (دهخدا» زاو نمی گشتم دسه آسانسی ۳ ۳ 
ليكك شبها شء ر بودی همدمم در حریم عشق و حرمان محرمم . 
هم ز شعر شاعسران نامدار - هریکی چون‌اعتری کیهان مدار- 
هر شب از بر کردمی پنجاه‌وشست میشدم زان باده‌های نساب مست » 
هم بیاد یار مهسرانگسیز خسویش مهر ورز مانده در تبریز خسویش» 
میسرودم شعر و زان عشق کهن یاد میکردم ز روی شوق مسن. 
از جکامه تاعشه در جامه ها میفرستادم پسویش دسسسامه‌ها 
نامه‌هماشی پرز شور و اشتیساق شعله‌ها در نظم و نثرش از فراق ۰ 
نیز گاهی شنمه‌ای زان گفسته‌ها خفته در کیف و کشوهاهفته‌ها ‏ 
خحواندمی با دوستانی نکته سنج آشنایانی سخندان چار وپنج .... 

2 


در مهمانیی رشید یاسمی : 


(وصفی از فرخی بزدی) 


کرد روزی میهمان مارا رشید ! رفتم آنجا با بهار " و با سعید ۳ 
فرحی و شادمان * هم آمدند آشنا با من در آن محفل شد دس 
کفت با من شادمان: «کاینروزها فرحی بساشد ر ب-زم افسروزها 


۱ب شلامرضا رشید یاسمی ۲- محمد تقی مك الشعراء بهار ۳- سعید نفیسی . 

۴- فرخی یزدی شاعر غزل سر ا- موسس و مدیر روزنامه طوفان (سیاسی) وطوفان 
هفنتگی (ادبی) که در دهه دوم قرنع ۱ خورشیدی در محبس کشته شد. ۵- سید فخرالدین 
شادمان نویسنده و ناقد که پس از مدتی خدمت در داد گستری چندین سال عضو وسپس 
رئیس نمایندگی ایران در مسائل مربوط به نفت در لندن شد و در دولست عبدالحسین 
هژبر وزیر کشاورزی و اقتصاد شدو سپس نیابت تولیت آستان رضوی را بر عهده داشت 
و در پایان عمر استاد دانشکده الهیات گردید . 


دوروزد رکویر 
ساده دل مردی که «طوفان» ۲ آفر ید 
هست اگر در زند گی بی بند و بار 
گر لبش را روز گاری دوختند ۲ 
این زمان آن شاعسر لب دوسته 
میدهد داد سخن از شعر اب 
فاش گوید اشتراکی مسلکم 
از توانگر موجری» کاخسی عظیم 
بخشی از آن کاخ باشد خانه‌اش 
بخشی از آن چاپخانه کرده است 
نی دهد مال‌الاجاره يك پشیز 
شانه حالسی میسکسند از تسخلیه 
گوید آذمو جر که‌این خانه‌از اوست 
حق او يك خانه می‌باشد نه بیش 
گر براو بباشتد زوا دهسها سرا 
فرخی چون فضل از اودارد فزون 
شادمان میگفت و میزد پوزعنسد 
کبك او امروز اگر خحواند حروس 
زانکه اوامروزسر گرم است‌ومست 
میدهد از شورش وغوغا صلا 
دوستان دوربین دش دهنسد 


وین هنرمنسد جسور ساده درل 


۸۹ 
در غزل کرده است طوفانی پدید 
می‌سراید شعسر نغز واستوار 


دفتر و دبوان شی-رش سوختند» 
آتش شوق و هثر افروعتسه » 
دم زند هر دم ز عشق و انقلاب 
کی گزد از طعن درگاهی ۳ ککم 
قبضه کرده وندر آن گشته مقیم 
بخش دیگر دفتری شاهانه‌اش 
کر و فثری زیرکانه کرده است 
نی‌زاستیناف رسد فنسز تمیسز 
فاتحه خواند به حکم تصفیسه 
مالك يك کاخ در هر بخش‌و کوست 
من نجنیم‌زین‌سبب از جای‌عویش 
فترخی راخانه‌ای نبسوه چرا؟ 
زین سرا هرگز نمی‌آید برون. 
یعنی آخر فترحی بیند گسزنسد 
باش تا فردا کرد لب ب-افسوس 
غافل است از این که فردانیزهست 
ليك تازد زی کسمین گاه بلا 
بیم‌ها از حبس و از بندش دهند 


میکند با خنده ناصح را حجل 


۱- روزنامه طوفان فرخی ۲- چنین مشهور بود که یکی از متنفذین یا یکی اژحکام 


لب‌های‌فرخی پزدی را در حوانی بعللامت تشبیه با نخ وسوزن دوخته بوده‌است. ۷ رتیپ 
معدمد درگاهی رئیس خبیث نظمیه (شهربانی) در سالهای اول سلطتت رضا شاه , 


٩. 

گویدای ناصح تو دم را باش‌وبس 
ترسم این طبع روان و شعر ناب 
شادمان این گفته‌ها در گوش من 
پس‌بگفت: «ازاین‌سخن‌ها بگذریم 
از سیاست چون فرو بندیم لب 
چندماهی شد که«طو فان»هفتگی است 
فرخی هست ار چه مستول ومدیر 
هفته نامه حاصل رنج من است 
وندر آن از فرضی و از بسهار 
همچنین از اقدان نکسته سنسج 
میکنم آثار شیسوا نقل و ددج 
پس بکرمی يك غزل از من گرفت 
شد غزل در هسفته نامه مسنتشر 
بود اول بار در تهسران که من 
کر ده بودع شکوه‌ها در آن غزل 
کفته بودم مسرده آئیسسن وفا 
لیلی ار سر از لحد بیرون کند 
رفته از بادم مضامین د سر 
مقطعش بوداین که «عارف»درغزل 
گشته دعدی پیرو آن اوستاد 


۱-دل چسان‌شکوه ز کجگردی کردون نکند 
۲- آنچنان ز سم وفا مرد که ترسم آمروژ 
۳ در غزل‌پیروعارف شده رعدی آنسان 


پنجآینه 
زانکه‌فردا راندیده هیچهسکس. 
زین تهّورها شود نقشی بر آب...» 
گفت وهشت این‌بارغم بردوش‌عن. 
به که‌رو درکار امسروز آوریم 
از هنر گوئیم و از شعر و ادب 
دور از بی نظمی و آشفتگی است 
خو استه است ازمن که باشم‌سردبیر 
گشته‌ام کنجور و آن گنج‌مناست 
وز دکر گویندکان نادار 
در نگارش سالسانی برده رنسج 
می کند این‌هفته نامه‌دخل و خر ج...» 
چاپ آن دا نیز بر گردن گسرفت 
نامجوشی در حسلالش مستتر 
درجراید چاپ میکردم سخسن 

از جفای چر خ کجگرد دغل ۲ 
نیست دیگر در جهسان رسم صفا 
کافرم گر یاد از مجنون کند 
جز سه پیتی زان ندارم در نظر 
هست استتادی و استاد اجسل 


پای کی زین دائره بیرون نهاد " 


۲ 


آفر ین گفنند بر من پی دذ پی. 


ارزنده شود یاد ز مجنون نکند 


کد دکر پای از این دابره بیرون نکند 


دوروزد رکوبر 
از «بهار» و «فرخسی» واز «رشید» 
ليك گفتندم که عارف در غرل 
شور دارد ليك شعرش هست‌سست 
زین شماره سخه‌ای با نتامه‌ای 
سوی عارف من روان کردم زری 
جون رسید از جانب عارف جواب 
چند صفحه ؛ عارف کسم حسوصله 


در جوات نامه‌ام بو شته پسود 


پند عارف : 


گفته بود: «ای نوجوان بسالة زاد 
درس را باید که تا پایان بسری 
تسانگشته درس و تحصلیت تمام 
ورنه چون از شهرتی یابسی غرود 
وربخواهی نان حوری از شاعری 
باید اول حسرفه ای آمس-وختن 
ورنه گوبندت که هستی مفت‌خوار 
از سیاست باف سا پسرهیز کن 
کاندر آن از درس و بحثت بود کار 
چون به تهران بگذرانی چند سال 
رخت بندی - رونهی سوی فرنگك 
ورنه موجی میشوی جون دیگران 
| 


یا بدوش ایسن و آن باری شونسد 


۹۱ 
نامه‌ها با لطف بیحد در رسد 
یست استاد و ندارد آن محصل 
جز که بیتی جند باقی نادرست. 
برتن همسردو ز بسا کیت جامه‌ای 
نامه‌ام تا اکباتان ره کتزود طسی 
رهنموسم کف در راه صواب : 
بسا خحسطی افشرده و کسم فاصله 


نامه سا سیل سرشك آغشته بوده 


ازتو عارف سخت در حیرت فناد 
زان سپس در شاعری روی آوری 
طسالب شهرت مشو ب-گذر ز نام 
میشوی از فسکسر کسب علم دور 
میگوای). از -هتشت: 9 سیر 
پس چراغ شاعسری افسروختن 
میشوی در چشم مسردم نیز خسوار 
یس‌ادی از فرخنده‌فر بتریز کن 
ای بدور ازتو گسزند روز گار. 
به کسه روزی از پی کسب کماله 
تسا که علمسی بیشتر آری بجنگث 
شاعری عاجز چو دیگر شاعران 
ور نیایدنان بکف قدصی کنند 


مردمان مسردم آزاری شو ند ...) 


۲ 


ایرج و عارف 


هم در آن نامسه پس از ارشاد مسن 
گفته بسود : « اين راز بسپارم بتو 
این بدا با دیگران هم باز گر 
گو که ایرج بر مودت کرد پشت 
عارف اندرنامه خود وصت حال 
گفته: «ایر ج جعل آن افسانه کرد 
نامه عارف نمیدانسم کجاست 
روزی ار اوراق و اسناد کهن 
آنچه دراین‌جانویسم شمته‌ای‌است 
حافظه شاید پس از چل سال و بیش 
ليك مضمونش کمابیش ایسن بود 
آرزومندم کسه روزی نامه را 
یابم وچایش کنم بی کم و کاست 
حالیا زان میکنم یناد آوری 


لد > 


رانده بود ازرایر ج» و از خحودسخن 
بسه که در این قصنه رو آرم بتو 
چود بمیرم با همه این راز کسو : 
نشر عارف‌نامه پیرم کرد و کشت.» 
کرده وداده است شرحسی از ملال 
رفت وهجوم اجوانمردانه کسرد» 
ليك میدانم که در کنجی بجاست 
باز بینم یساییم آن مسکتوب من 
طبع آن بر گردن من ذمتّه‌ای است 
کفتة آن مرد را پس کرد و پیش 
مجمل آن با پس و پیش این بود 
کاندر آن عارف دوانده عامه را- 
زانکه نقل از حافظه کاری‌عطاست. 


تا کی از ان ده من کردم بتریا. 


داوری درباره عارف وایرج 


ای دریغ از ایرج وعارف - ددیغ 
کرجه با هم دوستی ها داشتند 
رنجه از هم بی ضیب باهیچ وپوج 
از همترمندانه نسسزیید دشمنی 


درترانه بود عارف بی نظیر 


آخوته هردو بهم بیهوده تیع ک 
تسخم اکن در بساغ القت کاشتند 
زین سرای عاریت کردند کو ج. 
و ز خیدایان ادب امریمنی ۰ 


نغمه همای جانفزایش دلبدذبسر 


دوروزد رکویر 

گرچه دارد بیش و کم اشعارسست 
شورو شوق و گرمی احساس‌ودرد 
ور اه الم اش 
سعدی و حافظ ا گر خود فی المثل 
مثل عارف شاعری آهنگساز 
شعر اير ج سهل وساده است‌وروان 
درفصاحت گرچه خوش تازد سمند 
شوخی و طنزش بود نغز و ظریف 
نیز گاهی بس ركيك و تند و تیز 
غرقه گشته در فساد اجتماع 
من نخواهم قدر او را کسرد پست 
باری از این دو هنرور اوستاد 
نیز خواهم گفت ای‌کاش‌این دومرد 
سر ز خشم و کینه بسر می‌تافتند 
کاش عارف را نبود آن خحسوی تند 
کاش این از تندی و آن از هجا 


آری آسان است پند و آرزو 


فان 


۳ 

در ترانه کس براو بیشی نجست 
ذوق اورا چیره در «تصنیف» کرد 
پادشاه اینن هنر در مشرق است 
بسوده و هستند استاد رل 
ناسد و شایسد نیاید نیز بساز. 
معترف بر قسدرتش پیر و جسواد 
نیست فکرش ژرف و پرشور و بلند 
چون تسراود زان قوی طبع لطیف 
ما زوا این ده افص ند 
عرضه بر جویند گان سازد متاع 
زانکه باشد ساده کو ئی‌چبره دست. 
جز به نیکی من نخراهم کرد یاد 
هریکی در رشته‌ای بی مثل‌و- فرد. 
عیب طعن و هسجو را می‌بافتند 
کاش ایرج بود در پرخاش کند 
تن زدی تا دوستی مساندی بجا 


«وقت خشم‌ووقت شهوت‌مرد کو؟» 


دهخدا ومحضر او 


ز آشنائی با «بهار» و با « رشید » 
ببزم والا بود بزم دهخدا 


از سخن سنجان چه برنا و چه پیر 


بخت سوی «دهخدا!» زودم کشید. 
وتسدر آن شعر و ادب دادی ندا 


جچه «هدا لت چه( بهار »و چه«هژیر "» 


۱- علامه علی اکبردهخد! ۲ صادق هدایت ۳- عبدالحسین هژیر 


۴ 

«فلسفی )۰ و «یاسمی") و «مینوی"» 
ر عتصام الملك"» خاموش وعبوس 
هم «نفیسی*» هم «فروزانفر ")در آن 
دهخدا جون شمع در آن جمع‌بود 


1 او رشتهة ات تفیل 


ای بسا پیری که حام و کودن است 
ای بسا پیری که جان دارد جسوان 
در هثر پیر و جوان در کار نیست 
رود کی سا فرخی یا موالوی 
وی بسا کفتار امروزین کسه هست 
نوپرستی راست بان و آوری 
هر که با روح زان نبا اشناست 
جان بلب آورد بسایند در ادب 
تا که راز کلمه مسا روشن شود 
مرجه افزونتر شود دانسائیت 


ورنسه بسا دشنام و تفریسن و دعسا 


و 


که «یکانی 6 گاهکاهی «کسروی؟» 
بودو بود«اقبال"»چون جنگی خروس 
نیز«فرزاد" ۲»و«بزر گث۱۲)از حاضر ان. 
نور بینش ساطع از آن شمع بود 
گفت: «سّن وسال را دورافکنید ب 
وی بسا برنا که ریش روشن‌است 
وی بسا برنا که پیرستش روان 
کهنه و نسو نقد این بازار نیست 
شعرشان امروز هسم دارد نوی 
کهنه - ور گوینده باشد نو پرست 
فرقها - و آسان نباشد داوری 
هرچه گوید شلفم است و گندناست 
رنجها باید کشیدن روز و شب 
مسرد صاحب ذوق اسل فن شود. 
کم شود دعوی ز روشن رائیت 


سست در حور رهبری با ادعا....» 


ریعه ٩‏ سعه 


دفخد | مسا را بهم دمساز کرد 


وز تفاهم شاهمراهی ببتاز کرد 


۱- تصراله‌فلسفی ۲- رشید یاسمی ۳- مجتبی مینوی ۴ - اسمعیل یکانی ۵ - سید 
احمد کسروی عب یوسف اعتصامی (اعتصام الملك) ۷- عباس اقبال آشتیانی ۸- سعید 


نفیسی -٩‏ بدیع‌الزمان فروزان‌فر ۱۰ مسعود فرزاد وه بزرگ علوی. 


دوروزدر کویر 
گاهگاهی گر به‌شوخی «ربعه‌ای"» 
در تهان بسا سعی استاد اجسل 
جمله از هم مایه می‌انسدوختند 
در حضورش از «هدايت» تا «بهار» 
آشنا د امعنی هسمزیستی 
قدر هر کس بر د گسرداران عیان 
سسسسه هدایت‌را بیازردی بهار 


نقدشان از یکد کر نغز و ظریف 
کی چوفحاشان امسروزین بسه نقد 


دسر بزر کان ادب مسی تسا حتدد 


و 


٩ ۵‏ 
نیشکی میزد به حسرف «سبعه‌ای"» 
مشکل پیرو جوان می گشت حسل 
نسکته هسای نغز می آمو نعتند 
خورده با هم چائی و شام و نهار 
دیسگری را کس نگفتی کیستی 
ناسزا هر گسز نبود اندر میان 
نه بهار از نیش او آژرده وار 
با ادب مقرون و زیبا و لطیف 
یاغرض‌ها از مرض ها بسته عقد 


جفتکی در نقد می‌انداختند ! 


همکاری من با دهخدا 


سال شمسی سیصدوشش بود و من 
تا همزارو سیصد ونسه روز و شب 
دهخدا تکریم بسی انسدازه کسرد 
کسررباست داشت بردانشکده 
ماهها میرفت و او در حسانسه بسود 
روز و شب سر گرم تحقیقات بسود 
جمع کردی گه لغت گساهبی مثل 


پا نسهادم در گرامی انجمن 
بود کسارم درس و تمرین در ادب 
لطف او جان نزندم تسازه کسرد 

عمر ود ضایع نسکردی بیهده 
وز امور مسدرسه بیگانسه بتود 
عنل از پسر کاری وی مسات بود 
سود کوشاتدر ز زنبور عسل 


۱ ۷- ربعه عنوان طنزآمیزی بودکه چهارتن ازنویسندگان جوان‌آن رو زگاریعنی 
صادق صدایت - بزرگ علوی - مسعود فرزاد ومجتبی مینوی دربرابر هفت تن ازادیبان 
وشاعران سالمند تراز خود (از قبیل بهارب رشید یاسمی - عباس اقبال - سعید نفیسی - 
نصر اله فلسنی وغیره) که آنها را نیزبشوخی «سیعه» می‌نامیدند بخودداده و بعنوان طنز 
ومزاح در محضردهخدا دوجبهه مخالف مانندی پدیدآورده بودند. 


۶ 
شیره بیرون می کشید از هر کتاب 
«فیش)»های بی شمر آمساده کسرد 
شد لغت نامه فراهسم کسم کم 
چون شدم بی مزد ومنت بساورش 
در کتابی هسرچه او کردی نشان 
ثبت کسردی سر بسر در فیش‌ها 
پس نخستین یساور وهمکار او - 
کوش گشتم و زسخن لب دوختم 
کسوشش من ربخت از نسوك قلم 
چاب شد از نسخهً من آن کتاب 
چار جلدی چاب شد با سعی من 
زانکه اوهم با خط زیبای خسویش 
کرده یاد از کوشش و همکاریم 


پنج آینه 
نکته هماراثبت کردی بساشتاب 
معجزی آن سرور آزاده کرد 
دادمش بیش از د گر یساران کمك 
در پژوهش گسرمتر کسردم سرش 
امه من پایسکوب و سرفشان 
جان او آسوده از تشویش ها 
گشتم و گشتم امانتدار او 
زان سخندان نکته ها آموختم 
نسخه‌ای جامع ز «امثال و حکم» 
نیز در تصحیح آن کردم شتاب 
دهخد اتصدیق کرده است‌ابن‌سخن: 
پشت آن تالیف بی همتای عویش 


راد ممردانه ستوده پاریسم ۰ 


ددع 


دانشکدة حقوق وعلوم سیاسی 


چون سه سالی ازسیاسی و زحتوق 
دوره دانشکسده آم 
با «علائی")با «جلاك" »وبا« کیل» 


نیزبا «وارسته» و بسا و شاهکار" » 


همره وهمدرس بسودم در سه سال 


درس خواندم از اصول و ازشقوق 
کوشش و رنج سه ساله داد بسر 
باد گسر یساران دیسگسر زین قبیل 
«با نصیری!» و«حمیدی گرم کار- 
و آنهمه امروز هستند از رجال 


بمنو له تکمله بود پسیپ مسافرت وماموریتم بیخارج نهران بطبع ترسید. ۲-شمس‌الدین 
امیرعلائی ۳ جلال عبده ۴ سیدمهدی و کیل ۵- منوچهروارسته. ع- محمد شاهکار 


۷- محمد تصیری م۸ عباس حمیدی. 


دو روز د رکویر 
اوستادان از رجال نامدار 
درس میداد ند در دانشکده 


۲ 
جملگی در فن خود کامل‌عیار؛ 


درس بس ارزندة پر فای‌ده 


مصطفای«عدل»بود از آن‌ گروه درس‌مارااز «فروزانفر» شکوه. 

«فاطمی» "و «عبده»آو< آهی»آهمه فیض بخش از ابتدا تاحاتهسه 

«شیخعلی با باه *بمادرس اصوله گفتی و زان‌درس‌مان کردی‌ملول. 
تشویق‌شیخ علی‌بابا 

شیخعلیبا با کمی کّلاش بود در سخن‌هم تندوهم فحتاش‌بود 

یادم آید:روزی| ندر درس‌شیخ چبر هبر همدر س‌هاشد ترس‌شیخ 

عاجز از هر پاسخی همسال‌ها شیخ گفت: «ای‌دسته حمتال‌ها» 


چاله میدان‌است اینجا با کلاس 
ناگهان افتساد بر مسن چشم او 
گفت«استصحاب» راتعریف کن 
از فضادادم جوابش را درست 
پاسخم دانیو اینسان صامتی 
ای بلاهای تو ترك بی زبان 
بود باری‌این چنین نشویق‌شیخ 


۶ ۶ 


خال بر فرق شماو این اساس...» 
وز سکوتم بیشتر شد خحشم او 
«نقل عرفی»چیست‌هان توصیف کن 
گفت: حیرت‌ها مر ااز کارتست 
ازچه روای ترك ابله ساکتی ؟ 
بر تن و جان همه هم مکتبانا» 


وای از تنبیه و ازتحمیق شیخ. 


استادان فر انسوی 


اوستادان دگر هنم داشتیسم 


ازفر نگی‌ها«پلانیول»" بودو «هسی>۲ 


وفونتا ناه "مر دی‌فصیح وخوش‌بیان 


۱- معبطفیعدل (متصورالسلطنه) 
۴ مجید آهی 
۷- ۲1689 ۸0076 


بروجردی (عبده) 
۶ 101صع۳۱ 


توشه‌ها از درس‌شان برداشتیم 
بر تن‌هس جامه‌های مندرس 
شيك‌پوشی از سراپایش عبان 


۲- سید محمدناطمی ۳سشیخ محمد 


۵- شیخ علی‌بابا معلم اصول فقه. " 


۸- ۲۵۶2888 صموز 


۹۸ 
روزوشب:بارون‌فراشون»مست‌بوو! 
بر «پلانپول » دهخدا را احتراع 
زانکه‌هس دربند وبست استاد .بود 


ز 
دایم 


همسرش هم در دپیرستسان. ,دبیر 


دا 


پنج آینه 
دست‌وی چون پازمستی‌سست بود 
بودو از«هس» داشت اکراهی‌تمام 
هم سوادی داشت هم شیاد بسود 
باوزیران قبوی‌بازو جسبلیس 
دل ربوده از و کیل و از وزیر [ 


پدر بحای دختر 


از «پلانیول» قصه‌ای دارم بیاد 
داشنت آن استاق. زین فرع 
دهخدا را وقت خوش میشد اگر 
آمدندی شام‌گاهان یا یاه 
تدای ریدم ان قیفر 
با ادب برسینه دستی مسی‌نهاد 
شربت و چائی‌و شیرینی و مسی 
داستانهای لطیبف از هسردری 
چون ز زیبائی شناسی بهره داشت 
چون فراهم می‌شدش حظ بصر 
طبع شوخش رو نهادی درمزاح 
بنگر آن چشمان. جان افروز را 
بنگر آن قدها و آن رخساره‌هسا 


تویکی زین دختران را بسرگزیین 


خاطرش آور 0 


۳۲۵۵۵02۸ مروت 


گویمش اکنون هر آنچه بادباد: 
واد دوتسن را سه‌پریوش دختری 
آن زن و آن دحتضران عشوه گسر» 
در واقش - با پلانیول گاهگاه 


"میشد از دیدارشان رق سرور 


بهر خدمت در تکاپو مسی‌قتساو 
میهمانان را بدادی پسی ز ‏ پسی 
گفتی و برپای کردی مبحشری 
چشم که بر قدو که بررچهر «داشت 

از سکوتم طاقتش رفتی بسر 
پس بمن گفتی: «نظرباشد مبساح 
بنگر آن لبهای شوق آموز را 


۱ آه از این حون گرم» آتشپاره‌ها 


حجب وشرم از تو نشاید بیش از این- 


برزبانتان گو» که‌شو قم‌بی حداست. 


پ نصبرةالدوله‌فیروز میرزا فیروز وزیر داراثی.وقت ۳ 


دوروزد رکویر 
بخواهی پببارسی آموزمت 
در فرانسه اطلاعم جون کم است» 
چند ماهی کّ مرا درسی دی 
زانکه در دانشکده در درس او 
من از این گفتار او سرخ و سپید 
پس به‌تترکی آن سخن میگفت باز 
دحتسران و مادر و شو هر همه 
حنده میک ردند و می گفتند : مان 
باید از آن راز ما 1 
دهمخد | ی کت از «آخراین جوان» 
حون نباشد در فر انسه جیره دست 
من بدو گویم که ۳ در امتعان 
میشوی مردود و یکسال در 


حِ 
ٍ 


در زبان عارجی خردی قوی 


ر‌ اضطر ابش تحند ۵ قم کنر مرا 


چون پلانیول این سخن‌ها را شنید 
گفت: «نی‌نی- درس او پرنیست‌بد 
ليك اگر حواهد زبان تمرین کند 
من بساو درس فر انسه میسدهم 
مزد من اینست کاین شا گرد عو 
زانکه اندر خانةٌ مسا جیغ و داد 
دهخدا کرد از عجب در من نگاه 


خواستم ۳ دخداری آری بچنکت 
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۹۹ 
دردل از دانش چراغ افروزمت- 
هرچه گویم نادررست و میهم است- 
هم بمن هم بر یدر هدس هی س 
عاجزم از فوم ۳ دردل ترس او ...» 
می‌شدم وندر بسرم رل می‌طیید 
خند ه سرمی‌داد از آن سر بسته راز. 
در عجب زان دهخدانی زمزمه 
گر سخن گوئید از رازی نهان 
تا بخنده با شما همره شویم» 
هرجه و اهددرس خود کرددرو آن» 
سخت دررنجاست ومأیوس ازخوداست 
چند صفر چاق گیری ز این و آن 
درس های خحوانده را ط ز سر 
بین همدرسان هم » اول میشوی . 


کاو بدین سل ساده ول باشد چرا...» 


بر سبیل زرد حو د دستی کف 
احتمسالا هسم نخواهدد گشت رد 
:| که معلومات پیش ل انش کنن مر 
مسزد میگیرم هه می هم ِ 
ذار سی بسادم دهد شب در کلاوبت 
مانع است ازفهم درس اوستاد...» 
گفت با کم : «ببخش این اشتباه 


ليك برنعورد از پدر تیرم به سنگت 


۰ ۱ 
جای آن دختر کنود‌تو بر پدر 


خواستم گنجت دهم مارت گزید 
«سزخحجلت خحنده‌ای‌سر دادو گفت 


خر کوف د‌هخد | 


دهد | آورد خر کوفی! به ۳ 
چند روزی‌پیش» این عر کوف‌چاق 
میگذشت از کوچه-براسبی سوار 
بر جیین از حضم حین اند اجه 
گفتمش هان ای برادز چیست حال 
رفته بودم تا کشم آهو دسدشت 
شد نصیبم در شکار این بوم شوم 
هی برع در حخحانه تا سک حور شود 
کفتمش خر کوف را من میخرم 
پبس جر بدم مسر غ ر! زان زا امید 
کردمش چون طوطئی اندر قفس 
ليك در خانه سل برعاسته است 
يك طرف زاغان همیاهو می کنند 
ور و کش سو سالخورده کلفم 
زانکه این مرغی است‌شوم و بدقدم 
خواهمش کر دن رها ترسدز زاغ 


خواهمش بفروختن- کومشتری ؟ 


پنج آینه 
درس خواهی داد ناحارای پسر ۰ 


عذر حو اهم از تو- الطافت‌مزبد...4 


دو مبارك درس مفقت . 


فد 


گفت: «من درما ناهام در کار عویش 
بود درخور جین مردی‌قول چماق- 
باز می کشت آن سبکتاز از شکار- 
مر غ رادر خورجین اندانصته. 
گفت: «دارم از شکار خود ملال 
کر فبینم کيك با تبهو دس‌دشت .- 
وه که لعنت باد براین مرز وبوم - 
0 بکی رو شور جنیم ۳ شو د..» 
کودکان را ارمنانی می‌بسرم . 
هر دوشادان‌زان فروش و این حر بد. 
دادمش هم هک هم نقل‌وعدس 
بادی از جوش و جلایر خاسته است 
بر تفس حمله 9 هر سو می ان 
گوید: آید برتسن و جسان آفستم 
دم 


می‌زد چونموش در کنجیز با غ 


قاصد ویرانی و ببك 2 


معت هم سل معردم ۳ او بری 


۱- خر کوف‌بروزن موقوف_-نوعی ازجغد باشدبغایت بز رگکجه کوف حفدرا گویند. 


(برهان قاطع). 


دوروز د رکویر سب 
خواهمش کشتن- دلم آید بسدرد 
کربه را مساند ولسی بالش بود 
کس نخواهد آب‌و حوراکش‌دهد 


مانسده‌ام در کار او حیسرت زده 


رارق 


۱ 
حبف‌ازابن چشمان گردوموی‌زرد. 
تبز چون شهباز چنسگالش بود 
خود نخواهد نیز از زنداثه رهد 
نحانه‌ام از مقدمش ما تمس‌کده ....» 


قربانیی رشکت 


پس «پلانیول» گفت کای‌صاحب کُرم 
زانکه چشمانش مرا مسحور کرد 
گربه را میدارم از جان دوست من 
زانکه اين» کربه است و دارد بالها 
پس قفس بگرفت‌ومرخك رانواعت 
چند هفته چون گذشت از ماجرا 
دیدم آن مرد اشگك‌ها دارد بچشم 
گفتم ای استاد کو خس ر کوف تسو 
گفت خر کوف از تفس ناگه پرید 
در عجب ماندیم از این کفتار او 
زانکه با همسر تو گفتی قهسر بود 
قطره اشکی زنو از چشم ریضت 
گفتمش :«چندی است‌دیگردر کلوب 
تا کنی تمریسن زبان پارسی 
منهم از درس فرانسه مانده‌ام 
گفت: «رورو درس ما موقوف شد 
ساعتی رفت و بیاوردنسد شام 


مادر و آن ماه پیکر دجستسرال 


می‌برم ایسن مرخ و منت می‌برم 
بیم‌و شك را از دل من دور کرد 
نك نگنجم از خوشی درپوست‌من 
نیز چون بازی است با چنگالها . 
با زنو فرزند سوی خانه تاخت . 
کرد مهمان دهخدارا و مرا 
بارد از چشمان او آتش ز خسشم 
پس چه‌شد آنچاق و چتله بوف‌تو 
رثت سوی آسمان وز ما پسریند 
در شك افتادیم از رفشتار او 
با زن زیبای خود بی مسهر بسود 
شادی از آن‌بزم اشگك آور گریخت 
تو نیائی نزد این شاگرد خوب- 
وز زبان دانی به مقصودی رسیب 
چند صفحه از کتابی خو اندهاع...» 
دل نژند از رفتن خر کوف شد .» 
شام گرمی ليك درسردی تدمام؛ 


لین دمسته همچوخحامش احستسوال 


۱۰ 
صاحب خانه نخوردی جز شراب 
و آنهمه شادی که در آن خانه‌بود 
جز که از چنگال و کارد و تنگت‌می 
فهوه‌ای خوردیم و دل پراضطراب؛ 
همره ما هم پسلانیسول شد بسرون 
تا مگر خواب رمیده از سرم 
پس به ره با دهخدا نجواکنان 
من ندانستم شکایت از که بود 
دهخدا نا گاه بر جا مسیخکوب 
پی‌زپی پك زد به سیگاری و گفت : 
شد پلانبول سوی خانه رهسیر» 
چون درشگه جست ازجا همچوباد 
گفت: «دانی بینوا با من چه گفت 
گفتمش نی- گفت با زد کرده‌قهر 
زن چودیده باشدش بر مر غ مهر 
عاقبت‌جون چیره‌بروی گشته‌رشکك 
پس خورا کش‌را به‌زهر آلوده‌است 
مرغ منرده ماتمی بر پسا شده 


رشگت زد برجان مرغگ تاسعته 


من کجا بودم کحا هستسم کشت ن‌ 


شد چو دربا حافظه در جزر و مد 
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باز گشت 


پنج آینه 

وز غذاجون روزه دارش اجتناب 
رفته و زان عاندان بیگانه بسود 
کس صدا نشنید و شد آن شام طی 
آمدیم از حانه پیسرون با شتاب- 
گفت گسامی چند پیمایم کنون - 
باز آید چسون روم در بسترم . 
رفتی و در گوش او شک‌وا کنان 
واد‌دورا بحث‌و حکایت ازچه بود. 
ماندو پایش حشگشدچون خشگ‌چوب 
داستانی این چنین کس کی‌شنفت! 
يك درشگه یافتیم انسدر گذر 

دهخضسدا انبانه دل بر کشاد - 
راز او باید ز نامحرم نهفتب 
زانکه‌او خر کوف‌راداده است‌زهر- 
چند روزی‌زونهان کرده است‌چهر- 
ريخته از چشم گریان سبل اشکك. 
سیر با لوزینه‌ای انسدوده استب 
خانه پر آشوب و پر غوغا شده 


مر غ در این ماجرا جان باخته!...» 


رشتةٌ گفتار بسگسستم کنون 


مو ح از ابن جزر ومدها کی رمد 


دوروز د رکویر 
داستان از سیصد وسه ! گفتمی 
نا گهان سر کسردم از دانسشکده 
در میان از «عارف» آمد چون‌سخن 
کرد موجم ناگه از ساحل جدا 
یاد او لختی مرا مشغول داشت 
من در این ره جون براندم پاشتاب 
زانکه دیدم کف‌تنی‌همای هک 
چونکه درتاریخ سبقت داشتند 
باز پس بایسد روم من نا گسزیس 
موج شن در این کویر بسی لگُسام 
بادی آیسد ناگه از سوی دگر 
کار مسن چونین بود با یادها 
میسروم تا گمشده پیدا کسنسم 
میروم آنجا که «عبداله خان» 
روزی او ده شهسوت بردار کرد 
قصه طهماسبی باشد دراز 
گیرم آن شب در کویر تشنه لب 
گرچه صدها خاطره آمد بیاد 
ليك ا گر تعواهم نویسم آنهسمسه 
تتکگث کردد این حسکایت را مجال 
نصه طهماسبی کسوتسه کنم 
خحاطسراتسم را ز سردار سیاه 


۱- ۱۳۰۴ هجری خورشیدی 


۳۰۹-۲ هجری خورشیدی 


۱۰۳ 
پای دار شهسونها رفتسمی 
سیصد و نه ۲ سال پایانش شده ! 
شد رها نم کلام از دست مسن 


رهنمونم شد بسوی «دهسخدا» 


باز پس» بس یاد دیگر راگذاشت 
سیل و ار افستادم اندر اضطرات 


مانده‌اند و من دویده تء وق 


خویش را وامانده مسی‌انگاشتد. 
وز صبوری شات شوم منت‌پذیر. 
می‌کشد آبادی چندی به کام 
آرد آبسادی زنسو از ريك سر 
وز دگر سو آید اکنون بادها 
وین شتابان موح از سروا کنسم 
بود سرلشکر بر آذرب‌ایجان 
جان من پر وحشت و پندار کرد. 
و آنهمه این جا شاید گفست باز 
بودجان از حاطرانتم ملتهیب 
زان امیرو دیکّران چون تسند باد 
در دل خواننده افند واهمه 
خحسواندنش‌خواننده را آرد ملال. 
تازفصلة دیسگر ی آ که کنم 


پیش از آن روزی که کردد پادشاه» 


۳ پنچآینه 
گویم آنسان کان شب آمد درخیال در کسودر و بر سرم کسترد بال. 
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سردار سپه در تبریز 


شانزده سالی چو بگذشت از سرم 
کاید از تهران بسه تبرسز کهن 
روزدیگر چون رسید از گرد راه 
مسردم تبریسز شادان زان ورود 
مقدمش را بس گسرامی داشتند 
او زهر طاقی سواره میگذشت 
جون به طاق حسزب آزادی رسید 
گفت این طاق است بس والا مقام 
یساد گار صدر مشروطیت است 
از شما ای نسخبهً آزادکان 
خحواهم از دك تسا مرا یساری کنید 
تاکه کاخ ش و کت وامسن ورفاه 
این سخن ها گفت وهردم کف‌زدند 
زانمیان آزاد مسردی سالخورد 


ما همه « 


ار و هوادار توایم ۱ 


ای دلیر 


ليك ای سردار داد 


شاد شد زین مژده روزی خ‌اطرم 
آن که زاو امثیتی دارد وطن 
شبن کت پویسان سردار سپاه 
پرچمی در دست و برلب ها سرود 
طاق نصرت جابجا افراشتند 
دست جنبان بسا اشاره میگ‌ذشت 


شد پیاده و اسی آنجا آرمید 


وندر آن آزاد گانی نیکنام 
مظهر + 


رجستةً حتریت است 
شیر دل مسردان آذربایجان 
بهر همکاری فدا کاری کنید 
انسدر این کشور سرافرازد بماه 
کرد او با شادمانسی صف زدند 
گفت کای سردار وای سرباز گسرد 
همره وهمرای وهمکارتسسوایم 


قصه‌ای بشنو از این فرسوده پیر: 


داستان مسحد استانسول 


آل عثمان چون به بیزانس آمدند 
کرده از قسطذطنبه 1 


اسشخت 


نقش اسلامی + ر آن انداختند 


دررایاصوفیه» بر منبر شدند 
دهر آبادیش و شید‌نسد سخت 


د9 روزد رکویر سب 
هر جه بود از عیسویهای اسیر 


ازمهندس ها و صدها کار گ 


۳ 
ک‌سارشان پیوستة مسجد ساختن 
گر چه جمله کیش عیسی داشتند 
چند مساهی رفت و مسجد شد تمام 
تساببینند آن بنای بسساشکوه 
جشن وسوری بود و شور و ولو له 


زانمیان از عیسویه | چند تن 


آمدند آنجا که از آن جشن وسور 
ليك دربانان پسسه امتر بسادشاه 
بر سر آنان زده شلاق ها 
پس بگفتندای گروه خودم] 
شا زان ها با کتان ات وم 


دور باشید از نیایشکاه ما 


داستان مسجد آمد جون بسر 
نکته‌ای گر گویمت از من «سرنج 
در مثل جون و چرا نبود روا 
گرچه بودند آن اسیران کسافران 
مسجدی جون نو عروسی ساختند 
کارتو نسوسازی این کشور است 
تو مهندس مسا همه فرمانبریم 
تا در ایران کاخ فثرو افتخار 
هم در آن کاخ سعات جایگاه 
ليك ترسم چون در آن کاخ بلند 


> 


۱۰۵ 

گرد آوردند از برنا و پیر 
روزنا شب نیز» از شب تا سحر 
پی فکندن سنکگت وخشت انسداختن 
گنبد مسجد بسچرخ افسراشتند 
شاه تسر کان داد آنجا با رعام 
شاد وخندان آمدندی هر گسروه 
از مسلمانان بر ان هلهاسه 
رنسج بسرده بهر مسجد ساأختن 


بهره‌ای جسویند و بینندش ز دور 


بر گروه عیسوی بستند راه 


جوب تربنواخته برساق ها 
کافران زشت تر از غعوذها 
سک در این جاکی تواند زد نفس 
آمد این فرمان ز سوی شاه مسا. 


پیردانا گفت : ای والاگسهسر 
در تسرازوی خسرد نیش بسنج 
تلسخ باشد پند وتلسخ افتد دوا 
رنج بردند از پی کاری کران 
حیف قدر رنسجشان نشناختند 
همت آزادگانت بساور است 
آهن و سنگث و گل ونعشت آوریم 
برفرازی تسو بسدست اقتدار 
رسم عدل و عاطفت داری نگاه 


بهر تو اورنسگگ فیروزی نهند 


۱۰۶ 
روزی ار آهنگث دیدارت کنیم 
چون بسوی حاجب در گه شویسم 
پباسیان بندد بما راه ورود 
چون شنید اين گفته سردار سپاه 
من کجا و حاجب و سالار باد 
تا شما هستید صاحب شانسه‌ایسد 
پس همه گفتند منجی زنده باد 
(عاقبت دیدیم کان داننده مرد 
کت سردار سیه ود کامه‌ای 


راه را بر پست بر آزادگان 


سردار سبه و رئیس 


از رخ سرادر چون چین باز شد 
شهردار آمد بسه پیش و با درود 
هم ز ایسجاد قتات و آب رو 
گفت سردار آکترفن بسر همتت 
شهردار از نو در آمد در سخن 
نقشه های بسی شمر دارم بسر 
عایسداتی بشتر گر داشتم 
خلطه تبریز میشد چون بهشت 
زین سخن سردار رو در هم کشید 
گفت : این بیچاره را تدبیر نیست 
مردکاری را چو گردد عرصه تنگث 
مردآن باشد که از نا چیز چیز 
من مکر روزی که فرمانده شدم 


پنج آینه 
با گَذر بر پای دیوارت کنیم 
دور باش و کور باشی بشنویم 
چوب دربانان به فرق آیسد فرود! 
گفت این اندیشه ما باشد کناه 
پاس آزژادی مرا باشد شعار 
دوستان با من مر بیگانه‌اید ؟ 
نام سردار سپه پاینده باد 
پیش بینی نيك از آینده کرد 
کرد از وحشت ببا هنگامه‌ای 
از ستم یکسر ز پا افتادگان ) 


شهرداری 


هرض حال و درد دل آغاز شد 
گفت شرحیزانچه‌عدمت کرده‌بود 
هم ز احداث خیابسانهای نو 
پیش من منظور باشد خدمتت. 
کاين بود جزئی زاصلاحات من 
ليك دارم عایداتی مختصر 
بیشتر می کندم و سی کاشتم 
حالی ازاين کوچه‌های‌تنگ‌وزشت. 
خنده از لبهای وی شد ناپدید 
ميزنسد لافی و خیبر گیر نیست 
پوك پیدا میکند از زیر سنگك 
آفسریند ای رفیقان عزد.-ز 


دروزارت سکتّه برزر مسی زدم؟ 


دوروز در کوبر 
چندتن سرباز لخت و کرسنسه 


لشکری زان صشرها آراستسم 


عزم کردم پول هسم آمساده شد 


۱۷ 
بی تفنگث و توپ و بی‌بار و بنه 
کردم آن کاری که خحود می‌خو استم 
کار مشکل سهل کشت و ساددشد . 


سرد ازسیبه 25 باغ ملئیی 


روز دیگر باغ ملّی بسود بساز 
مردم تبریز از پسیسرو جوان 
زانکه ی تن سردار سسیه 
تا دهد آنجا بمسردم سار عام 
پیکر ار کگ غلیشه ۲ با شکوه 
ناه کبان.. هتفت: باب تسه ان 
آجرین دیسواره‌اش بالا بلند 
بمب لغزیده بر آن دبوار صاف 
موح زن دربا غ خلةسسی بیشمار 
نا گهان خاموش کشت آن همهمه 
بانگك شیپوری رسید ازدر بگوش 
پیکر سردار شد پیسدا ز دود 
يك سرو گردن فراتر از همه 
چهره‌ای چون آهنی صیقل زده 
چون عقابش بینی حم کرده پشت 
سبلتی پسر پشت و پیشانی بلسند 
از دو سوی شانه‌ها آبی شنسل 
سیل جمعیت بر او ره می گشاد 
باغ را پسیمود تا دیوار ارگث 


پسرچم ایبران در آن اهستسزاز 
سر ز پا نشناخته آنجا دواد 
آید از بهر تفترج شامسگه 
فار غ از غوغا و بیم ازدحسام 
در جوار باغ پیسدا همچو کوه 
پابداری را نسوداری عیسان 
جابجا از توپ‌ها دیده گزنسد 
بسرتن روئیسن نیفکنده شاف 
سایه کستسر بالهای انتظسار 
شد سکوتی حکفر بر همه 
حون به ر گها آمداز شادی بجوش 
موج هیبت بود در اوح فرود 
چون شبانی کوه پیکر در رمه 
چشمهایش طعنه بر مشسل زده 
جای زخمی بر سر بینی» درشت 
بر لبانش از رضایست نسوشخند 
برده از ید گان یکباره دل 
با صدای شاد باش و زنسده باد 
حیره شد بك لحظه در آارارکث 


۱ ارگ علیشاهی از بناهای تاریخی تبریز است . 


که من 
بی تامل ره بسوی پله کرد 
آنچنان جسالاك میشد بسرفر از 
چون ز صدماپله تن بالا کشید 


ایستاد و آاستینسی مسسی‌فشاند 


باد ب رآبی شنل چون می‌وزیسد 
باغ پر شد از غریو آفرین 
گفت پیری بر درختی بر شده» 
کای رفیقان حق مرا باشد واه 
(پیر آریر است دیدو زاست کفبت 
گفت اوشه گردد و شه گشت او 
چون نگفت آن مرد کر این پادشاه 
کار نیکش گم شود درظلم و آز 
شاد اینهم پير دانسا در نوفت 


پنج آینه 
طی همه آن پله‌ها تا قتله کرد 
کز پیش پیرو» ز ده سی‌ماند باز 
پا به فرق قله‌والا کشیسد 
دستها سوی جماعت میت-کاند 
منظری زیبا از آن مسی‌شد پدید 
پایه‌های ار گك لرزید از طنیسن 
درتماشا محو آن مسنظر شده» 
میشود این مرد روزی بادشاه. 
ليك آیا بی کم و بی کاست گفت؟ 
مرد تخت و تاج وخرگه گشت او 
روز بر ابرانیان کسردد سیاه؟ 
در ز دوز خ میشود بر حساسق باز 
دید وليك‌از بیم جاسوسان نگفت ) 


قصه گوئی مادرم 


نا گهان در بام آن مهسان سرا 
پشت بسام خانه تبریزمان 
مادرم شبها به تابستان گرم 
رختخوابم را کشیدی تا ببام 
پوسه‌ها بر چشم و رویم میفشاند 
مهر ورز و نیکخوی و پر شکیب 
از ملك جمشید و از دیو و پری 
وز دلاور باکدل شهراده‌ای 
دبو خفته او شکسته سای بنسد 


دید ه ناه بسته ددس--و یلید 


باد از پامی دکسر آمد مرا 
و آسمان صاف کسوهر بسی-زمان 
از پس تمرین درسم» نرم نسرم 
پتشه بندی برزدی سیماب فام 
قصه میگفت و بخوابم می کشاند 
بر لبش افسانه‌های دلفریب 
وز عجوزی شهره در جادو گری. 
نا گهان در دام دیسو افتساده‌ای 
تا رهد زانجا بر افکنده کمند 


ماهرو ی نام او نوش افرید 


ووروزد رکویر 
کرده از آن بند آزادش به مهر 
گفته باوی کاین سبه دل دیومست 
من چو تو شهزاده‌ا) وین نابسکار 
ببهسر مسن ایسن کاخ را آر استسه 
او بنالد تا مر کامش دهم 
چون بخسبد بند برپایم نسهد 
سخت بندد دست من برپشت من 
گرچه می گوید که من روئین تنم 
زانکه یکشب کرد گاوی را کباب 
گفت هذیانهای گونا گون بسی 
گنت -ن جنگاوران را کشتسه‌ام 
تعرسها و گورها کردم شکار 
وانگه از دل آه سردی بر کشید 
حون خود را در شرابی ریبختم 
آن شراب م کمن درشیشه‌ای‌است 
بر نهانگاهش نشانسی ساخحتسم 
کر کسی آگاه گردد زین سخن 
شاهزاده چون شنید ایسن داستان 
در دل بیشه نشان دیسسو دید 
با علی گویان بزد بر سنگك سخت 
کاخ سحر آمیز در دم دود شد 
وان دو شهزاده رها از بند دبسو 
بر گرفته کام دل از یکد کسر 


هت روزوهغت‌شب از جشن وسور 


۱۰۹ 
عاشتش از جان شده‌آن وب ‌جهر 
از دل و چان عاشق دویمن است 
آمد و بربودم از شهر و دیار 
وز غم عشتم شسسوانش کاسته 
من کنسم نفرین و دشنامش دهم 
پرده بسر چشمان بینایسم نهسد 
تا نجنید بدی از انگشت من 
ليك از رازش کنون ۲ که منم 
حوردوخفت آنگ"هسر مست ازشراب 
یاد کرد از هر کجاو هر کسی 
چنکك و لب‌با حونشان آغشته‌ام 
اژدها از من رسد در کارزاد 
گفت مر گم را عیان باشد کایسد: 
راز مر گسم را بسدان آمسیسختم 
شیشه در کاخجم نهان در ببشه‌ای است 
نقش روی خود بر آن انسداعتم 
از درون شیشه کیرد جسان ممن. 
رفت با آن ماه روی داستان 
وز نهانگه شيشه را بیرون کشید 
بادی آمد تند و پیچان شد درعت 
دپو در آن دود و دم نابسود شد 
از دل خترم بسر آورده غسریسو 
از درنعت عاشقی ء-وردند بسر 


کشوری شد غرقه در دریای ور 


۳ 
شمع‌ها در کاخ‌ها افسر و خحتند 
خوان احسان شد همه پهنای‌شهر 
پس بخشتند آن دویار مهربان 
مادز این میگفت و تحوابم می‌ربود 
هر شبش افسانه‌ای دیکر بلسب 
ليك جرن نه سال بکذشت از سرم 


پنج آینه 
در بیابان‌ها کود‌ها سوعستند 
هر کسی زان خوان احسان بردبهر 
شکر گویان بر خداوند جهان. 
در ز آسایش برویم می کشود 
خح و آب من شیر ین ازآن خوش‌خو ان شب 


رفت در خالك آن گرامی مادرم . 


شعرونختین عشق 


چون شدم از مادر دلیند دور 
چند سالی سر کشیدم زیسر پر 
شوق بازی شوق درس و شوق کار 
دو فرشتسه ا کسه آمنتد بر سرم 
این یکی را نام نامی شعر بود 
وان د گر را عشق جان افسروز نام 
چارده سال از سرم نگذشنه سود 
چشمةٌ شهرم جو در جوش آمدی 
عشق هم چون خنده میزد بر دلم 
دعتری همبازی و همسال من 
خنده گرمش نشان از گرمیش 
سینه‌اش مهتاب افشان از دو ماه 
روز پر برفی که دریسای بسلور 
دحتر گلچهره مشتی برف نسرم 
من گرفتم گیسو انش را بدست 


جو 5 نفس هس شد بسهم آمیخته 


با دلم بیگانه شد شادی و شور 
جان چو مرغی بی پناه و دربدر 
رفت و من سر گشته و نومیدوار 
آتشی زد شعله از خحاکسترم 
جنک میزد نخمةً وش میسرود 
از ابید و آرژو پر کرده جنام 
کان دو دمساز دل سر گشته بود 
آب در آتشگه غمهازدی 
جرمن کل بر دمیدی از گلسسم: 
مرك طناز سیمی سسسن بال من 
هر نگاهش رهز پر آزرمیش 
گیسوانش راه دلزن از دو راه 
بر زمین میربخت هر دم موج نور 
بر سرم زد پس رخم بوسید گرم 
بوسه بربودم از آن چشمان مست 


برف بر روی و سر ما ریخته 


دو روز د رکویر نِ 

اندر آن سرما تن ما داغ شد 
پس تنور بوسه را آفرو تیسم 
این چنین با شادمانیها سه سال 
شعر من با عشق من دمساز شد 
هیچکس آگه نبود از کارسا 
جان‌ما شد زنده زین عشق نهان 
شوق من‌بردرس‌افزونی گرفت 
نا گهان طوفان محنت پاگرفت 


۱۱۱ 

برف گلشن شد چمن‌شد با غشد 
رازعشق از یکد گر آموختیم 
بر سر ما خترمی گسترد بال 
عشَقّو شعرم پاسبان راز شد 
گرم بود از عاشقی بازار ما 
زندگی خندیدو زیبا شد جهان 
زین حدیث آموز گارم‌در شگفت. 
مرغ دولت ساپه ازماوا گرفت 


خو استگاری آمدودختر بخو است مادرش گفت‌امتناعت‌نارو است 
گفت دختر :میل‌من بر دبگری است گفت‌مادر :این چهر سم دختری‌است! 
خحواستارت‌هم جو آن‌وهم غنی است سر کشي‌هایت‌نه‌باور کردنی است 


دختر بیچاره رااز شرم و بسیم 
عذرها آورد اما بی‌دلیل 
گفت‌بامن:چاره کن 0 
من شدم چیره به‌شرمی جانشکار 
گنتم ای دریای رحمت ای پدر 
عاشق آن دخترم از دیر باز 
لابه‌ها کردم گر فتم دامنش 
رفت پیش مادر دختر چوباد 
گفت‌باوی کاین دوتن دلداده‌اند 
گرپذیری نامزدشان می کسنیم 
تا که فرز ندمپس از شش‌هفت‌سال 
چون‌در آردنان و یش از کارخویش 
کته مافرآن تسش ما باط استا 
باری آن بیچاره دختر را بو 


بو دمشکل‌شر ت‌ آن عشقی قدیم 
همچو مور افتاده زیر پای‌پیل 
ازدهایم بر کلو افکنده چنگ 
با پدر گفتم که چون افتاد کار 
شدلی کن تارهد از غسم پسر 
"می‌ربایندش زدستم چاره ساز 
سوت آخرول‌براحوالمنش 
راز عشق مادوتن بروی گشاد 
هردو اندر دام عشق افتاده‌اند 
رهنمائی با خردشان می کنیم 
پانهد برعرصة فضل و کمال 
ازرواج آن گه کندبایار حویش. 
کارمن با دو لتی‌ستعجل است. 


عقّد کردند وزمن کردند دور 


۱۱۳ 


من شدم بیسمار و او بیسمارتر 
من بتهران آمسدم با داغ و درد 
او "لین عشق من آن گلچهر مسن 
باقی این قصه باشد بس دراز 


پنج آینه 
کار او از کار من شد زارتسر 
دل پریش و تن‌نزار وروی‌زرد 
دور ماند ودل نکنداز مهر من 
گربمانم گويمش‌يك روزباز. 


شب‌های سرد کویر 


ای عجب از آن خیال‌انگیز بام 
ماهتابی سرد بر من تافته 
زندگی از سرگرفته کودکی 
بی‌تسلسل چون‌پریشان خوابها 
تلخ‌وشیرین‌زشت وزيبا نيكوبد 
همرهان‌در خوآب‌و من‌بیداروار 
در دل سرمای شب گرم حسیال 
بی‌شك آن‌سرماز خوابم کاستی 
روزها گرم‌است‌و آتش‌زا کویر 
شعله ریزد روزها از آفتساب 
گرچهدر آغازشب از خارو خس؛ 
شعله‌ها با سایه‌هسا رقصان دراو 
بام خانه روشن از روشنگریش 
ليك شد افسرده تاهنگام خواب 
لرزه ما را برلب و دندان فتاد 
هرچه بودازفرش‌واز گستردنی 
تاتن لرزان ز سرما وارهسسبد 
نیمی از شب بیشترزینسان گذشت 


عاقیت خوابی‌بجانم دست‌یافت 


کرده آن‌شب خ و ابر ابرمن حرام 
عمر رفته جانی از نو افته 
خاطر اتم زنده گشته هر یکی 
چون یکی شبگرد در مهتابها 
جسته از یروی بیخوابی مدد. 
یاد کرده از گذشت روز گسار 
آن کویر آرامومن آشفته‌حال 
بزمء شب بيداريم آراستی. 
ليك شب‌داردنشان از زمهسریر 
تن بلرزد نیمه شب‌در ماهستاب 
بودمارا آتشی در دستسرس» 
دودها پیچان و سر گردان‌دراو» 
گرم‌ازاو تن‌های‌از سرماپریش» 
حفت تا بشنید از ما نام حواب 
کار با نشویش یخ‌بنسدان فتساد 
داد ماراپیرمرد منحنسسی» 
گرمیش برجان ما منت نسهد 
چشم من بازودلم‌درشهر ودشت 
تاسحر گه دامن شبر اشکافت. 


دوروز د رکویر 


ر 


ح ر کت از کاروانسر! 


چاشتی خوردیم و بربستیم بار 
پیر روشندل بما بدرود گفست 
گفت از ریگ رواب باید حسدر 


اندر آن دم میل‌های نادری 


در ره افستادسد ان پیکران 
باز هم در آسان هنگامه کرد 
نور می‌پاشید هسردم از فسراز 
از حم رنگین بر آمد رنک‌ها 
لكلکان از نو بپرواز آمندند 


سو سمار ان در تکاپو سر طرف 


ما همی رفتیم و کرما میف-زود 
تك درختی شد پدیدار از کران 
اندر آن صحرای خحشك بی‌درعت 
گفتم ای باراد ون آهسته 
گفت همراهی که‌این تاعیر چیست 


دیده‌ای در ساحت م از ددران 


نو در آنجاها نمیکسردی درسکگ 
چیست شوقت بهر این تنها درعت 


گفتمش تنهاشیش اول دلیدل 


باز با کسردو نه‌ها ا-اد کار 
رهرواد را آنچه دارد سود کت 
تک شماراره به‌بنسدد در در 


زد تن 


میکند گم کشتکان را رهیری. 


بامداد کویر 


تا بر آمد آفستاب از حاوران 
ابرما را باز زریسن جامه کرد 
تا کند چشم جهان از خواب باز 
رنکث پاشی کرد بر فرسنگ ها 
کر کسان طعمه‌جو باز آمسدنند 


گاه بیو سته کهی ت کته مت 


تلت درخت 


آسمان بر شعله‌ها در می کشود 
بر سريك تبّه چون جسادو کران 
دیدنش در حیبرتم افکید سخضت 
تا تماشائی کنیم اینجا مکر 
اندر این ره مصاحت تاخیر نیست 
جنگلی از این کران تا آن کران 
فار غ از آن کوهسار رن رن 
تا کشیم آنجابهم 


راه‌تو رعت 


وان سواری کردنش بر پشت پل 


۱۴ 
این درختی نیست بل‌افسا نه‌ای است 
از هز اران دش افزو نتر ب-هاش 
حنده‌ها بر حشکی صحر | ز تسد 


در بیابان دم زند از خترم 


ی 
راد مردانند» هم زینسان ربب 
در کبار از همکنان خشكت مفز 
دوستان گفتند اکر داری هو س 
تا کنی آنجا تساشای درعست 
پس فراز تبه آسان بر شدی.-م 
شاخه‌ای خشکیده زان بگٌسیخستم 
ئا مرا همواره باشد باد کار 


نا گهان از همرهان جوینده‌ای 
«خالقی» آن نامور آهنسگگ ساز 
گفت باران پله‌ها را بنگرید 
در شیب پاسهها رفتیسم زود 
مقبلی 


ساخخته انسار و سردابی در آن 


پس ‏ بدانستیم کسانهجا 


جون به بائیز و زمستنان و بهار 


از فراز این نبه تسا دام س‌ 


ارگ نرم آن آبها را ان شکسین 


جع گردد ر شود انبار از آن 
تا ار لب تشنه درماد 


ده‌ای 


آب انباز 


پنج آینه 
گوهری ارزنده و دردانه‌ای است 
چون کنم دامان بآسانی رهماش 
يك تنه کوشد و گر درجا زند 
قدر او افسزوده گردد از کی 
ربشه کرده در ثبات و در شیب 
شاد از سر سبزی افکار نغز. 
با تو سوی تبه می‌آنیم و سس 
سر نهی از شوق بر پای درخت 
شادمانه حلقه بر گردش زدیم 
بر گهاییش رابدامان ریختتم 


زان درخست تسك رو امیدوار. 


طریق 


همسفر مسا را در آن راه دراز 


در معرفت پو بنده‌ای 
سوی من بهر تماشا بگذرید 
شد عیان جائی که آب انب-ار بود 
مرد اسان پیشة روشند ای 
بس گواراو خنك آیی در آن 
ابر می‌بارد به دشت و مرغزار 


آب پائین میرود پی‌رامنش 


وندر این‌انبار عوش خوش‌می‌جکد 
خاك باران جوی گیرد بار از آن 
اشك بهر جسرعسه‌ای افشانسده‌ای 


دوروز د رکویر 
بگذرد زینجا شود سیراب از او 


گفتم آری آن درعت اپنجا برست 
رست‌این جا تا نشانی‌ها دهمسساد 
کای گروه تشنگان نا 
آخر این سرسبزیم بیهرده نیست 


گر بیابان عشگو کٌرسوزانذ‌هواست 


امید 


آفرین برتك درعست پرنوید 
1 ۰ ۹2 ‌ ۳ 
افربسن بر رادشه فر خ<سنده‌اش 


زنده ماند تا بخشد زندگ؟ 


یک 


شادو خندان زاندرنگث فیض‌بخش 
عابری جز ما در آن صحر | تسود 
۳ کهان بادی بجنه‌سید از شمال 
پر غریو و بی امان و باره کوب 
شد بیابان تیره از کرو غبار 
رل سئون از خالد بر شد بر هسوا 
گردبادی از بسر مر داب همست 
جنبش ریک روان آغاز شد 
0 2 4 ۰ ۳ ۳۹ 

شوره‌زار از جای خود بر کنده‌شد 
ریگ می آمد دوان جون مو ح‌ها 
گاه تلي می‌شد از شنها پدیسد 
زیر پوبان پای آن وحشی سمند 


خارو خس را بند و پی بگسیخته 


3 


۱۱۵ 
تشنگی دیگر نگیرد تاب از او 
تا نگردد تشنگان را پای سست 


ك 


مژده‌ها با مهر بانسی‌ها ده 
آب دراین جاست رو این‌جانهید 
چیست 


زاری و بیزاری بیهوده 
تشنگان را نا امیدی کی رواست . 


در دل صحرای خالسی از اسید 
کان نهفده آب دارد زد دهاش 
کاین بود سرمایةٌ تازفت ی : 


ربکت روان 


سوی »قصد باز تازاندیم رعش 
رهروی از هیچ سو پیدا نود 
با لها کسترده و بسگشوده یبال 
خانه کن دبوانه عوی و خاره کوب 
چشمهً خحورشید رخشان کشت‌تار 
هر بکی رابر زبان دیسکر نوا 
آمد و پیچید چون گرداب‌ها 
وان بلا را در ز دوز خ بساز شد 
کام کُرما از نمك آ ده شد 
کشته رقصان در حضیض و او ج‌ها 
گاه تلی از وزش‌ها ذ 


بس بلندی پست و بس پستی بلند 


ایددد 


۱۳۱۶ 
ما هراسان مانده در آن گیر و داد 


دیده طوفان جهنم کگونسهرا 
آهشن مزر کی ز دست ادها 
بیم آن رفتی که آن طوفان سخت 
احتیار از دست‌ما بیعرون کند 
شن برد جر خ‌ها انیسسس‌اشته 
گر نمی آسود باد از تاحتستن 
شن زهر دیواره بر تر میگذشت 
بهر ما زنسدانیان آن قفس 
ليك طوفان از پس تسوفند کسی 
باد سخست مرگگزا آرام شد 
جون در ردو نه‌ها کردیسم باز 
پس ب-هر گردو-ه‌ای راننشددای 
ناله از جان موتورها شد بلنسد 
جر خحها در ر بک‌ها دسنشسته نود 


ده بسان فرفره 


چر خ گرد 
چرخ‌ها با هرزه گردی مسیخکوب 
هرچه بود از مفرش زبر و حصیر 
تاز جا جنبید رخ و چند گام 
رادهم از ریگث و شن پوشیده بود 
جاده سرتا پانهان در موج شن 
کور کورانه بدیسان نیتم میتل 


سم 


جملکی زین ماجرا حیرت زده 


پنج آینه 
نی قرار آذ-جا میسّر نی فراد 
بسته محکم شیشه گردونه را 
و رده سیلی‌ها ز ده فردادها 
بفکند گردونه‌ها را چون درخت 
ود وزش کر دو نه‌ها وارون ند 
وز دو سو دسواره‌ها افسر اشته 
و انهمه دیوار از شن ساختسن 
موح مر کّث نگاه‌از سر میگذشت 
بسته میشد کم سمسك راه نفس. 
رويی بر گرداند از پایند گی 
توسن سرمست و سر کش رام‌شد 
کوهةٌ شن ریخت بر خالك ازفراز 


زد کلید و پیش وپس شد دنده‌ای 


سعی‌شان هر گز نیام دسو دمند 
راه بر پاهای کردان شتسه شود 
زیر آن لغزنده شن چسون سرسره 
بیل و جارو گرم کاررفت وروب 
کستراندند آن هیونان را بسزیر 
رفت تا باری د گر افتسد بدام 
چشمهةً ریکش ز تن جوشیده بود 
گاه در پستی و که در او ج شن 
کرد خحرد گشتیم بی دراه و دلیل 


وندر آن سر کشت و حشت‌زده 


درروز درکویر سس 


ان درا موی وف کر 
گرد و خاکش بر سترده تار کی 
از رمق افتاده و زاری کسنان 
در میان نالسه گنسی وای من 
یار من گم گشته در طوفان ریگ 
گر بمیرد چون کنم ای مهتران 
همتی تا ٍ 
گر مرا در جستجو یساری دهسید 
مرد با ما گرم این گندسارها 


ار من پیسدا شود 


چارپایی شد پدید از سوی شرق 
چون بدیدش مرد گفتا این سوار 
پس دوید و کردبا زن اشتلم 
کت زه من کم نگفتم کم رای 
چون بر آمدباد و طوفان در گرفت 
خر نجنبید و تراد شد پریش 
پسز هول‌این سویو آن سوتاحتی 
من نجنبانیدم این خر راز جا 
موج شن ناگه ترا بسر سر دوید 
خر به آرامی مرا در پشت داشت 
همجنا بر جای ماندیم استوار 
من زدم دست توسّل در بل 
تا که آن طوفان سخت آرام شد 


پس برای جستنت پویان شدم 


۱۱۷ 


زندانی شن 


از میات ریگ‌ها بسرداشت سر 
روی خود پیچیده با دستار کی 
آفرین بر حکمت باری کنان 
کاندر این صحرا بخشکد پای من 
چارپایم نیز با آن مرده ریگسث 


يا ربایندش ز ماها بهتسسران 
ورنه این چاکر به ده رسوا شود 
به که‌نان بخشيد و دلداری دهید . 
پار خود می‌جست در شن زارها 
با سواری غرق گرد از پابه فرق 
پار دلبند من است ای کردگاد 
کزچه رو گشتی در این هنگامه گم 
گمره خودخواه نامردم توشی 
دست تو اول دم این خر گرفت 
گه به پس رفتی و گه رفتی‌به‌پیش 
عل خود از بیم مسردث باخستی 
تو دوددی من ندانم تا کجا 
چشم من دیگر بجز این خرندید 
دست من‌دو وش اودرمشت‌داشت 
باد بر ما نات چندی سیل وار 
بر کرامات شهید کربسلا 
خر زجا برجست و از نو رام شد 
یاعلی وبا حسین گویان شدم 


۱۸ 
دیدم از دور اینهمه گسردونه را 
آمدم تا جویم از انان مدد 
از پس این تلخی گفت و شنود 
مرد گفت: این سروران نا محرمند 
به که رو پوشیده داری بیشتر 
باید از این گفتگوها بگذریسم 
پس شتابان طی کنیم این راه‌سخت 


پنج آینه 
و بنهمه مر کوب دیگر گونه را 
تا ترا پیدا شود یاری جسد. 
در میانشان آشتی افتاد زود 
هر جه باشد چشم دار ند آدمند 
چشم آنان هسم شود دروشتسر 
شکر بر در گاه بیچجون آوریم 
تار سیم آنجا که باشد تك درحت. 


زند کی خارکن 


گفتم: ای رهرو بگوکار توچیست؟ 
می‌کنم خار و در آرم نان خویش 
در یکی ده کوره در مرز کوبر 
بازن و با چار تن فرزند خویش 
قسمتم از عمر ده فسرزند بسود 
مر کث را حقبر سر آنان کماشت 
وز دگر سو من چسان با خارره 


بهتر از ما حق شناسد حخم رما 


گفتمش با جفت و با آن چار تن 
کفت زن در کار من بار من است 
هم چو من خساربیابان می کند 
گفتمش پس کی غذا را می‌پزد 
روز و شب يك‌جرعه شیر ونان‌جو 
این» غذای ما بودبا آب چاه 
با بهای خار گيریم آرد جو 
زبر کرباس و قدك کرده به تن 


گفت دارم کار اما کار نیست . 
کاش می کندم بزودی جان خویش 
ارث با با کلبه‌ای دارم حفیر 
بگذرانیم آنچه نامی زند گیش. 
ليك گرگ مرگث شش تن‌راربود 
زانکه کلبه بهرده تن جا نداشت 
نان فراهم کردمی از بهسر ده 
زان بود سوی رضایش سیرما. 
شش شوید و نان ببایسد یافتن 
گرچه کار کلبه‌اش بر کگُردن است 
هم بخانه کار کدبانو کند 
گفت بر اين پر سشت پاسخ سزد 
در شب نوروز آشی با پلسسو 
وقت زن زان رو نمی گردد تباه : 
جامه در نوروز می‌سازیم نو 
گویم اين باشد معاش خار کن ! 


دوروز ود رکویر سب 

چون ستانم شیر دا از گلّه دار 
گفتم این خر از کجا آورده‌ای 
حر نباشد زان من از کدخداست 
می‌روم با خر به‌سوی «تك درخت» 
زانکه بیمار است دو کودك مرا 
این دو زان دوهم نگهداری کنند 
کرده از ماشین برون ظرف غذا 
نوش‌جان این مرغ را کن با عیال 
گفت اگر امروز ما آن را خوریم 
گندم بو داده‌ای از جیب خویش 
گفت بخشی از من و بخشی‌زتست 
وه چه معجزها قناعت می کند 
ای بسا مردم که در مرز کویسر 
زندگی با خار کندن می‌ کنسد 
نشتر خارش رود گاهی بدست 
بار بر پشنش گرانی می کنسد 
تا جوین نانی بدست آرد به رنج 
وی بسا کس کاو از این هم بیشتر 
هست مزد رنج سال این کروه 
وای عجب کاین مرد مسکین ضعیف 
وین عجب تر کزچه با فریادها 
از جه رو تن را به ذلت داده‌است 
بس کنم اين گفتگو باشد دراز 
ای به صحرای مدلّت خار کن 


۱۹ 

در عوض از من ستاندبار خار . 
گفت : شابد ظن دزدی بسرده‌ای! 
حر کرابه داد و از من خحارخواست 
تا که ندری کرده و نالم ز بخت 
بهر دو دیگر بود هم , شك مرا 
هم دعا بر حضرت بساری کنتد. 
گفتم این کرده ترا قسمت قضا 
باش ایمن» باشد از مال حلال 
چون رسدفردابر آن حسرت بریم. 
کردییرون جفت‌خود راخواندپیش 
شد غذای ما دوتناکنون درست. 
مرد راکان مناعت می کشستد. 
گر گرسنه نیست باشد نیم من 
گاه ماری نیش بر پایش زنسد 
تا از آن مسکین ستاند ناز شست 
سق بروی زند گانی می کنسد 
چین به پیشانیش گردد پر شکنج 
پ" می‌باشد و درویش‌تسسر 
کم ز یکدم دخحل هر صاحب‌شکوه 
عویش راداند وضیع آنراشریف 
او نمی‌لرزاند این بنیادع 
بند» حود برپای خود بنهاده است 


در جهانی غرفه در اآزو نیاز . 


بیخ ظلم و ريثة آزار کسن 


۱۳۰ 
تا بکی خواهی بخواری کندخار 


«خالقی» گفت ای جوانمرد غیور 
از کجا باید گذشتن؟ چون کنیم 
گرچه عاجز ماند آذمرد ازجواب 
گفت من از خردسالی با پس-در 
پشت آن تپه رهی دیسکر بود 
نام آن خوانیم ما راه قدیسم 
هدیه‌ای‌جون خواستیمش‌داد گفت: 
آن دو رفتند وبسوی تسهمستا 
عاقبت راه کهسن را يافشستسیم 


چندفرسنکی به چپ‌پویان زر است 
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پنج آینه 
رو دمار از هستی ظالم پر آر ! 


بسته شد مسا راز شن راه عبور 
تا که خود زین تنگنا بیرون کنیم؟ 
زن بگفتار آمد از زیر نسقاب 
بوده‌ام در این بیابان دز در 
در مسافت گرچه افزونتر بود 
بارها من با پدر زان ره شدیم. 
مزد چون گیرم برای‌حرف‌مفت! 
باهزاران رنج کشتسه ره کشا 
در دل گردونه‌ها بشتافتیسم 
درعجب کاین چپ گر ائی‌هاچر است؟ 


میل نادری 


ناگهان از دور میل نادری 
یاد کردیم آنچه گفت آن پیرمرد 
نادر آنمیل اندر آن صحرابساعت 
قصد اوبوده است اکٌر لشگر کشی 
رهنمای ماشد آن میل عظیسم 


کرد مارازی ره نو رهبری 
گفته‌اش ما را ز نو دلشاد کرد 
تا نماید ره چو طوفانی بتساخعت 
تا نیفند کس بسق-صد سر کشی 


وان زن آزاده و آذ پیر کریم. 


تصویری از نادرشاه 


مرغ اندیشه جوزد ناگاه بال 
پهلوان مردی تبرزینی بسدست 
منظری چون شیرور خ وحشت فزا 
شعلهةٌ آتش بر آوردی ز چشم 
چشهایش کاسه‌مائی پر ز ون 


داستان نادر آمد در خحیال 
ار زان اب زار مات 
نعره‌اش خارا شکاف و جانگزا 
چون ز کاری ابجا رفتی بخشم 
در نگاهش هم نبو غو هم جنون 


دوروز د رکویر 


ریش در آن جهرة رعب آفرین 


سرخ جامه بر تنش دژخیم وار 
پیکری چون قلعه‌ای آهن سرشت 
گرز و شمشیرش ززین آویخته 
قورچی‌ها با کمانداران به پیش 
نیزه دادی پرچمی چرمین بدست 
لشکری در پی‌چو دریا موج زن 
لشکری آراسته همچون عسروس 


هیبت شه بر جهان و 


رمانروا 


۱۳۱ 
کرده با سرخحی سیاهی را قرین 
پشت زین جون‌کوه سنگین اسئو ار 
بسته بر ترکش لگام سرنوشت 
وز زره بر شانه آهن ریختسه 
نیزه دارال در پی و ز اندازه بیش 
در فرار از هیبتش باد شکست 
هم سپر بر پشت و هم‌جوشن بتن 
آفت ترله و بلای هند و روس 
. 


جرآتش سرماد-ه افسائهم 


حکایتی درباره نادرشاه 


آن شنیدم چون به اصفاهان نشست 
بود در نامه سضن از سر کشی 
ز اصفهان نادر براهی در کوبر 
تا رسد جون باد صرصر بر سرش 
زین سیب راهی میاذ‌بربر گزیسد 
یکشبش افتاد بر کوخعی گذر 
بود در آن کوخ مردی ژنده‌پوش 
بود پیرامون آن کلبسه دو راه 
پس‌بصاحب خانه گفت ای‌نيك‌مرد 
مرد روشن کرد آتش در تنور 
پاسخی باوی نگفت آن ناشناس 
اسب من را جو ده و تیسمار ده 


مرد رفت و اسب را آسوده کرد 


قاصدی آمد یکی نامه بدست 
کرده برپا در خحراسان آه 

دفت با فوجی ز مردان دلیر 
بفکند بر خاك خواری پیکرش 
وز سپامان بی بر لشکر کشید 
در بيابانك و يا جائی دسر 
شد نخست از هیبت نادر خموش 
رو به سمنان؛ وز دوره پرسید شاه 
من گرسنه باشم و این خانه سرد 
گفت آثی بیگمان از راه دور 
گفت اگر انم دهی دارم سپاس 
آب کم و آسایش بسیار اه 


بی تعلل کار بر فرموده کرد 


۱۳۳ 
نان جو آورد و شه آسان بخورد 
گفت من پاسی بخوابم» وین زغال 
چون زغال تافته اسر شود 
اندر آن دم تو مرا بیدار کن 
او بخفت و سوخت اخکر چند گاه 
گفت مردای شیر مرد از جای خیز 
ناشناسش گفت برتو آفریسن 
کیسه‌ای زر داد کاينك مسزد تسو 
در دو راهی من به راه چپ روم 
ساعتی دیگر رسد این جا گروه 


بر تو من این تازیانه میده 


چون رسنداین جا به درباش استوار 
گو همان کاین تازیانه زان‌اوست 
از ره چپ سوی سمنان ره کسنید 
چون گروه آمد پیام آور تکیت 
تازبانه تا بدیدنسد آن همه 
يك‌تن از آنان زوی آبی نخواست 
واپسین شردار چون آنجا رسید 
گفت من این تازیانه می رم 
مرد گفت‌این گفنگوها سرسری‌است 
شاه را از جرآتش بشناخستم 
«دیده می‌باید که باشد شه شناس 


. این بیت از مولوی است‎ ٩ 


پنج آینه 
خواب بر چشمان او زد دستیرد 
مي‌نهم برآتش اندر این سفال 
زان سیس نابسود و خاکسترشود 
و آنچه گفتم بی سخن در کار کن 
تا که خاکستر شد و آتش تباه 
برده‌ام فرمان مکن با مسن ستیسز 
مرد فرمان‌بر چنین باشد چنسن 
تا نباشم من در این شب دزد تسو 
تا از آن ره عازم سمنان شوم 
مان نترسی ز انهمه فر و شکوه 
خدمتی خواهم نه منت می‌نهم 
تازیانه گیر در دست آشسکار 
گفت اگر باقی بتن‌خواهید پوست 
یکدیگر رازین سخن آ گه کنیل 
آنچه زان مهمان پر هیبت شنفت 
راه چپ رفتند یسکسر چسون رمه 
سر پیچانید سوی راه راست 
تازیانه در کف آن مرد دید 
در بهایش زر فتراوان پشمسرم 
چون فروشم تازیانه نادری‌است. 
ليك طرح خامشی انداختم 
تا شناسد شاه را در هر لباس ( 


دو روز در کویر سب 


۱۳۳ 


اندیشه‌هالیی دربارة نادر 


باری از دیدار آن برج رژین 
کانهمه نام‌آوران جنگجو 
که بخشم از کلهها کرده منار 
که فکنده آتش اندر شهرها 
گر بنائی يا سراشی ساختند 
ور ز بهر شهرتی با عشرتی 
چون بمردند و جهان بگذاشتند 
زان بناها آنچه عشرتگاه بود 
وانجه سودی داشت بهر مردمان 
کامگاهی نیز آذن عشرت‌سرا 
با تماشاگاه عبرتزا شدنسد 
شاهسد این کفتسه باشد بیشمار 
گر برم نام از هزاران يك بسود 
وصف پاسار گاد و اصفقاهان و ری 
دورتر رو یادی از اهرام کسن 
در یمن یا شام و لبنان و عراق 
«هند» و «چین)وشرق اقصی سر بسر 
«شهر سبز» و حشمت تیمور کو؟ 
هم ز مسکو تا به پترو گراد رو 
دررو نیز»و«ناپل»و«رم»افسانه‌هاست 


«لوورا»و«ورسای۲»بنگر و«فونتن بلو"» 


بر سرم بگذشت افکاری چنین: 
ريخته خونها و گشته ننگ‌جو 
که سر فرزند کشته» در کنار 
که روان کرده ز خونها نهرها 
نقش نام خود بر آن انداختند 
کاخهما انباشتند از غارتسی 
از جهان با خود کفن برداشتند 
غاللاً بشکست و ویران‌گشت زود 
یافت از آفات ویرانی امان 
شد برای مردمان راحت سرا 
چون جهانگردان در آن پیدا شدند 
وز مثال آ کنده باشد هر دیار 
وز فراوان در مثل اندلك بسود 
گنتن و هر دم شنیدن تا بکی 
یاد فرعونان خون‌آشام کسن 
بنگر از ویرانه‌ها بشکسته طاق 
پر بود از دیدنی‌های دگسر 
وان سمرقند چنان معمور کو؟ 
داستانهای «تزاران» را شنو 
کاخ‌ها همساية ویرانه‌هاست 
وان بناهای دگر دیرین و نو 


۱ موزه ملی فرالسه ۲ب یکی از خهای معروف سلطنتی نزديك پاریس ۳ب یکی 
ازکخهای سلطنتی نزديك پاریس که ناپلئون‌بناپارت به‌آن علاته داشت. 


۱۳۴ 
در فر السه رازها در دل نان 
باز اگر گویسم ز جاهای د گسر 


زانهمه زندان و عشرتگاه و کاخ 


میل نادر گرچسه در دشت و کوبر 
پس چرا ادر از آن نگرفت پند 
کتروفری کرد در هنسدوستان 
امل دهلی گر کناهی داشتند 
قتل عام آنهمه برنا و پیسر 
گرچه ایران را زبند آزاد کرد 
لشکر عثمانیان را درشکست 
بد گمانی بر روانش چیره شد 
در کویر آز و خونخواری دوید 


مرد و اير ان را نداد از داد هر 


دعب عد 


بنج آینه 
قصه‌ها گویند از کار جهان 
می‌شوی با حیرتو وحشت انیس 
این کویرین قصه کی آید بسر؟ 


دید و بیند باز دنیای فراخ! 


بود و باشد گمرمان را دستگیر 
دیو گمراهیش از پادر فکند 
ليك جز حنظل نچید از بوستان 
ور بشورش رایتی افراشتند 
کی روا بود از جهانداری دلیر 
شفتت اردل برد و بس بیداد کرد 
در بروی روسی طماع بست 
چشم فرزندش به میلی! تیره شد 
رهنما میلی۲ براه خحود ندید 
کرد طوفانها بپا از خشم و قهر. 


جنک وصلح 


من در این اندیشه‌ها رفته فرو 
مهر بر لب چین به پیشانی چرا 
ز آنچه اندیشی به ما هم باز گوی 
گنتم ای یاران به فکر نادرم 
سم بیاد جنگجویان د گر 
کآنهمه خونریزی بی‌جا چه بود 
گفت از یاران یکی بزدان‌پرست 


۱- میل بمعنی آلتکورکردن جشم 


همرهی گفت: ای دفیق نيك‌حو 
خامشی با این سخندانی چرا؟ 
فکرخود با چند تن دمساز گوی. 
بس ملول است از خیالش خاطرم 
از تأّست تافته دارم جگسر 
جنکث را علت دراین دنیا چه بود؟ 
کاینهمه تقدیر رب عالم است 


۲- میل بمعنی برج. 


دو روز در کویر 

جنگ اگر بنیاد و بنیانی نداشت 
گفتم: انسان رامگرحق‌دشمن‌است 
فاعل مختار باشد آدمسی 
وان دگر گفت آدمی را در سرشت 
برتری جوئی بسود آئین او 
مايةٌ پیروزیش خونریزی است 
گفتم آری مرد جوید برتری 
برتری را غیر خونریزی مگر 
مردماك را موهیت‌ها داده‌اند 
از هنرهای فراوان بی‌ شمار 
در مثل زآهنگری تا زر گری 
هرکه او در فن خود برتر شود 
ليك سردانی تهی‌دست از هنسر 
مردمان را پا به حیلت يا به زور 
از گروه برزگر تا کار گسر 
صد بهانه از پی جنک آورند 
پشته‌ها بربا شو د از کشنه‌ها 


تا یکی زان دو بیابسد برتری 


۱۳۵ 

کی خد ابر جان خلقش می گماشت؟ 
با خدا فرمانبر اهریمن است؟ 
حق بری از جنگ و از نامرده‌ی . 
ای برادر جنگ باشد سرنوشت 
زانکه خودخواهی است‌کیش و دین او 
اولّین انگیزه جنگ‌انگیزی است 
ليك باشد احتجاجت سرسری 
آدمی را نیست تسدبیری د گر؟ 
راه فضر و برتری بگشاده‌اند 
درجهان باشد هزار اندر هزار 
تو هزاران فن توانی بشمری 
بر سپهر نامداری بسرشود. 
برتری جوپند از راهمی د گر 
می کنند از شاهراه صلسح دود 
لشکری سازند در هر بسوم و بر 
حمله بر حیلت گری دیگر برنسد 
وزهزاران تن بخضون آغشته‌ها 


کوس کوبد در سرای سروری. 


نقاش دیوانه 


در جوابم گفت: در عهد قدیم 
هر قبیله از پی نام و نوا 
پهاوانی زورمند و پیلتن 
می‌سپردندش زمسام. سروری 
کم کم آن سرود زجام کبرمست 


مردمان را بود از همسایه بیم 
یا زپهر دفضع شر دزدصا؛ 
می‌گزیدند از پسی دفسع فتن 
تا کندشان در مصائب رهیری 


میزدی در جنگ با همسایه‌دست 


۱۳۶ 
تا شود پیروز و نام آور شود 
زین هوس می‌شد بسی جانهاتلف 
او اگر مفلوب و گر غالب شدی 
گفتم این گفتار هم باشد درست 
مردمان را آرزو صلح است و بس 
مانده از عهد کن این باد کار 
دستگاه جنگ در هر کشوری 
رهبرانی صلح جوی و نیکخواه 
ليك مردان شقاوت پ‌یشه‌ای 
تا مگر از جنگث ام آور شوند 
بنگرید آن بی‌هنر نقاش را 
«هیتلر» پر کین دیوانه را 
چون به نقاشی شده نا کام وخوار 


ننگک خودخواهدبخون خلق‌شست 


پنج آینه 
بر دو کشور حاکم و داور شود 
تیخ چوند‌خحون ربختی آزهردوصف 
کی دریفش ز آنهمه خون‌آمدی ؟ 
ليك شد امروز آن اندیشه سست 
جنگ و خو نریزی نخو اهدهیچکس 
کز نبردی مرد گردد نامدار 
هست برپا با فسراوان لشکری 
صلح را کو بند با تدبیر راه 
ثیست جر پبکارشان اندیشه‌ای 
درره شون ریختن رهبر شونسد 
بی سرد سر دستسه اوباش را 
بوم شوم از خرد بیگانه را 
نقش شیطانی در آورده بکار 


تا به خو نخواری تواند نام جات 


حرفة حنگت آموزی 


جنگ از آن‌روزی که شغل و پیشه‌شد 
آنهمه سرهنگ و سرتیپ و امیر 
جمله چون شمشیر خفته در نیام 
9 مگر با رنبه‌هاثی پیشتسستر 
منصبی آرند والاتر به کف 
حرفهةً جنگك است جنگ انگیزوبس 
مردمان را درس جنگ آموختن 
وز دگر سو ساختن آلات جنگث 


از پی ویرانگری‌ها تيشه شد 
پیشه شان پیکار از برنا و پیسر 
آرزوشان جنگث باشد صبح‌وشام 
نامشان افتد ز باران پیشتر 
ور شود فوجی ز سربازان تلف 
گر نخواهی بانگروبشکن جرس 
نیست جز کانون جنک افروختن. 


پیشه‌ای باشد سراسر عیب و ننگت 


دوروز د رکویر 
آنکه می‌سازد سلاح و سازو بر گ 
تااکه سودی بی کران آرد بدست 
آه از این سوداگران جنگٌث ساز 
دمبدم با احتراعی مرگ بار 
لاجرم گر نیست از جنکی گزیر 
کرز ار بر فرق دشمن می‌نشست 


۰ بَ ۶ مد 
نیزه‌ای کر سینهةً مردی شسکافت 


۱۳۷ 
رم خواهد روزوشب‌بازارمر گگ 
فار غ از اندیشة فتح و تاه 
بهرمال اندوختن نیرنشگث ساز 
وحشت آورتر شود مر کارزار 
باز رحمت باد برشمشیر و تیر 
توب سازد خانه‌ها با خالك پست 


بمب از کشتار جمعی رو نتافت. 


همرهی گفت این سخن‌هاباطل است 
طبع انسان عاشق جنک است‌و دس 
با تمدن جنک همزاد است و جفت 
گفتم این طینت نباشد عادت است 
وز تمدن نیز این سان دم مزن 
کر تو در اصل تتمدن بنگری 
کی تمندن دیگران را کشتن‌است 
مرد و حشی کوست رامی‌خوردخام 
لانه‌ها در غار و جنسگل ساخحسته 
چون شدی بیمارو کاری‌بود سخت 
بر سرهر اجتس لاف مختصر 
واینهمه پنداشتی در طبع اوست 
کم کمك چون شهر شد مأوای‌او 


با که او حود س را گردن نهاد 


- این مصراع از سعدی است. 


«خشت بر دربازدذبی حاصل است"» 
چیره بر طینت نگردد هیچ کس 
صلح جوئی در تمدن حرف مفت 
عادئی کش‌ریشه‌ها در مدت است 
اصل و فرع بحث را بر هم مزن 
بگذری زین نا ستوده داوری 
معنیش عادات بدرا هشتن است 
پا محارم جفت می‌شد بام و شام 
موی سر تا زانوان انداعته 
بر در جادوگران می‌برد رعت 
می‌شکست از مادر و فرزند سر 
وز طبیعت هر چه‌می آید نکوشت 
ها ,بر تاش[ 
پند عادات کهن از پا کشاد 


۱۳۸ 
چیره شد بر فوجی از امیال خود 
پس تمدن دست خود بربستن است 
جنگ‌هم گر عادت و گر طینت است 
کر جه در عالم دوانده ریشه‌ها 
عثل‌ها در کار آن حیران شده 
دیر يا زود از جهان کردد برون 
اصل اچاری کند چجوذ بساوری 
چون فزاید جنک را ویران گری 
بیند اندر کفّه‌ای جنگ و فنا 
نا نگردد عالمی پکسر خسراب 
در میان آید چو پای اضطرار 
ماند ار نا سازگاریها بجای 
فشکان: موه بعاناتاء زر شود 
چون به زیبائی کراید باصره 
می زند بر آدمی وجدان او 
کانهمه تسن‌های پرورده بناز 
هر کدام از دیگسری شاداب‌تر 
حیف باشد غرقةٌ حون در نبرد 
این یکی را سینه از سر نبزه‌جال 
این یکی را دست و پا از تن جدا 
این یکی را چشم بنیا گشته کور 
عرصه‌ای جون دکلهٌ قصابها 
تن کجاو آتش و آهن کجا 
عاقبت زین ننگك زا کشتارها 


پنج آینه 
تا دگر گون کرد کم کم حال‌عود. 
وز قبود طبع و عادت رستن است 
عاقبت محکوم انسانیت است 
کرچه کشته مایه‌بخش پیشه‌ها 
با نها وی رام له 
رآیتش بر خاك افتد واژگون 
تیر ۵ گردد صلح او جنگاوری 
آدمی مضور شود در داوری 
درد ۳ کفّه عیسان صلح و بقا 
می کند صلح و بقا را انتسخاب 
جنگ پنهان گر دد و صلح آشکار 
چاره‌ای دبگر شود مشکل گشای 
زشتی خون ریختن پیدا شود 
فاش گردد زشتی آن منظره 
تا نیمات فند در ختان: او 


وان جوانان دلیسر سرفراز 


هربکی را آرزوهاشی بسه سر 
دست و با زذ در میان خاله و گرد 
وان دگر راپیکر افناده بضاله 
وان دگر را روده پیچیده به پا 
وان دگر را جای بمبی کنده‌گور 
وز جراحت‌ها رواد خونابها 
سر کجا و دوریش از تن کجا 


كس 
سیر کرد ديسدة بیزارها 


دو روز در کویر 
کسودکان را در دبستان درس‌هتا 
جون در آید درسخن آموز کار 
در جهان از این فزو نتر نیست ننک 
جانور با جانور جنگك آورد 
شیر اکر ببباپیل پبکاری کند 
دام و دد از جنس دیکر میر مزد 
آدمی را ون بدترد آدمی 


پس ته‌ندن‌جنگت با حود کردن‌است 


ست. ۲٩‏ ۱ 
انکند بر دل ز کشتن ترس‌ها 
گوید ای ای نوباو گان روز گار 
کادمی را آدمی آرد به جنک 
ليك او همجنس خودراکی درد 
ک سر شیری دگر را بر کند؟ 
ليك با همجنس بار و همدمند 
قدر وی گیرد زدام و ددکمی. 


جنگٌ‌ها را از میانه بردن است. 


فرد وحماعت 


همرهی دیگر چو بشنیداین‌سخن 
پس کن این اندیشة دور و در از 
جنکث از عهدی کهن برپا بود 
هست طبع آدمی چون این کوبر 
ور درختی اندر آن گردد بد ید 
خحود گسرفتم آدمی را فرد فرد 
لک جون آن فردها جمعی شو ند 
فرد» دیکر ر-اشد و دولت ۳ 
گفتمش نی نی ندارم هیچ شك 


ذرد ۳ ۳ جمع فرقی فاحش است 


گفت جانا نکته‌ای بشنو زمن: 
عصر خود بین و در آینده متاز 
هم بباید نا جهان برجا بود 
کاین چنین بود و بپاید نیز دير 
تین شود جنگل ۳ فا امید؟ 
بر دل از اندیشهةً جنک است درد 
بهر جنکت جمع دیگر میدوند 
نو در این کفتار شلق داری مکر؟ 
گفته‌هایت را پذیرم يك بسه يك 


بشنو این قصه که نغزود لکش است: 


دختران لاله‌ز ار 


چون زعمرم میجده سالی کذشت 


سوی تهر ال آمسدم از زاو گاه 


حمله اسپاب سر آمساده کشت 


رفته در دانشگده از کرد راه 


۱۳۰ 
بود آن دانشکده در رلاله‌زار» 
بر سر ره دختر ال را مدرسه 
چادری مشگیین به‌سر افکنده‌شان 
چهره‌ها چون کل نمایان ازنقاب 
گرچه چشمم در تماشا تیز بعود 
شرح آن غم داده‌ام جائی د گسر 


ص بیاد دلستان ِ_ ار کنشن 


پار تبریز آن نخستین مهر من 
روزوشب بودی خیالش همرهم 
درسه دامن کشان 


طناز کی 


دنعتران م‌ 


باری از آن دختران 
چون به‌تتهانی گذشتی از برم 
چون مرا دیدی نظر بر خاله داشت 
روز دیگر دختری همسال او 
جون شدم در راهشان بیدا ز دود 
بی‌محابا چشم بر من دوختند 
روز سوم چون شدند آنان سه تن 
چود بدیدندم بخندیدند سخت 
این بکن, کت این جوان شرم آوراست 


سومی کشت او به‌ما بسی‌اعتناست 


پنچآینه 
زان خیابان ب-ود هسرروزم گذار 
در دك از دیدار آنان وسوسه : 
«بیچه» بر پیشانی رخحشنده‌شان 
با ز ابری تیره قرص آفتساب ۱ 
دل گرو در ساحعت تبریز نود 
کرده‌ام وصفی زعشق بی‌تمسر 
غرق حسرت داشتم جانی پریش 
گوهر تابنده‌ای در شهعر من 
شرمگین زان شاخه دست کوتهم 
من از آن گم گشته می‌جستم نشان 
پیچه‌ای بسته ز تور نازکی 
شرمگین؛ می کشت دور از ءنظرم 
وز نگاهی بر رخ من بالگ داشت 
بود همراه وی از امثال او 
هر دو کردندم نگاهی در عبور 
رمز جرأت را بهم آمو ختند 
شایمان» کشتنتد. از دیندار. من 
این سخن ازهیکلم گفت آن زرعت 
وان دگر گفت از دباری دیگراست 


شاید این رفتارش از روی ریاست 


اس در آن زمان خیابان لالز ارمر غو بترین خیاپان تهر ان وتفر ج گاه طمقه اول و 


متوسط بود, 


۷۲- نقاب سیاهرنکک کوچکی که ازموی اسب یا توری نازلد بافته ده بود وزنان 


(پام‌تثناء زنان اهل منبر واهل بازار و طبته سوم که روبنده داشتند) آنر اطوری‌به‌پیشانی 


مي بستند که پا وحودآن تمام صورت بخوبی نمایان بود. 


دو روز در کویر 
پاید او را سر بسه سر بکذاشتن 
"پس مرا روشن شد از این ماجرا 


دختر تنها که از من شرم داشت 


۱۳۱ 


وین معمٌا از میا برداشتن. 


فرق فرد و جمع چون است وچرا 


پیش باران شرم از آزرم داشت! 


بقیذفر دوحماعت 


با جماعت فرد را فرقی است ژرف 
در جماعت فرد مستهاك شود 
پس جماعت نیست جمع فردها 
ور کنون در فرد و دولت بنگری 
فردها صلح و صفا را طا لیند 
فرد آسانتر بیوید راه صلح 
ای بسا فردی که با فرد د کسر 
ليك با این اختلافات عظیسم 
ژین سیب بر محضر داور روند 
کم فتد کان دو به عون یازند دست 
وز دگرسو عقلشان گوید که هی 
عرف و عادت نیز گوید همان و هان 


مرد فائل تا بود رسو اد 


ود 
کربر آبد قانلی از صد هسزار 
هم اگر انگیزه‌اش باشد قصاص 
زین‌سبب دژخیم اگرچه آلتی است 
مردمان را نفرت از دیدار اوست 
کس نخواهد خویشی و پیوند او 
«حاجب‌الدو له» که درحمام «فین» 


7 
تاعت بر عرلنکه «میر کبیر» 


وندر این بنهفته رازی بس شگرف 
جون بجسع افتد زخجود من شود 
سنگث خارا نیست جمع گردها 
این مثالت کت روشنکری 
ليك دولت‌ها برآنه ۱ غالبند. 


جمع بس دوراست از در گاه صلح 
دشمن است از بهر حاله وجاه و زر 
هردورا ازعرف و فانون است بیم 
خواه ناخواه آنچه گوید بشنوند 
" ای ۳ 
ز آنکه باداثر اه شین کشتن است 
عهد جنگ تن به‌تن گشته است طی 
هست قتل نفس جرمی پس گران. 
برجبینش نقش خسود پیدا بسود 
مرد وزن گویند کاین عیب است‌وعار 
باز بر وی خرده کیرد عام وخاص 
مجری دیوان عدل دولتی است 
کمترین کس را هواي کار اوست 
ننک دارد هم از او فرزند او. 
رت بزد زان رادمرد راستین 


روبهانه کرد قصد جان شیر 


۱۳۲ 
کرجچه حکم از«ناصر الدین شاه)داشت 
نام دژخیمی مسسلم شد بر او 
این زمان هم هر کسه زودارد تبار 


کامکاهسی نیز 3 از اد دودمان 


بنج آینه 
(گیرم از این کارزشت اکراه‌داشت) 
خاندانش تا ابسد بی آبرو 
کف همه اخصوال ساشد: فان 


کار ننگین می ز اسد سراین زمسان ۱ 


حامه دان مرموز 


آن شنیدم در فرانسه بتک جوان 
مهر ورز و خوش زبان و نرم خجو 
کرد وصلت بازن کلچهره‌ای 
آن دو همسر روزها با هم فسرین 
ّ رح 0 
مرد دائم معتجف در خانه بود 
چود شفق برچرخ میزد نقش‌خون 
گنت زن روزی که ای دلبند من 
جفت خحوشیحتیم ما از ددسر بساز 
من ندانم از کجا داری معاش 
صحدم که حجامه دانی می‌بری 
جیست دراین هر برسر جامه دان 
مرد کفت ای همسر دیر ینه ام 
بگذر از این پرسش محنت فزا 
کنجکاویهای زن شد بیشتر 
اشکت‌ها می‌ر بخت بسا اصرار ها 
مرد شد درم‌انده از ابسرام زن 


دا اندر حامه‌دان اسباب ان 


بارخسی زا و دستی پسرتوان 
هردورا از عشق و شادی بهره‌ای 
بودشان آسایشی شوق رات 
که پکاهی دور از کاشانه بود 
حامه دانی بردی از خانه برون 
ماب فدذر من و فرزند من 
وقت آن شد تا بپرسم از توراز 
روزها در خانه شبها در فراش ! 
ساعنتی دیکتر دخانس4 آو ری 
کشن تن در تیره پستوئی نهان ؟ 
راز. من پنهانه بود در سینه‌ام 
ای بسا پاسخ که باشد جسانگزا 
زخسم بدهان باز شد از نیشتر 
سرهمی زد بر درو دیر ارها 
دید سخت ایناده ادعذر دام زن 
روز ارم داده از این حرفه بهر 


(جانشین حلقه و ابزار دار ) 


دو روزدر کویر 
تیغه‌ای تیز و روان و آهنین 
جامه‌ای چون بخت محکومان سیاه 
میروم گاهی سحر با جامه دان 
پس کشود آن جامه‌دن را با کلید 
پا برهنه خانه را بدرود گفت 
گفت‌با قاضی که این ننگم بس است 
گفت قاضی او بود مأمور و بس 
گفت زن‌چون‌خواست‌بامن گشت‌جفت 
9 توانم دید باز آن مرد را 
پس طلاق افتاد و زن آزاد شد 


ست. ۱۳۳ 
از برای دستگاه « گینوتین » 
لکّه های سرخ بر آن گاه گاه 
تا کنم کاری که دادم شرح آن 


زن بدید و نعره از وحشت کشید 
رفت وشد بیزار از فرزند و جفت 
ه رکه با نا کس نشیند ناکس است 
بی گنه هر گز نکشته هیچ کس 
ازچه رواین راز را با من نگفت 
به که در گورم بترم این درد را 


رفت و دیرین آشیان بسرباد شد . 


بازمیگردم به بحث جمع و فرد 
قصد من ازجمع» جمع‌ملات است 
ای بسا افراد بالغ در رد 
جون سخنکو یان دولت ها شو ند » 
کارساشی ابلهانه می کنند 
که سخن گویند جود دیسوانه‌ها 
که بنام خحلق ف-ریادی کنند 
پندها گیرند از بی مایگان 
آنکه دراطوار شخصی طاق بود 
نفرت از هر ناسزا ولاف داشت 


جون نموداری شود از جامعه 


سا نگردد دك استدلال سرد 
ور بخواهی جامعه با دولت است 
چیره بزامیال حسود درنيك و بسد 
مظهر افکار ملت ۳ 
نام ملّت را بهانه می کنند 


۷ شو ند 


عرصه تنگک آرند بر فرزانه ها 
گه دفاع از جور و بیدادی کنند 
دشمتی ورزند باهم‌سایگان 
رمز عدل و شفقت و اصلاق بسود 
درروابط با کسان انصاف داشت 


بانگك ناسازش خحراشد سامعه 


۹ نام دستگاهی است برای سر بر یدن که درفرااسه هنگام انقلاب کبیر اختر اع‌شد. 


۱۳۳ 
73 فتد با دولئی دیکّر لاف 
که فروزد آتشی از کینه را 
کوید آن دو لت که حصم ما بود 
اونه منطق می‌شناسد نی دلیل 
جنگ باید کرد و خونها ریختن 
این چنین آن «هتیار» پ-رخاشجو 
ملّت آلمان که درجنکك بزر ۱ 
تاعت بر همسایگان مسانند سیل 
ش و کت آلمان ز هسم پساشیده شد 
چون گذشت آن‌جنگو آن کشتارشوم 
فاتحان را ديك آز آمسد بجوش 
فرد آلمانی هسراسان زان دوش 
«اشترزمان ۲» حواست تا کاری کند 
ليك از فاتحانه بیداد کرد 
ناگهان « هیتلر » در آمد از کمین 
شد سخنکوشی ز کین های نهان 
کرد بر پا رایت دیسو انگسی 
دسته‌ای‌از ماجراجویان پست 
در جماعت روح شیطانی دمید 


ملّت از افسون او چون خفتگان 


پنج آینه 
تیغ بد گوئی بر آرد از غسلاف 
که نوازد کینةً دیرینه را 
بحث با او کوششی بی جا بود 
زور باید تا کند او را ذلیل 
آتش از بوم و برش انگیختن. 
می کند در ملك آلمان هایهو 
شد ز روبه بازی قیصر چوگرلء 
کشت وخرد هم داد کشته خیل خیل 
وان‌بساط جنک و کین برچیده شد 
خواست روی امن بیند مرز و بوم 
نغمه‌های انتقام آمسد بسگو ش 
خواستی با صلح یابد پرورش 
چاره‌ای در وضع دشواری کند 
ملت آلمان ز قدرت یاد کرد 
جانش از حرمانو خودخو آهی‌غمین 
کشت کمره رهنمای گمرهان 
پست بر مسردم ره فرزانگی 
پیروی کردند از آن خودپرست 
داد بر آن مردم گمره امید 
خود سخنگّو شد بر آن آشفتگان 


يك بيك کشتند در زندان اسیر 


و از دک ودرا هگ ما مکی از رات 
۲- اشترزمان بعد ازشکست آلمان‌درجنگ جهانی اول وپیش از روی کار آمدن 


هیتلر وزیرخار جه آلمان ومردی آشتی طلب وصلح حو بود. 


دو روزدر کویر 
چند فرد صلح خواه و صلح جو 
ليك چون روح جماعت چیره شد 
دولتی آمد پدیس.د از ناکسان 
شد مجسّم ۱.4 مان تمام 
حمق جمعی عقل فردی را بکشت 
ملّت آلمان شده غرق سلاح 


این بود امروز وضح روز کار 


گفت همراهم که در راه کویر 
ره دراز و داستانها دلفریب 
هم ز هرگردونه گردی آشکار 
زینهار این بحث را کوته مکن 
گفتمش ترسم کسه ازسیر کسویر 
پیش خود گوئیم کر در شهرها 
نیست چون برسیرشان ما را هوس 
گفت پس در این کویر یکتواخت 
گفتم ابنك « خالقی » همراه ماست 
به که باز از ساز وی خیزد نوا 
خالقی آن نیکمرد با هنر 
ساز در چنکش در آمد در صدا 
در گذشته گر غریو طبل و کوس 
در بیابان هایهوی افکنده بود 
این زمان موسیقی جان بخش گرم 
ساز نغز خالقی اعجاز کرد 


سس بت ۵ ۳ | 
بود او جانشان بیزار از او 
چشم فرد عاقبت بین تیره شد 
عسوانده ورد ابلهی بر نورسان 
در کسی کش ننگث می‌بارد ز نام 
گشت رائج نعره و مشت درشت 
جوید از جنگی دگر راه فلاح 
کس نداند چون بود پایان کار ! 


سازخالقی 


خوش بود این گفتگوی دلپذیسر 
مسا شتابان در فسراز و در نشیب 
هم سخن از گرد و باد روز گار 
با عموشی ها دراز این ره مکن. 
این سخن هامان کند بیزار و سیر 


بهر حون آماده گشته نهرهسا 


چشم پوشی از کویر اولی و بس 
ساز او افسونگر غم کاه ماست 
۳ بر قصد جان جو کردی درهوا 
گفت فرمان می‌برم خواهید اگر. 
بانگك روئین سنج و نای آبنوس 
گوشش ازغوغای جنکت] کنده‌بود 
بر سرشن‌ها نشستی نرم نرم 
ریکث و شن را با طرب دمساز کرد 


۱۳۶ 
گاه دربم رفت و گاهی شد به زیر 
از کویر و شهر جان پرواز کرد 
هر کسی دمساز + 


شور برپا کرد و ماهوری نواعت 


۱ اندیشه‌ای 


عارفانه زمزمه آغاز کرد 
جان‌ ما ز آن ساز و آوا تازه شد 
ساز را چون خالقی ازچنگ هشت 
بحث پیشین را ز سر باید گسرفت 
ای که هستی مجلس ما را چوشمح 
ازچه روخونریزی وپیکار و جنگت 
ليك ملّت را نیابد عار از آن 
گفتم این معنی بود فسرع بلوغ 


پنج آینه 
ربخت بیروت نغمه های دلبذیسر 
در سپهر بیخودی پر باز کسرد 
میزدی بر ربشهة غسم تیشه‌ای 
در نواهای در جانانه تاعت 
همدمش با نغمه‌های ساز کرد 
دفتر اندیشه نسوشیرازه شد 
گفت دنیا را چه باشد سرنوشت ؟ 
زین حکایت‌ها ثمر باید گرفت. 
باز گو از مبحث افراد وجمع. 
در بر فرد است زشت‌وعیب وننگت 
ور بنیمد کار خود را زار از آن 


فرق دارد باد گلگون ز دوغ : 


سن بلوغ فرد و حامعه 


بر روان‌کاوان فرد و اجتماع 
کاجتماع و فرد را سّن بلو غ 
آدمی چون بگذرد از سال بیست 
عقل وحتس و فهم او کامل شود 
خیرو شرها را بسنجد با خرد 
هم نوابغ را به سن چارده 
ليك باشد جامعه کودك نهاد 
ملتی چه پیر باشد چسه جوان 
وین جوامع ور بدانش برترند 
جملگی نا بالفند از حیث عنل 
از قیاس جهل و بیداد و ستم 
با کلامی آنشین خو میشوند 


روشن است این‌نکته‌بی بحن‌ونزاع 
نیست یکسان وین سخن نبوددرو غ 
گر زحمق و گولی فطری‌بری است 
وز تجارب فرد دانسا دل شود 
راه زی کسوی جهان بینی برد 
می‌توال دیدن بدانجا برده ره 
کار وی خسود بینی وجهل وعناد 
عقل او کمتر بسود ز افسراد آن 
در خرد جون کودکی کورو کرند 
فهم شان را اتکّا بسر قول و نقل 
سین شان از کود کی شش ساله کم 
با ترنگی در تکاپو می‌شونسد 


دوروز د رکویر 

حیله‌ورزی بدسرشتی نامجو 
چیره گردد چون بدزدد قاب‌شان 
بهسره یاب از ساده لسو حیسهایشان 
جنکثا کر خواهد کشدزی‌جنکشان 
سطح درك و فکرشان پائین بسرد 
شیفته گردند بر گفتسار او 
همچوطفلان فتنه بر بازیچه‌ه-ا 
گر نپوید جامعه راه باسسسو غ 
قرن‌ها باید که بر ما بگذرد 
جون رسد در عالم رشد و تمیز 
نگردد چیره بر اوهام او 
آتش افروزی‌به قصد جنگث وکین 
سازمان‌ها جمله دیگر کون شوند 
دو لتی واحد مسلظ بر جهتان 
در "ععارغن ملتن.. با ملتن 


چون نماند جای شتر انگیختن 


همسفر بر چشم و رویم بوسه‌داد 
بگذر از آینده و در حال بیسن 
روز گار ما که عهد وحشت است 
به که گوثی نکته‌ای زین روز گار 
دغل 


جنک در دك بر زبان‌شان ناع‌صلح 


2 تن 2 
ز بمهمه ثیر نک سازان 


دیو‌ها 


بح ۲ ۲۲ 
می‌شود از جهل آنان کایجو 
باسرایی می‌کند سیسرا‌شان 
غالب آید رای او بر رای‌شان 
می‌برد از راه با نسرنسگشان 
پس سخن در سطح آنان آورد 
ور نکوهیده بود رفتستار او 
بر سر آنان چه‌ها آید چه‌ها و 
آفتاب صلح باشد بی فروغْ 
تاجماعت را فزون کردد خرد 
آتش خشمش نگردد زود تیسز 
توسن بینش چو گسردد رام او 
رخت بربندد ز پهنای زمیسن 
کاخ دولت‌ها همه وارون شوند 
زیر فرمان آیسدش فرماندهان 


نشکند پیمان خود بی‌عل 


ی 


2.۰ ۰ ۰ 
ننک کردد خحود مردم ریختن 


گفت پادب آن‌چنان روزی رساد 
وز درو غ این عصر مالاماك بین 
سربسر مکرو فریب و دهشت‌است 
ی تسژ 
تیغ در دست و صلیبی در بغسل 
تلخ از دیوانگیشان کام صلح 


۱۳۸ 
حیله گر بازیگران رن بیست 
خلق را بفریفته باهای و هو 
گفتم آری قصد آن را داشتسم 


وقت آن آمد که از امروز هم 


پس حدیث او ز استالین کنم 
آن «تزار» سرخ بی تاج و نگین 
مکر سازی کر کث باران دبده‌ای 
کودکی از خاندان کفشگ 


۳ 
گشته در دیریز حردی درس و ال 
کودکی با هوش اما حیله ساز 
تند خعوثی س رکش و عاصی‌مزاج 
بیست سالی‌چون گذشت ازعمراو 
کرد از آن پس جا بجا شورش با 
چند سالی حیس و تبعید و فرار 
بیست وشش‌سالش زسر نگذشته‌بود 


ك 


پیشوای نامدار معتة 
چونکه اجرا کرد هرفرمان که‌داد 
بود «سر سختش» الب در ابتدا 
پس لقب از گربزی «پولاد»" کرد 


چون بباشد گیرودار الاب 


9 حیا در ذاتشان يلك ذاره نیست 


نابکارانی دو رنگث و دیو هو . 
فرصتی بحت دگر نگذاشتم 
گفته آید نکته‌هائی بیش و کم: 


بحث از آن‌خو نخو ارزشت آئین کنم 
مظهر خحود خواهی و تزویرو کین 
گربزی در حیله‌ها ورزیده‌ای 
گرجی دین پروری بودش پدر 
تا شود روزی کشیش گرجیان 
درس مکر آمسوخته جای نماز 
بار شیطان در عناد و در لجاج 
از کلیسا رانده شد آنذ فتنه جو 
عامل آدم کشی شد در نا 
بود کار استالین در روز کار 
کان دغل قاب «لنین» را در ربود 
شد شکار خود برستسی مستید 
کرد بر صدق و صفایش اعتماد 
نرم خو شد در حضور مفتدا 
ره فزونتر در دل استاد کرد 


استالین را بود بر چسهره نشاب 


۱- نام استالین درابتدا « کوبا » (و10 ) بود که ظاهر ‏ در روسی یا ره 


پمعنی‌سر سخت است . 


۲۷ استالین ‏ به روسی به‌معنی پولاد است . 


دو روزد رکویر 
م رفیق عاصیان بولشويك 
تا به بیندزان دو پیروزی کراست 
ليك چون عزم لنین بود استوار 
استالین هم با لین شد همزبان 
شد_ دبی رکل حسزب بولشويك 
بایان 
پس و صیت‌نامه‌ای بنوشت و گفت: 
استالین قدرت طلب‌خود کامه‌ای‌است 
کرچه زیرله باشد و کوشا بسی 
استالین چون آن وصیعت نامه‌دید 
با تنی جند از سران همدست شد 
گفت» گفتند این و صیّت باطل است 
بس به مسند تکیه زد با توطئه 
بعد از آن تا پنج سالی بندوبست 
تا در آعر استالین با مکرو زور 
دشمنان را يك به يك مقهور کرد 
پس بهانه جست و از نام آوران 
از هزاران بیش یاران لنین 
تبرباران کرد و شد مالك رقاب 
صد هزاران بشتر از مرد و زن 
نطفه‌های انقلابی راست, 3 


استالین کز صلح عالم دم زند 


۱۳۹ 
هم مدارا کر به خیل «منشويك) 
چپ گزیند با کراید سوی‌راست 
گفت سازم منشویکان تار و مار 
گرگ شد همراه با مسرد شبسان 
با لثین در کارها بارو شريك 
بو اشفا ۲ کتاه:‌سازد وان 
«کز رفیعان رازها نسوان نیت 
مردفرصت جو به‌هر هنگامه‌ای‌است 
جانشینم غیر از او باید کسی.» 
دم نزد وز حیله حاموشی گزید 
وز شراب ابکاری مست شد 
عقل هر بیمار سست و عاطل است 
کرد حکم مقتدا را تخطله 
جای صلح‌وو حدت وسازش‌نشست 
چیره شدبرهر که درسرداشت شور 
دوستان را هم ز قدرت دور کرد 
هر جه بود از انقلابی رهیران 
همز دیرین همرهان » آن کان کین 
ابر تیره جیسره شد بر آفتاب 
شته شد از يك مزارم سو عظن 
شد نباه اینگونه چون نارس‌جنین 


در «کرملین»۲ دست‌ها برهم زند 


۲ ۱-منشويك‌هامخا لف بو لشويك‌ها بودندو عقایدشان به‌عقایدسوسیال ده و کر انهاشباهتد اشت. 
ث- یکی از کاخهای سلطنتی روسیه:درمسکو کهاکنون دفترکار رهبران درجه اول 


اتحاد حماعیر شوروی درآن قرار دارد . 


۱۳۰ 
هرصدا کز آندو دست شوم‌عاست 
۰ ۰ بر و رش و ۰ 
این زمان او تشن حون است‌و پس 
کس نداند در درل ان دبو جیست 
با فربب و حیله و دستان و فن 
در کلیسا از ریا کاران ده 


ظ‌ 
کشنی تزویر را پارو زده است 
کته اسئالیسن که بار مسردهم 
بر همین مردم کشیده تیغ کی 


عالم از خو دندو اهینٌ کرددخراب 


حکم قتلی بی‌دلیل و نارواست 
ظلم‌وی از وصف بیرون است‌وبس 
سینةً پر کینه‌اش از دل تهی است 
توده را بفریفت آن پیمان شکن 
راه شر آموسته نسی راه سیر 
«ما کیاوك »درمحضرش:انوزده‌است. 


عاشق و خدمتگزار مردم 


۳ 
خوانده بر خو نخواری خود آفر ین 
در بسروی جنکث دیگسروا کند 


مقایسه این و استالین 


همرهم گفت ای رفیق نکته سنج 
من شنیدم در حضور خاص و عام 
پس چرا با جسانشینش دشمنی 
گفتم ای دانا ظربف چیره دست 
بایدم با خنده‌ات دادت جواب 
وربجد گوتی سخن ناچار من 
گویمت در خواب بودی ترمگر 
در سخن‌هايم جواب پرسشت 
يا در این معنی تخافل مسیکی 


گر بگویم نکته‌ای از من مر نج 
می‌بری نام از لئین با احترام 
بروی این چوب ملامت میزنی 
گر ترا آهنگ شوخی با من‌است 
زانکه ناگه دسته کل دادی باب 
باتو با شوخی در آیم‌درسخن 
پا خدا ناحواسته هستی تو کر 
بود دوشن پس جه باشدخو اهشت؟ 


ياکه رندانه تجاهل میکنی 


ِ- یکی از مردان علم و سیاست آیتالیا در قرن ۵ ۱وع- اوعتاید خاصی داشت 


مبنی براین که در سیاست‌برای وصول به‌مةتصوداستفاده آزهر وسیله‌و لوغیر اخلاقی و حتی 


کاهی حنایت آمیز نیز باشد مجاز است , 


دو روزد رکویر 
قصه‌ای میکگویم از راه مشل 


دعر 


۱۴۱ 
تا شود این مشکلت باعنده حل: 


سرعت انتقال 


آن شنیدم مرد حاجی در حجاز 
دوستان رفتسند پسیش آن پسر 
دود قلیان‌ها و انواع خیسسساق 
روضه خوانی بر سر منبربرفت 
با اشارت‌هسای روشن نام بسرد 
آن پسر؛ از کودنی سر بر نتافت 
روضه خو اد‌عاجز شدواز حالرفت 
گفت کای وارث به مالی بیکران 
کابنهمه در خانة تو آمدنسسد 
ورنهمه توتوذو چائی کشت صرف 
تا کنندت مطس‌لع ای بی خبسر 
رفت حاجی رخحت ازاین عالم ببرد 


پس پسربرسر زد ولختی کریست 


زین مد از من مرنج ای‌هو شمند 
جان من فرق لنين با استالسین 
در لنين د باژبان همراه بود 
از لنین جز راستگوثی کس‌ندید 
بود در مخز لنین اندیشه‌) 


از نظام کهنه جون بیزار سود 


مد ام 


و ارش ابخردی کردن دراز 
| کنند آگاهش از مرک پدر 
بست بر دیسده تماشای افسق 
ذکر قبر و وادی محشر برفست 
زان پدر وژ هر که در غربت بمرد 
وَصةً مر کت پدر را در نیافت 
در عجبز ادحمق وزاد‌اهمالرفت 
وای پسر حاجی» نکر درحاضران 
لب به قهوه يك به قلیانها زدند 
تاترا آکه کنند از يك دو حرف 
کت پدر نفله شده در این سفر. 
مرد حاجی» مرد حاجی» مردمرد ۱ 
گفت معلومم نشد کاین‌مرده کیست. 


بر حواس 


پرت ود یکدم بخند 
زمین 
استالین‌هم گر گث هم روباه بود 
استا لین هر دم دروغی آفرید 
در دل و جانش دوانده ریشه‌ها 


روز و شب زاهد صفت در کاربود 


۱۳۲ 
کینه‌اش بر دل نبود از هیسچ کس 
او در این اندیشه سر پرشورداشت 
استالین برعکس او خودخواه شد 
هر قیاسی از للبن با استالین 
گربرم نسام لنین با احترام 
من نگویم داشت افکاری درست 
آن‌سخن راجای بحث این جای‌نیست 
من ثه بار «مار کسم ) نه استالیسن 
ليك این دانم که در جان لنین 
عالمی را دید چون در اضطرابت 
فار غ از هر خودستائی با غرور 
هست« کاندی )نیز چونوی عاشقی 
ليك دارد اجتناب از انقسلاب 
فکر وی از جنگ‌وخونریزی‌بری است 
راه ورسم نازه‌ای اف است 


چون هنوزش کار بساشد اتمسام 


پنج آینه 
دشمن سرمایه‌داری بود و بس 
فکر جاه و مال از سر دور داشت 
در ره حودکامگی گمسراه شد 


ظلم بساشد ظلسم در حتق لنین 


رام 


يا که بودش باه اندیشه سست 


نیستم مسن پیرو او درم 


وندر این ره رفتنم را ری نیست 
نسه ره «انگلس » پویم نسه لنین 
بود عشتی صادق و شوق آفرین 
گفت نبود چاره‌ای جز انقلاب 
گفت باید زور را کشتن به‌زور. 


رهنا و ره ورد صادقی 


راه او ذررمی و کاهی اعتصاب 
رسم وراهش شیوة پیغمبری است 
رزم منقی پيشه ود کرده است 
میکنم کسسوتاه دروصفش کلام. 


داوری دربارة استالین تا ۴ ۱۳۱ 


کرچه استالین هم| کنونزندهاست 


داور آینشده‌اش آینده است 


۹ کارل‌همار کس: مرد سیاسی‌وفیاسوف شو یا لسست: آلما نی (۱۸۱۸-۱۸۸۳) 


کد دخستین پیان‌نامه مکتب کومو یست یفام او و «انکلس» می‌باشد. 
ث فربدریشانگلس:یکی ازبایه گزارانمکتب اشتر اک یآلمان(۵ ۸٩۹‏ 6۱۸۲۰۸ 


و دوست و همکار کارل‌مارکس. 


۰ ۳- مهاتما گاندی: فیلسوف میهن‌پرست‌هندی (۱۸۶۹-۱۹۴۸) وقهرمان‌مبارزه 


برای استقلال از راه‌عدم خشونت. 


دو روژدر کویر 
ایا کار که فاد آمری که 
فی‌المثل کربود شهسرت هادیش 
شهوت «پاپی» بجانش می‌نشست 
پاپ خونخوار و تبهکاری شدی 
ور به قرن هیجده در ملك روس 
بر در «قیصره» به درگاه «تبزار» 
پنسد و بستی کرده بسا درباریان 
یا تزاری می‌شد او يا قیصری 
در نخستین سال سرمسر و روف 
ليك مار هفت‌خط در قرن بیست 
ور وانیکان ظاهرش آر استه است 
وز دگرسو میرسد دور قیام 
آنکه بود انجیل‌خوان با مند و شد 
از کلیسا دور شد ‏ ایلیس‌وار 
مسرد بمب‌اندازی و آدم کشی 
فر قه‌بازی جنابك و نیرنگگ‌ساز 


و ساده‌دل ادل / رده‌ای 


هرکجا میرفت با شورشگران 
حمادو ر در مردم ناپاه و بساله 
ظاهراً گر انئلابش کیش بسود 
چون به توفیقی قرین شد انقلاب 
چون دو سالی شد لنين زار و نزار 
با دوتن ز آنان که حود آعر بکشت 


کرد قبضه کارها را نرم نرم 


سب ۱۴۳ 
باریا و ظلم آن کین‌تسوز کرد 
در سدهٌ نسه با ده میلادیش 
می‌برید و می‌درید و می‌شکست 
کینه‌ورز مر آزاری شدی 
زاده‌می‌شد با در آلمانی پروس 
راه جستی چون خزنده سوسمار 
بسته بر کین همه باران میان 
برجهان بکُشودی از دوزخ دری 
عاقیت بدتر ز «ابوان مخوف». 
دید راه شلطنت هموار نیست 
«پاپ» را هم قدروقدرت کاسته‌است 
وز مرام اشتراکی نان و نسام 
تا بدست آرد کلاهی از نمد 
شد جهان برهمزنی کامسل عیار 
شعلةً ویرانگری از سر کشی 
در نهان‌کاری عیانش امتیساز 
پس نهانی دل بخود بسپرده‌ای 


7 ٍ وه 
درهیاهو بیش بود از دیکران 


در حطر چون دزدها میزد به چالد 


ورچه سهم دیگران زوبیش بود 
دعوی او کشت بیرون از حساب 
در نهان شد استالین مشغول کار 
کرد در مخمل نهان مشت درشت 


پخت انی تا تنوری بود گرم 


۱۳۴ 
وز پس مسرگث لئین شید آشکار 
پنبه کر د آنچه لنینش رشته بود 
گرچه دیگرئیست نامی از «تزار» 
۱ 4 ۰ 22.۰ 
کرلنین را از تظادر بود ننک 
استالین را شهوت شهرت بسود 
می کنّد در کوه نهش خودبه‌سنکگ 
پنجه درتاریخ نیز افکنده است 
زام دیکر رهیران را کرده پبست 
اینکه گفتم شمته‌ای‌ز اوصاف اوست 
ای بسا جرم و جنایت‌های پست 
کس نداند رنگث و نیرنگش تمام 


در«کسرملین» پرده‌ها بر در زده 


پن جآینه 
تجیتث آن قدرت‌پرست نسایکار 
سوخحت آنچه باغبانش کشته بود 
هست استالین تزار روزکار 
ورچه با رهبر پرستان داشت جنک 
وذ بی شهرت دواسیه می‌دود 
عکس او بینی بهرجا رنگی رنگت 
صفحه‌ها ازنام جود آکنسده است 
وای از ان تاریخ‌ساز خشودیرست 
زانکه‌باشد جون پیازش‌هفت‌پوست 
سرزند اکنون هم از آن دیلومست 
هر کسی حجدسی زنداز عاص وعام 


پشت ابسر رازهدا پنهان شده 


باش تا روزی برافتد پرده‌ها ناش گردد رازهای اژدها . 

پس بدان ای همره نزديك بین فسرق ساشد استالین را بسا لنین 

جسانشینی مدرل تشبیه نیست شب مر باروز روشندلیکی است 

بس کنیم از وصت استالین شوم ۷ مئل آرم ز دیگر مرژو بسوم. 
کوی رآدمیت 


خالقی گفت: «اندر این‌سوژان کویر 
ژانکه زین دیوان‌چ و کردی وصف ویاد 
کن نظر در آزخون آشامشان 


جانشان سوزان وحشگك و تشنه کام 


دیده در ریک رواد سردر کی 


پیشتسر شد داستمانت دلیذیر 
این کویرم باز در باد اوفتاد 
ده کنو سر آدمیت نسام‌شان 
وندر آن از کینه جون مرداب دام 


خالی از دار و درحت »ردمی 


دو روزد رکویر سب 
در درون‌شان گردبادی از هوس 
نقشی از خود کامگی بسته بر آب 
باشد اندر روح هسر خحس‌ و دکامه‌ای 
گر بظاهمر وحشت آمیز است آن 
زانکه‌عو اهدچون کو بروچون خوره 
ليك چون برعائقی گسردد دچار 
وصف دیوی کسردی از دبوان شر 
گفتم این تشبیه توبس دلکش است 


از کشیتی و ون جان استا لین برون 


ز آنکه بسرایتالیافرسان رواست 
نام آنذفرمانروا «موسولینی »است 
باطنش آکنده از نس‌امردمی 
«ظاهرش چون گور کافر پر حلل 
دم زند از یاری درماند گان 
نا کس ومردم فریب و خود پرست 
اشتراکی بودش آهنگر پدر 
سینه‌اش ابانةٌ حرص و حسد 
تامگر گکردد فراری از نظام 
حرفة آموز گاری را به‌هشت 
و ندر آنجا شغل بنتائی گرفت 


پند شورش چون به همکاران بسداد 


۱۳۵ 
نه در آن رحمی و نه مهری به کس 
نی حطا گفتم به موجی از سراب 
يك کویر و اندر آن هنگامه‌ای 
بهر خود کامه غم انگیز است آن 
با فزون جوئی فزاید گستره 
در کویر افسردگی آید ببار. 
رری کن دروصف دیوان دگر» 
دل مرابراین سخن سنجی حوش است 
در کوير دیگری رانم هیود. 


موسولیبی 


شرح حالی گفتنم اکنون رواست 
کز بزرگان دورویان دنی است 


دسممه و ر جهره نقات ادمی 


واندرون فهر خدا عنزوجل» 
خو اهد» آزادان کند» چون‌بندگان 
رایت تزویر و نیرنگش بسدست 
زیسن سیب زنجیر سازی شد پسر 
روح شیطانیش رفته در جسد 
وز وظیفه تن زند آن بدلگام 
در «سو س» آمد چجودیوی در بهشت 
جندی آندر عشت و گل چسبیدسفت 


حر فه از کف داد و در زنسدان فتاد 


۱- به‌نی‌تو موسولینی ۱۹۴۵۱ - ۱۸۸۳) 
۲- این بیت ازمولانا جلال الدین (مولوی) است 


۱۳۶ 
ازسویس آمد به میهن شرمسار 
چسون وظیفه در نطامش شد تمام 
چون به «لیبی » حمله برد ایتالیا 
اولین جنگك جهانی در گرفت 
گفت‌ما را سودی از این جنگت‌نیست 
ليك ماهی‌چند چون‌بگذشت زاین 
با «فر انسه» به که همراهعی کنیم 
در «پوپول و کان زمان‌ناسیس کرد 
تا ستاند مزد ناز و عشودصا 
اشتراکی‌ها بخشم از کار او 
رای براحراج او دادند و وی 
آشکارا بر فرانسه سر سپرد 
تامکر کردد بری از شبهه‌ها 
زعمکی برداشت و آنگه باز گشت 
کشورش زان جنگ چون‌سودی‌نبرد 
گرد ود ناراضیان را کرد جمح 
دو لتی باید پدید آریم نسو 
رسم شاهسی را زريشه بسر کنیم 
و آنکه ایتالبای 


از منزوی 


مسلث نورا شود «قاشیزم» نام 


ی پنج آینه 
با نظامش ناگزیر افتاد کار 
اشتراکی گشت وبگزید آن مرام 
گفت کاین جنک است سرتاسر خطا 
او در او ال انتقاد از سر کسرفت 
حاصل هر جنکت غیر از ننگ‌نیست 
گفت‌ما راء واجب آمد جنگ و کین 
کی‌روا باشد که کوتاهی کنیم 
اد تعلیمات از پباریس کرد 
می‌پذیرفت از فعرانسه رشوه‌هسا 
در عجب از کفته و کردار او 
رفت و از جام خیانت خورد سی 
کشور خسود دا بکام جنگ بسرد 
رفت با جنگاوران در جبهه ها 
با قلم باری دگر دمساز کشت 
رند بازیگر رهی دیگر سپرد 
گفت‌می‌سوزماز این غم‌هاچو شمح 


اشتر اکنتی مسلك اما تندرو 
طر جح جمهور ۳ سو افکنیم 
دولتی سازیم پرزور و قوی 


شو کت ایتا لیا ‌ 


۱- لشکرکشی ایتالیا به لیبی درسال ۱۹۱۱ میلادی (مقارن با سال ۱۲۹۰هجری 


شمسی) بود, 


۲ رورنامه پوپولو (مردم ایتالیا) که موسولینی تاسیس کرد بعد] رورناه رسمی 


حزب فاشیست ایتالیاشد. 


دو روزد رکویر 
ساده لوحان‌زین سخن شادان شدند 


انتخابانسی مهیا ساختند 
شد وکیل پارلمان م-وسولینی 
بمداز آن عنوان حودرا«دوچه» کرد 
ه رکه بود از اشترا کی‌ها اصیل 
مالکان و و لداران راتسواخعت 
کفت دولت را جو من‌باید رئیس 
ا کثربت جون هوا واه من است 
کسام من کسر سر نیارد بادشاه 
فوج «پیراهن! سیاهان» رابه شهر 
شاه «ویکتور )زین سخن تر سیدسخت 
فتنه جورا صدر اعظم کرد و گفت 
نام جمهوری در از یساد دفت 
اختیار شاه و ملّت را بسکاست 
ژانییان باق شوسبالیست تسین 
دادانسدر پبارلمان داد سخن 
شمله‌ای گفت از تقلب سای وی 
گفت مخدوش است ویرا انتخاب 
پیروانش‌ظلم بی حد می کنند 
«ماته اوتی» رازها را فاش کسرد 


چند روزی دیسگر آذن مسرد دلیر 


۱۳۷ 


صید دام ۳ صبادان شل سل 
رای در صندوق هس انداختند 
شمع حیلت را فزون شد روشنی 
نطق در هر برزن و هر کوچه کرد 
شد ز تهمت های او حوار و ذلیل 
سینه پیش آورد و گردن برفراعت 
مایه ام عزمسی قسوی نطئی سلیس 
کاخ دولت چشم بر راه من است 
پایتختش را بگیرم باسیاه 
ريخته یساب-م زبخت خویش بهر 
گفت: دولت باتو» ماراناج‌وتخت! 
دولشت با کامیابی باد جفت 
وعده های «دوچه» هم برباد رفت 
اختیار مطلق از مجلس بخو است 
«ماتته اوتی » نام آن مسرد گربن 
تاحعت بسر مسوسولینی در انجمن 
وان تقلب ها کجا بوده است و کی 
رشوه گیرورشوه بخش است‌این جناب 
راه بر آزادگان سد مسی کنند 
حمله بر سر دستةً او بتاش کسرد 


شته شد با بندو بست آن شربسر 


۱- اعضای حزب فاشیست موسولینی پیراهن سیا. برتن مرکردند. 


- ویکتورامانوئل آخرین پادشاه ایتالیا, 


)2۵۵ (۳ 


۱۳۸ 
چشم مردم زین جنایت باز شد 
دشمنا و دوستانش عشمگین 
درعلاح کار سود تعجیل کرد 
گفت اینها تشنة خسون منند 
بی محابا کرد خود را «دیکتاتر» 
ملحد مشهور شد مسذهب پسرست 
اشتراکسی زاده شد سرمایسه دار 
اقتدار شاه را محدود کرد 


۳ بدانی شاه را جون کرد اسیر 


پنج آینه 
حمله بر موسولینی آغاز شد 
(«دوچه» شدبا حیرت ووحشت‌فرین 
جملاً احنزاب را تعطیل کسرد 
غافل از تدبیر و افسون منند 
سینه‌اش از کينةً احسرار پر 
با جناب پساب اعظم عهد بست 
سلطنت را ظاهراً خحسدمتگزار 
ره بر او از هر طرف مسدود کرد 


يك مثال آرم و ز آن عبرت بگیر: 


دستمال ویکتور امائو ثل 


در زبانهای لاتین باشد مثل 
هم رکه در کاری دحالت میکند 
مردمان کسویند در کفتارها : 
همچنان کاندر زبان پارسی 
آن شنیدم عرصةً عرض ساه 
دو چه پشت شاه ویکتور با ادب 
نا گهان بادی وزید و دستمال 
«دوچه» در میدان چرچا کرها دوید 
با ادب آن را بدست شاه داد 
شاه گکفت ای دوچهةٌ والا "مقام 
دوجه گفت ای شه نکردم خحدمتی 
از سپاس تسو بسی شرمندهام 
شاه ویکتور شکرها تکرار کرد 
گفت شاها بس بفرما زین سپاس 


جمله‌ای معمول در ول و عمل 
با که لافسی از دخسالت میزند 
« بینی خود می‌نهد در کارها » 
پای در کش کسی بنهد کسی . 
بود میدانی و حاضر پبادشاه 
سان همی دید از سپاهی منتخب 
در ربود ازدست شاه سست حال 
عاقیت بر دستمال شه رسید 
کرد تعظیمی و پشت شه فتاد 
شکرها دارم من از ایسن احترام 
سر فرازم کر کشیدم زحمتی 
شه پرستی صادقم تا زنده‌ام 
دوجه در شرمند گی اصرار کسرد 


سان بگیر از اين سپاه بسی قیاس 


دو روژد رکویر 
شاه گفت این شکر من‌بیهوده‌نیست 
زانکه در دستم بجز اين دستمال 
باد میدانش ز من کسر می‌ربسود 
یبنی خود را کجا ای نیکزاد 
جای دیگر نیست جز این دستمال 
با همه خودنعواهی و خود بینیم 
چون زدنست‌این‌دستمال آسان دهم؟ 
چنگك و بالم در قنس بکسته‌ای 
گر نمیدادی بمن این دستمال 
دوجه زین تعبیر شد مست غضرور 


لشکری همچون عروس آراسته 


۱۴۹ 
وین سخن هایم گزاف آلوده نیست 
نیست چیزی از حسرام و از حلال 
ور ترا این لطف بی پایان نبود 
می‌توانستم دگر جسائسی نهاد 
تا نهم بینی در آن؛ دانی توحال 
ره ندارد جای دیسگر بینیم 
زانسکه بینی را فقط در آن نهم 
دست من از هر دخالت بسته‌ای 
یسافتی این اختیارم هسم زوال. 
فوجها کردند صف درصف عبور 
گرد و خاك از هرطرف برخاسته. 


تنها يك فاشیست 


دوچه گفت ای شه کنون افزون‌زحد 
بهرسان آماده گشته صد هصزار 
نيك میدانی که پیراهن سیاه 
پادشاهس ملثت ابتالیا 
اندر آن میدان تماشاگر کسروه 
درصف آخر زنسی آشفته حال 
طعنه برعیل سیه پوشان زدی 
فحش‌هابر دوچه و فاشیزم داد 
مرد و زد پیرامنش حلقه ژده 
می نیوشید آنهمه دشنام هسا 
وان تماشاگر گروه آن کفته‌ا 
ز آنهمه افواج پیرامن سیاه 
تا به پایان می‌شدی نزديك‌سان 


خیل پیراهن سیاهان میرسد 
ليك مجموعش برون است ازشمار 
هست هر فردی ز فاشیستی سپاه 
جمله فاشیست است و درفرمان ما 
داشت صف ها بسته با فثرو شکوه 
اشترا کی مسلکی پرقبل و قال 
فاش گفتی هر چه دشنام آمدی 
لحظه‌ای خامش نبود از انتقاد 
فوح بگذشتی رده اندر رده 
فار غ از دشنام میزد کام ها 
ج مد واه ان بو تیاه 
کس نکردی خحشمکین درزن‌نگاه 
زن بسگفتی ناسزا بر نساکسان. 


۱۵۰ 

فحش دادی بر همه 3اشیست‌ها 
آخرین‌صف پیش آن زن‌چونر سید 
گفت بازن کای عزیز ژنده پوش 
زانکه در آن آخرین صت‌زین‌ساه 
يك نفر باشد فاشیستی معستقد 


دیگران بودند عاری زاعستقاد 
ليك از آن فاشیست تنها کن حدر 


باری این دو چه‌چو طبلی پرعروش 
گاه برچپ میزند گاهی براست 
از فرانسه چند گاهی پیش زاین" 
گفت آن ملات چه‌نیکو ملتی‌است 
متحد با ما اگر گسردد رواست 
ليك«پول "بو نکور»چو بشنید این‌سخن 
گفت مارا شرم باد از اتفاق 
پس «سزار ۲ کار ناو الش » نام داد 
حشمگین زین ماجرا موسولینی 


این زمان باهیتلر بسته است عهد 


نکن 


پنج آینه 
بر شه وبر دوچه‌و همزیست‌ها 
پیرمردی از درون آهی که 
وقت آنذ شد تا کمی باشی موش 


زاینهمه مردان پیراهن سیاه 


دشمین هر حی‌پرست منتقد 
وز تو آسان می‌شنبدند انتقاد 


باش خامش تاشوی ایمن ز شرا 


در دلش آواز وجدان شد خموش 
عالمی داند که او باوه‌سراست 
کرد تحسین‌ها و گفتا آفرین 
دولتش دانا و بینا دولتی است 
دوری ما از چنان مات حطاست 
در فرانسه خنده زد در انجمن 
بایکی شنیاد پست پر نفاق 
آفرین دشنام داد 
ورزد اکنون با فرانسه دشمنی 


پیرو «فوهرره* شده باجد و جهد 


در جواب 


۱- یعنی پیش از ۱۳۱۴ که سفر کویر من انجام گرفت . 
۲- پول بونکور (بروزن: چون پرنور) ازسیاستمداران‌فرانسه درنیمهة اول‌ترن‌بیستم. 


۳ در کارئاوال‌ها دلتّك‌ها برای مسخره تفلید مشاهیر را در می‌آوردند و «پول 
پونکور»‌موسولینی را به دلقکی تشبیه کرده‌که می‌خواهد از ژول سزار امپراطور نامی 


۴ فوهرر یا فورر بمعنی پیشواء لقب هیتلر . 


۵ 99 گژ کول .تست 


دوچه را فکر جهانگیری به‌سر 
تاخته چون سیل بر خالث حبش 
توپ‌و تانك این شده آتش‌فشان 
حاصل این جنگٌ‌ا و جز ننک نیست 
عقده‌دا دارد بدل این بوم شوم 
ليك نتوان داد دیسا را فریب 


گرچه دائم صحنه سازیه کند 


آکه است از + پستی خجود در نهان 


۱۵۱ 

جوید از عاجز کشی‌ها جاه‌وفر 
با سياهان در نزاع و کشمکش 
«اتیوبی»! جنگیده با تیر و کمان 
زانکه کشتار سیاهان جنگ‌نیست 
تا چه آرد برسر آن مرز و بوم 
که ریا بااین وگه با آن کند 
هر فسرازی را بسود درپسی‌نشیب 
پیش مردم سر فرازیع! کنسسد 
باش تا خندد باریش او جهان ! 


روزی ز سرسنگتی عقابی بهو اخاست 


شاعری از مردم ایتالیا 
نیز درباب نهفتن عیب خحویش 
در حق این پیشوا آن داستان 
گوید آن شاعر: عقابی خیره‌سر 
شاداز این پرواز» کرد آن‌تیزچنگث 
پنجه و چنگالها رنگین ز عون 
بالو پر آراسته » جنسگال تسیز 
شد بخود مفتون و سرمست‌آازغرور 
بالها بر هم زد و گستسرد پسر 
ای‌خحدا خحواهم که‌چ و نین‌مست‌وشاد 
دیدناگه زير با حویشتسن 


کرمهاثی زشت ونفرت خیزوحرد 


داستانی گفنه در ذم ریسا 
از سرتزوبر باچسب و سریش 
صادق آمد همچو وحی از آسمان. 
ساعتی در آسمان بکشود پسر 
بر سر کوه از پی‌راحت درنگکك 
مرغکان از هییت قهرش زبون 
چشم شومش ازشرارت شعله ریز 
دردلش از کبر وعجب افتاد شور 
گفت: «به به زین جلال‌وجاهو فر» 
نسل‌های دیگرم آرد بیاد .» 
فوجی از ساس‌و شپش کرده‌وطن 
برده بر موهاي زبرش دستبرد 


۱- در ۱۳۱۴ شمسی که این سر گذشت راجع بآن زمان است این کشوررادرفارسی 


حیش یا حبشه می‌گفتند ولی از چند سال پیش بتقاضای آن دولت اتبوپی‌خوانده‌می‌شود. 


۱۵۳ 
شرمسار از اینهمه عیب نهان 
چون مرا از این جهان بیرون بری 
ای به فرمانت سراسر بندگان 
از جلال و جاه من گوئی سخن 
ليك از این کرم‌وشپش‌در زیربال 
تا مبادا نام من 


۳۳ 


راستی موسولینی بازیگری است 
«جان زده در جیفه‌ها چنسگالها 
با دلی آ کنده از کرم و شیش 
پهلوان پنبه سواری‌می کند 
نام حود خواهد که جاویدان کند 
غافل از تاریخ تشریح آشنا 
باش تا روشن شود احوال وی 


من در این گفتار و یاران سفسر 
گاه گشته غوطه‌وردر فکر حویش 
گاه با گفتار من همداستان 
یکی خسواهان مثال تسازه‌ای 
یکی باجان ایسن بحث آشنا 
یکی آجیل‌و شیرینی به‌مشت 


این 
این 
این 


تس ان 


پنج آینه 

دادار قهار جهان 
گر زمن نامسی‌بری» یادآوری؛ 
آرزو دارم که با آیسندگان؛ 
وز شکوه وحشمت چنگال و تن 
دم مزث ای کردگار ذوالجلال 
تلخ گردد آرزو در کام من ! » 


گفت: کای 


چون‌عقایش‌چنگ‌ و بالو شهبری است 
تن کشوده سوی گردون بالها» ۲ 
میدهد در جان هوس ها پرورش 
مشق رسم «ژول سزاری» می کند 
عیب خود ز آیند گان پنهان کند 
میکند در جشمهً خغثلت شنا 


لعنت حق بروی و امثال وی. 


راز موسیقی 


هر یکی در عالمی فکری پسر 
-وز حدیث دیوهاشان دك پریش 
در حدیث کج روان و راستان 
وان یکی را لب پراز خمیازه‌ای 
وان دکر افسرده و بی‌اعتش) 


بر سر گردو زدی مشت درشت 


۱- دراین پیت بمناسیت متام تصرفی در بیت معروف‌مولوی شده است که میفرماید 


تن زده اندر زمین چنکال‌ها 


جان کشوده سوی‌گردون بالها 


دوروز د رکویر سب 

پسته و فندق شکستی دمبدم 
وان دگر کردی نوائی زمزمه 
«خالقی» تنها سراپا گوش بود 
کنجکاوی در نگامش موج زن 
گاه باطئزی زد بردی ملال 
گاه می گفتم به او کای پاك دل 
هی ببرسیدی وهی دادم جواب 
در خموشی سبزه و گل کاشتسم 
تو مرا ناه کشاندی در سخن 
ای از ان آتش فروزی شادمان 
دوستان زین بحت‌ها افسرده‌اند 
ساز را باردگر در چنکك کسیر 
خالتی نعندید وعذر آوردو گفت : 
گفته‌های تسو کنند بیسدارشان 
نام بردی یاد کردی از دو دیو 
ليكاز «هیتلر» نکردی بحث خاص 
و لوله افکنده است او در جهان 
وان دو دیگر همره نیکو نهاد 
هر دو گفتند ابکه با فرزانگی 


این دو با هیتلر نسازی کرتوء سه 


گفتم ای یاران چو در طی کلام 
آنچه من درباره‌اشگفتم‌بس است 
همست یکسان باطن خود کامه‌ها 


۱۳ 

آب و نانی خواستی در هر قدم 
در عذاب از بانگث ناسازش همه 
من سخن میگفتم او خاء‌وش‌بود 
شور و شوقش مایا تشویق من 
که به‌لبخندی نشاندی قیسل‌وقال 
تو مرا کردی از این یاران حجل 
دادم این سان دسته گل‌هارا به آنت 
با حودم اندیشه‌هائی داشتم 
تا چنینم سست شد چاك دهسن 
سرور آتش فروزان زسان 
در بیابانه چون گلی پژهسرده‌انسد 
عرصه را بربحث باطل‌تنکت گیر. 
«دوستاد باساز من خواهند خفت 
ساز من از من کند بیزارشان 
هر دوپر نیرنگك و پردستان وریو 
کی زدست خواهشم گردی‌علاص 
چون کنی از ماحدیثش دانهان...» 
کنجکاو» از این سخن کشتند شاد 
زاستالین گفتی و از موسولینی 
جان ما پر می‌شود از وسوسه . 
جند بار از شوم هیتلر رفت نام 
چون دو دیودیگر اوهم‌نا کس‌است 


وردگر کون است زآنان جامه‌ها 


۱۵۴ 
کر شناسی یکتن از آنان درست 
هست در هر قاره‌ای ویران کویر 
پس کنیم اين بحت‌از خود کامه‌ها 
حالقی گفتار خود تکرار کرد 


گفتم ای جان عذر بس کن ساز کو 


جأن‌دمده‌و سیفی آندرجوبو سنکث 


چون نوای خوش برون ریزدزساز 


نغمه از مرز سخن‌ها بک درد 


موجهای آن جور ور آفتاب 


4 


گریه و خنده بهم آمیخت 
شادمانی را انیس غم کند 
غفلت آرد غفلتی هوش آفرین 
عالمی وال برد 
یاد آورد 


روح را در 
عشق‌های 

هست موسبقی نشاط افزا چومی 
بی‌حمار است‌ابن‌شراب شوربخش 
رمز هستی 


چون دواند در ر کك و جان‌ریشه‌ها 


رفته در 


در زیاد‌سازهاست 


معجزش سد سخن‌ها كِِ بشکند 
می‌کند نزديك دلها را بهم 


ونان 


2 > 


پنج آینه 
رمزو راز دیگران در دست تست 
7۳ 
تازند از ساز سر هنکسسامه‌ها 


بر کوبر قارة 


وز دگر سو خواهشم اصرار کرد 
آن حریف آگه ازهز راز کو ؟ 


جان ما برتر پرد از صلح‌و جنگث 
در شود از عالم 
وز حریم ما و من‌ها 
پرتو افشاند بر آباد و خراب 


اسراز باز 
بگذرد 


محشری از شور و شوق انگیخته 
نیش‌ها با نوش‌ها در هم کند 
نیش موسبقی بود نوش آفریسن 
پست را بالا کند بالا برد 
بی زبانها را 


کرچه هرمی را خمار آبدزپی 


به فریاد آورد 


دور دود از شعله‌های نور بخش 
راز موسیثی دای رازهاست 
زاید از هر زخمه‌ای اندیشه‌ها 


قنل و بند پاسبانها بشکند 
گنج رحمت باشد و کان کرم. 


د9 روز ۵ زکویرس.- 


ساز وعشق 


چسون کلید گنسج را داری بکف 
تشنةً فیض تو و ساز توایسسم 
ناز کم کن جان ما را تسازه‌کن 
خالقی را این سخن‌ها نسرم کرد 
آشنا شد چون سرانگشتش به ساز 
هر کسی را شوری اندر سرفتساد 
حون من جوشید و در ر گها دوید 
دشمنی رو در فراموشی نهاد 
موج زد در خاطرم صلسح و صفا 
از لب «آینده» بشنیدم نوید 
در دلم رقصان شده عشق و امید 
باد دلداری که از من دور بود 
پیکری چون مر مرین بت خوش تراش 
جان و تن آ کنسده از زیبائیش 
دست و بازو از لطافت صیقلی 
هردو چشمش عشوه‌باز و فتنه‌ساز 
ساق زیباء‌رو فسریبا سینه‌نرم 
هر نگاهش گشته بر عشقش کواه 
ناگهان امد بیادم کان عزیز 
سالها رفته است و من در خالا ری 
داد در جانم فراق آن پری 


شوق تبریزم بدل افکند شور 


یاد تبریز 


۱۵۵ 


حیف باشد وقت را کسردن تلف 
در شگفت از اينهمه ناز توایم 
ساز خاش را بلند آوازه کن. 
جان سرد دوستان را گرم نود 
ساز اسرار نهان را گفت باز 
کار ما با عالمی دیکر فتاد 
بر دلسم انسدیشه‌هاثی نو رسید 
کینه بر لب مهر خاموشی نهاد 
سینه شد آئينة مهر و وف] 
تیر گی شد غرقه در نوری سپید 
گلشنی از شوده‌زاران بردمید 
آمد و در هاله‌ای از ور بود 
برسه‌گاه آرزو سر تا بپاش 
غنچة لب منهر مهراف‌زائیش 
ابروان کج تاب و گیسو مخملی 
در نگاهش غفته‌نازی با نیاز 
گونه‌ها از التهاب و شرم گرم 
چهره‌اش خندان لبانش بوسه‌خواه 
مانده در تبریز شهر عشق‌خیز 
دورم از تبریز و از دیسدار وی 


ساز را کیفیت حزد‌آوری... 


پس سلامی کردمش از راه دور 


۱۵۶ 
گفتم ای تبریز ای شهر بلان 
ای به آزادی و استقلال مهسد 
ای چراغ و چشم آذربایجان 
ایکه مردانت دلیرنسد و غیسور 
مردمانت دور از مکر و ریا 
کار و کوشش بيشةً آنان بود 
ایکه آن دلکش نسیمت شامگاه 
پاد خواند بر سپیدارت سرود 
هر وجب از خاله پاکت یادگار 
«باغمیشه») سنگر آزادگان 
آسمانی مسجدی نامش «کبود"» 
پیکر «ارگك*؛علیشاهی» چو کوه 
این‌دو برجا مانده‌اند از قافه 
بود در خردیم ویران «شا کولی*» 
ای کرامی مولد «ستارخان"» 


نج آینه 
وی ههایون کعبةً صاحبدلان 
از از با مهر میهن بسته عهد 
پيك لطف و خشم آذربایجان 
وی زنانت مایةٌ فخر و غرود 
صدق را و داده با حیا 


راستی اندیشة آنان بحود 
ی کیان جان تاژه در مردادماه 
می‌فرستد بر شهیدانت درود 
از نثیب و از فسراز روز گار 
«قله»ات خلوتکه دنداد گان 
آنکه زیبائیش هوش از سر ربود 
کوه برآن رشکّث برده از شکوه 
مابقی ویران شده از زلزلسه 
نو «سمیعی"» کردش از روشندلی 
قهسرمان‌پسرور ‏ دیار قهرمان 


باغميشه یکی از محله‌های با صفای تبریز است‌که درانقلاب مشروطیت 
آزادیخواهان درآن سنگرها ساخته بودند ودر ایام خردسالی من هنوز آثار بعضی ازآن 


سنگرها باقی بود. 


۲- قله محل مرتفع و پردرختی بود درباغميشه که اکنون نمیدانم چه وضی‌دارد. . 

۳- مسجدکبود که در زلزله‌های متوالی ویران شده وامروز بقایائی ازآن‌بر جاست 
ازحیث کاشی کاری یکی از زیباترین مساجد ایران است. 

۴- ارگ‌علیشاهی بنای باشکوه ومعظمی بوده‌که اکنون يك دیوار بلشد کوه 


پیکری ازآن پچاست . 


۵ و ۶-شاگولی استخر باستانی بسیار بزرگی است که در عهد خردساليم ویران 
و مترولك بود و در اوائل دهه دوم قرن حاضر شادروان‌حسین سمیعی (ادیب السلطته) به 
نوسازی آنل همت گماشت وامروزیکی از گردشگاههای مهم تبریز است. 

پ- ستارخان سردارملی در انقلاب مشروطیت از محله «امیرخیزه تبریز بود. 


دو روز د رکویر 
اپکه در کوی گلستان تسوء شاد 
در هوای «شمس تبریزه آن امام 
زاد گاه عشق «مولانا» تدوئی 
در تو بینم زاد گاه خویشتن 
گر بود مهد نایم «آشتیان» 
چون نیایم نیز در تبریز زیست 
مادرم این‌جا بزاد این‌جا بمرد 
چون به‌تبر یز آمدم من در جهان 
زیستم چون درجوانی دد برش 
اولین عشتم چو در تبریز بود 
زین‌سبب‌تبریز را چوزجان‌خویش 
گرچه کشتم دور از تبریزبان 
کار م- 


ز, زین‌سو بخاموشی کشید 
ليك تا هستند وهستسم »موسر من 


و آرزو دارم روم در آن به‌حاك 


باری از آن ساز در آن ریگزار 
بی‌شر ابسم کار دسا مستی فیّاد 
درعدم بنهفت رخ بیم عسدم 


گفت عمر جاودان افسانه نیست 


ِ- اشاره بهاین ابیات مولوی درمتنوی؛ 


ساربانا باریکشا زاشتران 
فر فردوسی است‌این‌پالیز را 
هرزما نی‌موح‌زوح انگیزجان 


ون 


۱0۲ 
مولوی بار خود از اشتر گشاد! 
داد برعشق جهان داور زمام 
قبلة هر عارف دانا وی 
نیز باشی زادگاه عشق من 
چون پدر باشم ز آذربایجاه 
کی توان گفتن که از تبریز نیست 
زنده بود این‌جا پدر تا جان سپرد 
نیز علم آموختم با همرهمان 
آب هستی خوردم از آبشخورش 
(وه چه زیبا عشق‌شورانگیز بود) 
دوست دارم‌دانمش از آن خویش. 
بردم از این دوری و هجران زیان 
کاز. آنان ار فراسوشی کفید 
می‌زند پر بر فراز شهر مسن 
تا نگردم من جدا زان خاله پاله! 


یادها کردم من از يار و دیار 
شور شادی دز دل هستی فناد 
وزبقا آسد پیامی دمبدم 


طالب عمر اید دیوانه یست. 


شهر تبریز است و کوی گلستان 
شعشة عرشی است این تبریز را 
از فراز عرش‌برتبریزیان. 


۷- آشتیان ناحیه‌ای است در اراك مجاورتفرش وفراهان وگرکان.دردوره‌قا جاریه 
رجال و وزراء ومستوفیان متعدد آزاین چهارمحل برخاسته‌اند. 


۱۵۸ 


عمر باشد چند «دم» در زندگی 
چون به ای دست یابد آدمی 
هردمی تِّ عشق گیرد روشنسی 
مردمی کان‌صرف خر ابو خورشود 
دردمی کاندم بیابی کام خحویش 
در حساب عمر جز این چند دم 
هر کهر از ان«چنددم» سرمایه‌ای‌است 
چند دم را چون بیفزاثی بهسم 
عمر پر وررفته از هشتاد پیش 
در حقبقت عمر کوتاه و دراز 
مگ رو 
وان دگر سیم ظریف کم دو ام 
گر بظاهر عمر آن سیم قویم 
وت وق رها را شیر 
نغمةً پر لرزه‌سیم پرسروش 
حاصل سیم ظربث افزونتر است 
چسون فزون باشد شتاب‌و لرزشش 
عمر اکر کوناه و پرلرزش بود 
عبر راسنجش به کمیت خطاست 
ای‌حوش آن‌عمری که کو ناه‌است‌و پر 
ور بود کیسفیت‌و مدت قریین 
وای بر عمری که گر باشد دراز 


نا جشیده لذت غمه.-ای عشق 


حاصل پیروزی و فرخندگی 
شاد از آن هر گز نگرددجز «دمی» 
عمسر باشدنی دم آهریمعسس‌نی 
یست عمر ارسال‌ها زان بر شود 
کوس‌شادی میزنی بر بام عویش 
نیست بافی دان بسرایسر با عسدم 
می‌توان گفتن که‌عمری کردوزیست 
يك دقیقه یادو باشد بیش و کم 
دو دقیقه هست در معنی نه بیش . 
هست در لرزند کی چون سیم ساز 
لرزشش کم باشد و کمنتسر صدا 
لرزشش بیش است‌و می‌خو اندمدام 
پیشتر باشد از آن پر لرزه سیم 
وز سر ظاهرپرستی بگک._ذری 
بیشتر باشد ز سیسم دیسر جسوش 
گرچه کوته‌عمر و نازك پیکر است 
پیشتر باشد به معسسنی ارزشش 
بهتر از صد سال بی‌آرزش بسود 
داوری از راه کیفیت سزاست 
وای‌خوش آن موجی که پرباشدزدر 
باد بر آن عمر والا آفرهٍ 


ن 


تن زند از عشق و مر کت‌آید فراز 


- تشنه میرد برلب دریای عشق ..... 


دو روزد رکوی سس 


۱0۹ 


عشق- زیبانی- هثر 


گفت همراهی که این سازو سرود 
هر کسی را رفت جائی فکروذ کر 
پر گشودی جانب بارو ددٍ 


ار 
حتم چون با عشق فرمودی سخن 
چیست عشق‌ای آنکه بردی‌نام‌عشق؟ 
ایکه پررسی در حقیفت عشق‌چیست 
گر در این معنی سخن‌ها گفته‌اند 
کی توانم کرد آن راز آشکاد 
1 توانسی دم مزن از راز عشق 
هر چه برهاند ترا از خویشتن 
و آنچه غرق خحودیرستی سازدت 
نیست عشق وجز خیالی خام نیست 
هر کجا باشد ز زیبائی نشان 
مرچه زیبائی به جان یادر تن‌است 
چیستزیبائی آدراین‌هم بحث‌هاست 
به کز آن چون و چراهابگذريم 
بهر زیبائی بود معیار سا 
در جمال جسم دو معیار هست 
نا گهان پیدا شود در هر نژاد 
پای تا سر هرچه باشد رنگث او 
هر کسی از هر نژاد و کشوری 
ز آنکه‌حسن اوجهانتاب است وعام 


آن نکورو گر سیاه است ارسپید 


همچو موجی هوش ما را در ربود 
تو در اين هنگامه کردی فکر بکر 
وصف حال عمر کسردی اختیسار 
پرسشی پیدا شد اندر ذهن من : 
گفتمش خوب آمدی دردام عشق| 
یا که گوئی عشق حرفی بیش‌نیست 
راز از نام‌حرمسان بنهفته | تسد 
ليك کو یم نکته‌ای کایسد بسکار 
ليك بشنو نسم و آواز عشق 
پيك عشق است و نسیمی زان چمن 
طالب زشتی و پستی سازدت 
دانةٌ دام است اکر تحوددام نسیست 
عشق آن‌جا میسرسد دامسن کشان 
عشقرا هم مأمن و هم مسکن است 
وندر آذ‌هم‌جای‌بس چون‌وچراست 
ورنه ره دروادی حیرت بریسم 


۲ که از ان-واعشان هشیار.ا 


نام عامو خاص‌بر آن دو نشست: 
آنکه در اندام و رخ‌نادر فتساد 
گنج زیبائی فستد در چنسکث او 
دل دهد آسان به چونان دلسبسری 
دوست دارندش همه جر چند خام 


ور زفوم زردو سرخ آمد پسدید 


۱9۰ 
مردمان را جمله بر زیبائیش 
خاص آن باشد که در چشم زنی 
مرد عادی یازنی جه حوب وزشت 
دیگران را اعستنا بر ایسن و آن 
ليك آن دو بر جمال یکد گسر 
گرچه حسنی حاص باشداین مثال 
سومین معیار باشد معوی 
واه بای ات کان انعمال 
چون ببینی در هماهنگی دو روح 
دوستی‌هائی بری از مکروشید 
مهر مادر یا پدر بر کودکسی 
مهر بر دره‌اندگان بی‌پناه 
مهر بر مرغان زیبا در هوا 
مهر بر جان بخش و شورافزا هنر 
مهر بر آواز و ساز و باغ و گسل 
اينهمه و امثال اینسها سر بسر 
که جمال رو ح و تن با هم شوند 
این چنین تر کیب پس نسادر بسود 
کم کی رای رتست وان 
من بر این زیبسائی معجسز طراز 
تا تن‌وجان راحواس آراسته است 
طعمه‌ام آن‌تازه روی نيك‌عسو 


و 


پنج آینه 
اعتراف است و به مهر افسزائیش 
با که مرد زر کوج ۳ کودنی 
دلکش و زیبا نماید چسون بهشت 


نیست هر گز نی به پیسدا نی‌نسهان 


شیفته و آرند عمسری را پسر 
هست در این دوستی نوعی جمال 
وان جمال معنوی پالك و قسوی 
گرچه بر تن‌هم گهی بخشد کمال. 
زان جمالی خیزد و زایسد فتوح 
در سخن آزاد از هسر بند و قیسد 
راستین مهری ودور از هسرشکی 
صید ظلم حاکم و اربساب و شاه 
زخم بربستن ز دامی بینس‌وا 
سفسطه زان دور و در آن بسی‌اثر 
مهر بسرذات و جود از جزه و کل 
از جمال‌عنوی آرد خیر. 
در تجلی همدم و توا شوند 
کم کسی براین هنر قادر بسود 
درهم آمیزد کسه دشوار است آن 
عاشقم ای‌دوستان از دیربساز 
چشم‌ور وحم نغز طعمه و استه‌است 


فیض و حظجانو تن هر دو دراو 


دوروزد رکویر 
میل جنسی گرچه‌شوقیمحکماست 
ليك در تعببر آن» افسااسهه ۱ 


عشق مرد و زد‌بهم عشقی قوی‌است 
میل جنسی کر به 
هست گوناگو ده تجلی‌های عشق 


ی ممتوی 


اصل جنسیّت نه تنها شهوت است 
چون جهان بینی زچشم «مو لوی» " 
(ذره‌ذر ه کاندر این ارضو سماست 
ليك نبود هر کشش عشق آفر بسن 
جنگث و کین راعشق‌نامیدن عطاست 
هر کشش کز اطف‌وزیبائی بریاست 
دزدها را هم کشش باشد بهسم 
مال دزدی را چو قسمت می کنند 
بدسگالان گاه کشته متسد 
زود بینی چون زپاش انمداحتسند 


آدمی را از هزاران قسرن پیش 
چون ددان و دام‌ها در کوه ودشت 
بانسران آمیته مادهنا 
مه و با ره ۳ 

قرنها بکذشت و طبع ادمسی 
زان عمل کم کم به یروی تعرال 


> > 


۱۶ 
ر کنی از ارکان نظم عالسم است 
چیره شد بردانش ف-رزانسه‌هسا 
ليكك بر آن جیره عشق معنوی است 
اندر آمیزد در آن حیرانه شوی 
طر فه کوهرهاست در در دای عشق 
صد هزاران جلوه‌در جنسیت است 
این سجن زان مرد نامی بشنسوی: 
جنس خو در اهه‌چو کاهو کهر باست» 
بس کشش کز آنذبزاید بفضو کین 
شفعت و رحمت نشان عشق‌هماست 
مایةٌ کمراهی و وبرانگریاست 
زین کشش کی عشق باشد متهسم 
بر سر هم تیخ از کیسن می‌زننسد 
با دلیری دادگر کگردند ضند 
کز رقابت بر سر هم تاحتزد 


عشق را دادند زیبائی و بس . 


شهوت جنسی کشانده‌سوی خحویش 
جفت گشتند آن دو چون بوزینه‌ها 


3 با زا پرستی همدم 


ی 


سانعت رازی پرشکوه و با جلال 


۱- مولانا جلال الدین محمد بلخی‌معروف به‌مو اویازعارفان وسخن‌سر ایان‌قرن هفتم‌هجری. 


۱۶۳۲ 
لطف و ذوفی کرد جفت آن نباز 
خحواهش نسن چهره‌ای والا گرفت 


شد دید افسانه‌ها از شوق و :از 
تا عشق و عاشفی بالا گرفت 


در میان آمد حدبت هجرو وصل 


سر 


شد هنر مفتون آن افسانهه ۱ کلشنی رویاند از ویرانه‌ما 
شعر و نتاشتی و ساز جتانسفنا مایه بگرفتند از این افسانه‌ها. 


عارفان هسم از هنر حون دم ز دزد 
کگرچه در صحرای‌عرفان تساختند 
هر کجا کزذات حق ب-ردنسد نسام 
دلبرش خواندند کاهی گساه ار 
عشق انسانی جنان پسرمایه شد 
«شمس" دین» شددرزبان مولوی» 
هر کجا در شعر وی آم-د مدال 
تعال و خدّط وچشم و ابروی نگار 
از دا در جاکه«حافظط» نام برد 
عشق حق با عشق انسان شد قعرین 
جون کند از هجر دلبر شکوه‌ای 
۳ بهانسه عشق انسانسی بود 


«جامی » و «شیخ" بهائی» همچنان 


یمه در آب و کل آدم زداسد 
شورها در هر سری انداحتند 
لفظها از شاعران کسردنسد وام 
شد بر آشسان حق در انسان آشکار 
کان به عشق آسمانی باه شد 
مظهری از شمس عشق معنوی 
از جمال و کبریای ذوالجلال 
شد شان طلعت پرورد گار. 
بهسر وی اوصاف انسانسی شمرد 
آسمان اینگونه شد جفت زمین 
ساسخن راند ز از و عشوه‌ای 
رل اصلی ذات ربتانسی (سود 


ان همعنان 


باد گر مردان عرة 


ات شمس الدین محمد بن علی ملك داد دیریزی معر وف بد شهمس تبریزی ازییران 


طریقت ومرشد و مراد حلال الدین محمد مشهوربه‌مو لوی. 


۲- نورالدین .عبدالرحمن حامی شاعر وعارف نامی قرن نهم هچری. 


۳ شیخ پهاء الدین محمد عاملی روحانی عا لم [۳ شاعر عارف مسرب تب معاصر 


شاه عباس‌بز رگ. 


د9 روژد رکوير سب 

از رخ مسعشوق انسانسی صفت 
از «بهائی» ابن سخن دارم بیاد 
در کلام خویش معناشی نوت 


«گیسوی مشکین دوش انسداخته 


۱۶۳ 
بر فل سرد اسد سور معرفت 
جون زبان دروصف ذات حق کشاد 
۰ ۳ سس 
در حق ی این جنین رندانه ک#ت: 


وز نگاهی کار عسالسم ساحته). 


امید‌های بر باه رفته 


سازماهم این چنین پبرو از داشت 
در صواسع مايبة وجد و سماع 
قخ شا بدا سا شا سا رزوی 
هردو را با بکد سر انسی عظیم 
لاجرم در شرق وغربت از هر هنر 
هر هدر را در اصالت پسایبه بنود 
هر هدر را در طبیعت ریشه‌ای 
نا گهان در غرب غسوضائشی فناد 
از پخار و بسرق مسعجزها دمید 
گفت دانائی بسه قرن نسوزده 
علم ۵ صتعت کازفتا اسان کنیل 
فقر و نکیت رخت بندند از جهان 
کشت و ورز و خواربارافزون‌شود 
پر شود از امتعه بسازارها 
حون همه خحلق جهان کرد نا سیر 
مسی‌رود پیروث ز دل ها آزها 
علسم بندد راه سر آژ و نیاز 
احتیا ج جنکّث و کین زائسل شود 


ليك دانسایان آینده پبسرست 


از زمین تا آسمان در بازداشت 
در مجامسع دشمن جنگث و نسزاع 
همدل و همسایه و همراز بود 
همر بان بودند از عهدی قسدیسم ۰ 
بهره‌ای مسی‌بافت رو ح افزا؛ بشر 
وان هثر فرهنکث را سرمایسه بسود 
آوفسیت رهبر هر پیشه‌ای . 
علم و صنعت روسه افسز ایش نهاد 
نات بر ول ما فروضی از امید 
کای حریفان طسی شد آن شام سیه 
وین جهان از لطف دیگرسان کنند 
رهروان گردند با هسم همرهان 
حکمفرما بسر زمین قعانون شود 
درد دوری گیرد از بیماره]ا 
وز کسرامات: تسرقسی بهره گیر 
خیزد آهنکگ صفا از سازها 
عمر امن و عافیت کٌسردد دراز 
صلح کل پر فتده‌ها حائل شو د. 


وز شراب ارزو مدهوی و نصا 


۱۶۴ 
غافل از اين نکته بسودند ای دریخ 
آزو کینه در دل هر ملد 


ی 
خودپرستی‌های جمعی هر طرف 
این یکی دلبسته بر مستعمرات 
پیشوابان دع‌ز نان از صلسح و داد 
در نهان آمسادةٌ جنسگث و ستیز 
هرجساعت عاری از رشد و بلو غٌ 
و عده‌های علسم و صنعت دود شد 
علم‌ و صنعت مابه‌بخش جنگثر کین 
علم و صنعت کر جه معجزها کند 
تاجهان را ادن نظام بربری است 


تا که این دو ات‌ضعیف است آنقوی 


سب پنج آینه 
کاینهمه در دست نادان است تیغ 
کنبه 


بهر نفی بکد کسر بستند صف 


رهنمایش پرود دولتی 
وان دسر جوینده مستملکات 
هریخی در بر چجسی افکنسده باد 
بهر غارت جمله دندان کرده نیز 
در شرارت پیشوایسان را نسوغ 
و آنهمه حوشیاوری نابود شد 
دوزعی زین عام وصنعت شدزمین 
۳ 
صلح پایند ه خیا ی سرسری است 


تیه صلح و صلح جسو تی‌منزوی. 


تواند پست راوللا کنسد 


واکنش بیزاری 


حانه‌ای از بو کنسین از سم و زر 
کرده کرد اسباب راحت بی‌شمار 
گر در آن خانه نباشد داوری 
ساکنان خسانه افزون جسوشوند 
برضعیفان اقسسسویا گسردند چیر 


آنهمه نعدست شود نکیت فزا 


کار عالم نیز چون آن خانه شد 
علم و صنعت شد بلای جسان وی 
حزسکت‌ها و نین ثر ۳ کسو بنده‌تر 


سالها تخضم سداوت کاشنند 


۳ اشاره به پیت مولوی: می نه آندرهرسری شرمیکند 
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وندر آن مروارها دیزی که-ر 
هم زنی برسقف و در نقش و نکار 
پسرمهسابت داد پيشه دسس-روری 
هر یکی زین سو بدیگر سو شوند 
بسر حسریف ناتسوان تسازد شریر 


پرشود از کینه و نفسرت فضا. 


روح دانش از سرد بیگانسه شد 
«آنچنان را آنچنان‌تر کسردمی » 
دبریسای و دور تاز و پر ضرر 


کینه‌ها نز کیله‌ه#نتیا انباشتند 


آنچنان‌را آنچنانترمیکند. 


دوروز د رکویر 
جنگ چون از غرب او سر کشید 
گفت‌هستی هیچ وپوج وباطل است 
دحم وشفقت سر بسر افسانه‌ای است 
این جهان باید که دیگر گون شود 
با گذشته بسس‌ود باید در ستیز 
داد باید بی‌حفاظی را صلا 
چون ستوری با ستوری گشت‌جفت 


بایدازعشق فسونگر بگذر-م 


کالید شکافان 


و ز دگسر سو چند تن دانش پژوه 
تجزیه افسس‌زوده برتحلیل‌ها 
جودن کسی کاومرده را تشریح کرد 
گکفته دکاین عشق نسرانل و ماده‌ها 
بلکه چون جنگی است‌بین آن واین 
برتری جوئی بود در هر کشش 
ی اهاط دشر 
ماده جون خو اهد کند نررا شکار 
تا کشد وی را به سوی دام خویش 
هست کار عشق جنک دو ریا 
از دو سو قصد تصاحب در نهان 


این تناز ع نیست خاص مرد وزن 


۱۶۵ 
از جهست‌ان و زند گی‌بیزار شد 
جام بدبینی نخست او در کشید 
عشق بی‌معنی؛ محبت عاطل است 
طالب خیر از بشر دیوانه‌ای است 
هرجه‌هست از نيك وبد وارون شود 
ددمنش باید شدن در افت وخیسز 
دفع شهوت باد اس ری برملا 
کی غرل خو اند و سخن از عشق گفت 
روی در عشق بهیمی آورٍسسم. 


۰ 4 


عسی 

کاستند از عشق انسانی شکوه 
عشق را کشتند با تعلیل دسا 
خواستند این عشق را توضیح کرد 
نیست شوق‌سر کش دلداده‌«سا 
عاشق و معشوق دست افزار کین 
جانستانی‌هسا بود در هر دهش 
عشق ورزد تسا براو غسالب شود 
عشوه‌ها و غمزه‌ها آرد بکار 
فاتحسانه زوستاند کام خسویش 
ساز وبرگش خواهش و از و حیا 
عشق را کرده مسلطبر جهان 
بلکه در هرعشق باشد موج زد 


۱9۶ 
نیز می‌ کسودند: «مهسر دوستان 
همچنین مهسر مر سدان بامر اد 
ئ رسد بر هر عارف اسر دا 
ليك چون هر يك نهاندر پرده‌ای است 

2 ۳۹ ۳ ‌ 
کر شکافندش به‌نیسروی رد 
در«فروید !)این بحث‌ها سرچشمه‌یافت 


عشق را صرجند زنده بسافتند 


پنج آین 
تا بدهمهر باغبا با بسوستان 
وز مرادان بر مرسدات اعتماد» 
از بهیمی عشق‌ها نبسود جسدا 
درنظارجون راز پنهان کرده‌ای است 
مرد دانا پی به اسرارش بسرد» 
کم كمك درشرق از مغرب شتافت 


کالیسد چون مترده‌اش بشکافتندا 


انحطاط هنر 


این چنین آشفته غرب شوربخت 
هر ج‌ومرجی کزسیاست زادو جنگ 
عسشق زیبا را فکند ازتخت راز 
شعررا آهنگث و معنی گشت سست 
آزمایش‌های پسسوج نو بنو 
پیشرو» وز پس‌روی دیوانه‌وار 
تنباسی و آسان گرائی کتارشان 


پایةٌ کاخ هنسر ارزاند سخت 


0 ۰ ژ 
زد بداسات هنرهسا نیسز جنکث 


دست شد عشق بهیمی را دراز 


جان تباه و پست و فقالب نادرست 


شد شصار شاء ران پیشرو 
کرده از اندیشةً سالم فسراد 
خیلی از آشفته جانان بارشان. 


سرابت انحطاط به نقاشی و موسیقی 


کار نهاضی نو شعر آشفته شد 
رنگ‌هاشی را به-م آمیختشد 


غافل از اصل و الفبای هد 
چند رنگث و چند حط درهم زدند 


۳ 


هر که بیرون ریخت ششی از قلسم 
فی‌المثل گفت این غروب‌است‌آن‌پگاه 


وندر اان‌جا هم تنوری لفته شد 
کودکانه نقش‌هسا انگیختنسد 
هم رکه را سودای نقناشی بسر 
وان گه از نقاشی نسو دم زدند 
زد بر آن نامی به‌شینادی رقم 
این غم فردا و آن فکر گناه 


۱- سیگموند فروید(۳:۵۷0 4صتتصع5 ) روانکاو اتریشی (۱۸۵۶-۱۹۳۹) که 


اغلب اعمال بشری را تحت‌تأثیرعوامل (روانی - جنسی) می‌دانست. 


دوروز در کویر 
چینره نقاشی بن.ام«پیکاسو»! 


کرجه در رسم کت استاد سود 


دیسد کز پیشینیان در نگسذرد 
مال و جاهی در کهن شیوه نیافت 
نقش‌هسای «دوره آبسی»۲ بشست 
از هنر با عواهش شهعرت یکاست 
گفت مسن رسم وی آورده‌ام 
گنج‌ها انباشت در سبك جسدید 
عاجز از تصویر و با نیرنگگ رنگ 
کار تبلیغات چسون بالا گرفت 
«پیکاسو» نقاش چیره دست بود 
او به سك سنتتی آغاز کار 
نقش «دور آبسی»و «کلگون, او 
پس تفّنن کرد و سبك نو گرفت 
بود چون در سبك دیرین سرفراز 
ليك جمعی سست دست بی‌هضر 
عاجز از تصویر شکل يك درنعت 


س ۱۶۷ 
رسم دیرین هشت و شد نقاش نسو 
سك رنجش باطل وبرباد بسود 
در بر آنان ز ود خحجات برد 
سودجویان روی از آن شیوه بتافت 
بهره‌ای‌از «دور گلگون"» هم نجست 
ابلهان را خام کرد و سود خواست 
چشم را سر دست را پساکسردهام 
جمعی از خامان شدند او را مرید 
هریکی استاد کل شد بی‌درنگث ! 
کارشان در موزه‌ها هم جا گرفت . 
بی‌شك از جام نبوغی مست بود 
کرد و در آن سبك شد کامل عیار 
شاهکار آورده بس نغسز و نکو . 
سبك نو بافیل‌و قال و هو گرفت 
ابن‌تفنن شایدش باشد مج.از. 
از فن نقاشی اصلا بسی خبسر 
نقش جهره بهسر آنان کار سخت 


9- پابلوپیک‌سو ۳62980 ۳8010 متولد ۱۸۸۱ که‌در این اواخر در گذشت‌واصلد 


اسپانیائی بود. پس‌از آنکه به سبك سنتی آثار خوبی پدید آورد به‌سبك کوبیزم آمیخنه 


باسورژآلیزم. روی‌آورد و شهرت چهانی یافت و پیروان فراوان پیدا کرد . 


۲و ۳ پیکاسو پیش از آنکه به سبك کوییسم روبیاورد در اوائل قرن بیستم بسبك 


استادان پیشین در نقاشی سنثی کارمیکرد دو دوره از کارهای‌اودر آن عهد بسیارمعروف 


است. اول دورء آپی‌که در آن مخصوصاً اوضاع واحوال پینوایان را نشان داده و دوم 


دوره گلگون(یاصورتی) که‌درهردودورء‌شاهکارها ئی درسبك سنتی پدیدآورده است. 


۱۶۸ 
دم ز نقاشی به سبك نسو زنند 


۲ .2 0 
چند رنگی را در آمیزند و پس 


پنج آینه 
بر گسروه ساده دل نسارو زنئند 


نسام نقدّاشی دهندش از هسوس ! 


تصویر وارونه 


آن شنیدم مردی از این گرهان 
از نقوش خسود نمایشگاه ساعت 


در نمایشگاه از تصو برد ۱ 


بود تصویری در آن آویخنه 
این‌بکی گفتی که این نتش ز نی است 
وان دگر گفتی که باشد نقش جنگث 
این یکی گفتی که نقش شب ب-ود 
وان دگر گفتی که باشد جنگلی 
ليك بودند آنهمه همداستان 
نسا گسهسان نفناش پیدا شد ز دور 
همرهش يك کار گر چککّش‌بدست 


جون همان تصویر بحث انگیز ورد 


بر سر آن کار کر فسریاد زد 
آبروی شاهکسارم ریسختی 
کار گر گفت ای مهین استاد کسل 
من چو این تصویر مسی آویختم 
تا بسدانم سر کجا و ته کجاست 
هسرچه جستم جاره‌ای نشناختم 
شیر خط این گفت ون کردم‌چنین 


زآنکه‌گر سالی تفکر کردسی 


این ه تصوبر است رمزابلهی است 


اف نقثاشی زده بر ابلهان 
پیروبرنازی نمایشگاه تساعت 
هسر کسی را بسر زبسان تفسیرها 
بحث بين ناظران انگیخته 
آشکارا زير رانش گردنی است 
وان پریشان دود رمزی از تفنگث 
وان یکی» کاندیشه‌ای در تب بود 
وندر آن در دست دبوی امشعلی ۰ 
کاین اثر شد شاهکاری جساودان 
وز کسروه نساظران مست غضرور 
میخ کوب کار گاه و دار بست 
و آتش بحث آوران راتیز دید 
گفت: «ای بیکاره مرد بی خسرد 
از چه رو وارونه‌اش آویختی ؟ ا» 
هی مزن فرباد چون خالسی دهل 
توسن انسدیشه می‌انسگیختم 
وندر این تصویر چپ یابم‌زراست 
واپسین دم شیر حط انىداختم 
شیر یوار اق رن 
کی به چپ یاراستش پی بردسی 
سروراء اين آبت بی سرتهی‌است! 


دو روزد رکویر 
اوستاد از کار ود شد منفعل 


ساز و موسیقی هم از این گیرودار 
جیر و جیرو کنر و کر و خترخر 
بانگت جغدو زوژه کر کتو شفغال 
اصیل 
کاین نباشد شعر و نقاشی و ساز 
این گروه آن عده را کردند هو 


نا قدان گفتند هرنو خحوب نیست 


چند شاد و هدر مند 


هسر اسر کان از هنر دارد نشان 
ليك آنان بساز کرده قیل و قال 
جان مردم چون ز«جنگك؟» آ شفته‌بود 


بر ندای هادی-ان بی اععتنا 
ره بسه شیادان نبستند از ملال 
وان گروه سود جودی زر پرست 
بر دل و عل جسوانسان تاختند 
وین بهانه در میات آورده‌انسد 
کز جهان ما خرد گشته است دود 
این هتر باشد زبان عهد ما 


هو 9 طرج عصر خود را در هنر 
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۱5۹ 
و ابلهان از بحث مای خود خحجل . 


جسان نبرد و شد فسادش آشک‌ار 
دست «باخ»و«بتهوون؟» بست و«شوبر » 
شد گرومی را زبان وصف حال 
هرچه آوردند برهان و دلیل 
ای گروه سودجوری حیله باز 
کاین کهن‌خواهان رمند از کار نو 
هر کهن هم دلکش ومطلوب نیست 
جه کهن چسه نو بچشم خودنشان 
می کشاندند این هنرها زی زوال . 
دپوشك درجان و دلشان خفته بود 
غمزده از جنگث و تشویش فنا 
در هثر» تا هر حرامی شد حسلال 
فشتازآن. تهک‌سسان. شکست 
تسا هنر را سخت رسوا ساختند 
چشم و گوش خلق را پر کرده‌اند: 
چشم صلح و عافیت هم گشته کور 
زانکه جنبانده سفاهت مهدما 
می کنیم از صدق وایمان جلوه گر ! 


۱- ژان سباستی ین باخ موسیتی دان‌آلمانی(۱۶۸۵-۱۷۵۰) 
۲- لودويك وان‌بتهوون آهنگ‌ساز آلمانی (۰)۱۷۷۰-۱۸۲۷ 
۳- فرانز په‌ترشویر - آهنک‌ساز اتریشی ۱۷۹۷-۱۸۲۷) 
۶-متصودا زجنگ» جنگ جهاتی اول‌است(۱۸ ۱۹۱۳-۱۹ ) 


هنر در ایران 


گونه گون ان‌دیشه در باب هنر 
هرج و مرج غرب و آن افکار شوم 
رانم کشد 


از اروپا سوی ا؛ٍ 
بینم ایسران هسم به تقلید فرنگگ 
تن بی‌مسایگان پسی نمیز 
پیرو بیگانگان بوزینه واد 
از زبان اجنبی آم-_وخته 
غافل از پیشینً فرهنگك غعرب 


در زبان پارسی هسم تنگدست 
بی خبر از روت فرهنگث مسا 
انحطاط غرب در شعر و هنر 
انحطاطی کن نباشد بابدار 
رهنماو رهیر آنان .شده است 
بسی خبر از ریش آن انحراف 
نام مکتب های نو بشنیده‌ان.د 
اتوان از درگ مکتب ای نو 
اندر ايران های و هو افکنده‌انسد 
۱ ۲ ایرادکن 


وان حریف ابله شهرت طلب 


این به وزن شعر مه 


جنکث با پیشینبانش آرزو 
کودکانه آزمایش ها کند 
وان دگر از ذوق سالم بی نصیب 


گفته شدر مسافتیر است و عسقیم 


پنجه بر جانم زند بار د کست-ر 
داده بررجانم صلاچون بانگ‌بسوم؛ 
با نگث-وسی سوی ویسرانم کشد 
میزنمد بسر شمشهةً فرهنگت سنگت 
دشمن این طرفه میراث عسزیز 
«ریکی بسراسب چسوبینی سوار 
چند حرف و آتشی افروخته 
خوانده اخباری ز بعداز جنگ‌غرب 
حورده‌درهربیت از استادان شکست 
غافل از شور آفریسن آهنگ مسا 
حاصل جنگّث واباطیل دگسر» 
انحرافی خاص طبع آن دیاره 
جند کوری‌هادی کوران‌شده‌است. 
باهتر جویند درایسسران مصاف 
وصفشان در روزنامه دیده‌اندسد 
عوانده لفظ پیشتاز و پیشرو 
مغزها از ترهات آ کنده‌اند 
شعر را از قید وزن آزاد کسن 
گوش دا بربسته و بگشاده لب 
ز انکه شعرش را نباشد آبسرو 
بر در شیطان نیایش ها کند 
مظهر نادانی و نسادان فریب 
طبع مسانسا سالم و نا مستقیم 


د9 روز د رکویر 


تاجو آن زمزم به شو خ آ لوده‌مرد 


اوستادان می کنندش مسخضره 
باش تا زین پس خرابسی ها کتد 
نو جوانان دا فسریبد مکز او 
وین عجب کان ناتوان حیله گر 
گکساه گوید هرچه از پیشینیان 
زانکه باشد کار آنان بکنواعت 
قالب و انديشه باید نو کنیم 
گاه گوید ما بزرگان داشتیم 
پیرو انديشة آان 
این نو آور کهنه رند بی هنر 


شویم 


این سخن ها گفتمی با آب و تاب 
خالفی خندید بر آن خوابشان 
آن دورا با نغمه ای بیدار کرد 
بادو همراه د گ_رشد هم کلام 
گفتم آری تا که لالاشی کنان 
از تونیز ای خحالقی تحواهم که‌بیش 
چون بدیدم در تو حسن استماع 
ليك ترسم گر کنم حصرفت قبول 
به که این گفتارای مرد هژیسر 
در کس‌ویر زندگی‌هماین‌سخن 


۱-اين مصراع ازمولوی است :تو بریاروندانی عشق باخت 


۱ ليك آن دبو انه 


2+ > 


۱۷۱ 
شهره گردد نام او در این برد 
درد حنجره 
نام خود از انقلابی ه ) کند 
تیره سازد ذوقشان را فکر او 
با تناقض کرده خود را مشتهر 


مانده باید بردنش زود از میان 
«آفتی نبود بتر از نساشناعت» 
هر کنیم و هو کنیم و هو کنیم ۱ 
کنجها رنجشان انباشتیم 


خر من پر بار آنان بدرودسسم 


از 


واله غرب است واز آذبی خبر و 


همرهان جز خالقی رفته بخواب 
گفت خفتن کی کند سیرابشان 
پس بمن دو کرد وبس اصرار کرد 
ور این کفتار خحود را کن تمام 
تحواب را شیرین کنم برهمگنان ؟ 
نفکنی درشرمم از از اصرار عویش 
صوفیانه گرم گشتم در سماع 
زینهمه پر گوئیم گردی ملوذ 
گردد درشن و ربگه کوبر 
| گفتم ندیدم خیر من ! 


باره 


مد 


آفتی نود بتراز ناشناخت, 


۴ مت سب 


پنج آینه 


پایان کویر و صف طبس 


همرهان بامن در این گفت و شنید 
دوستی آمد بسه استقبال ستأ 
کرد ما را میهمان در صانه‌اش 
دیدن آن شهر و آن خترم سرا 
بود در هر کسوچه‌ای آبی روان 
بررکنار جدویها نارنگ‌هس) 
باغ زیبا منظری در آن» فراخ 
با غ نفری «باغ گلشن» نام آن 


گر وفادادی کنسد امروز یساد 
کاندر آن دیربنه باغ دلسفسروز 
بس عجب کردم که در مرز کویر 
چند روزی خوش بر آسودیم ما 
آخحرین روزی که در آنجا گذشت 
طرفه . کاعی بود در آن نغز باغ 
ساعتی بربام آن کاخ قدیتم 
دیدم از آنسجا کوبسر صفته را 


0 نگاهم قدرت پسرواز داشت 


باز دریائی بچشم آمد پبدید 


باز در یاد آمد آن مرداب‌منتتا 
استخوانهای ستوران دردو صسف 


پس سلامی کردم آنکه بر کوبسر 


در دو روز از نو بسی آموختم . 


کارو ان ما به مقصد .میرسید 
گلشنی در انتنهای .شوره زار 
گرم پرسش کرد از احوال «سا 
از تکلّف یافتم بیگانه‌اش 


در نظر افسانه‌ای آمد ‌ [ 


۳ 
باسرودی نسرم در جوها دوان 
صف کشیده» گل‌فشان فرسنگت‌ها» 
با درختانی کهن پر سر گشو شاخ 
گل دویده تسا درو تابام آن 
کفت آنجا باغبانی بالهزاد 
کرده نادرشه اقامت چند روز 
باشد این گونه بهشتسی دلپذیر 
وندر آنجا شادسان بودیم مسا 
اندر آن باغ بهشت آسا گذشت 
در درون باغ تابان چون چراغ 
رفتم و قف راز و کردم سیم 
بس سراب‌و موج از خود رفته را 
در برایسر باز چشم‌انیداز داشت 
با هزاران کشتی بسم و امد 
در دل ریگت توا گرداب‌ها 
ساخته ۱ طرف 
گفتم ای آسان نمای سخت گیسر 
خحاطرات . گونه گسون اندوخستم 


دوروزد رکویر 


راز هستی در تو دیدم آشکار . 
1 ۱ 


۱۷۳۳ 


در میان شوره‌زار و ریگزار 


" ویر هستی . 


هستی ما گرز دورش بنسگسری 
رنگث‌ها زیبا سپید و سرخ و زرد 
دل ربابد زین کرانتاآن کران 
چون شوی نزديك و بگماری نظر 
آن سپیدی شوره زاری مر کسبار 
زردیش رخسارة پزمسسرده‌ای 
لاجوردی جای زخم و ضربتی 
هم براینسان رنگسهای بیشماد 
۱ 


طیف هستی با فریبا رنگثه 
ايكث چون وش | دك اندر زند گی 
گردر آن پیدا شود رنگی تمس یس لد 
ور سیاهی سرزند ‏ گردد چو مشك 
سرخ او چون می‌بود پرشورو حال 
مبزوی بر خترمی گوید ضلا 
هم براین سان رنگهای گنه گون 
ای‌حوش آذفرخنده بختی کز کویر 
وی‌خوش آن عمری که ازرنج‌زمان 
چون کوبر زندگی فرسایدش 
رز تماشا چون به سرمستی ‏ رسد 
هرچه‌از پوچی واز بیهود گی است 
هیا یف 


چون کویری باشد از پهن-اوری 
تارسی دررنگك سبز و لاجسورد 
آه ازاین نیرنگك زن بازیگران 
الامان رن خوانی الحذر 
سرحیش از تیسخ رهرن باد کار 
سبزیش خولی بر کث افسرده‌ای 
وانهمه زهری نهان در شربتی 
داقریب امتا بباطن جستانشکار 
هست نامی ساخته از ننسگت‌ها. 
پادشاهی بر دمسد از بند کی 
از درونش سرزند شوق و امید 
عنبر سارا شودهر چوب حشکك 
زرد او چون زربود فرخنده فال 
لاجورذش زنسکت چرخ اعتلا 
روح پرور از درون و از برون 
ره برد در ننز باغی وادتستر 
بر در عشقش پدید آی-د امان 
باغبان عشق در بگشایدش 
در جمال جلسوة هستی رسد 
هرچه ازسستی و ازفرسودگی است 


باطل از ۳ لدستای او شود 


۱۷۳ 


پنج آینه 


حسب حال 


همجو من کاسوده در آن طرفه باع 
وان کویر رنسج‌زا در چشم من 
همچنین درد و بلاهسای جهان 
چون زبام عشق در آن بسنگرنسد 
تا وی فراموضی کنند 


۰ دس ظ‌ 
پس <و دح عسی در دل کاشتی 


مانومان ای‌عشق فرخ فال مسن 
کی شود آدسا که بسنوازی مترا 
سالها در ریسگزار زند کسسی 
جنگ و پیکارم همه با بادها 
غولها دیدم بشکعل ۱ آدتستدی 
دشمسن آزادی و آزاد کان 
برسرم تازان چو دیواد از حسد 
که فشانده خارو خس در راه مسن 
گرچه در این راه عمرم شد تباه 
روزها بکسذشت در شن زارها 
از خدا خواهم که در فر کوبر 
سد کسنی بسرشوره زاران زمر 
ور نه ترسم کاین کوبر زخم کیش 
خاید و فرساید و وبران کسند 


۱ پیابان خشك ب ی آب وعلف: 


2 


2 


پر سر بامی برفتم با فس.راغ 
جلوه‌ها کرد و فرو شدخشم من. 
غصه‌ها و ابتلاهای جهان 
از سر تقصیرهاشان بگذرنسد 
باغم هستی هم آغوشی کننسد 


میکنی با زند گی هم آشتسسی. 


ای تو سیمر غ همایون بال من 
وز غم هستی رها سازی مرا 
حورده‌ام خون برده‌ام شرمند کی 
حیمه گاهم در خراب آبادها 
آیت نامردی و تاسردعسسی 
پیش پای اهرمن افتاد گان 
کرده بر من با دوروتی راه سد 
گه زده آتش بخلونگاه من 
نازنینا رو ببایان است راه 
روز پیری زین ملالم کن رها 
باغ سر سبسزم شوی ای داپذیر 
بر سر راهم ببندی چاه را 
چون خوره افتد به‌پیرامون حویش 
هستیم را قفر ۱ بی پایان کند 


دوروز د رکویر 
هان ومان ای عشق پرناز و نوید 
ای مهین گوهر نهان در موج‌ها 
یادت ای‌در مو ج غلطان موج نور 
روزها بگذشت و مسن در انستظار 
جلوه‌ای کن رهثمائی کن مسرا 
سوختم از مت بی‌حاصاستی 
چند روزی از . نوازش‌های ت--و 
شادمان و رو عتدان شدم 
نا گهان نازت دم از تون بسزد 
از خموشی مهرها بر لب زدم 
پس عجب کردی و گفتی سوز کو 
در جوابت چامه‌ای پسرداختسم 
بهتر آن باشد کنون کان چامه را 


اندر این جا آورم بسی کاستسی 


«ای که ی پس چه شدآن شو رها 
گفتمت: «روزی نگاه گرم تست‌و 


+کنسرد روشن ‏ دردروانم آنشی 
هر شرارش عالمی از شوق وشور 
نا گهان پیوندها . بکسیختسنی 
فار غ از عاشق نوازی‌ها شدی 


پیش خود گفتی که جانش سوجتم 


نامه 


۱۷۵ 
بازهم شوق تواع بسر سر دویسد 
همتی کن تسارسی در او ج‌ها 
نقش‌ها بر آرزوها زد زدود 
میدوم آشفته جنان در ریگث زار 
وز کرم مشکل گشائی کن مرا 
در ثمربنشان مرا از همدلسسی 
وز توید گرم سازش‌های تسو 
نغمه پرداز اندر این زندان شدم 
بر دل من داغ مهجوری بزد 
خیمه در ظلمت سرای شب زدم 
آنهمه شعر روان افروز کنو 
وندر آن این نکته روشن یی 


در حفیقت آنامشیستت نامه را 


نپیچم در کجی از راستسی 


۱ 


سوزها و شعله‌ها و نوره 
چون گرفتی راه و رسم خحامشان؟ 
همزبان با آن زبان نرم تسو 
زان بر آمد شعاه‌های س رکشی 
وز درخشش رشگت دریاهای‌نور 
چود پری از چشم من بگریختی 
وفتی‌و سرگرم بازیها شدی 


و رندشنده‌ای افروختسم 


۱۷۶ 
ز آتش | کذون شعله‌ها سر می کشد 


گر بخود بکٌذارمش باری رواست 


ليك غافل ماندی ای جان عزیز 
وان فرو غ و آن نشاط و آن سرود 
شد فروزآن این چراغ از نور تو 
بر زمین مهرار نفرماید م 
ایکه از لطفت‌در این آتشکده 
تا ز مهرت ماسه می‌اندو حستم 


در 


پاسداری چون فرو بکذاشتی 
جند روزی جان من‌در سابه‌سو خت 
ماند از آن آتش بجا خاکستری 
من در آن بنشسته زار و بی‌امیسد 
گویم ای آتش‌زن آتش نشان 
پس چه‌شد آن لطت و آن‌طنتازیت 
روز گاری بر سر من تاعتسسی 
گفتم آن عشقی که من از دير باز 
گفتم این عشق آفتاب عشق هاست 
گفتم :«از صد عشق سر برتافتم 
گفتم این معشوقه از اهل صفاست 
فتنه‌ام من گر به‌سر تا پستای او 
او نباشد عاشنم» وین روشن است 
عشق من چود روشنائی میدهد 
چون بود آتشی پرستی چیره‌دست 


کوشد و خواهد که باری‌ها کند 


در فضای روشنی پر می کشد 
مایه‌اش جان وی و باد هواست» 
کز دم گرم تسو آتش بود تیسز 
هرچه در من بود از فیض تو بود 
چنگث من‌میخو اند وش ازشور تو 
روشنی ازوی گریزد تا اد 
بوادبزبا ووزتو شی. عفن سره 
خوش خوشأك‌میخو اندم‌ومی سوختم 
بی محابا تخم سردی کاشتی 
هر چه بوداز هستی وسرمایه‌سوحعت 
توده‌ای بی‌جان به غمکین بستری 
کته کا کنو روزوفت وب مد 
بر سر خساکسترم دامن کشان 
وان دل افروزی و آتش بازیت 


شعله‌ها در جات من اندا< که 


جستجو میکردمش آمد فراز 
جوهری ناب از شراب عشق‌هاست 
عابت عشمّی که جستم یافشتسم 
آشنا با رسم و لسن وفساست 
حسوی و روی‌وپیسکرزیسبای اوه 
ليك بی‌شبكث عاشق عشق من است 
| 
بیگمان خودمایه بخش آنش است 
تا ز آتش پاسداری‌ها کند 


د9 روز درکویر 

ای دربضا من از این خسوشباوری 
زانکه تو چون آتشی برپاکنی 
تسا که خاکستر بماند باد کار 
.نی تن یی اغتتا فا . آذری 


چون چنانی تو» چنینم کرده‌ای 


وای وای ای دلبر طناز مسن 
من از این چامه بسی شرمنده‌ام 
شکوه‌هائی کرده‌ام کش سر سر ی 
من ترا جستم پس از عمری دراز 
آتشت در جان من روشن بود 
گربخواهی ور نخواهی ای عزبز 
کر بزیر صخره‌ها پنهان شوی 
گرشوی چون عطر گل‌ها در گلاب 
گر چومرغان پر زنی در آسمان 
کوشم و آرم ترا ازنو بچنکت 
ور در این ره جان ببایسد باختن 
محنت دوری زو باشد یسلا 
او "لین غم از جسدائی سر کشد 
دوراز آن روی خوش و خوی نکو 
چون بهزیبائی نیفتد چشم من 
دو مین عم اینکه چون تو با منی 
آقرمی ور خال: سا غوغا کساد 
کر کك و روبه‌عرس و کفتار وشغال 


پوزش 


ستت ۱۷۷ 
اشتباهی کردم اندر داوری 
حواهی آن را زود از سر واکنی 
زان فرو غ و شعله و شور و شرار 
درحقیقت عاشق خحساکستری 


ابکه خا کستر نشینم کرده‌ای...» 


حز تو ۲ که نیست کس از راز من 
زین سخن‌ها سخت گیرد خندهام 
عشق من - آذبه کز آنها بکگذری 
کی توانم عمر دیگر کسرد باز 
خاطرم بسا یاد تسو گلشن بسود 
نیست از عشق منت دیگسر گریز 
ور به‌او ج زهسره و کیسوان شوی 
یا روی جون خترمی‌ها در شراب 
با شوری همخانه ببری دمان 
تا بکی ناز از تو و از من درنگث 
به که دور از تو به‌محنت ساختن. 
زانکه جان گردد به‌دو غم مبتلا 
غیت تو جان به‌ماتدم در کشد 
می‌شوم در ورطةً حسرت فرو 
شعله‌هائی سر کشد از خشم من. 


1 ۰ ۰ یر ۶و 
فار غم از فتنه اه 


ردمنی 
بوم شوم از هرطرف آوا کنسد 
درتسکاپوینشد و جویتای نوال 


۱۷۸ 
کر کس و زاغ و زغن از هرطرف 
اکسان آلسسودهٌ از و نیساز 


هم نفس‌ها چیس اندر سیئه‌هاست 
در چنین محنت فزا هنگاسه‌ای 
ول 


جون توبامن باشی ای آرام جال 


دیدن ابنها مرا سازد ۳ 


این‌همه زشتی چوبینم ای عسزیز 
اندر ابن غم هم تستلایم تج ین 
با تسو آسان می‌توان برد انتظار 
بی‌توبس بالین‌دوغم من چوذکنم؟ 
رک اوه ییاز 


کسرشود این داستان» باران دراز 
چند روزی چون زمن دوری گزید 
از فرافش جسان من آمسد بلب 
هر کجا کسردم گذر ویرانه بود 
۳[ هربا غ وحمن گ مشک بود 


‌ 


بساسدار گنج پنهسان ام 
شهسرهستی بسی درو دروازه شد 
تا مکسر آسان کشم بسار فراق 
وندر آن از گونه کونه عاطرات 


درج کردم تا کت آن دل-روز 


بنج آینه 
پبرسر مردارها پسربسته صف 
می کشند از ظالم سرمست ناز 
هم دل احرار پر از کینه‌هاست 
آمر مطلی سود خود کامه‌ای! 
وان دوم عم می کند برجان نزول 
بش و کم این‌بار بردث می‌توان 
سوی زیبائیت دل جوید گربز 
در خمرشی‌ها همآو ایم نوئی 
تا بپایان کسی رسد ایسن شام تار 
چون غم غم‌ها ز دل بیرون کنم؟ 


سست گشته دست و پایم در نبردا 


علتش از بار مين جوئید باز 
سوی کشورهای دیگر پسر کش,د 
شد روانم جون کسوبری ملتهب 
هر که آمد در نظطر بیکانه سود 
درنگاهم شوره‌زاری حشگك بود 
رفت و ترسیدم که گم گردد کلید 
زین سبب یاد کویسرم تازه شد 
با قلسم گفتسم حدیث اشتیاق 


باد کار فجر دوران حیسات 


برسر مهر است و دلداری هنوز 
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آ گهی یابد ز حالسم پیش و کسم 
هم زراه لطلف آید در سخن 
زانکه‌من میدارمش آنکونه دوست 
زان زمان کاوبوده طقلی شیر خوار 
هرحجه دید ه تا کنون در رید کون 
هم دی و امروز و هم فردای او 
هرچه بوده هرچه آید هرچه هست 
لحظه‌های هستی او سر بسر 
بهرهءن باشد کرامی تر زجان 
هر نفس از عمر وی عمر من‌است 
هستیش را خواهم اندر بر کشم 
کاشکی این پرده‌ها رابر درد 
کاشکی آتتهاق داتیتن یا 
من چوخاکی تشنه او دربای می 
گرنداند کاینعطش درمن‌زچیست 
کاشکی او نیز بودی تشنه کام 
زانکه او خودچشمة زاینده‌ای است 
کاشکی در جوشد و غرقم کنسد 
کاشکسی سیسلاب او برب-ایسد 1 
کاندر این صحرا سرابم می کشد 


و نباشد لطاف اویم دنعقت کی 


دوستان ابن داستان افسانه نیست 


سب ۱۷۹ 
س ررگذشتم خواند از شادی و غم 
سرح حال خویش را گوید بمن 
کانجد جویم و آنچه‌خواهم اوست»اوست 
هرچه بگذشته است بروی روز کار 
وانچه ببیند باز با فرخسند کی 
داستان شادی و غمه سای او 
سر بسر دانستاش‌بر من وش است 
پیش از آن هم کافتدش برمن نظر 
من تنم او در تن من جون روان 
حون ر کت پیمای اویم درتن است 


وربود دریا بیک 


دم در کشم 


تا دام بر هرچه دارد پید 


رد 
جلوه‌گاه خویشتن خعسواند مرا 
ای عجب این تشنه کامی تابکی 
روزو شب بر حال من باید گریست 
تا که قدر آب دانستسی تمام 
حیف در ود نمیداند که جیست 


غرق مو جح از پای ئ فسرقسم نزن 


تا که هستم در کویرم در کویر. 


نظام آشفته 


شمه‌ای از ماجرای زندگی است 


۱۸۰ 

گر مرا افسانه سازی بسود رای 
هر جه گفتم بر سرم بگذشته است 
هستی‌من گرچه بیقدر و بهاست 
کر نخواهیدش نخوانیدش جهباله 
گرچه سست و بی‌نظام ودرهم‌است 
چون زعشق دلسبری مسی‌سوخحتسم 
گرشما را عشق روزی کرده زار 
گرندارد روشنی بی‌سوز نیست 
شیوهٌ امروز بحشی دیگر است 
هرچه این گفتار باشد خام و سست 
ماهمه پوبند گانی کل وت 
باغ زیسائی به بایسان ره است 
راه جویان دست و پائی می‌زنند 
کس‌نداند مقصد و مقصود جیست 
هر کسی راادعای رهیسری است 


هر که بینی چیره در حوش باوری 


نو همان باشد که از دل سر کشد 
نو همان باشد که جوشد از درون 
نو همان‌باشد که جانرا عوش کند 
نوهمان باشد که گرده قرن پیش 
گر بر آذ ده قرن دیگر بسگذرد 


و د گر سو کر ز امروز است‌شعر 


پنج آینه 
جیره تون امه افسانه زای 
هستیم این سایه بر سر هشته است 
بازهم هرگفته را خواندن رواست 
بفکنیدش گر نخوانسیدش بخاك 
پایه‌اش کز عشق باشد محکم‌است 
در فراقش آتشی افروعدسسسم 
خواندن این قصه می آدد بکار 
گرچه شعرش در خور امروزنیست 
روز گار این بحث‌هارا داور است 
نکده‌ای باشد در آن نغزو درست : 
برسرابی فستسنه و در شن اسیسر 
ليك کمتر کس‌از این‌با غ[ گه‌است 
جمله در بیراهه رائی میزنند 
رهروان را رهبری هشیار نسیست 
در ضلالت دعوی پیغمیری است 


می کشد کنباده ذ و آوری. 


کهنه و نو 


تا پسوی آسم‌انع‌-ا سر کشده 
لطف و ذوقی باشد آن‌را رهنمون 
کوه یخ را کسورة آتش کنسد 
گفته باشد شاعری اخعلاص کیش 
باز هم اندر نوی سیفت برد 


ليك ناهنجار و بی‌سوز است شعر 


دوروزدر کویر 
استخوان مرده را ماند درست 
نآمده در این جهان مرده است آن 
کر سخن شد نغز و اندیشه لطیف 
ور ندارد هیسچ‌وزن وقافیست 
طرفه نثری شاعرانه می‌شود 
ور سخن سست است و اندیشه تباه 
حواه وزن و فافیست باشد در آن 
داری‌ار اندیشه و گفتار نز 
چود نباشد در نوی قید زمان 
زانهمه دریوزگیهاش ال ذر 
باعترما را چنان مسحور کرد 
بی‌خبر از خیرو شنری کاندر اوست 
در امور مادی یا معضوی 
در علوم و صنعست و در اقستصاد 
شکل کشور داری از بیگانسگان 
پیروان ظاهر اشعار غسرب 
ازنوی چون بحثی آید در میسان 
بر در بیگانان رو آوریسم 
عاجز از درلكوتمیز خسوبو زشت 
شکل ظاهر را از آن گیریم وام 
گاه گاهی هم یکی تسیر ای 
ما زشعر غربیان کش میرودسم 
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۱۸۱ 
تارو پودش‌سخت پوسیده‌است‌وسست 
خواجه‌پندارد نو آورده است؛ آن 
آن سخن نوباشد وژرفو ظریف 
باز بخشد بر دلو جان عافیست 
ماند کار و جاودانه می‌شود 
نه کهن باشد نه نو از هیسچ راه 
یا نباشد» شعر می‌خنسدد بر آن 
پوست کی بیگانه‌ات سازد زمغز . 
از تباه اندیش نوجو الامان 
از در بیگان»» ای‌صاحسب نظطر. 
کز طربق نکته سنجی دور کرد 
مغز دور افکنده بگرفتیم پسوست 
جابجا پیدا بود ایسن کج روی 
ظاهری بگرفته ایسم از غرب باد 
وام کردیم و زما معنی ان 
غافلیم از باطن آثار غسرب 
ما نیندیشیسم از سود و زبان 
دفتر اشعارشان را می‌شریم 
يا که شاعر آن سخن راکی نوشت 
شعر و شعر نو بر آن بنهیم نام 
شعشی. آن هم نسدانسته درست 


نو سرای دست اول می‌شو یسم ! 


۱۸۲ 


نظم آریامهری 


فاش گویم: کاینهمه سر کشتگی ۰ 
این زهم پاشید گی در کار شعر 
اینهمه سستی به دیگر کارهسسا 
این نام فاسدش باشد دلیل 
این نظام طاغسی بسیداد گسر 
دشمسن آزادی و آزادگان 
حلق را از هم رمانسده بانقاق 
هم فساد و رشوه را داده رواح 
چاپلوسی و تملق کرده باب 
پیشه‌اش همسواره شخصیت کشی 
هر کجا رو می‌نهی تبعیض هست 
کرده آموزش خراب اندر حراب 
در چنین آشفته بازار موس 
هرچه‌بینی» زشت‌زیور کرده‌ایست 


یست رحمت آیت قهر است این 
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شاعران را این برادر کشتگکی 
وینهمه آشوب در بازار شعسر 
وین پریشانی و این ادبارها 
آنکه باشد سست و بیمارو علیل 
نر گس آسا روزو شب درعودنگر 
یاور حیثیت از کف دادگان 
تا بهم ندهند دست انفاق 
هم زدزدان کلان بستانده باج 
در محافل يا جرایسد یا کتاب 
تا نیفند کس بف کر سر کشی 
برتر از دانای والامرد پست 
تا بجوید آب از نقش سراب 
روز گار شعر معلوم است و بس. 
رحمتش زحمت ببار آورده ایست 


نظم شوم آریامهر اشت این. 


کوبرتر از کویر 


هان وهان بر یز از جا ای کویر 
کشور ما چون ز تو برده کرو 
زانچه درتوو حشت است و کمرهی 


کر درونت دامی از مردابهاست 


اينك از ایران کویری یاد گیسر 
این جنین بر حویشتن. غنره‌مشو 
بیش دارد دولت شاهنشه-ی 
اندر این‌جا خون بجوی آبهاست 


دوروز د رکویر 
در تو گر گاهی کسی ره گم کند 
در تو باشد رهنما گر برج و میل 
گر ترا ریگ روان باشد براه 
نی‌نی این‌جا هم‌بود ریک روان؛ 
زانکه آنهم ناگهان خیزد زجا 
تواگر در انتهای راه سویش 
اندر این‌جا ریکث پایان ناپذیر 
تو کران داری و هست‌آن بی کر ان 


شوره‌زاری هست بی پابانذ‌وبس 
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۱۸۳۳ 
ره در این جا گم همه مردم کند 
نیست در این‌جا نهرهبر نی‌دلیل 
راه‌را این‌جا ببینی پر زچاه. 
باشد آن انسدیشةً نسل جوان 
بی‌هدف می‌توفد وافتد ز پا . 
باغ گلشن در طبس آری‌به پیش 
از رقابت بر تو خندد ای کویر 
کی بخندد گلشن و باغی بر آن 


برتو برتر در کوبری کشت‌پس. 


پیماری فرخنده 


ای کویر ای زاستخوانهای شتر 
ای کویر ای‌چشمةً ریکث روان 
در جوانی بگذراندم مسن‌دوروز 
در کوبری بدتر از توء شست سال 
این کویر جامسه یبا زند گی 
سود و فرسود آنچنانم جان وتن 
زخم‌ها بنشست برجان و دلسم 
زین کویر شست ساله گساه گاه 
ليك دیگر نیستم مبردی جسوان 
بسکه دل زین زندگی بیزار شد 


بسکه من دیدم پیاپی ناروا 


راه و هم بیراهه‌ات همسواره پر 
رهنوردان در توبی تاب وتوان 
باتو» واندر وحشت آنم هنسوز 
بگذراندم پس چگونه بود حال ؟ 
برده دست از تو به فرسایند گی 
کاین زمان رحم آیدم برخویشتن 
از دوا شد درد و محنت حاصلم 
خواستم سوی تو آوردن پناه 
ورنه زی تو می‌نهادم رو دواد. 
روح و جسمم ناگهان بیمار شد 


طعنه زد دردم بدرمان و دوا 


۱۸ 
رنج من از بس به رنج افزوده‌شد 
بار اول زخم روده در سنا 


زشحم روده زاید از جسم و روان 
رفتم آنجائی که بیماران روند؟ 
چهل روزی خفتم اندر بستری 
پاد کردم زان دوروز اندر کویر 
نیز کردم یاد از آن عشق عزیسز 
گر پزشگانم بتن سوزن زدنسد 
برسر من ریختند آن یادها 
می نو شتم قصه را با دست راست 
نبض گیرید و بر آن سوزن نهید 
ليك دست راست آرد بامداد 
چون يفینم بود از آغاز کار 
می‌نوشتم خاطره با شوق وشور 
در نگارش هر چه رفتم پیشتدر 
درد کم شد جان بشادی کرد دو 
شد پزشکّث من به حیرانی دچار 
وضع و حالت می‌شود هردم نکو 
پیش خود گفتم :و که‌دراین گیرودار 
ليك کی باور کند این را طبیب 
چون پزشگم محرم این راز نیست 
گفتمش کاین‌معجز کار است وبس 
گفت آری آن ترا سرگرم کرد 


۱ - زخم روده ائئی‌عشر . ۲-بیمارستان 


ددع 


پنج آینه 
جان‌و تن نالان ز «زعم روده»" شد 
بر تن من تاحت از رنج و عنا 
چون‌شوند آندو نژند و ناتسوان. 
با امیدی تا مکّر درمان شوند 
خواستم ز اول مداد و دفتری 
یاد آرد از جوانی مرد پیسر 
کاتشی بر جاذمن افکنده تیز 
یادها از آمدث کی تن زدند 
بردل و جانم وزان چون بادها 
گفتمی بازوی چپ زان شماست 
تا غذایاخون زرگک بر من دهید 
روی دفتر آنچه را دارم بیاد 
کافتدم بر کوی عشق آخر گذار 
تارسم در حسب‌حال از راه دور 
وجد و حالم شد دمادم بسیشتر 
زخم هم بربست لب از چند سو 
گفت برحالت‌شدم امتیسسسدوارا 
سر این بهبود عاجل را بگو 
یافتم بهبود من از یاد یار 
بس مرا باید خموشی باشکیب 
از بهشت این در برویش باز نیست.» 
هر زمان بوده است بر کارم‌هوس. 
دست ما رادر مداوا نرم کرد. 


دوروزد رکویر 
بود بهمن ماه سی‌صدجهل وهشت 
کاندر این کشکو گونه داستان 
نام «جرجانی» " ز دانش گستری 
چون نشد دستم ز کارقصنه‌سست 


داستانم هم در آن پابان گرفت 


عشق دیرین من‌ای رشگث پری 
زندگی را در کویر زندگی 
چشم در ظلمات روشن کردیم 
یادهای تلخ شیرین از نو شسد 
اندر این‌قصّه که بحث از دار بود 
بود گفتار از سراب و شوره‌زار 
که سخن میرفت از جنگ و نبرد 
چون نسیم یاد تو بر جان وزید 
مرهمت بگرفت ناگه جای داغ 
گشت‌چون یادت به قصنه مندر ج 
داستانم داستسان عشق شد 
شد زقصه دو سفر نامه پدید 
يك سفر در ریگزار صبر سوز 
کن زلطف خویش جانا آ گهم 
شاید از اینم نمی‌باشد گزیر 
تا که خواننده چومن از شوره‌زاد 


۰ 
‌ 
ما 


دا 


۱۸۵ 
کش هزار شمسیش از سر گذشت 
ریختم کالای نو بسا باستان 
داشت آنجائی که بودم بتری 
آمدم بیرون از آنجا تندرست 


زین‌مرض‌جان‌اجرتی شایان گرفت. 


داوری کن داوری کن داوری 
تو بمن خوش کردی از فرخند کی 
مرز هستی باغ گلشن کردیم 
زنده از نوشوق دیرین از تو شد 
صحبت از دیوان بد کردار بود » 
وز حلاك راه گم کرده» سوار. 
گاه ازریگ‌روان و رنج و درد؛ 
زان سخن‌ها خامه خاموشی کزید 
جانشین شد بر کویری خشگه.باغ 
آشکارا شد پس‌از شدت فسرج 
سجده‌ام بر آستان عشق شد 
هر که با چشم درون در آن بدید 
يك سفر در باغخ عشق دلفروز. 
نام بر این دوسفر من چون نهم؟ 
کش دهم نام «دوروز اندر کویر» 
ره پرد در گلشن‌و با غ و بهار . 


۳ بیمارستان حرحانی و ایسته پدانشگاه ملی ایر اه‎ ٩ 


۱۸۶ 


يك نفس بی‌تودراین سوزان کویر 
صبح روشن بی‌تو باشد شام تار 
یاوری من بی‌تو کی بینم ز بخت 
من ترا بگزیدهام از مهوشان 
شورها افکندی اندر دل مرا 


از 


قدر این سرمستی و این‌شوروشوق 
عمر اگر بی وجد و حالی بگذرد 
یار من بگذر ز قیل و قالها 
روز و شب ورد زبانم نام تست 
دلبر و دلدار ک سر توئی 
آفتی بر خلق و بر من رحمتی 
بيك 


ف 


روحپرور بوسه‌ات امید 


شعر من کان راوی احوال‌ماست 


باری اين سان یاد نو پاریم کرد 
تا از آن وحشت که باشد در کو بر 
وز دگر سو یاد تو» دلداریم 
قصه رانا آورم بر دفتصری 
گرم» از آن لطف ودلداری شدم 
یاد کرده زان صفا و زان وفا 
پس بدین سان یادتو در چند روز 


بادت ارمعجز بدین سان میکند 


پنج آینه 
همرهم شد تا که گشت این‌راه‌طی 
نیست مقدور ای بهشت بی‌نظیر 
نغمه بی‌تو ناله و کل بی تو خار 
عافیت بندد زجانم بی تو رعت 
عهسدمارا از وقسا باشد ‏ نشان 


هیچ دانی ای خحدای حسن‌وذوق؟ 
زندگانی با ملالی بگذرد 


زانکه دیگر بر نگردد سالها 
عشق من با سر کشی‌ها رام تست 
بار زیبا دوی خوش محضرتوئی 
در صفا و مهربانی آیة 


ی 


خنده‌ات از کام بخشی‌ها نوید 


باد گار از عشق فتّر خ فال ماست . 


وندر این قصه مدد کاریم کرد 
حاتمت گٌردد چو رویت دلیذیر 
داد آندر بستر بیماریسم 
بر سرم بکگشود مسهر توپسری 
فار غ از انسدوه بسیماری شدم 
یافتم من‌ای مسیحادم شا 


شد دوبارم چاره سازای دلفروز 


.. ور چنین» دشواری آسان می کند 


9۵ ۵9 ک9 لو تست 
پس ندانم چون کند دیدار تو 


مهر با نا دانش برست 


ص 


شایان آن 


درد 

تا نهندش حرمتی 
هیچ میدانی که آن مهر کهن 
هان بزن از بوسه مهرم بر کتاب 
بوسةٌ دوم مرا ده چون صله 


برتو باد ای عشق جان پروردرود 
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مس سس سس تست ۱۱۷ ۷ 


وصل جاد افروز افسو نکارتو | 


چون نوشتندی کتابی را بدست 
خود زدندی مهر بر پایان آن 
داشت شکل بوسه» ای‌شیر بن‌دهن؟ 
ای لبت پیمانه‌ای پر از شراب 
هم فزونتر» باشدت گر حوصله. 


هد به بردر گاهت آرم این‌سرود . 


هر ان- بیمارستان حرحانی- بهمن ۳۴۸ ۱ خورشیدی 


گلر ار آدپس آیابا 


دی‌ماه ۱۳۳۴۱ 


گلا ار آدبس آبابا 


صیح از «قاهسره» افتاده بر اه 
دلگشا شهر بلشدی دیدم 
جنگلی بودز ابسوه درعت 
از فراز آمده طیّاره رود 
خحانه‌ها بیشتر از جینه و خاله 
همچو کندویعسل پشت به‌پشت 
کوچه‌ها تنگت وبسی ناهمو ار 
جنبشی کرده کهن شهر آغاز 
نامشان کرچه خیابان باشد 
ز انکه‌نه‌د کنه‌نه‌خانه است‌در آن 
بین آن چیز که دیدم ز فراز 


فرق باشد ز زمین تابه سپهسر 


کردم از روزن طباره نگاه 
سبز و گسترده پرنسدی دیسدم 
کت افکنده در آن مینورخعت 
دیدم آن‌شهر «آدیس۲ بابا»بود 
زخم دیوار نمایان از چاه 
که نو ازند بر آن مشت درشت 
ازچنان کوچه گذشتن دشوار 
اندر آن چند خیابان شده باز 
ليك برعی چو بیاباد باشد 
نز دیوار نشانه است در آن. 
وین گل و چينةً بساهسم دمساز 


نیز در پست و بلندیش دوچهر 


۱- پایتخت حبشه. این کشور را امروز درزبان فارسی «اتیوبی» میکویند ولی‌هنگام 
نظم این مثنوی (۱۳۴۱) آن‌را حبشه می‌نامیدند . 


۱۹۳ 


برد از دور دك او را چهره 
پایتخت حبشه این شهر است 
در دوع‌جنگث جهانی چورها 
باز افناد بچنشگه شامی 
مردع شهر بسی پاکد لنسد 
زانکه يك خنده ندارند بلب 
می کنندت ز سر مهسر نگساه 
بجز از شاه و رجال و امسرا 
که همه خون رعایا بخورند 
باقی حلق اسیرنسد و عبیسد 
روز و شب رنجبران رنج‌برند 
سهم‌شان جزدل غمنااکی نیست 
وان کشیشان ریاشی هردم 
از سر موعظه گویند که مان 
شکر نعست و و شو آسوده 
گر تهیدست بمانی بسجهان 
در جهان د گرت يك برصد 
هرچه محرومتر این جا باشی 
حق فزونتر دهد آنجا بتو مزد 


حبشی‌ها چو نباشنداز «زنگغ»۲ 


در 


نج آینه 
تاز نزديك بد رد ! زهسره. 
که ز بیداد بجامش زهراست 
کشت از پنجهٌ ابتالی‌ما 
که بود عستبد خود خحواهی 
لك گویی کفز مهمان خجلند 
خنده زین مردم مسکین مطلب 
ليك از سینه برون آید آه 
وان کشیشان بظاهر فقرا 
تازیانه زده و سر ببسرند 
پیش آن طائفه لرزنده چوبید 
تاکه آسوده دلان گنج بر ند 
نحورش‌ومسکن وپوشا کینیست 
پیش آنان بزنند از دین دم 
دل خود را زبدیها برهان 
تا نگردی بکناه آلوده 
پیش حق نیست‌حساب تونهان 
حق به جبران عمل اجر دهد 
یا که مظلومتر اين جا باشی 


فار غاز رهزن و غارتگرو دزدا 


رنکشان است سیاهی کم‌رنگ 


۲ اشاره بمثل معروف: از دور می‌برد دل ونزديك زهره را . 


۲-زنگي: نژاد افریقالی دارای بینی پهن‌و لب کلفت ورنگ میاه بر اق. 


کلزار آدیس آبابا سب 
آب‌و رنگگ ش و کولاتی داراید 
متناسب لب و چشم و بینی 
دست در دامی بیگانه زنان 
شب‌جو آید بدراز خانه شوند 
در خیابان زدوسو پنشینند 
حبشی کر کذرد» خیل زنان 
هیچش از لطف نخوانند به‌غویش 
ليك اکر مرد سفیدی کذرد 
ز دوسو بش همه خوانند بخود 

درخیا بان ز وسط ۳ سویر است» 
که سوی‌راست جرا بردیدش 
وز وسط گرسوی چپ‌میل کند 


سیل غرد که بود ما رااو . 


من بر آنم که به دلهای زنان 
حبشی زن حسیشی مرد قسوی 
ليك مسرد <یشی رازر نیست 
زربه پیش شه ودور وبر اوست 
حیشی مرد به زحمت جانی 
در کف او نبود سیم و زری 
او کجا عیش کجا نوش کجا 
ليك بیگانه مهتاببی رنسکث 


ارس 
يا «سیاسی» ۲ و جهانگردب-ود 


2 


۱۹ 


مهرو شیرینی ذاتی دارند 
۰ 0 ت ۰ ۳۹ " 
بهره کیرند از آن شیرینی 
طالب مسرد سفیدنسد زنان 
همجو موراد بدر ازلانه‌شوند 


ك 


آ مدنها و شدن‌ها لمع 
در دل خویش براو طعنه‌زنان» 
ور جسورانه نهد پا در پسیش- 
پردهٌ صبر زان را درد 
بکشند و بسکشا ند بسخود 

+ ۰ 4 ۰ 7 
برود» در مرف چپ غوغاست 
سهم ما بود چرا دزدیسدش 
جاری از راست یکی سیل کند 


جنگشان است جو جنگ دو هوو . 


۰ 


نبود جاذبه از سیم نان 
دوست‌دارد چونهان جوی‌شوی 
زانکه‌جزفتردراین کشورنیست 
گرسنه مرد ون کشور اوست 
کنده در خانه بیارد نانسی 
تسا رود در پسی کاردگری 
جنب و جوشی به‌سرو وش کجا 
زرو سیم آیدش آسان درچنگت 


يا که سوداگسر بیدرد بود 


۱ در این جا سیاسی بجای دیبلومات و جهانگرد بچای توریست‌بکاررفته است. 


۱۹۳ 


حبشی زن چو به‌بیند او را 
فتنه‌بر رنکی سفیاش باشد 
اوبداند که ازاین سیمین رنگت 


کرسنه ننگت جه داند با نام 


از پسزشکی که ز با کستان بود 
حجوروی در حیشه آ که پاش 
اول آنکه در «آدیس آبسابا» 
زانکه این شهربلنداست ورفیع 
ارتفاع از دو هزار افسزونتر 
فلب آزرده شود از سیکٌار 
دوم آنکسه ز زنسان حبشی 
زانکه گفته است«جهانی بهداشت»۱ 
که نود درصد زنهای حیش 
مبتلا بر مرض ز هسرویند 
آن شنیدم که چو «موسولینی » 
لشگتری کرد رواد زی حبشه 
(سر سر مللتی ۳ دسارانسد 
حبشی‌ها همه مسانند_پلنگت 
پایداری بدلیری کرددسد 
چو نبوداماحه‌شان‌در حور روز 
«ابتالی‌ها» جو در آنیجا ماندند 


۱- سازمان بهداشت جهانی 


> 2 


پنج آینه 
صیدخو اهد که کند آهو را 
زانکه ابن رنگت مفیدش باشد 
بکف آرد زرو سیمی با ننگگ 


دهدش کام و از او کیره کام ! 


این شنیدم که بمن میفرمود 
پند من بشنو و مسرد ره باش 
یکین از مصرف سیگار ابسا 
چون سر کوه درافراز و منیع 
خواهد از خاك بر افلالك کُذر 
انسدر این شهر بزودیهشدار. 
دورشو تا که ندامت نکشی 
جون‌پژوهنده برابن کار گماشت 
وربسودظاهسرشان‌حوری‌وش 
حبف وصدحیف کهنه‌منزو بند! 
شهره در پستی وزشت آئبنی 
فو ح درفو جح چومور و چو پشه 
چنگت را تا دل جنگل بکشاند 
در برد آمده با ناعن وجنکث 
روبهان دیده و شیری کردند 
دشمن پست قسوی شد پیروز 
حکمران گشته وشهوت راند ند 


۲ پنیئو موسولینی‌دیکتا تور وذخست‌وریر اینا لیا وموّس فاشیسم. 


گلزار آدیسآبابا_- 

این‌مرض‌هددت 2 آنان باشد 
«موسو لینی» چو زمردان برمید 
حاصل آن مرضی ننگین شد 


بسرخی از مسردم ایتالی هسم 
مهر بستند بسر آن مردم باه 
حیشی زن بگرفتند بسی 
چو دوم جنگّگ جهانی برسید 
بیشترزان حیشی زنداران 
مانده اندر حبشه جسون حیشی 
گفسه بسر ایتالیا بسدرودی 
سودشان مهسر زن پساکدلی 
سودشان يك دوسه زیبا کسودكه 
دو ر که بود در آن شهر بسی 
همه رابود بر آنان همق ستاو 
با ایتالیائی‌م‌انده به‌حبش 
و با من زجه‌این‌جا ماندی 
گفت دارم حبشی زن که دلم 
من اگرباده‌ام او جام می است 


سیب در حبشه رفتسستن ۳ 
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جع ع 


۱۹۵ 

که در این ملك فراوات باشد 
در زنان روح فلاکت بدمید! 
دهره‌از جنک و جدالش‌این‌شد. 


که نکردند در آن ملك ستم 
دل نهادند برآن جنگل و خاله 
از سر عثق نه بهر هسوسی 
ایتالی از حبشه رعت کشید 
تبریدند ز رنگین باران 
در بر جفت بدیدند خوشی 
مانده بردند زماندن سودی 
لاغراندامی وحوش آبو گلی 
دو ر کث و مظهر عشقی هريك 
که نگفتی بدشان هیچ کسی 
بودشان خترم وخندان جهری. 
کفتم اين خالابود بس دلکش؟ 
از دلت مهر وطن را راندی 
نکذارد کسه من ار وی کسلم 
وطن من بودآنجا که وی‌است 
که مرا دوری از آن است گناه 


نیست بالای سیاهی رنگی. 


گودمت زانکه سود گفتن راء 


۱۹۶ 


چوذ«بونسکو )به‌عمل کرد آغاز 
گفت آئید و همه عضو شوید 
جند دولت که موّسس هستند 
چونکه ابران ز موسس هابود 
ليك برخی ز دول با عللی 
دسا نگشتند در این ره مشتاق 
ورشده عضوی و ملحق گشتند 
خاصه پیرامن «شرق اوسط"» 
نیز در اردد و درءلك حیش 
پس‌پو نسکو که‌چويك‌طفل صغیر 
حواست کان منطقه بیسدار کند 
من نع‌ایندة ایران بسودم 
هم ز افراد موسس بودم 
ليك دولت خدماتم نشناعت 
کرد احضارچو «نجم الماکم؟» 


گفت چون ارزبود بس کمیاب 


پنج آینه 
در خود کرد به دولت‌ها باز 
به‌اصول و ره و رسمم گروید. 
چست و چالاك بدان پیوستند 
عضو فعال در آنجا شد زود 
منبعث از شك بیسن‌المللسی 
با بکندی‌بگریدند الحتاق 
کار و تکلیت و وظائف هشتند 
کارها بود بسدین وضع و نمط 
دست کس گرم نشد زین آتش 
«ژو لین‌ها کسکی ) اش‌بود مدیر 
مردی ازمنطته دسدار کند 
طرف شور مدیران بودم 
حساضر از اول مجلس بودم 
بازهم باد حسد بر من تانعت 
منزجسر ساعت زدوز و کلکم 
سوی ایران تو بنه پا برکاب 


نیز هر منشی و دربان بکند! 


کار تسو کنسول ایسران بکند 


۱ - سازمان تربیتی وعلمی وفرهنگی ملل متحد که مقرآن پاریس است ودرع ۱۳۲ 
شمسی تاسسیس شده است. 

۲- مقصود خاورمیانه است و این اصطلاح درستی نیست ولی معمول است. این 
کشورها اگرچه درمشرق اروپا وآمریکا قرارگرفته‌اند ولی درمغرب آسیا واقعند. 

۳ب جولین‌ها کسلی انگایسی زیست‌شناس معروف ونستین مدیرکل یونسکو او 
برادر ارشد «آلدوس‌ها کسلی» رومان‌نویس نامدار معاصر می‌باشد. 

۱- حسین نجم (نجم‌الملك) وزیر دارائی که ببهانة صرفه جوئی خواست مأموران 
ژاید مقیم خارجه را احضارکند ولی درعمل بملاحظٌ روابط خود با وزراء ووکلاء نور- 
چشمی‌ها و بستگان اشخاص بانفوذ را ایقاعولی من وامثال مرا احضارکرد. 


کلز ار آدی سآبابا 
کرد بی‌زور و زران را احضار 
«ها کسلی» چون‌شد از احضارآ گاه 
نلگرامی هم از آن‌سان به‌وزیر 
که فلانی که چنان است‌و چنین 
يك دوسالیش به‌ما وام دهیسد 
ما همه مزد و حقوقش بدهیم 
چون نلگرام ب‌تهران برسید 
بور شد «نجم» و وزیرفرهنگت 
پاسخ از جانب دربار آمسد 
که اکر چند بساو هست نیاز 
بودم آن‌کگاه وزیر مختار 
بسوی منطته‌ام بغرستاد 
بار بربستم و در چندین‌ماه 
در دوسوم که گذشت از هرسال 
ما از یرفن 
گه به‌اجبار بسه شن‌زار فرود » 
که یکی از دومو تور لنگک‌شدی 
که بشب آمدی آنجا پائین 
باری اینگونه شدم در «لبنان» 
سیر «تر کینه» و «اردن» کردم 
چند باری به‌پریدم به «عسراق» 
پادشاهان؛ روساء جمهور 
شتا تشه با وتان 


ناظر مسکنت تسوده شدم 


۱۹۷۲ 
هشت اقوام وزبران سر کارا 
تلگرامی بفرستاد به‌شاه 


بفراای. ور آن: کتسرا کت 
«سازمان)ر است یکی رکن رکین 
منتی بر سر ما نیز نهید 
زانکه بر معرفتش ارج نهیسم 
درمیان رفت بسی گفت و شنید 
عرص حیلت آنان شد تنگگ 
هم زفرهنگث ریاکار آمسد 
ما دهیمش بشما چندی باز! 
پس یونسکوچسو سفیر سیّار» 
همه اسپاب و وسائل هم داد 
بود طیتّاره مرا مر کب راه 
درهوا مرکب من میزد بال. 
شدی و گاه شدی شن‌باران 
آمدی از زبر چرخ کبود 
هستی‌و مرگ هماهنگ شدی 
که فقط روز پذیراست زمیسن 
نیز «سوریه» و«عصر» ودایر ان» 
زی «سعودی عربی» ره بردم 
زن و فرزند نشانسده به فراق 
دیدم و خلق ز نزديك وزدور 
دیدم و جان و دلم شد حندان 


شاهد قدرت آلسوده شد 
و 1 


اک دراپن منظومه مقتصود از «سازمال» پوسکوست. 


۱۹4۸ 


با همه کس ز یونسکو گفتم 
گفتگو داشته با دولت‌ها 
برعی آماده الحاق شدند 
برخی از پیش شده پیوسته 
شوق در کار پدید آمسدشان 
نه یکی بار که من چندین‌بار 
شرح آن جمله اگر گویم من 
بایگانی به یونسکوست تمام 
تا بدانی که دراین سیروطواف 
پس از این سیرو تکاپوی دراز 
زانکه این ملت افسریتاشی 
باشدش سنت و تاریخ قدیم 
کشور مستقل خحسود مختار 
بوده اورا ز قدیسم استقسلال 
حبشه گر به یونسکو آید 
زین سبب بار حبش بستم‌من 


در همه شهر پغیر از هوتلی 
بود و من رخت کشیدم در آن 
زانکه بسیار اطاق حسالسی 
همه مشتریان بیگان-4 
کارمندان همه بومی و نجیب 
این هوتل‌را ایتسالی‌يائسی‌ها 


جچون برفتند بهشتند هوتل 


2 


پنج آینه 
هر جه گفتنده نجو بشنفام 
مددی خواستم از ملت‌ها 
کرده همکاری و مشتاق‌شدند 
ليك بوده‌به عسمل آهسته» 
عورض یس امید آم‌دشاد. 
ره سپردم سوی هر شهرو دیار 
بدرازا کشد البته سخسسن 
که بیفشرده از آن بردم‌نام 
نبود در سخنم هیچ گزاف. 
نوبت ملك حبش آمد باز 
نیست چون ت-ودة امریکاشی 
گرچه امروز به‌فقر است ندیم 
اندر اين قاره نبودی‌بسیارا 
امپراطوری با جاه و جلال 
شأن آن »رونق این افزابد 
به «آدیس آبابا» پیوستم من. 


کانهم البته نمی‌بسرد داسی» 
شد مهوتل دار مودب شادان 
داشت و بود پذیرش عالسی 
میهمان حبشی آنجا 4 
لائح از منظرشان فثر عجیب 
ساختند و بنشستند آنجا 


تا کند جون منی آنجا منزل 


(۱) در فاصله مسافرت من به حبشه (۱۳۲۹) تاکنون تقریباً همه ملل افریقائی 


مستقثل شده‌اند 


کلز ار آدیس آبابا تست 
بهر دیدار وزیر فرهنسگك 
زود و آسان‌بپذیرفت‌مسرا 
از «یونسکو» سخن آمدیمیان 
گفت من دردل خود همراهم 
ليكك این کار نه‌دردست من‌است 
اندر این کار و بسی کاردگر 
گفتم اورا که تو گفتار مرا 
تا که سنجیده و گیرد تصمیم 
گفت آن به که تو اورا بینی 
زانکه ما بجری احکام و بیم 
کار دیدار تو آماده کسنم 
وز پی لحظه‌ای اندیشه وغور 
با وزیر قلم» ۲ او گفت سخن 
پس بمن گفت که پاسخ فردا 
گفت مهمان عزیزی این‌جاست 
رو به مر کوب منش‌ساز سوار 
ساعتی شهر چو دادیش نشان 
او چنین کرد و بدیدم آن‌شهر 
ليك مردم همه بودند موش 
باز گشتم به هوتل وقت‌غروب 


در هوتل از دم‌درتا باطاق 


2 


۱۹۹ 
رفتم و هیچ نفرمسود درنگسگ 
خیر مقدم بخوشی گفت مرا 
گفتنی‌ها زدو سو کشت بیان 
عضو گشتن به‌یونسکو خواهم 
نه وزیری که سر انجمن است 
امپراتور دهد حکم و نظر 
به حضورش نکتی عرض چرا 
پاسخ منفی اگر داد چه بیسم 
منتظر بر عمسلم ننشینتی 
۱ ینام نیم 
مشکل داسدن او ساده کنسم 
تلفن کرد بدربار بفور 


که معانیش نفهمیدم مسن 


لاثق بردن 


آید و کرد یکی مرد صدا» 
حرمتش لازم و واجب برماست 
ببر او دا ذپی کشت و گذار 
آنگهش بر هتل خویش‌رسان. 
که‌در آن نیست ز زیباثی بهر 
بسته لب‌هاهمه چشم وهمه گوش 
بهر آسایش و خوابی مطلوب . 


طاقتم شد بسدمی‌ناگه طاق 


۱- هنگام مسافرت من به حیشه کارهای‌وژیر دربار و رئیس دفتر مخصوص‌ورئیس 
کل تشریفات را شیخص واحدی بنام «وزیر قلم» انجام میداد . 


۰۰" 
زانکه دیدم دم دفتر ماهمی 
دیده‌ام من زن زبسبا بسیسار 
حسن او جاذبه‌ای داشت قوری 
رنگث و اندام وی‌از حوروشی 
روی ومو چشم و لب وسینه‌وساق 
قدی افراشته و موزون داشت 
باوقاری لب خندانش بود 
گرچه استاد به دك بردث بود 
پیش‌رفتم به کفم چند دلاد 
کرد تسعیری و آن حور نژاد 
خواستم در کنم از صحبت‌باز 
گفتمش قیمت ارز است‌چه‌سان 
کاغذی جست و مدادی بدواند 
خواستم پرسمش از شهرودیار 
مرزمان طالب تبدیل شوید 
منم این‌جا همه وقست آماده 
این بگفت وسر سردی جنبناند 
من از این سردی اوسخت‌ملول 
رفتم آنجا که همه‌شام خحورند 
بر سر میز من آمد مسردی 
خحواست اذنی وسرمیز نشست 
گفت از مردم آلمانم مسن 
جندماهی است که‌دراین کشور 
گفته‌ش « مار »۲ شمادر تسعیر 


اسف اسان 


دختری دلبر و بس دلخواهی 
بود زیباتر از آنان صد بار 
باورت نیست چو از من‌شنوی 
اعتلاطی ز سفید و حسیشی 
نتوان یافت چنان در آفاق 
عشوه و ناز زحد بیرون داشت 
رشگکث گوهر صف دندانش‌بود 
کار او ارز عوض کردن بود 
تا دهد در عوضم پول دیار 
جلد و چابك حبشی پولم داد 
اختلاطی کنم آنگه آغاز 
گفت دانستن آن است آسان 
گفت کاین راهمه کس‌داندخواندا 
گنت من وقت ندارم بسیسار 
نیست لازم‌که ببازار روید 
هست تسعیر و حسابسم ساده 
رفت‌در دفتر و از خویشم‌راند. 
حواستم تا که کنم دل مشغول 
با می ناب غم از دل ببرنسد 
نیکروشی و ادب پسروردی 
خوردشام ومی‌سرخ وشدمست 
تاجری با سرو سامانسم مسن 
هست داد و ستدم سودآور 


باثبات است قرین يا تخیبر؟ 


گلزارآدیسآبابا 
گفت تغییر کند کم این جا 
گفت باشد به هوتل يك دختر 
گه‌از قیمت‌ارز است وفروش 
گفتم آن دختر کت منظور است 
گفت آری بود او بس زیسبا 
لك بس جدیو بس‌سرسخت است 
هیچ دانی که نژادش از کیست 
گفت باشد حبشی مادر او 
ليك بوده پسدرش یونانی 
زانکه از کشور خود کرده‌فرار 
شامپابان‌چو گرفت اوبرحاست 
کرد تودیبعی ورفت از سر میز 
بین دالان هوتدل تا باطاق 
رفته برداشتم از حلقه کلید 
نگهی تشنه به دوش کردم 


۱ ِ 
شب به خیریش بکفتم به آدب 


رفتم و زود خزیسدم باطاق 
باد آن دلبر حوشگل کردم 
گفتم از يك‌نگه ای ابله‌سست 
آنهمه سردی زاو دیدیو ناز 
ایکه داری تو به پاربس مقسر 
چشم تو آنهمه مهرویان دید 
عاقبت آمده‌ای در حبشه 
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۳۰ 
گفتم آن را بفروشید کجا ؟ 
ازهر آن کس که بجوئی بهتر 
او امین انست و بغایت باهوش 
که مکانش‌نه ز دفتر دوراست؟ 
روی چون گلشن‌ومو چوذدیبا 
همججو شاه پریان برئخت است 
گفتم آ گاهیم از حالش‌نیست 
دیدمش» هست بسی ز ارو 
در حبش مرده ز سر گردانی 
ازیس‌شورش و از و حشت‌دار. 
گاه مایل به چپ و گاه‌براست 
من در انديشةً زیبای عزیز 
دیده بر دیدن آوشد مشتاق 
چون مرا دید چو آهو برمید 
سیر آن خرمن مویش کسردم 
داد پاسخ بمن از گوشة لسب. 


دوختم فکر کنان چشم به‌طاق 
سرزنش‌ها بخود و دل کردم 


زچه‌دادی توز کف عقل درست 


شرم کن شرم چه میخواهی‌باز 
ایکه کردی همه‌جا سیرو سفر 
آنهمه کل ز کلستانها حیتل 
که‌ز خودراندت این گل‌چو پشه؟ 


.۳۰ 
فکر اورا ز سرت کن بیرون 
گفتم این را و شدم دربستر 
چند بارم بدل آن شب نار 
چشم من چود بدرستی نغنود 
خواستم چای و کشیدم سیگار 
فکر از آن دام فراری کردم 
چون پربشانو کسل بودحواس 
بسکه بنوشتم و کردم پاره 
ساعتی باز به کار افزودم 
رخت پوشیدم و رفتم پائین 
کردمش گرم سلامي حندان 
باز هم چند دلاری در دست 
اندر آن دم که‌شد او گرم‌حساب 
داده پول حبشی زد لبخند 
بودلبخندش‌از آذروی که‌دوش 
او بقین داشت که‌شبتابه سحر 
گر زنو پول حبش می‌خواهم 
وین فروش دومسم دستاریز 
خحواستم کسب مجالی بکنم 


گفت بدرودی و در دفتر رفت 
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نا کهان نوجةً دربان آمد 
کفت پشتاب و مکن‌هیچ‌درنگگ 
تلفن کردم و فرسود وزیر 


ورنه حال تو شود دیگر گون 
خوای آشفته‌ام آمد بسرسر 
کرد ناگاه خحیالش بسیدار 
صبح برخحاستم از بستر زود 
دل گرفتار بدان نقش و نکار 
ساعتی کار ادادی کردم 
نشد از کار» رضایت احساس 
شدم آزرده دل و بیسچاره 
دیدم آنم که در اول بودم. 
دیدم اورا چو گلی نو آئین 
و پاسخ نه به‌گرمی چندان 
بگرفتم که مرا حاجت‌هست 
نگهش کرده نگشتم سیراب 
من ز لبخند خفیفش خرسند 
کرده بودم دلاری چندفروش 
همه را جرج نکردم یکسر 
دیدن چشم‌و پیش می‌خو اهم 
هست بر دیدن دلبند عزیز 
شوخی و طرح سئوالی یکتم 


راستی حوصلةً من سررفت! 


نام من برد و شتابان آمد 
تلفن کن به وزیر فرهنگ 
که ترا از عجله نیست گزیر . 


گلز ار آدیس آبابا 
امپراتسور چو فردا به‌سفر 
که کی ازاین سفر او باز آید - 
زانکه‌امروزضه‌ساعت پس ظهر 
لیگ بتاید فتسد اکنوت بساری 
تاکه او رسم و ره تشریفات 
آید | کنون به‌سراغت مر کوب 
زود مر کوب رسید و رفتسم 
پس وزیر قلمم خواند درون 
گفت دانی که جه وفتی وجرا 
گفتمش آنچه وزیرم گفته 
علتش هم سفر شاهانه است 
گفت از به-ر شرفیابی‌هسا 
جامه‌ای حاص ببایسد پسوشید 
گفتمش من چو غرییم این‌جا 
گفت این عذر بگویم با شاه 
یا که بىا تیره‌لباسی پررنگ 
پس بگفت: آ نچه‌بودسخت‌ضرور 
باریابان چو بدرگاه رسند 
گفتم ای خواجه منم بیگانه 
رتبتم هست وزیر مختار 
«ساز مان» رانه توش آید به‌یقین 
خود من هم به لحاظ بشری 
گفت‌من میروم| کنون به حضور 
مخبری منتظر ماست کنون 


رود و یست کسی مستحضرت 
بخت با تو مددی فرماید» 
پرشرفیسابی تو شه زد مهر. 
با وزیسر قلمت دیسداری 
گوید و بخشدت ازسهو نجات. 
آرزو میکنمت طالیع خوب. 
نام و مقصوو" به منشی گفتسم 
ادبی داشت زعادی افزون 
امپراتور دهد بار تسرا؟ 
باشد از ظهر سه ساعت رفته 
شکرم از لطف‌تو ای‌فرزانه است 
راه‌ورسمی است دراین کشو رما 
بایدت بهر تدارك کوشید 
جامه خحاص بیارم زکجا؟ 
تا کفابت کندت رنعت سیاه 
بروی پیش شه بافرهنگ 
هست دانستن آدای‌حضور؛ 
در دوسه‌بار زمین می‌بوسند 
وضع من نيك بدانی یا نه 
وزیونسکو چو سفیری سیتّار 
که ببوسم به در شاه زمین 
شانه حالی کنم‌از برده گری! 
بلکه زین کار تو گردی معذور؛ 


خواهی ار گویم شآیدبدرون 


۲۰۳ 


۳۰۴ 
من پذیرفتم و شد زنگک زنسان 
گفت با مخبر مانده سرپا 
هرچه خواهی زیونسکواخبار 
پس برفت و من و مخبر لختی 
حبشی بودوز کار آگه بود 
عکس بگرفت زمن پیشاپیش 
کم‌وبیشش زیونسکو خبری 
گفت زاحوال خودت بامن گو 
کیف اسناد خودم بگشادم 
هم از اسناد یونسکو بخشی 
دادمش تا که بخواند به‌فراغ 
گفت ازاین سفرت‌چیست مراد 
کنتمش آمده‌ام کز نزديك 
تامگر رابطه‌ها نسو گردد 
امپراتورم اگر بار دهسد 
پس وزیر قلم آمد خندان 
دست بگرفتم ودر گوشه کشید 
گفت از جامه تو معذوری پالك 
احترامی که تو خود بیسندی 
مخبر از اینهمه حرمت مدهوش 
با تو مهری به‌زیادت کردم 
زانکه مرد ادب و فرهنگی 


امپراتسور در آداب و رسوم 


ليكک من چونکه ب؛‌وی نزدیکم 
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مخبر آمد بدرون سجده کنان 
که روم پیش شه . کار کشا 
پرس آزاین مرد که می‌بابد بار 
تکیه کسردیم به‌زیبا. تختی 
مخبسر معتمد در گه بود 
پرسشم کرد زملیت خویش 
بسود و دادم خبسر بیشتری 
و آنچه کردی بزمانه تك وپو 
شرح احوال خود او را دادم 
شده آماده برای پخشی 
ره شود روشنش از نورچراع 
رخصتت«هایلاسلاسی۱»چون داد؟ 
افکنم نور به‌راهی تاريك 
حبشه عضو یونسکو کردد 
بی گمان ار ح بدین کار نهد. 
برلب تیره درخشان دندان 
جز منش کس نتوانست شنید 
یز از رسم فتادن برخالة 
میکن و سخت نباید خندی 
پس وزیر قلمم گنت بگوش: 
جمله از راه ارادت کردم 
دور از حیله و از نیسرنگی 
هست بس سخت و باشدچون‌موم 


چیره در طی ره باریکم 


۱- هایلاسیلاسی لب امپر اتورحیشه است 


کلزارآدی سآبابا 

بس فسون خو اندم‌ورامش کردم 
من از او شکر گزاری کردم 
پس بگفتا که‌مرا ملتمسی است 
ز ره لطف ار از پاریس 
گه‌گهی چند کتاب تازه 
بفرستی» شوم از تو ممنون 
مهر تو در دل من گسردد حك 
(من بپاریس یکردم این کار 
بفرستادمش انسس‌واع کتاب 
گفتمش هدیهةً سال نسو بود 


به هوتل رفتم و کردم نظری 
رفتی از ظهر یکی ساعت ونیم 
باجه ارز از او بود تهی 
بگرفتسم خیسرش از دربات 
گفت امروزپس از ساعت چار 
گفتم او کر نبود دراین‌جا 
گفت هرگاه شود او غائب 
که رم ارز و گهی بفروشم 
گر به‌تعطبل رود يك هفته 
جانشینش شوم آن‌گاه بکار. 
ور به تسعیر» کنونی محتاح 
نا گزیر از بی پی‌کسم کردن 
گفتمش پول کمی می‌خواهم 


دا ع 


۲۰۵ 
کار را بین که تمامش کردم 
شادی از آنهده یاری کردم 
گویمت چون بو امدسترسی است 
که در آنجا نو مدیری ورئیس 
جایسزه برده و پرآوازه 
قدردان باشمت از حد بیرون 
وجه آن باز فرستم بی‌شك. 
سالها » هدیه کنان‌چندین بار » 
خحواست اوقیمت آنها بجواب 
زآتش دوستیم پرتو بود.) 


دم دفتسر چو فتادم گذری 
جستم آهوی حرم راز حریم 
گفتم آیا چه شد آن سروسهی 
لرزه افتاده بر اندام و زبان 
آید او» چون به‌برون دارد کار 
ارز خود را بفروشیم کجا؟ 
خود من می‌شوم او را ناثب 
نیست این بار گران بردوشم 
نشود کار فروش آشفته 
پس حسابش بدهم آینه‌وار. 
نیست‌با کی» که منم راه علا ج. 
شبه تکلیت بجا آوردن 
ده دلار است فنط همراهم 


۷۰۶ 
دسته چك کرده نهان و از جیب 
جالع سس ند 
پس غذا خورده به‌تندی سرمیز 
سرمه‌ای رخت بکردم برتن 
پاکتی حلوی اسنادی چند 


کردم از تسودة اسناد جدا 


شدم آم اده شرفیابی را 
چون رسیدم به در باغ فراخ 


سر ساعت یکی از ملتزمان 


برد من را به‌سوی محضر شاه 


امپراس.. ور کلاهی برسر 
دست برپشت بیا استاده 
در دم در سر حود کردم حم 
جونکه نزديك شدم استادم 
امیراتسور بجنباند سری 
پس نشان داد یکی صند لیم 
بر سر صندلی پهاسس‌وئی 
بر دگر صندلی آنگه به‌ادب 
پس به آهستگی وبانگت ضعیف 
گفتم آن قدمت و سنئت دارد 
کنتگوها به فرانسه" رفتسی 
بود پوشاله نظامی به تتش 


گفت دانم که زابسران هستید 


۱ مقصود زبان فرانسه است, 
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پنچ آینه 
ده دلار دادم و آن مرد نجیب 
نیمروزت بخوشی بادا جفت. 
زود رفتسم باطاق از دهایسز 
بسا سپید و بسزا پسیراهن 
یافته با دوسه «روبان» پیوند 
که همین بود به شه هدیةً ما. 


ادل قتلابی را 


دیدن ۶ 
زیج مانده به سه بودم در کاخ 
بر سرش برف بر افشانده زمان 


۳ و ۰ 
بیکشادفسد در دفتر شاه. 


پشت بر میز» بسی دور ز در 


اده. 


بود بردیدن من آم 
هم دوم بار پس از چند قدم 
رفت تعظیم سوم از یادم 
بر لبش دنده بس مختصری 
دید در حال شك و دو دلیم 
جاگرفت و نکهش آنسوئی 
بنشستم»خمش آزهردو» دو لب 
گفت این‌شهر نه ش:وی‌است‌ظرین 
وین دو ناچار ظرافت آرد 
قصد ومنظور خودآسان گفتی. 
دوخته چشم به‌پوشاله «نش 


مردی از مهد دلبران سمل 


کلز ار آدبس آیابا 
مایلم بین دو کشور پیوند 
بفرستیسم سفیسران ‏ ز دوسو 
گفتم ارهشت مرا رحصت تام 
گفت ‏ آری برسانید درود 
گفتم البته کنم کوشش‌خویش 
گفت آن‌کار بونسکوست‌بقین 
گفتمش جمع کثیری ز دول 
عضو باشند کنون از سرمیل 
امیراتور دهد گر فرمان 
حبشه کشور با فرهنگی است 
پیوسکو بدمد آمسداش 
گفت خواهم زتو روشن کردن 
من بدادم ز یونسکو شرحی 
آنچه دارد به ره «علم» آهنگگ 
از مددکاری فنّی! گفتسم 
سازمان را که‌در آن‌شورائی است۲ 
« کنفرانسی "» که جهانی باشد 
همه‌ساله دول عضو در آن 


انتقمادی بکنند و تشویسق 


شود ایجاد چر دو خویشاوند 
تا روابط بشرد بس نیکسو. 
به شهنشه برسانم پیغام 
پس بگوئید چه دارم مقصود. 
هست کار د گری‌هم در پیش 
سیب آمدنئت نیسز همین. 
اندر آن انجمن بین ملل ۱ 
هر دم افزوده شود بر آن خیل 
عضو کردد حبشه اندر آن 
به که آید اگرش آهنگی است 
رونقی تازه زملحق شدنش. 
ویژگی‌های یونسکو با من 
تسین شمته‌ای ازهرطرحی 
نیز در «ترببت» ودر«فرهنگث» 
سود این کار از او ننهفتم 
هم «مدیر کل»وهم اعضائی است 
آشکارا نسه نهانی بساشد 
کرد آیند و گشایند زبان 


«بودجه» نيك بسنجند و دقیق 


۳۷ 


۱- منظورمساعدتهای فنی یونسکو به‌دول عضو است از قبیل اعزام کارشناس و 
ارسال تجهیزات وغیره. 

۲- شورای اجرائی یوذسکو که اعضاءآن‌راکتفرانس عمومی انتخاب میکند. 

۳-کنفرانس عمومی دونسک که هرسال (و ازچندی پیش هردوسال‌یکبار) باشر کت 
همه دول عضو تشکیل میشود. 


۳۰.۸ 


نیز برنامه سدقت بینند 
همه کفع. و وراج 
دادمش پاکت اسناد بدست 
که کند عرض مرا روشن‌تر 
گفت دانم که به پاریس‌مقر 
کنفرانسی که تو گفتی» آبا 
گفتم این اصل بود.وزندرت 
گفت کاین‌ر سم ورهی‌نيك وبجاست 
گفتمش مجمع آتی به «فر انس» 
«ایتالی» دغوتی از ما کرده 
ناگهان «هایلاسیلاسی» یکنه 
بودم اندر نکه و چهرةٌ وی 
تا کنون صحبت ما عادی بود 
ریش کم مایةٌ جو گند میش 
کبرمصنوعی از او کردی دور 
لب و چشمش سخن ازخرسندی 
فد کوتعاه و تن فسقاسیش 
بود چون رت نظامیش به‌تن 
شستش از بند کمر آویسزان 
ليك چون نام «ایتالیاه بشیند 
حالت چهره دگر گونی بافت 


ر است بنشست‌و بر ابرو چین بست 


پنج آینه 
رای بگرفته رهی بگزینند» 
هرچه پرسید بداد) توضیح 
گفتمش‌چند ورق اینجاهست» 
در سر فرصتی ارزد به‌نظر . 
«سازمان»! راست‌نه‌درجاید گر 
هست هر ساله به پاریس ببا؟ 
کندش کشور دیگر دعوت 
مقر مجمح آینده کجاست ؟ 
نبود بلکه رود در «فلورانس»۲ 
همه اسپیاب مهیا کنرده. 
خورد و حرفم بفتاد ازسکته 
بس دقیق و ره مامی شدطی 
هم در آن چاشنی ازشادی بود 
پرده افکنده به نامردسیش 
همدمی راه بیستی به غرور 
کردی و حال رضایت‌مندی 
بسود آرام در آن صند لیش 
چار شانه بنمودیش بدن 
اولمیده دك و پوزش میسزان 
گفتی از خواب گرانی بپرید 
شرر حشم ز چشمانش نافت 


مشت‌خود در کمر چرمین‌بست 


۱- در این منظومه منظور از کلمه سازمان» همان یونسکوست . 


۲- فلورانس یکی از شهرهای معروف و زيباي ایتالیاست . 


گلزارآدیس آباباس. 

لیلگ دریافت در آن کیزا کی 
اند کی شل‌شد و با لحنی نو 
چون همه زحمت تو باطل‌شد 
زانکه چون شرح یونسکودادی 
در دل خویش گرفتم تصمیم 
حبشه عضو بونسکو گسردد 
ليك چون بردی از ایتالی‌نام 
ز آنکه آن دشمن‌دیرین من‌است 
ملتم سخت‌از آن بیزار است 
«فلورانس»است‌دل‌انگی زوقشنک 
که چوعضوی برونسکو ز آغاز 
گفتم این نکته متین است وصحیح 
ليك رخصت اگرم داده شود 
وان بود این که‌زالحاق» اصول 
بیونسکو شود این امر اعلام 
ليك فرصت چو مناسب گردد 
فکر الحاق پسذبرفسته شده 
که حبش بیند و سنجد اوقات 
این چنین هم بایتالی نرویسد 
زین سخن‌هابلاسیلاسی شد شاد 
راه حتل تسو پذیرفتم مسن 
یاز او حالت او بگرفست 
زود برصندلی از نولم داد 


بود حربا صفت و بوقله-ون 


۲۰۹ 
که من آ که شده‌ام ز اد‌تغییر 
گفت من میخورم افسوس‌بتو 
کار الحاق بسی مشکل شد ! 
در شادی به رعم بگشادی 
که کنم زود تقاضا تسلیسم 
وندر اين راه سبکرو گردد 
رفت ناه ز دل من آرام 
نامش آتش زنةً کین من‌است 
باداز آن جنگ بر اودشوار است 
ليك‌ما را بود این مایة‌ننگگ» 
چشم‌مان برایتالی گرددباز | 
شا کرم‌زین‌سخن‌صاف و صریح 
راه حل عرضه و آساده شود 
امیراتور ار داشت قبسول» 
که توافق بگرفنه است انجام 
حبشه رو به ی ونسکسو آرد. 
ايك‌این شرطدر آن کفته شده» 
آنگه انجام شود تشریفات. 
هم ژ اعضاء بوئسکو پشو بد. 
گفت کاین راه بود عسین‌مراد 
آفرین بر خردت گفتم من. 
مانده من‌از حرکاتش به‌شگفت 
باز بر خود جنسم آدم داد 


سیر ت‌ 7 تس ۳ 
کاهی آرام‌و که‌از خحویش برود. 


۳۱۰ 


پس بفرمود آدیس آباپا را 
گفتمش آمسده‌اع من دیسروز 
ساعتی بیش نگشتم در شهر 
گفت از سپر تو اندر این‌شهر 
بلکه منظور مرا مدرسه‌هاست 
هم کتب‌خانه و هم‌موزه وغبر 
کند آسان تكو پوی توپو لیس 
پیشم آچون ز سفر باز آیسم 
ناقدانه همه مشهود بگو 
گفتم این‌مرحمتی بس و الاست 
ليك این‌جا ز سه‌تا روزی پنج 
ترسم این مهلت من راته بسر 
وز شرفیابی 
گفت از آن‌پیش کزین جابروی 


دست بردست من از اطءه ۸ نهاد 


دوم مسح-روم 


جون زمابلاسیلاسی گشتم‌دور 
از رعایای سیه فامش بسود 
من در اندشة بیش رفتم 
ترسنش اردمیدم افزون باشد 
پس»ازاین عادت‌شوم‌اندرخشم 


دیدو با لطلت و ادب آمد پیش 
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5 مقصود اژ «سازمال» رو نسخوست ۳ 


۲- توقف:وتوقف کوتاه . 


پنج. آینه 
نيك دیدی و دگر جاها را؟ 
فرصت آماده نبوده‌است هنوز 
زان تکابوی کمی بردم سهر 
نیست مقصود مرا کو چه‌ونهر 
که از نها پدلم وسوسههاست 
که بخواهم کنی آنجاهاسیر 
نيك‌و بد هرچه ببینی بن-ویس 
به «وزیر قلم» اين فرمایسم. 
عیب و نقصی است که‌مو جودبگو. 
گرچنین کار ز من گرددراست 
سازمانم! ندهد اذن سپنسج ۲ 
امیرائور نیایند ز مقر 
شده و دور شوم از مخدوم 
ما بیائیم و شرفیساب شوی. 


این‌چنین رعصت بر کشتن‌داد. 


دیگری گشت شرفیاب حضور 
رفتی و لرزه بر اندامش بود 
در دل خویش چنین می گفتم: 
آستان بوسی او چون باشد؟ 
قلم تا 


بردم آنگه بسوی دفتر عویش 


بوزیر افنادم 


کلزار آدیس آبایاس. 
بنشستیم چو دو دیرین‌دوست 
قهوه‌ای‌سخت‌قو ی‌<وردم وپس 
گفت چون بود شرفیابی تو 
نگران» گفت مگر کار تسام 
گفمتش کُرمی‌و سردیها داشت 
عاقیت. کار گرائید بسه خیتر 
تا بجائی که مرا کرد گزدسن 
چوييايم برس از نو بحضور 
پس وزیر قلمم گفت :سپنسج 
گفت گویم به وزیر فرهنگت 
هم ز فردا بدهندن‌مسر کسوبت 
مدرسه بینی و دیگر جساهسا 
خحواهی‌ار» سیر بکن بام به‌شام 
گویم آن‌سان که‌توداری آهنگث 
ی و هی و 
نیمی از روز چو گردد سپری 
شهررا بین‌و بخوان و بدسویس 
گفتمش رآی توارحج باشد 
به که فردا زسر ساعت دشت 
نیمروزم به هوتل باز آرند 
ور شود لازم وتشخیص دهم 
بپسندید و به فرهنگثو پولیس 


چون‌شداین کاربه تدبیرش‌راست 


۱- یاریابی- شرفیابی. 


دوستی تازه و دانا نیکوست 
آب نوشیدم وشد تازه نفس. 
گفتمش شاه ببینم از .نو 
نشد وربار»" نشد خوش فرجام 
پستی و کوه نوردیها داشت 
هردو خرسضتد شدیم از این‌سیر 
گفت: «رو مدرسه‌ها جمله‌ببین 
آ گهم کن زبد و نيك امور..» 
چند روز است ترا گفتم پنسج 
که بود وقت‌تو افشرده وتنگگ 
همه‌آماده کنندت مطلسوب 
زشت‌ها بینی وهم زیباها 
با پس از ظهر کمی گیر آرام 
طر حو برنامه نویسد «فرهنگ»" 
بس بود؛ شهر ندیدی توهنوز 
بس کن از مدرسه و دربدری 
دور از عامل فرهنگ‌وپو لیس. 
کمي آزادیم اصسلسح باشد 
دست بازند به بر نامة دشن 
وعدهٌ روز دگر بگذارند 
با تا شام در این کار نهم 
تلفن کرد دل آگاه جلیس ۰ 


از دلم نغمةً تشویشی خحاست 


۲- وزارت فرهنک. 


۳۱ 


۳ سس 


گفتمش گفت شهم‌طی سخن: 
شاید این‌حود نه روا بود که‌من 
گفت‌دانم که تو میگوئی‌راست 
چونکه با شاه روم من به سفر 
سپس از کاریونسکو پرسید 
کردمش نقل همه گفت‌وشنود 
شادمان گشت و بگفتم تبريكک 
ساعت آمد چو بنزدیکی‌پنج 
روم و کم کنم اکنون زحمت 
چون بمر کوب نشستم تننها 
ليك گفتم بخودء اربسینم بساز 
اعتنائی نکنم بروی هیسچ 
به که در دور شدن زاو کوشم 


به موتل حجرن بررسیدم از راه 
زوزیر قلم ار خحالی بسود 
دم دردوختم آن سوی نظر 
تا نبینم رخ آذ دختسر را 
نا گهان برد کسی از من‌نام 
دیدم آن دختر زیبای ملوس 
باجه ول‌کرده و آید سویم 
پس بجنباند کمی‌بازوی حویش 
گفت‌عکس نودراین‌جاست‌ببین 
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پنسج آینه 
«به وزیر قلم این گویم مسن» 
پیشدستی کنم اندر گسفستن 
کی درنگم بچنین کار سزاست 
هم کئون کار تو کردن بهتر. 
تشن کار به نیمه پر سید 
زانکه او مدرم شاه ومن بود 
گنتم ابن راه تو کردی نزدیت. 
گفتم امروز ترا دادم راسج 
ایو جودت غربا را رحمت آ 
یادم آمزل رح آن مه سیم 
آن سرا با ستم و سردی وناز 
زانکه گفتند که 2و یج میم ۳ 


ارز حود جای دگر بفروشم! 


همه کردند به مر کوب نگاه 
باز مر کوب بسی عالی بود 
تا نگاهی نکنسم زی دفستر 
سوری دیگر بگرفتم سر را 
سر من سوی صدا رفت آرام 
کانچنان بودز خودر اضی و لوس 
آمد و دونعت نکه پردویم 
روزنامه‌نگهم داشت به پسیش 


قدروشن تو چه والاست دبین 


گلزارآدیس آبابا- 
دیده‌ای مایلاسیلاسی امسروز 
گفتم آن نور نمی‌بینم مسن 
کفت انکار ترا بس بساشد 
هر کس آسان نتواند دیدش 
تو که دیدیش شدی‌پالة ونزبه 
ای شده فیض و جلال وبر کت 
چون نمودم بتو دل سردیها 
من شدم یکسره مات‌و میهوت 
روزنامه بگرفتم » خوانسدم 
متن‌ها بود به سرناسر آن 
کشت معلوم که آن مخبرچست 
پس بداد دختر مهرو گفتسم 
کار من بوده بسی‌سنگین روز 
ایستادن بودم ایسن جساشاق 
تا بیاسایم و جانی گرم 
هستم از لطف‌شما شکر گزار 
خو استم تا بروم دختسر ماه 
خواهم از اطف بمن گوثی باز 
امپراتور بکگوئی چون بود 
بودش از دیدن تو خنده بلب 
بچه‌سان بار گهش داشت‌شکوه 
چه لباسی به تن پاکش بود 
زین نمط پرسش من‌بسیار است 


به که اکنون بروی در بستر 


۳۱۳ 
بارد از پیکر تو نسور هنوز 
که زاف است‌ومزاحایننه‌سخن 
امیراتور مقندس باشد 
آستان شکر کنان بوسیسدش 
به ملك می کنمت من تشبیه. 
نادم و منفعلم زان حرکت 
عقو فرما؛ ز جوانمردیها . 
چند لحظه گذراندم به‌سکوت 
نگهی در صفحاتش رانسدم 
انگلیسی و نگارش آسان 
چاب کرده خبر صبح درست 
دوش من بی سبیی کم خفتم 
خسته و کوفته‌ام سخت هنوز 
بایدم رفت کنون سوی اطاق 
قدرت نطق و بیانی گیسرم 
هم از این عکس وهم از آناخبار. 
گفت کاین قصّه نباشد کوتاه 
شرح دیدار خودت از آغاز 
چون به‌چشم و نگهش افسون‌بود؟ 
يا عبوسانه شنودی مطلسب؟ 
فوج بردرگه او چند گروه ؟ 
چون«شنل»برقدچالا کش بود ؟ 
پاسخ| کنونزتوبسدشواراست 


ساعت نه زنم ان-گشت بدر 


۳۱۳ 


تاکه آئی و سوی خانه رویم 
خورده شامی و کشیده جامسی 
سخن از شاه وخحصالش گوئیم 
خعسواهرم نیز بآنجا آید 


من اک بسودم متحیر گفتم: 


رفته در بستر و آسودم زود 
نیم ساعت ب‌گذشته از هشت 
چشم بگٌشودم و ازبستر حواب 
زود رخت د گری پسوشیدم 
بطوی ویسکی دیسر هم 
مانده ربعی به نه و من حاضر 
گفتم این معر که وبازی‌چیست 
آنکه آمگونه زمندی: از امن 
باشد این مطلب سهل و ساده: 
نیز من در عجبم رفته فسرو 
ابنهمه حسرمت و اکسرام بمن 
که به کانعی کوتو له‌جبادری 
پس بگفتم بخود» او را برمن 
نيزشك‌دارم از این گونه که اوست 
ليك چون در نظر آن دلبند 
کنجی و جاه وجلالسی دارد 
باشد این دختر از آن دخترها 
رمز قدرت که اساسی ب.اشد 


اد 


"پنج] 
نیست خانه» سوی کاشانه رویم 
برده از مادلاسیلاسی نامسی» 
ز کسمال و زجمالش گوئيم 
بیگمان دبدنت او را شاید . 


«اين چنین باد» و از آن‌جارفتم. 


به چنین خواب مراحاجت بود 
جان من سیراز آن خفتن گشت 
جانب گذجه بسرفتم بسه شتاب 
ویسکی مختصری نسوشیدم 
کردم آماده که هدیه بسدهم. 
رفته درفکرت وبرخودناظر؛ 
وینهمه پشت هم اندازی چیست 
ز نسدم دست کنون بردامن 
بیگمان نیست بمن دلسداده 
ز امپراتسور پرستیدن او 
زین سیب‌میکند آن غنچه دهن 
دیده و زان شده‌ام بیزاری ! 
نیست مهری و بود این روشن 
دارد اومایلاسیلاسی‌را دوست 
امپراتور سود سدرت مند 
زور در حنّد کمالسی دارد 
که بود عاشق زورو زرها 
پیش اوهایلاسیلاسی بساشد. 


پس بخود گفتم از این‌ما بگذر 


باشد اين» دعترك کل روشی 
این زمان سوی تو آید جویان 
شکر کن بهره براز زیبائیش 
نا گهان عورد بدرچون‌انگشت 
بساز کردم درو رفتم بیرون 
چهرة خویش بیاورد به پیش 
بو سه بگرفتم ۶ بر گو نة س‌ 
پس برفتیم وشبی بس تاريك- 
خانه ای داشت پسی در دو حفیر 
میزی وصندلی و چوبین تخت 
رحعت‌ها ساده‌و لی سخت‌ظردف 
گرامافونی وسی یا که فزون 
قفسه شیشه‌ای و چند کتاب 
ليك آن خانه بسی بود. تمیز 
هر یکی صند لئی بگزیدیم 
گفت تو صفحه‌ای اکنون‌کن گوش 
صفحه بگذاشتم اوشد پی کار 
دری از شوق برویم واشد 
رويةً دیگر آن. کرداندم 
نا که از مطبخ تنگی چوحیاب 
آمد و سوت 3 کبابی آورد 
ظهر کم خورده غذائی به‌شتاب 
لدنی بردم از آن ساده غذا 


۳۱۵ 
زین مقولات بکن صرف نظر 
که رمیدی ز توچون آهوشی 
سوی صیاد شکاری پسویان 
شیوة دلبری و شیوائیش . 
بطرویسکی بفشردم در مشت 
دادمش ویسکی و شد ممنون 
برلیم عرضه کنان گونهٌ خویش 
داد گلبوسه‌ای آهبوی ختن . 
بود و کاشانة او بس نزديك 
حبرشی ها همه هستند فقیر 
از یکی چرب بیاویخته رعت 
بیگمان‌صاحب وق است‌حریف 
صفحةً شرقی وغربی» همه‌گون 
گونه کون چوبو فلنْزی‌اسباب 
جای‌خودچیده مر تب همه‌چیز. 
ویسکی شادی هم نوشیدیم 
من روم؛ کآمده‌است آب‌بجوش 
بودآن صفحه ز آثار «موزارا» 
جان من غرق در آن ‏ آوا شد 
پای کوبیدم و دست افشاندم 
خانه گردید پر از بوی کباب 
نان و آبی و شرابی آورد 
داشتم گرننگی بعد از خواب 
شکر کردم ز کرامات قضا 


۱- موسیتی دان وآهنگ‌ساز معروف اتریشی 


۳۱۶ 


که شب پیش‌چنین ماهوشی 
و امشب اندر بر موسیقی ومی 
شام چون شد سپری گفت بو 
گفتمش چشم - ولی من دارم 
تودر آنمردچه‌می‌داری دوست 
گفت او مسرد نباشد شاه است 
زانکه ذات جبروتی دارد 
دارمش دوست از آنرو که‌پدر 
بس کر امیش چو «ن داشته‌اند 
باشد او پشت و پناه احرار 
کر نباشد بدکانها نان نیست 
گسر نباشد نبسود امن و اسان 
جنگ با دشمن اگر پیشآید 
جان‌این‌مملکت اندر کف‌اوست 


باشد او مابةٌ یر و احسان 


او چو این گفت؛ بناگاه زدر 
دلربا گل‌رخ خوش‌سیمائی 
گفت:«آن مترد نب‌اشد انسان 
بس جفا کرد و دوروئی‌ها کرد 
تا بدین جاه وجلالت برسید 
زانکه اوسنگدل‌خونخواری‌است 
او بود مایه بدبختی ما 


من ازاین‌وضع‌شدمبس حیران 


ود > 


پنج آینه 
نتشاندم به‌نگاهی عطشی 
میکنم عمر به‌همراهش طي. 
زامپراتور و شکوه و فر او 
پرسشی و بزیسان می آرم: 
که‌چنین جان ودلت‌نتنه براوست؟ 
امیراتور همایون جاه است 
دل وجان ملکسسوتی دارد 
نیز آن مادر فرخنده سیر» 
تخم مهرش بسدلم کاشته‌اند 
ای هدر ان ان از 
ورفراوان بشود ارزان نیست 
شیر غتّران بسود و پیل دمان 
کس بجز او گرمی نگشاید 


ص‌.ما جمله‌جدااز صف‌اوست 


اونشد هایلاسیلاسی آسان... 
آمد آشوبگری مه‌پیکسر 


او نشد هایلاسیلاسی آسان 
ظلم‌هاء حادثه‌جوئی‌ها کرد 
به‌بررگی زرذالت پرسید 
مرد بیدادگر جبّاری است 
حیزد از سختی او سختی ما....» 
زین سخن‌های خطرزانگران 


کلزار آدیس آبابا. 
گفتم آخر تو که ای ای بانو؟ 
ورد اشارت بهدری ارزفر وش 


(من دراین قصه از این پس‌خواهم 
به‌نو خواهر بسدهم تسام جدا 
آنکه باشد به‌هوتل ارزفروش 
خواهرش را که‌رسیده است زر اه 
زانکه نام حشی زان د9پبسری 


بود « کلزار» چو «کلشن» زیبا 
آندو بودند توگوئی توام 
در نکومنظری از سر تاپا 
فرق‌شان بود فقط يك سر مو 
موی« گلشن»چوشبق‌مشگی و اد 
هردو مو نرم و پرندین بودند 
چو نکه درتیره‌هو ائی چو غروب 
اندر آنوقت شدی بس دشوار 
داشتند آندو بسی یکسانی 
می‌تراوید وليك از گلسزار 
جذبه‌ای داشت که گیراثر نود 
دم افسونگر پنهانی داشت 


آندو خواهر چو رسیدند بهم 


زد 2 


ددع2 


2 2 


۳۱۷ 
گفت‌نورس" که‌منم خواهراو.. 
بپرید از سر من یکسرهسوش . 


رنج خوانندة خضود را کاهم 
تا ب هگنگسی نشود قصه فدا 
کلشنش خوانم. ازالهام سروش 
نامء گلسر ار دهم بی] کر اه . 
کرده درنام د و گل‌جلوه گری) 


هردو چون نیمه‌ای از يك دیب 
بجهان آمده روزی بسا هتم 
هردو بودند فسرین و همتا 
نه به قّد و لب و چشم و ابرو 
تیرهٌ روشن از آن «گلزار» 
آفت عقل و دل و دین بودنسد 
فرق دو موی‌ندادی کس‌خوب؛ 
که ز گلشن بشناسی گلزار. 
هردو دل برده بدان آسانی 
آنچه وصفش نتوان با گفتاد 
حسن‌شان گرچه زيك گٌوهربود 
می‌تو ان گفت که‌او«آنی»داشت. 


چو دو جنگی بپریدند بهم 


زامپراتور شدی مدحت گسو 


اِ- این کلمه دراین جا بمعنی کسی که نازه ازراه رسیده بکار رفته است. 


۳۸ 


ليك کلزار زدی طعنه ونیش 
آن بگفتی که بود سایةً حق 
وین بگفتی که بود دیو شریر 
آن بکفتی که گر او دور شود 
وین بگفتی که بود او ظامات 
من بترسیدم از آن‌کاین دوپری 
گفتگوشان بکشاند به کتك 
ویسکی زود فکندم در جام 
گفتم اکنون همه‌باشیم نعموش 
هر یکی باده بنام دو دگر 
آن دو تن جام ز من بگرفتند 
منهسم از آن دو ببردم تسامی 
پس بگفتم که کدامین دا سال 
گفت کلشن که بيك سال تمام 
جام‌ها پر شد و خورذیم ز نو 
گفت گلزار که من با گلشن 
مهر ورزیم بهم بی‌حدو حصر 
گرچه ما خواهر هم مي‌بساشیم 
ليك افسو س که اوساده‌دل‌است 
اختلافی بجز از يك مطلب 
زانکه گر عیب زشه گوبم باز 
حواست گلشن که‌مرا بر خو اهر 
که مرا هست همانکس مهمان 
گفت گلزار که: «دانم او کیست 


پن جآینه 
به شه ظالم بدطیتت حویش 
رحمت ایزد و فیض مطاسق 
علق بیچاره از او در زنجیر 
مهر و مه تیره و بی نور شود 
ظلم 2[ 
شده آشفتسه ز پرحساشگری» . 
برود دست به‌چوب و د گنگّث . 
زان دو فریادزنان بردم نام 
می کنیم از سر خوشحالی نوش 
خورده این کشمکش آریم‌بسر. 
نامهسائی که بگفتم کفتند 
هرسه خوردیم بشادی جامی 
زشما بیش بود ای دو حمال؟ 
من جواننر زویم» پر کن جام! 
گفته هر کس بدوتن:شادی توا 
چو دو جانیم درون يك تن 
مهربان نیست‌چوما دراین‌عصر 
راستی مادر هم می‌باشیم 
به پفی منطفی و مشتعل است 
بین ما تیست کزان بندم لب 
گلشن از عشم بر آرد آواز. 
تساه رود نزن مر 
کامپراتور پذیرفتش هان 


آمده در حبشه از پی چیست 


گلرار آدیس آبادا. 
روزنامه بخریدم امروز 


من چو امشب برسیدم این‌جا 
اختیارم بشد از دستم زود 
گرم گشته به سخن‌رآندن‌ها 
گفتم از روی ادب کای گلزار 
گفت گل‌پرورم اندیشه بسود 
يك‌د کان‌دارمو کارمعوب است 
داد کارتی و بر آن نام دکان 


کشت( گلشن» که‌ز شب‌ر فته‌بسی 
وعده دادی که به‌من گوثی باز 
شرح احوا وی و گفتارش 
گفت « گلزار» ۳ اینها شنوم 
آمد و داد بمن بوسةٌ گرم 
گفت بدرود که من توا شم 
نام آن مرد به‌خشم آوردم 
گفتم ای دختر کان گوش کنید 


۳7 


کر 


من دهم شر ح ملاقات دخست 


بمانده بنشیند «کلزار» 


خوب و بد ازدر دقّت سنچیم 
چون دو و اهر بپذیر فتند این 
پس تخت آنکه چسان‌بارم‌شاه 
آنچه دیدم زشکوه و ز جلال 


۱ معر فی. 


۳۱۹ 


عکس او درنظرم هست هنوز 
نطق خمواهی بشنیدم . این‌جا 
پاسخش دادم از .آغاز ورود 


یادمان رفت. شناساندن‌ها!. 1 


چیست کار تودراین‌شهرودیار؟ 
کل فروشیسم از آن» پیشه بود 
حرفه‌ام نیز بسی مرغوب است 
تلفن‌ها و نشانی در آن. 


اد و 


ی مت 


دیدن مایلاسیلاسی . ز آخاز 
وضع درگاه وی و دربارش. 
خواه ناخواه از ین جا بروم 
سود بسر شانة من سينةٌ نرم 
که ازاین بیش دراین‌جا مانم 
نیش بردل زده ازجا بردم. 
لج دراین کار فراموشکنید 
ورشود «گلشن» زیبا خوددار 
پس در بحث گشائيم دزست 
نه بهم طعنه ِِِ نجیم. 
آمدم_ در بر دو زهره جبین 
داد س گفتم نه‌همه؛ خو اه نخو اه 
(کابتذالش بسدلم داد ملاگ) 


۳۳۰ 
آنچه دیدم که‌یکرد از انصاف 
آنچه دیدم چورسیدم» زغرور 
آنچه دیدم به تتش‌از ملبوس 
هرچه را جنبة تشریسفانی- 
همه را رنگك و جلائی دادم 
گفتم آنگونه که جان«گلشن» 
از پونسکو سخنی هم بزبان 
گلشن آن که که ز شادی‌خندید 
گفتم ار اهل حبش بیندنور 
جست از جای‌خود آ نگه« گلز ار 
گفت «گلشن» که‌سر اپانور است 
گفتمش کور بخواندی مارا 
گفت معذور مرا دار از این 
گنت «گازار» که‌هستم حبشی 
چون بدیدم که‌نزاعی برحاست 
وصف دیدار بپایسان آمد 
ليك باید که در این‌بحث دقیق 
گلشنم گفت بشرطی که توهم 
کنی اهر نیک رکاست 
گفتمش چونکه منم بیگانه 
گفت «گلزار» که از من‌مهر اس 
هست« گلشن»چومن از آناندور 
ضّد شاهم من و اندر محیس 
بنگر این نامه استخلاصم 


پنج آینه 
ز آستان بوسیم آن‌‌رد معاف 
که شد از جهرة اوز انپس‌دود 
چهره بازش گهی و گاه عیوس 
بود و موصوف به بسی آفاتی 
دست بر عیب و کژی ننهادم 
گشت از این صف‌طلائی‌روشن 
هیج ناوردم و بگذشتم از آن. 
گفت چون‌چشم تو آن‌نورندید؟ 
بود آذن نور ز چشمانم دور . 
گنت خود نور نباشد در کار 
چشم انکار گرانش کور است 
چشم بیدار تو روشن پارا . 
منکر ارشدحبشی» گشت‌چنین . 
چشم من نور فشاند بخوشی. 
گفتم این کشمکشا کنون‌نه‌رو است 
وبت بحث خدایان آمد 
جای پرخاش بگیرد تحقسیق 
۳ 
داوری نیز کنی کزتو سزاست 


شوی دد برما نا مید 


سزد این بحث به امل حانه 
با پولیسم نبود هیچ تسماس 
نکشد کس سخن از ما بازور 
بوده‌ام چند زمانسی بسه ففس 


راز دارم به شهامت تحاصمم. 


کلر ارآدیس آبایا.- 
پس در آورد یکی‌نامه ز کیف 
چون چنین کرد من گقت که‌من 
و آن بود این که شوی یاور ما 
پس بشو خی بد وگل‌پیکرمست 
مزد خواهم که بمن بوسه‌دهید 
هردو جستند بزودی از جا 
بوسه‌از گوشهلب داد و گذشت 
بوسة ژرف هوسنا کی و گرم 
بوسهةٌ «گلشن»ا گر عسادی بود 
گفت گلزار کزین بوسة ما 
اندر این شهر بسی بیمار است 


تندر ستیم ولی ما زعفات 


گفتم اکنون زره حق جوئی 
اينك از مایلاسیلاسی به بیسان 
چو نکه کلزاربزر کت‌است‌به‌سال 
گفت گلز ار :بدان‌سان که‌نخست 
اوست بیسدادگر جسباری 
بسته با شوم کشیشان پیمان 
قفر بر مردم ما چسیره شده 
توندانی که چه مکری ورزید 
پیشتر «راس‌تافاری» بودش نام 
شاه آن عهد یکی مرد سلیم- 


بر مسیحی و مسلمان یکسان 


2۴ 2 


راست میگفت کل اندام‌ظریت 
خحواهم آن‌را که‌بخو اهده گلشن» 
وندر این محکمه چون داورما. 
گفتم این ذاوریم مشروط است 
منتی برسرم از لطف هید 
گلشن» آمدچو غزالی رعنا 
نوبت بوسةٌ گلسزاری گشت 
داد گلزار ونکرد از آن شرم 
زان « گلزار» پسرازشادی بود. 
نگران هیچ مشو؛ فخر نما 
جان زاندیشة آن بیزار است 


باورم کن»سخنم‌نیست گزاف. 


آمده وفت حقیقت گوثمی 
زشت وزیبا همه سازیم عیسان 
اول اوراست دراین بزم‌مجال ۲ 
گفتم و گفتة من هست درست 
ظالم سنگدل و خونخواری 
که مکد حون ضعیفان آسان 
گنجش انباشته از لبره شده . 
تا به شاهی و بقدرت برسید 
بود در ملك یکی از حنکام 
بودوخوش قلب ونکو کار وحلیم 
مهرورزیدی و کردی احسان 


۳۱۳۱ 


۳۲۲ 


«تافاری» تهمت کفر اورابست 


زانکه باخلق مسلمان یار است: 


مردماتٌ راهمه بروی شورانسد 
کردش اندر قفس و قفلش‌بست 
شاه اندر ففس زرین مسرد 
«تافار ي‌ها بلاسیلاسی» گ و لسالت 


با کشیشان شد از آن روزرفیق 


روی کردم بادب با « گاشن» 
کت گلشن که: بهر گونه که‌شاه 
او از آندم که بگیرد شاهمی 
برددودیو چور حاجب گردد 
آنچناننکه بشنیسدم ز کشیش 
ماللة قدس به گرذ سر او 
او مگر تبیغ به بیسداد کشد. 
مردم اد: گر سنه هستند و فقی-ر 
چون دا خواسته کایتسان باشد 
شاه ما فّر خو فرخ فال است 
یادکن زانکه. بحیلت دیروز 
اندر .آن روز که این. کشور ما 
ا گر از مایلاسیلاسی خحسبری. 


نام ما مجو شدی از دسا 


26 ۶ 


پنج آینه 
گفت کاین شاه‌مسلمان‌شد ه‌است 
وی سا ان ارت 
دست بر بستشو از کاعش‌راند 
غصب‌حق کر دو به تختش بنشست 
«تافاری» مال و منالش را برد 
امپزاتور ز «راسی»" . کردید 


در ریا گشته بهم بارو شفیق . 


که بود نوبت تو وی سخن 
آمده بر شده باشد بسر گاه 
در دلش موج زند آگاهی 
طاعتش لازم و واجب گسردد 
همچنین از پدرو مادر حویش 
نور بارد ز سرو پیکسسر او 
چون یکی رهزن قاتل بکشد ؟ 
نیست اورا به حفیفت تفصیر 
حنل این مسئله آسان بساشد 
آیت و پرچم استقلال است 
ایتالی برحيشه شد پسیسروز 
کته تمس ۵ ایتالتبا 
نرسیدی چو شه دربدری 


امپراتتور بکردش احسیسا 


" ۱ رای کلمه‌ای است حیشیو تفریباً معادل خأن یا سردار دز فارسی است و این 


عنوان را در حبشه به حکام ایالاث یابه بعضی از رجال‌و بر گان میدادند . 


گلز ارآدیس آبابا 
امپراتور گرشگنج زر است 
۶ گرش نختی‌و گرتا جی هست 
هست‌از آن روی که اوشاه بود 
که‌شکو هش چوشکوه ملّت ند 


حرف گلشن چو ببایان برسید 
که چه گوئی تو دراین گُفتةٌ ما 
وزد گر سوی چو گلشن گلزار 
گفتم اول سخنم این باشد 
که دو خواهرچودو با لنده غز ال 
فرق‌شان پر سر مو باشد و پس 
دوءمی اين که مسرا گشت عیان 
دور داریم چسو ماهیئّت را 
سومیی اینکه بهردو گفتار 
حاصه کسز دیدکه گوینده 
سهم حق دریکی از آن دوسخن 
چارمی سخت بود گفتن آن 
زانکه یکسان‌به‌یتین‌دارم دوست 
ثر سم ار گویم و سنجیده شود 
تساختند آندو هرا زود پسر 
گفتم ار عهد ببندید همی 
گیرم از من بشود رنجه یکی 
هردو گفتند .که. عهدی بستیم 


ددع 


و گرش کاخ رفیعی مقراست 
میزی و صندلی عاجی هست 
شاه را تاج و زر وگاه بود 
باشد و این نبود بی‌علت. 


زد یکی چشمك و ازمن برسید 
شاد و خساطر آشفته مسا 
کردآن پرسش و خواهش تکرار. 
کاین یکی قصتّه شیرین باشد 
متشابه بسه جمال و ببه کمال 
پرسرهآی-لا-سیلاسی ویس! 
که صمیمی بودآن هردو بیان 
قیمتی هست صمیمّیت را 
بود بخشی ز حقیقت اچار 
در سائل نگرد جسوینده 
بود افزونتر و می‌دیدم من. 
به کسه کسوشیم به بنهفتنن آن 
هر د و خواهرچودو جان‌دريك‌پوست 
يك تن آزرده‌و رنجیده شود. 
که بگو صبر نمانده است د گر 
که ز هم رنجه نگردید دمی 
گویمش روشن و بی‌هیچ‌شکی. 
نام تو نیز بدان پیوستیم 


۳۳۳ 


۳۳۳ 


کزتوهم درسخن ودرسنجش 


گفتم آری که بهردو گفتار 
ليك در گفتةٌ «گلزار» آن بخش 
کنسه‌اش بیش نشسته بسدلم 
نبود شاه نه نسور و نسه ملك 
چود گر خلق حبش انسانی است 
پسته با خیل کشیشان پیمان 
تا همه خلق بطاعت داراسد 
هردو از هم چو حمایت بکنند 
نام آن مصلحت مك نهند 
پس کشیش آنچه زشه می گو ید 
من پذیرم که دلآ گاه است او 
باشد آ که که چسان زوروزرش 


همست آگساه ز درد تسوده 
توده‌دردیدة او چجون خاله است 
زور شه‌موجب جباری اوست 
ز آنکه شه با که رئیس‌جمهور 
بایدش بیخ تهیدستی کنسد 
زین گذشته زچه شه يا که‌رئیس 
زچه باید یکفنش باشد زور 


پایه کار جسو بر داد بسود 


نه نیازی به پولیس سالوست 


دا 2 


پنج آینه 
ره نیابد بسدل ما رنجش. 


بود بخشی زحقیقت ناچار 
پیشتر بود و فزونتر شد پخش 
زین خن سختز «گلشن» حجام 
نه بفرمان وی این دور فلك 
نه‌از اور حمت و نی احسانی است 
کان براین تکیه کند این بر آن 
بسته در بئد اطاعت دارند 
رفته هر جرم و جنایت بکنند 
با بر آن مایه‌ای از دین بدهند 
غر ض‌آلود و نبه می گوید. 
نی از این‌رو که کنون‌شاه‌است‌او 
پیشتسر رفته شود بیشترش 
ليك‌دارد دل از آن آسوده 
ار شش نیست حسایش‌پالاست. 
سنب ظلم و تبه کاری اوست 
حاصه گر در کف او باشد زور 
کشور از داد و عدالت آ کند 
می کندنکیه به جاسوس وپلیس 
یا که‌جاسوس وپولیسش مآمور 
دل ز هر دشدغه آزاد بود 


افند و نی به مفتئن جاسوس. 


کلز ار آدیس آپابا 
زورو قدرت یکسف مردم بسه 
کارها بایند از آراء عسموم 
کار از این گونه | گر گشت‌براه 
نشود شاه بسگانه لازم 


همه در سایهٌ قانسون آینسد 


ناگهان اشگك زچشم «کلزار» 
عرفی چهرة « گلشن» پسوشاند 
من از این وضع پر یشان و فگار 
هرسه‌تن سا کت‌و مات‌و مبهوت 
شدزپار اعرق و اشگث‌چوخشکد» 
گفت کاشن که شده دير گسهی 
بایدت زود رسانم به هوتعل 
گفت « گلزار» تومی‌باش بسجا 
هردو خواهربگشودند آغوش 
رخ « گلشن» چو ببوسیدم گرم 
دست « گلزار6 گرفتم در راه 


میگذشتیم زيك کوچ؛ٌ تسگث 
گنت «گلزار» که گشتم مسرور 


که و حق‌را بسوی مسن دادی 


لد اعد 


عد عد عد 


نام جبتارا زعسالم گم بسه 
ريشه کسیرد بطریق معا-وم 
هر کسی‌هست برای‌خود شاه 
زی عدم مبشود آن شه عازم 


زیر آن جتر همایون آبند ۵ 


آمدو کشت روان بررخسار 
صبح شبنم به ر خ گل افشانسد 
حرف خود را ببریدم ناچسار. 
لحظه‌ای چند بیائید سکسوت 
شب‌فزو نتر بجهان‌ریخت‌چومشگک» 
هست درپیش تو تاريك رهی 
ورنه برتو نگران ماند دل 
دانمش من برسانم یکجا 
بوسه کردند نثار برودوش 
کرده ز او شکرووداعی باشرم 
راه پرجاله و شب بود سیاه. 


سرهر پیج روا بود درنگت 
ز آشنائیت و شدم بس مغرور 


در تزویر و ربا نگشادی 


- در این منظومه جبار پمنعی خود کامه و دیکتاتور بکار رفته است. 


۳۳۵ 


۶ ۳۳ سس 


گرچه بودی توبه «گلشن»مهمان 
سخنت ناله جان من بود 
زان سبب اشگك مرا کردرو ان 
اشگك من اشک غم‌وشادی بود 
و آ نچه کی که بهر دو گفذار 
۳ از روی ادب با «کلش» 
۳ 1 ۶ ‌ ۰ ۲ سم 
ور به دائم که ودانی یو 
گفتم اودعتربس پا کدلی است 
گر در آغاز رهم را سد کته 
نه ف_قط طرفه جمالسی دارد 
ليك هستم متحیر که هنوز 
نامی از شاه‌جو بردم «کسزار» 
معنیش این که دهر کوج سار 
گفت خحواهم که‌در این چندصبا ح 
برمنست نیز کذاری بسباشد 
گفتمش خنده زناد کاین دمن 
بجز این دو بد لم مهری نیست 
گفت تازین‌دو کدامین حواهی 
خنده زد بازوی من باز فشرد 
گفت خاموش ! چو بینم پسازت 
کفتکوثی بسزاوار کتیسسم 


۳ ۰ ۰ شِ 
نیز پر سید ز بسر نام4 سس 
ش 


گفت‌پس جون گذرد نیمه روز 


برسیدیم در ایسن دم بهسوتل 


پنج آبنه 
روی کردان نشدی از ایمان 
بهترین وصفی از اهریمن بود 
زو تا کاهژ عم تات و وان 
یاد رقسّت و آزادی بود. 
هست بخشی ز حق» ای و شر فتار 
همه حق راتو ندادی بر من 
که حتی نیست در آن کفتةٌ او. 
چون‌ت وگل‌پیکر خو شآب و گلی است 
سپس او لطف برون ازحد کرد 
دانش و نهم و کمالسی دازد 
ز امپراتور زند دم شب‌و روز. 
داد بر بازوی من سخت فشار 
بیم از آمد شد جاسوسان دار. 
که در اين شهر ببینی اشباح 
مگرت مهرنگ 
هم ز «گلزار» بود هم «گلشن» 


اری باشد 


دیگرم يار پسریچهری نسیست 
زود یا بیم از ابن آ گکاهی ! 
دولب خودسوی لهایم بسرد 
از دلو جان بشوم دمسازت 
سخن از گلشن و گلزاد کنیسم 
کردمش زاد‌بدرستسی روشن. 
هست امکان ملاقات منوز, 


سود دشو ار از او کسنسدن دل 


گلز ار آدیس آپابا 
دست سوسان بدرودي گفتم 


بامدادان دسه سرساعست هشت 
دیدمش‌با دوسه پرونده‌به چنگث 
چو ندیدم انری از «کلشن» 
تقریر که شاف توا قذزن 
اوبه مر کوپ بهمن گشت‌جلیس 
باتکو تا ز فتادیم ِ 


راه 
فرصتی جسته و در دفترخویش 
بس بره کهسنه کلیسا دیدیسم 
بتماشای درون و یرون 
وضع معماری آنان بك بك 
سبك‌سنگین‌و حشن‌بودوعبوس 
در درون هر که دعائی میخو اند 
جامه‌ها ژنده و پاها چر کین 
فتر چیره به عسبادت مي‌شد 
یکطرف پند دل انگیز کشیش 
که ندارد زر و آسایش سود 
یکطرف گرسنکی و حربان 
برد پیدا که بهنگام دعس 
زیکی سو بدگسر سو بسرود 
ليك با حیله و انسون کشیش 
حوش خورد‌جامةً رنگین پوشد 


عاقبست مرد دودل رام شود 


د علا جا 


ستت ۳۳۷ 


رفت ومن دفتمو راحت شفتم. 


مردی‌آزمن به‌هوتل جویا کشت 
منصیش‌بود مدیرفرهنسسگت 
در دل خحود نکران کشتم مسن 
گفت ره دور بوده کردد دسر 
پیش‌مان همره راشده پو لیس 
بت ردیم کمی خحو اه‌نخو اه 
کردمی‌خاطره‌ثیت از کم‌وبیش 
زان همه چارینا بسگزبسدیم 
دیده شد دیدنی کونا کون 


عاری از جاذبه و ذوق ونمك 


درد کفتی که‌در آن کرده جلوس 
متحیر لب دود می‌جنبا زد 


برقی از چشم درخشان‌از کین 
حبله‌ور عثل به عادت می‌شد 
که‌پی مو عظه جنبان‌دی ریش 
رفت باید به بهشت موعود 
چور ارباب و بلیتات زمان . 
تست افکار وعا خرن سر نج 
زین جهنم سوی مینو برود 
(که‌بود راضی از آسایش خویش» 
خوش نشیندمی گکلگون‌نوشد) 


صید پا بستةً اوهام شود 


۳۳۸ 


سر تسلیم به پیش افکنده 
در همان حال بماند باقسی 
وین چنین تخت و کلیسا باهم 
دلسم از سیر کلیساها سیسر 
لختی از راه جوشد پیموده 
گفت ناگاه مسدیسر فرهنگت 
اندر این جا هنرستانی هست 
رفته نزديك و بنا را دیدیسم 
پس مدیر هنرستان آمد 
گفت مردی «کاناداثی هستسم 
که بهمراه گروسی همکار 
ببریم این هنرستان را راه 
بود او مرد مدیسر و یاهسوش 
انگلیسی و فرانسه یکسان 
هرجه از کار که وهرچه کللاس 
کارها جمله نظیف و مرغوب 
گرم در کار هسمه شا ردان 
عسرصه و صندلی و میز تسمیز 
هنرستان به کسی کاگه بود 
چون سرکار گهی میرفتم 
ليك توضیح ز بس شیرین بود 
نیم ساعت بنظر پس کسوتاه 
صحبت جالب و شیوای مدیر 
دیدن ما نگرفته انسجام 


پنسج آینه 
از شك خوبش شود شرمنده 
تا دهد می به بهشتش ساقفعی 
خاطر آسوده برانند ستسسم. 
گفتم از رفتن‌مان نیست گزیر. 
گشت بر سرعت سیر افزوده 
که‌دراین جاست‌سزاو ارءدر نگت 
سیر آن را نتوان داد از دست 
در درون نیز دمی چرخیدیم 
بارخی تازه و خندان آمد 
با حبش عهد و قراری بستم 
همه هم میهن من با من بار» 
تاکه حرسندشود از مسا شاه. 
هم خردمندی وهم خلق نکوش 
بسود بسر او و کسانش آسان 
بود بتمود به ما بسی وسواس 
نمشه‌ها روشن‌و پا کیزه‌و خوب 
دستیاران ز همه سو» ردان 
پاك و براق بهر جا همه چسیز 
چو یکی باعتری بنگه بسود 
«بینمش زود» بخود می گفتم 
شوق ماندن به دلم می‌افزود 
پرسر کار گهی بودم اه 
کرد مشغول مرا تا شد دير 
ظهر نزديك شد ووقت تمام 


گلز ار آدیس آبا با 
از همه شکر گسزاری کسردیم 
راه مسا بسود بسی دور و دراز 
رقت ماشین و مدیسر فرهنگت 
دیسدمش بر سر باجه چو گلی 
پسر بساجه بتندی رفتم 
گفتمش صیح نبودی سر کار 
باشکرخنده بمن گفت که دوش 
خفته بس‌دیرو بسی مانده‌بخو اب 
ليك این خواب فزون زاندازه 
گفتم ایسن گر بپذییری از من 
شوم از لطف تو من شکر گزار 
گفست ممنونسم و آیم باتو 
رستوراد هموتل انباشته است 
به که يك میز دو گانسه گیریم 
گفتم این کار بسی آسان است 
داده‌ام مسن چسو کلان انعامسی 
میز آمساده شود بی‌زحمت 
دست شستیم و بسراه افتادیم 


رستورانی نه پر و نسه حالی 
بیشتر مشتریان پیش از ما 
جای مطلوب فراهم گردید 
داد دستور غذا را «گلشن» 


زانکه‌ساعت جو دو گردد» کاری 


ترش 


۳۹ 
عاقبت قصد سواری کردیم 
تا که ماشین بهوتل آمد بساز 
بهر « گلشن» دلم ازنوشد تنگث 
زده بسر گسردن زیبا فکلسی 
وز سر شوق سلامسی گفتسم 
دل بعرایت نگران شد بسیار 
کرده بودم می پر زودی نوش 
نشدم عسازم دفتسر بسه‌شتات 
کرد جان و تن من را تازه 
شادم‌انم بکنتی ای گلشن 
گسر خوری بر سر میزم ناهار 
راز دل باز گشایسم بسا تسو 
شهرما کی بجزاین داشته‌است؟ 
تسا کسی بر سر آن نپذیریم 
آدمی در گسرو احسان است 
بوسر تساهسار و بسرای شامتی 
خاصه برچون توعروس‌رحمت 
در مهمانک‌ده را بگشادیسم... 


کشت مسا را سبب خوشحالی 
رفته بودند پس از صرف غدا 
تحاطر ما خوش و ندرم گردید 
کفت امسروز ننوشم می مسن 


بساشدم بسا جلب مکاری 


۳۳۰ 
گرخورم‌باده شوم حواب آلود 
ارز را می‌عسرد از من ارزان 
گفتم آری که مرا نیز هنوز 
پس نظر کردم و دیدم که پری 
با از آن حواب شده تازه و تر 
ليك چشمش نکند حندة دوش 
در نگاهش بزند موح غمی 
گفتم ای گلشن فتتان‌عسزی-ز 
کاشکی ددشب از آن داوریم 
کرده بودٍ-د مرا هر دو معاف 
تا خلاف تسو نگویم سخنی 
گفت من‌رنجه نگشتم زتوهیچ 
ما چو کردیم فراوان اصرار 
نیز دانم که تو درباطن عویش 
ليك کَفتی که در آن هردو مقال 
این نزاکت زتویس نیکو بود 
گفتم ار حال بدینسان باشد 
که چرا در نگهت سايسةً غم 
خحواست گاشن چودهدپاسخ‌من 
زانکه آلمانی آن شام نخست 
آمد و کرد سلامی به‌ادب 
که بخوردیم غذا بر يك میز 
نیسز از ارز بسگفتيم سخسن 


نام بردع مسن از این دوشیزه 


پنج آینه 
کهنه صّراف برد از آن سود 
پا فروشدیمی از آز گسران. 
رغبتی نیست بمی خوردن روذ 
بیش از پیش کند جلسوه گری 
پسا شده در نظسرم زیبانسر 
رفته در حواب مگّر باده‌فروش 
که رود یکدم و آیسد بدمی 
کردمی کاش ز صحبت پرهیز 
که نشان داشت ز خوشباوریم» 
تا که تبره نشود بادة صاف 
تا نرنجد چو توئی از چو منی 
سوب رفتسی ز ره پیساپیچ 
رد نگردی سخن ما ناچار 
حق‌ندادی به‌من ازيك جوبیش 
هست بخشی ز حقیفست ستیال 
با منت لطفی و هم با او بود 
فهم ایسن نکته‌نه آسان بساشد » 
ميزند مسوجی و ببزاری‌هسم؟ 
خشمی افروخت بنا گه رخ من 
دید ما را و یکی فرصت جست 
گفت درخاطرمن هست آذشب 
کپ‌زنان از همه جاوهمه چیز 
پرنشی چند بکردی از مسن 
که کند کار بسی پساأکیزه 


کلزار آدیس آبابا سس 
گفتم آری ر‌ شمسا ممنو فسم 


گفت:دیدم چو شما را از دود 
تا بسدوشیزه و سرکار سلام 
رفت و مسن قصه به گلشن گمتم 
گفت او هشت مهی‌هست که‌هست 
ليكك‌بر خحورد من و اوست‌درست 


گفتمش خنده‌زنان: پس ناچار 


که منش دیدم وجون دیدم شاه 


پس برفتیم سر حسرف نخست 
که‌چرا پا رخ چود کل شاداب 
گفت از آنذروی که دیشب گلزار 
ز امپراتسور بسرم چون نامی 
صبر و آراء پسدور اندازد 
من‌چوجان خواهرخود دارم‌دوست 
بجز او نیست مسرا هیچ کسی 
او هم اینگو نسه یمن دارد مور 
دائم انسدیشه‌ام او را بسر سر 
ليك چون حرف شه آید بمیان 
او بمن تسازد و من هم بر او 
دوش بزم عوش وجاد‌پروربود 
تا رسید و سخن از شاه شنید 
راه سر محقل ما یافت ستیز 


من ندانم سحه کنم ۳ خحو اهر 


جوا ۰ب وکا سلطا ی :یی ور ده قرو ام ای 
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نتوان گفت کسه شاکر چونم 
سردم این جاز سر میز عبور 
کرده تحو اهم که شود کار بکام! 
ن-کته‌ای هیسچ از او ننهفتسم 
در هوتل از می و ازعشتم‌مست 
آنچه دیدی توزمن روزنخست 
ز امپراتسور شوم شکر گزار 
بار دادی تسو مرا بر در گساه . 


که‌چراه غم بد لش ره‌می‌جست 
بوداز اندوه دوچشمش سیراب؟ 
کرد بر عسادت پیشین آن کار 
ناسزا گویدش و دشنامسی 
در درونسم غم و شور انسدازد 
در جهان‌همدم‌وهمر از من اوست 
ن-ه رفیشی و نسه فرباد رسی 
باردش مهر من از دیده و چهر 
غمکساری کندم جون مسادر 
خیزد از گُفتة ما رنج و زیسان 
حال ما هردوشود سنگت وسیو 
می و آهتکك نشاط آور بسود 
بسر سرم آنهمسه فریاد کشید 
رنج بردی تو از این حادثه نیز 
نه از او هست گزبر و نه گذر 


۳۱۳۲ 


نه » توانم که شوم از وی دور 
گفتمش بزم تو بس عالی بود 
من ز تو عسذر فراوان خواهم 
رأی گلسزار پسندیدم بیش 
زآنکه در پیشگه مهر و ونا 
شکوه‌ها هم که و کلوان کون 


اره شاید بتوانی کردن 


‌- 
۰ 


وان بود این که چو بینی‌گلزار 
ز امپراتسور نگوئی سخنی 
گفت کاین کار بود بس دشوار 
زآنکه گلزار بدین می‌ارزد 
چو ندارید ز هم هیچ گزیر 
وعده‌ام داد که جهدی بکند 
گفت دوم سیب انن‌دوهم 
این بود کز پس عمری که زدم 
زده در عرصةً مهرش پر وبال 
داد گر خحواندمش ومعجزه‌ساز 
نسورش انگاشتم از رخ تابان 
بینم اکنون که نسه تنها گلزار 
حرف گلز ار جو عادی دانم 
چونکه گلزار به‌زندان رفته 
ليك تسو بی‌غسرض ۴ بیطرفی 
چون تواینگونه قضاوت کردی 


چشم من دید که بر گشت ورق 


پنج آبنه 
نه» توانم که شوم با او جورا 
ز دوروئی و ریا صالی بود 
کز تو در بحث جدا شد راهم 
نشدم همنفس گاشن خحسویش 
بهتریسن کار بسود صدق و صنا 
گله‌ها ز آنهسه آزار کنسی 
غم بیهسوده نباید حوردن 
بشکنی چون گل شاداب بهار 
و گر او گفت سخن دم نزنی . 
گفتم این‌ر نج بخود کن هموار 
که زبان تسو خموشی ورزد 
جای مایلاسیلاسی خالی گیر. 
گفتم ایکاش کسه عهدی بکند. 
که گران است بدل چون کوهم 
ز امپراتدور جو قدیسی دم 
کردم او را چسو فرشته بخیال 
درخور سجده و تقدیس ونماز 
ملت ما رمه و او جو شیان... 
بل توء‌خندی بمن از این پندار 
سست از آن هیچ نشد ایسانم 
بسود بی‌غرض او را گفته 
جهان گشتةٌ صاحب شرفی 
مسانسد پر آینه دل کسردی 


رخسم از شرم بپوشاند عرق 


گلر ار آدیس آبابا 
گفتم آیا همه انسدیشة مسن 


همه‌ناحق همه باطل بوده است 
وای برمن اگراین باشد راست 
پسارییم ده مگرم بسرمانی 
گفتم آماده‌ام ای بسار عزیز 
ليكك نزديك شده ساعست دو 
بر خلاف‌تو که خوابیدی خوب 
صبح از حسواب بزودی بیدار 
به که! کنون تونهی روی به‌شهر 
جون دهدفرصت نیکوئی‌دست 
از پسی راهنماشی کردن 
هست امیدم که کره بگشایم 
شاد شو زانکه از این بیشامد 
سوی میعاد روان شد کتاشن 


ساعت چار پس از ظهر که سر 
خحواب‌هاناخوش و خوش‌میدیدم 
بیخ گوشم تلفن کرد صدا 
زنکگک غترید در آن‌عاموشی 
فکر کردم که مدیر فسرهنگگ 
ليك بانگک زنی آمد در گوش 
گفتمش بر تو سلام ای گلزار 
گفت دارم گله کامسروز چرا 
کردمش وصف گکرفتاریها 
خیز و پس سوی دکانم رونه 


دعر 


۳۳۳ 
اعتقادی که بشد پيشةً مسن 
خردم باج ده دل بوده است؟ 
که‌ندامت‌رسدم‌بی کمو کاست. 
بیشتر گسوی اسر میدانسی. 
تا شوم همدل تسو در همه چیژ 
میسروی زود بهمیعسادی تسو 
خواب‌من کم شدو جانپر آشوب 
شده» کردم تك و پوی بسیار. 
من هم ازخواب کمی گیرم بهر 
باز هم جای سخن گفتن هست 
بایسدم راز گشاشی کردن 
بنمایم 


در دلست غنچه توفیق دمد. 


تاره عافیتت 


رفتم و خفتم و آسودم مسن. 


بسود بر بالشم اندر پستر 
گل و خاری ز چمن می‌چیدم 
کرد جان و تنم از خواب جدا 
دست من رفت بسوی گوشی 
پی کاری زند آن ساعت زنگک 
گفت چونی‌و چسان خفتی‌دوش 
که شدی رهبر من در شب تار 
پرسش از حال نکردی تو مرا 
گفت بس کسن ز نهان کاریها 
کارت دوشینه به‌تا کسی‌ران ده 


۳۳۳ 


انسدر آن هست شانی روشن 
هم آزاین جا بسوی خانه رویم 
خورده شامی وسخن ساز کنیم 
نیز بسا گسلشن دلبنسد بگسو 
پیش مسا آیسد و او را ببینیم 
کفتمش او ز هوتل رفته برون 
گفت پیداشس کنم مسن تسو با 
رخست پسوشیده شدم زی دفتر 
پس برون رفتم و تا کسی رانم 
دیسدم آنجا کسه میان گل‌ها 
شاد و حرم چو دو بار دیرین 
گفتم اورا: به‌توام کاری هست 
هست‌دودوست‌مر ادر«فرهنگك»! 
دو جوان سال و دودشو از پسند 
دو سبد عين هم اندر هر یاب 
زودم آماده کنی کسر دوسید 

از بها هیچ مینسدیش و بیسار 
خواست تا فکر سوالی بکند 
گفتمش وقست به‌تندی سپری 
من روم ت-ا که هوائی بخورم 
لحظه‌ای آن دو بینم پی کار 
رفتم و دبع دکسر آمده بساز 
گفتمش چیست بها ؟ گفتا هیچ 


متصود ورارت فرهنگ است. 


پنج آینه 
هوتلت نیست بسی دور از من 
شادمان بر سر پیمانشه رویم 
در اسرار تهسان بسا کنیسم. 
که بهر وقت کسه بتوانسد او 
ساعتی در بسر هسم بنشینیم 
نیست «علوم که بر گشته کنون 
همرهست هست نشانسی آیسا؟ 
دیدم از گلشن من نیست ار 
برد آسان بدر دکانتم 
روی کلزار درخشد تنهعا 
شد ز گلبوسه دهسانها شیرین 
زودتر گیر تو آن کاربدست : 
صاحب مسند و بوده به‌فرنگث 
گل شناس و بهنر بیسانند 
سوی ایشان برم اکنون بشتاب 
می‌شوم شاکر تسو تا بسه‌ابد 
بهتر ین کل که شود آسان کار 
من نهشتم که مجالی بکند 
قرو ماد هو ای هکت پر 
پس گسل از تسو بگرفته ببرم 
زود بساز آیسم و بینم کلز ار 
دیسدم آن دوسبد چشم‌نسواز 


گفتمش کاغذ و«رو بان)تومپیج 


گاز ار آدیس آبابا 
زانکه گسر مزد و بها نستانی 
کسردم از بس عجلسه بازیها 
گفت کارتسی ببر گل‌هسا نسه 
در دوپا کت چو دو کارت نامم 
نام گلسزار بيك پاکت من 
کشت گاسزار ز کارم حیسر آنل 
کشور تو به‌ادب مشهور است 
جایگاه گل و بلبل باشد 
زین نزاکت دلم آن‌سان شد مست 
بسوسه بساران محبت ز دو سو 
کی ک شون فان 
زانچه من چون بخریدم دوسبد 
چونش از فصد نکردم آگساه 
پس بمن گفت که گلشن زین کار 
ليبك کسوید کسه گرفتار بود 
نتواند کسه بيایند سر شب 
پس به‌يك کودله باهوش که‌بود 
با یکی جرخ به‌دو خانه ببر: 


داشت پساکیزه د کانسی گلز ار 
طی بسکساعتی آنجاماندن 
پس بپرسید که گلشن چون‌است 
گفتمش هست مرا ای گلزار 
وان بود این که چو بینی گاشن 
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جویم از جای د گر خود دانی 
نسرم شد دختر و بستاند بها 
نیز نسامی ز دو گیرنده بده 
رفت» خاطر بگسرفت آرامم 
بنوشتم بسه‌دگسر یسك» گلشن. 
گفت الحق سرد این از ایران 
هست نزديك گرازمن دوراست 
کار من هم همه با کل باشد 
کهترا هرچهدهم بوسه کم است 
گل‌شکوفاند ب‌دست ولب ورو 
یافت در دفتر و کفتش اجمال» 
که ز بادش نرود تا به‌ابد» 
نام هسر دو بنوشتم ناگاه. 
هست حیرت‌زده و شکسر گزار 


سخت سر کشته جو پر کار بود 


کوشد و سر بزند آعسر شب. 


پادوش» گفت سبدها را زود؛ 


هم درون خانهٌ من هم جو اهر. 


گرم م در کار فروشد ش بازار 
مشتری چسار تنی دسدم مسن 
مهر پر پسادشهش افزون است؟ 
يك تمنا ز تسو از لطف بر آر 


۳۳۵ 


۳۳۶ 
گفت ار او سخنی آرد پیش 
گفتم آری که صلاح این‌باشد 
پس بگفتم که:«چسان‌با گلشن 
جون‌از اوعهد گرفتم کم وبیش 
خواهشم نیز زگلزار این است 
چون کمی بیشتری زاو تو به سال 
حیت باشد که‌چنین مهر دوسو 
شودش کاسته رحشنده جسمال 
گفتمن کو شش خودخواهم کرد 
روز وشب کینه بدل دارم آزاو 
گفتمش چشم خرد را کن باز 
باتو با کسینهة شه تنهامان 
بایدت زین دو یکی بگزیدن 
گلشن از دست مده ای گلزار 
گفت شاید بنو گفته کلشن 
گفتمش نی ولی این‌قالو مقال 
انسدر انسدیشه فروشد لختسی 
که رفبقی چو ترادیدو شناعت 
پس بسزودی در دکان رابست 
یز تا گشت‌و گذاری بکنیسم 
تابه بینی که چسان این مسردم 
همگی چهره غمگین دارند 
کودکان چون»همه‌زارندوزیون 


چون» تنی چند نسکوپوشیسده 


پنج آینه 
باز عواهی که‌بدوزم لب‌خحویش 
حامشی موجب نسکین باشد . 
گفتم امروز در این باب‌سخن؛ 
کاوهم این حرف نیارد درپیش 
که‌دمش چوندم فروردین است 
پیشگامی بکن‌ای خوب حصال 
بسته بر هستی‌نتو هستی اوه 


رم 


کُردد از هایلاسیلاسی پامال» 
گرچه‌در جوش و خروشم‌زین‌مرد 
نام از آن روبزبان آرم از او. 
کینه و مهر برابر مسسی‌ساز 
یاگذر از سر گسلشن آسان 
باعرد سود و زیان سنجردت 
ورئه زين بسیش‌بینی آزارا 
که بخواهد ببریدن از من 
مهرتان‌را کشد آخر به زوال ۱ 
گفت: گلزار بود خوشبختی» 
ورنه‌او عواهرخودرامی‌بانعت 
کفت امروز مرا کاربس است 
سر به‌بازار و خیابان بزنسیم 
در تهیدستی و ذلت شده گم 
جامةً ژُندةٌ چر کیسن دارنسد 
نیست گوثی بتن آنان خسون 


هستی اببن فقرا دوشیسده 


گلز از آدیس آبابا._- 

نامشان مالك و سر کردة ایسل 
با تبختر چه پیاده چه سوار 
راست می گفت, از این‌منظره‌ها 
ساعت عمر عقب‌تر بردم 
هم زایران کنسونی یسادی 
که رود بر سر کوته دستان 
یکطرف مال‌ومنال وزروژور 
ساعتی راه برفتیم و سپس 
بدرخانه رسیسدیم دون 
چون در خانه به رویم شد باز 


فار غ از سیر بسی منظر زشت 


داشت « گلزار» یکی خانة حرد 
دلگشا باغفچه‌ای بوددر آن 
سه اطاقی و سبید ایوان-ی 
تخت خواب فنری گنج چوب 
آمد از خانهةً «گلشن» به نظر 
گفتم این خانه چه دلباز بود 
صاحب خانه‌بود مادرمسنتان 
رفته در شهر دگر زیست کند 
گاه ما هم ژبی دیدهت وی 
داشت گاشن چومن این جاسکن 
چندماً هی است کز ن جاشده‌دور 


دا > 


۳۳۷ 

خلق را کرده بدینگونه ذلیل 
زندگی نیست بر آتان دشوار. 
تازه شد در دل من خاطره‌ها 
باد «دتبریز» به‌خردی کردم. 
بردلم آمد و زان‌بیسداد‌ی 
به‌ده 9 شهرك و شهرو استان 
یات طر ف جامعه ای‌ز نده بگور. 
کفت کاین سیربود مارا بس 
خر مقدم قدمی نه بدرود. 
روح من کرد زشادی پسرواز 


دیدن حانه مرا بود بهشت . 


رن 
در ز گل‌ها ز کران تابه کسران 
میزی و صندلسی و «یوانی» 
جنس اسباب و لوازم مرغوب 
بهتر و شادتر و زیسبانسسر 
گفت: « گلشن به من انباز بود 
که کنون دور بود از برمان 
گهگهی نسیز به ما سربسزند 
می کنیم این ره طولانی طی 
وز چنان هم نفسی شادان من 


من شده مانع و آو رفته به‌ژور 


۳۳۸ 


زانکه دائم من و او بر سر شاه 
گاه هم در دل شب تا به سحر 
ليك‌خحا لی است‌در این جاجایش 
پس‌از او حانه کمی نو کردم 
کند این خانه کفاف دو نشر 


پس نشستیم و دمی آسودیم 
روی میزی زچراغی روشن 
مردجذاب خوش اندام ظریت 
پس بپر سیدم از اوعکس ز کیست 
مردی اژ مردم ایتسالیسا بسود 
تاشود جفت من آن نيك نهاد 
حبشی گشت چو ملّیت او 
بسود آزاده‌ای آزاد انسدیدش 
حامی تودهٌ دهقانان بود 
عنده‌ای پارو هسوادارش شد 
نا کهان بال و پسرش بشکستند 
هشت مه درد زنسدان سیاه 
کشف کردند چو مارا پیوند 
روزی آزاد شدم از زنسدان 
آنکه يك‌روز به زندانش برد 
وین یقینم فکند لرزه به پشت 
اشگک پر کُونةً گلزار دو دسد 
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پنجآینه 
روز و شب عمر بکردیم شباه 
بود در خانه ز دعوا محشره 
کاش می کشت د کر گونرایش 
مختصر «مبسل» و اثاث آوردم 


کله‌مندم کله‌مند از حواهر!» 


شرمگسین دردم او بودیسم 
عکس يك‌مرد جو ان دیدم مسن 
گفتم آهسته‌بخود کیست حریف؟! 
گفت دردا که دگر باما یست 
به ره پا کدلی پویا بسود 
رفت و ملیت خود از کف داد 
بسته شد نسطفةً رقیست او 
کرده وقف فقرا هستی‌خویش 
دشمن بسبردگی آنان برد 
در ره حق طلبی بارش شد 
تهمتش از «کو مونیستی» بستند 
عمر پر مابة او کشت تسباه 
در کشیدند مرا نیز به بند 
خبرش را بگرفتسم خسندان 
گفت: نا حوش‌شدو درز ندان‌مرد. 
کامپراتور به زندانش کشت. 
رنگش‌از خحشم به‌زردی گروید 


گلز از آدیس ایا 
گفتم اورا که پشیمان زستوال 
اشگ‌ها پالك ز رویش کسردم 
دست در موی درازش کردم 
رفت با من به اطاق دگکری 
عکس او بود و گرامافونی 
عکس کلزار کمان برد من 
گفت اکنون بتو گویم رازی 
حواه این گفته تو باور بکتی 
هفت ماهی است که آن‌نامزدم 
ارآ حند وان زرد رسای 
زیدان دور شدم بسی تردیسد 
سخنانی چو به نیسکان گفتسم 
فکرشان بود ضعیف و محدود 
برستم‌ها همه شاهد بودند 
بینش و هوش و خرد باعتگان 
نا گهان در دلاین شام سیساه 
گفتم این مرد ك اقصای‌جهان 
ای‌عجب‌همدل و همدردمن است 
اشکث دو شینةمن از سر ذوق» 
گر چه دانم که‌شوی دورز من 
ليك گوئی که میان من و تو 
مانم ارنیز تو گردی مهجور 
شدم از این سخنانش سرمست 


گفتمش دل چو بدل دارد راه 


شدم ای مر غ شکسته پسر وبال 
غرق بوسه رخ و مویش کردم 
تصه‌ای گفته و نازش کردم 
که در آن بود ز «گلشن» اثری 
پردةٌ مخملی کلگونی 
ليك گفتا که بود از کاشن 
زیکی سوخته دل دمسازی 
حواه انديشةً دیگربکنی: 
مرد و زاو تا بابسد دور شدم 
خو است‌درزند گیم کشت‌شر يك 
تا بسریدند زمسن زود امسید 
نعاطر از پساسخ شان آشفتم 
حامی وضع و نظام موجود 
نه مسارزنه مجاهد بودند 
ز امپراتور بتی ساختسگان ! 
تویدیدار شدی بر سرراه 
کشته روزی دوسه‌ما رامهمان 
گُوئی اوعشق جهانگردمن‌است 
بودو خرستدم از آن گریشوق 
گذرا باشد و بس این دیدن 
عهد و پیمان کهن بوده نه نسو 
در هوای تو ز نزديك و زدور 
چون‌بدیدم که صفا در آن‌هست 


کارمن بر سخدسم همست گواه 


۲۳۹ - 


۳۳۰ 
دوش شرمنسده زروی گلشن 
در تو زیسبائی بیسرون و درون 
چه‌غم ارماندنم این جا گذراست 


چند صفحه عربسی و حسیشی 
پس ز«بتهوون۱» واز«باخ ۲»و«راول "» 
نغز موسیقی پرشورو ظربف 
یافتم از می و آهنسکش مست 
بودم آنگونه خوش ازدیدن‌وی 
رخ بر افروخته آغوش گشاد 
پنوازش به سر و سینه و ساق 
لب بسوی لبم آورد فراز 
بوسه بارید و پیاپسی گردیسد 
پس‌از آن گرمي آمهنکت«راول» 
یادم آمد زرسوم و ز اصول 
کرده‌لب پیروی از شر ع مطاع 
همدمم شد‌جو شنید این سخنان 
نتوان گفت که برماچه گذشت 
گفتی آن دم همه زیباشی او 
حسن_ یونانی و حسن حبشی 
گفتی افکنده «و نوس» توری‌تار 


2 ود 


۱و دو آهنگ ساز نامدا رآلمانی 


۳ آهتگساز معروف فرانسوی 


پنج آینه 
گفته‌های تو پسندیدم من 
مهرمن را بت و کرده است فزون 
گذرا زندگی و هستی ماست. 


کم کمك‌در داش آوردخوشی 

شدپراز نشثه و شادی مان دل 
کرد احساس من واو تلطیت 
زدمش بوسه به‌دو زیسبا دست 
کان شیم لب نشد آلوده به‌می 
بگرفتم سرو بر سینسه نهاد 
کرم راندم لب و دست مشتاق 
کامجوئی زلیش کشت آغاز 
من‌ازاو مست‌ووی‌ازمی گردید 
و آنهمةً شکوه و بی‌تابسی دل 
زاو رضا خواستم و کرد قبول 
متعه شد دردمي ارزنده مستاع 
ور پس بوسه از آن غنبچه‌دهان» 
که دو جانو دورو ان‌عترم گت 
درر کك و ريشه من رفت فرو 
درهم آ میخت‌در آن‌شب بخوشی 


زره عشوه گری بر رخسار 


کلرار آدیس آبابا 
پا که از هالهً کم رنسگی ماه 
بیخود افتاده من‌واو چسندی 
برلب ارمهُرشکرخندی بود 
گفتم این‌جاست کجاای دلدار 
بین ما بسته شد اينك پیمسان 


گرروی خاطره‌ای باخود بسر 


گفت گلزار پس آنگاه بمن 
ترسم ازبحث‌و جدالشب‌پیش 
یافتاده است بدام د گسران 
گفتمش داشت بسی کار امروز 
گفت‌پاسی بگذشته است‌زشب 
باش تاشام بیارم در پسیش 
رفت و لختی دگر آورد غذا 
گفتم این‌شام توجانا عالی‌است 
گلشن آیثنه روشن بساشد 
گفت آیات به‌گلشن نظری‌است؟ 
هردو همسنگث به زیسبائی‌ها 
چون دلم هست به زیبائی صید 
ليك در توست جمالی دیگر 
وان بود این که تو همفکر منی 
زین سبب درتوپرستم دوجمال 


و الهكٌ زیبائی در اساطیر لاتینی 


3 


۲۱۴۱ 
داشت روئی نه سپیدو نه‌سیاه 
شده پیدار زشکر خنسدی 
حاکی از خاطر خرسندی‌بود 
گفت سر گشته‌شدی در کلر ار؟ 
خواه‌ای دوست بروخواه بمان 


زینبهار گُذرا د اد آور؟ 


در شگفتم که نيامد گلشن 
روی گردان شوداز خواهر خویش 
نگرانسم نگرانم نگران 
شاید از کار بمانده است هنوز 
گرسنه داشتنت نیست ادب 
پس‌سخن بشنوم ازهمدم عویش 
شام دلچسب لسذیدی بسزا 
جای گلشن به حقیقت‌خالی‌است 
مهر تابان رخ گلشن باشد 
گفتمش آفت‌جان‌هر دوپری‌است 
خانمان سوز شکسیبائی‌ها 
چوتو گلشن زندم برپا قسد . 
جذبه و نشته‌و حالی ۳ 
همدل و «مروش وهمسخنی. 
هم ز گلشن نرود دور خیال 


۳ ۴ تست 

زانکه نومیسد نیم کسزدل او 
تامگر سعی‌من و یاری تسو 
گفت آگه کنمست از رازی 
کلشن ازعشق کربزان باشد 
تا کنون جند تنی شاسته 
چند بیگانه و چندین حسبشی 
حواستگاری چو بکردند از او 
ززنان هم بکریزد جرن مسرد 
جزمن و مادرم از هیچکسی 
گفتمش سرد نبساشد یامن 
به‌یفین کرده در او سردی 
پس‌جو دانسته که‌دره‌حضر شاه 
کفته کاین مرد نظر کرده شده 
چونکه برشه نبسود او را راه 
گفتمش دوش تو حاضر بودی 
پیش او مایسلاسیلاسی راذم 
پس بیاید که کنون او ازسن 
ليك امروز بسی خوشرفتار 
درددل کفت‌و بسی لطف نمود 
گفت : گلشن‌هم اگربوده چنین 
گرچه از شاه نکوهش کردی 
ليك هستی تونظر کرده هنوز 
ناگهان در به تکانی واشد 


گنت کارم به درازا بکشید 


پنج آینه 
انقلابی بدمد بسا یرو 
یکند یکّه جسمالش رادو. 
گفتنش به‌به‌چو تو دمسازی: 
وین همه سردی اوزان باشد 
همسری را بسزا پایستست.-4 
فتنه بروی شده از حوروشی 
او بگفته نه و بر تافته رو 
با زنان بیشتر او باشد سرد 
نیست بر دوستیش دسترسی 
گفت نیکو نشناسی کسلشن 
بات گرخنده برویش کردی 
بوده و یافته‌ای عتزت و جاه 
دردلش مهر تو پرورده شده 
در تو جسته است نشانی ازشاه 
آنچه گفتم همه زا بشنودی 
کرده و همدم و که شتم هم 
بگریزد» برمد چون دشمن 
خورد با من چورفیقی ناهار 
در نگاهش اثر از کینه نبود 
علتش نيك بدانم بیف ین 
ام او را بیدی هم بردی 
نتواند بتو باشد کیسن توز 
گلشن حور صفقت بیدا شد 


بودم از آمدن ود و مسید 


گلر ار آدیس آبابا 
شد بجای شب پیشین و جدل 
گنت گلشن گل جانپرور تو 


حصر 


کفتمش هر که خرد کم دارد 
به که| کنون بنشینيم دی 
لختی از نشثه موسیقی نرم 
چون بیاسود زمانی گلشن 
گنتم آنگاه بمن گوش دهید 
چون بکردند چنین گفتم‌مان 
که بدانگونه که گفتم به‌شما 
ز اپراتور نگوئید سخن 
لب‌از این زمزمه خاموش کنید 
نیز باید که بزودی گلشن 
آید آن‌جا که پدر بوده ومام 
هردو گفتند که پیمان بستیم 
مهرزدیوسه‌براین‌پیمان‌هس] 
ساعتی همره آهنگت و سرود 
گلشنم گفت بره کاین مشکل 


مشحل دوع من مانده منوز 


گفت فردا بسوی خانةً من 
تا در آنجا بخوری ناهاری 
تو بمن وعده بدادی امروز 
فرصت اردست دهد گوئیمش 
گفتم ای روشتی جان افروز 
به هوتل آمد و رفتم به‌اطاق 


۳۳۳ 


بوسه‌ها بین سه تن رد و بدل 
دیدم و جان شده منت برتسو 
گل سوی گلشن و گلزار آرد 
تا شود مونس جان زیروبمی 
و زمی ناب سرما شد گرم 
رفت از هر درو هرچیز سخن 
دست در دست هم از مهر نهد 
هر دو بندید مو کنّد پیمات 
دور از «شاید»و «ليك»و«ام»» 
هیچ کاهی نه به‌سر ونه‌علن 
نام او پا فراموش کنید. 
اندر این جا بگزیند سکن 
گیرد اندر برخواهر آرام. 
شکر گوئیم ترا تا هستیدم 
پر ز گل گشت همه دامان‌ها 
رفت و گفتیم به شادی»بدرود. 
حل شداز اطف توای صاحبدل 
کفتمش باش که تا آید روز 
بگذر ای محرم بیگانه مسن 
پس کنی آگهم از اسراری 
که‌بسی حرف که‌ما نده است‌هنوز» 
فرصت‌این است‌چراجویمش. 
سویت آیم چو شودنیمروز. 


رفت با نوچةٌ دربان به واق 


۳۲ 
زانکه بودش ره منزل تاريكك 


صبح همراه مدیر فرهنکّث 
گفت امروز چه حواهی دیدن 
گفتم آن به که‌سوی دانشگاه 
کو فان و دسر سانی. ات 
گفت مارا نبود دانشگسساه 
هشت علمی ما ست هنوز 
می‌فرستیم به مغفرب شاگرد 
هر یکی کارشناسی کسردد 
چون شودعندة آنها کافی 
4 ز دانشکه فکنیم 
گفتم آنانکه سوی غرب روند 
ليك‌فررهنگث و ادب چونملی است 
بهر تحقیق به فرهنگث حبش 


چه کنید و بجه راهی بروید 


ای 


کفت کاهی بدبیرستانه.) 
نیز در دیر ر کلیسا جمعسی 
ليك اینها همه رسم کهسن‌اند 
گفتم‌ارنيك وبدی هست درآن 
گفت نیکی نبود جمله بداست 


دانش باعتری باید و بس 


٩‏ دستان‌دراین جا بمتی حیله و تزویراست. 


تفر 


پنج آینه 
دزد و سکكث راهزنو ره‌باريك. 


ار پی سیر بکردیم آهنسکث 
باری از ما وز تو بسگزیبدن 
رو اور زان پس ماخ 
دیدنش کار بسی آسانی است. 
روزی آماده شود خواه‌نخو اه 
کافی و کامل واندر خور روز 
تاکه آرند همه دانش گرد 
پایه‌ای بهر اساسی ؟ 


بهر تدریس وی-ژوهش و افی» 


کار ناجار بندریج کنیسم. 


رده 


آکه از علم‌و فن غرب شوند 
جای آن مدرساً غربی نیست 
نیز تدریس متوت دلکش 
تاز خود غافل و بیخود نشوید 
باد گیرند از این دستانه]! 
زان بر افرو خته داد شمء‌ی 
لابق دور و برون ریختن‌اند 
بهرنيك ازچه نباشی نگران 
محو شان و اجب وحکم خرداست 


کلزار آدیسآبابا 

من ز فرهنگگ حیش بیزارم 
کفتمش هردو بباید آموخحت 
گفت‌بر دانش و فّن است‌نیاز 
گفتمش درس کجا خواندی تو 
گفت این جابه فرانسی" مکتب 
بدیستان حبش رفته سپس 
بعد شش‌سالبر آن کُشته رئیس 
طی ساعات فراغت همهدم 
پس فرستاد به امریکایم 
من که شش‌سال در آنجا ماندم 
کامیابی چو مرا حاصل شد 
زود سوی حسبشه بر گشتسم 
امپراتور مرا خواند به پسیش 
زانکه کار تو مدیر فرهسنگت 
گفتم آیا حسیشی دانی تسو 
حبشی در حد صحبت دانم 
انگلیسی‌و ف-رانسه است مسرا 
نامه‌ها مرد مترجم خحسواند 
کند احکام مرا زین دو زبان 
حبشی اد نداد استتادم 
پیش خود گفتم از اين پیشنیه 
دارد از سنت و فرهنگش ننگت 


طی شد این راه جوبا نادانی 


متصود فرانسوی است . 


سس ۴ ۲ 
روسوی قبله دانش آرم 
حیف باشدورق دیرین سوخحت 
غیر آن‌مکرو فریب‌است‌ومجاز 
چند سالی به برون ماندی تو؟ 
اول آموختهام علم و ادب 
منصب دفتریم بسوده و بس 
کرده‌ام درس فر انسه تدریس 
انگلیسی کم و پیشی خواندم 
هایلاسیلاسی روشن رایم 
درس انواع طبیعی خواندم 
تلگر امی زحیش واصل شد 
میوه داد آنجه به زحمت کشتم 
گفت حرسندشو از کو شش خوبش 
شدو در کار مکن هیچ‌در نگث. 
کَفت آن کهنه شده دربرنو 
ليك خواندن نبود آسانم 
در اداره هسمه دم راه کشا 


در یحی زین دو زبان گرداند 


بزبان حبشی بر گسسردان 
و آنچه دانم برود از یادم. 
روشنم شد زچه این بوزینه» 
زانکه زانهیج‌نیاورده بچنگ. 


گفت این جاست دبیرستانی 


۳۳۶ 


پس برفتیم و بدیدیم مسدیر 
همه امل کانادا» جون دیرود 
مدرسه بود مرتتب بسیسار 
انضباطی و شاطی هسمه را 
زنگت تفریح چونا که زده شد 
رده‌ها داره گردیسد سپس 
بحتث شا گرد و معّلم از دور 
پس رفیقانه ببازی شده غرق 
چون بدیدم همه برنامةً ددس 
بود برنامه متين و مرغوب 
ليك درس ادبیات حسیش 


داد توضیح معلم کانهسم 


جون از آن مدرسه رفتیم‌برون 
گفتم آن مدرسه‌ای را که تمام 
اندر آنجا که کانادائی نیست 
خورداز اين‌طعنشین سخت‌تکان 
گفت‌چون باحبشی گفت‌ و شنود 
برمت زین سبب آنجا که ترا 
گفتمش عیب ندارد گر تو 
چون ره عذر بر او شد بسته 
گفتمش هایلاسیلاسی فرمود 
پنما هرچه نکویا زشت است 


2 2 ۶ 


پنج آینه 
کانادائی و گروهیش مشیر 
بجوانان حبش علسم آمسوز 
وندر آن نظم فراوان در کار 
پا به پاکیزه بساطی همه را 
چند جا چند تنی همرده شد 
يك معلم به میان آمد و پس 
بود آميخته با شور و سرور 
بين شاگرد و معلم‌نی‌فرق. 
شد ز يك‌نکته‌به‌من عارض‌ترس 
طرز تنظیم بغایت مسطلوب 
بود بس اندكك ودودی ز آتش 


کوداه داوطلب‌دارد کسسیم. 


رهنما گفت چه خواهیاکنون 
جز به‌دست حبشی نیست زمام 
جز که استاد همین جائی نیست 
عرق از چهره او کشت چکان 
بهر تو ممکن و مقدور تبسود 
باشد آسان سخن‌و چونذوچرا 
بکنی ترجمه هان تند پرو! 
گفت چیزی به پولیس آهسته. 
که به بینم همه نيك‌و بد زود 
که گل‌و خارهم»ازيك کشت است. 


گلز ار آدیس آبابا 
ناگهان همهمه‌ای در گسوشم 
بود آن همهمه از مدرسه‌ای 


چند شاگ 


رد بدیدمبردر 
ايستاديم و گذشتیم از در 
عرصهیر جاله‌نههموار و ‌صاف 
زخم بر تخته و در از تیشه 
زلب آبخوری تا به جرس 
پله‌ها ريخته ابوان ویران 
جند بیغوله و تاريك اطساق 
جایجا نیمکتی بشکستسسه 
نه زناظم خبر و نه ز مدیر 
چند شا گرد نشنته به کلاس 
جون معتلم شده پویان به اطاق 
چند شاکرد دگر هم به حیاط 
هریکی مسئله‌ای طرح کسند 
چند تن نیز گلاویز به هع 
(بازیادم آمدم از خردی خویش 
که به تبریز در آن سرماها 
بود از شیشه تهی پنچره‌ها 
وز بخاری زدو سه هیزم تسر 
جای گرما ز صدای جزجز 
زنگك تفریح چو آمد به‌صدا 
پنج شش تن که معلم بودند 
رای ناس اه ای و 


سس ۵۱ ۱۵ 
آمد و رفت بسویش هسوشم 
کرده در خاطر من وسوسه‌ای 
گفتم آن به که زنیم این‌جاسر 
آىدم کهنه بنائی به نظسر 
عورده دیوار خحطرناك شکاف 
اغلسب پنسجره‌هسا بی شیشه 
همه‌جا پشه نشسته است‌و مگس 
سقف آن خم شده از بارگران 
کچ بیاویخته از گنبد وطاق 
کردو خاکی همه‌جا بنشسته 
بوده تا ساعت ده شان تأخیر 
برسر درس وپرا کنده حواس: 
برزبان‌درسو بدستش شتلاق. 
پیش بك تخته سیاه اسقاط 
تا معلم چو رسد شرح کند 
کرده پرزور به کم زورستم. 
وان دبستان سیه روزپریش 
چوزدی یخ‌سرو دست‌و پاها 


سرفه می‌بست ره حنشچره‌ها 


۱ دود بر خحاسته کردی محشر 


همه بودیم در آن‌جا عاجز) 
شد ز شا گرد معلم چوجدا 
نزد ما آمده و آسودند 


کار هر گفت وشنود آسان بود 


۳۳۸ 


گشت شرمنده مدیر فرهنگث 
من بپرسیدم از آنان کاین جا 
جمله کگفتند دبیرستانی است 
کردم از عندهٌ شا گرد سبو ال 
دست از اغماضو تجاهل شستم 
پاسخ آمد که چو هستند فقیر 
چند هفته زپی کار ررند 
ثبت نام است بنزديك هزار 
گفتم احوال معتّلم چون است 
زین سیب کار د گر گر یابد 
هم معتلم بود و هسم کاسب 
ابن‌صر احت که‌صمی‌میت‌داشت 
مردمانی همه قانسع بودنسد 
ورنه زان بیش سخن می گفتند 
بود آسان که مدیر فرهنگت 
تااز آن مشغله هم رانده‌شو ند 
در نشستن چوندیدم سودی 
ساعت ظهر چوافکند طنسین 
بود گلشن دم در چشم‌براه 


دست گلشن بگر فتم دردست 
ه تور کوی و ارات ور 


که‌چه بالا وچه اندام است‌این 


دا 2 


پنج آینه 
تیر عذرش زنو آمد برسنگت 
چیست؟ باشید مرا رهستسما 
گرچه در جایکه وبرانی است 
پاسخ آمد که هزاری به مثال 
باس سوم جستتسیم 
زحضور است بسی را تقصیر 
باز در مدرسه ح<اضر بشوند 
ليك يك نیمه رود بر سر کار. 
گفته شد گرستهو دلخون‌است 
پی‌مزدی سوی آن بشتابسد 
وز دوسومی‌شود اغلب غائب. 
نردمن ارزش وبس‌قیمت داشت 
عاجز از رادع و مانع بودند 
محنت و دردبه من می گفتند 
امشان را کند آلوده به‌ننگگ 
یابه زندان شده درمانده شوند. 
گفتم آنگّه بهمه بدرودی 
برسیدم به هوتل- رفت‌قرین. 


در دل روز در عشنده چو ماه! 


سرانگشت 
طرفه کلچهر دلارام است این 


بدندان بگزید 


گلزار آدیس آبابا 

وز سر رشکث بمن کرده نگاه 
بسته‌ای داشت پریرو در دست 
بار مهرت چو کشم من بگذار 
خنده‌ای کرده و گفت این‌بسته 
زانکه گفتم‌به موتل تا دو غذا 
تابخانه نکنم وقتی صسرف 
گفتنی چونکه فراوان باشد 
جون رسیدیم به منزل» ناهار 
گفت دیروز و شب پیش به‌تو 
که چسان ز آنچه بگفتی‌ازشاه 
دانی این کزپدرومادر عویش 
من شنیدم که بود سایةحق 
نیز او صاف کرانقدر دگر 
ینم اکنون که توهم‌چون گلزار 
نیز ازشه چو یحی دیو پلید 
عمر بگذاشته‌ام در ایسن راه 
بوده‌ام روز به مهرش پویا 
زینهمه چونوجسان‌شویم‌دست 
چه کنم؟ چون کنم اکنون باور 
گفتمش نه سخن من بپذیر 
نگه افکن‌تو به پیرامن خویش 
اينهمه فقر و فلاکتز کجاست 
گفتم ای‌دوست‌خدا دادگر است 


گفت بی‌شك که بود داد گر او 


۲۴۹ 


می کشیدند زمحرومی آه. 
گفتمش‌ده بمن‌این کار من‌است 
که برم نیز بمنت ایسن بار 
خود بباید ببرم آهسته 
در یکی بسته به پیچد به سزا 
از پی طبخ و در آئیم به‌حرف 
وقت البته نه ارزان باشد 
صرف شد بامی‌و شد نوبت کار 
گفتم از حیرت واز حالت‌نو 
یکه‌ای خورده و گشتم گمراه 
وز معتلم برسد تا به کثیش 
هایلاسپلاسی و فیض مسطلق 
بشمردم نه چنین است مگر؟ 
میکنی آنهمه اوصاف انکار 
میکتی یاد وشوم من نومید 
در هواداری و در طاعت شاه 
دیده‌ام شو کت او در ریا 
بخورم از تو و گلزار شکست 
کامپراتور بود ماي شر. 
نه ز گلزار سخن گوش‌بگیر 
تهیاز خار بکن دامن خویش 
گفت گفتم که‌همه کارخداست 
یا شوم لال- خداوندشر است؟ 


نرساند به علائق ضرر او 


۰ ۵ ۳ 
گفتمش پس زچه شاه‌وسرداد 
زندگی خوش کند و می‌نوشد 
ليك‌ز افراد در بخش کلان 
جوروذات کشد از صنف نخست 
گفت گوئی که‌خداعادل نیست 
حق بود عادل و اینها ظالم 
داده هشدار بر آنان ز آغاز 
چونکه مختار و مریدند اینها 
وان جزا بس که بود گوناگون 
پسبیا حرف کشیشان مشنو 
شده چون‌شاه و کلیسا همدست 
حق بفرموده که ماداد کنیم 
امپراتور اگسر . کردی داد 
او حمایت کند از پسرزوران 
بهر دشمن نبود لشکر او 
حاق در جهل نگه دارد از آن 
وین مد ارس بجزازيك‌دودرست 
هر که از ظلم شکایت بکند 
می‌شود گوشةٌ زندان جایش 
گرید و ناله‌و فرسوده شود 
ور برون آیداز آن دخمه‌ننگگ 
فص خواهر و ایتالنای 
گفت او همدم نیکو خو بود 


گرویدند چو جمعی بروی 


پنچ آینه 
نیز سر کردة ایل و : دهسدار 
سیم و زر در دل.گنجش‌جوشد 
اغلب ازفقرومرض خون بدلان؛ 
ابنهمه‌عدل خد ای است»درست؟ 
گفتمش این غاط اندیشی چیست؟ 
اوبه . بیداد و حطاشان عسالسم 
که زبیداد گریزند وز آز 
جورشان هست سزاوار جرا 
هست وصفش ز مجالم بیرون 
درپی علّت این فاجعه رو 
سخن هردو غرض آلوداست 
جنگ با ظالم شیاد کنسیم 
دل مردع شدی از عدلش شاد 
نزگدایان و نسه از رنجوران 
بل‌پی حفظ سرو افسر او 
که نگردد به نبسردش تا زان 
همه را شیوه و پی‌باشد سست 
پا از او حصم سعایت بکند 
پنجه زنجیر نهد برپایش 
عاقبت مرده و آسوده شود 
عرصه جاسوس بر اوسازد تنگت 
نيك دانی و چه مبفرماشی 
ليكث شور شگر پر یرو بود 


خطری داشت قیامش درپسی 


گلزارآدیش ابا 

گفتم آن کوشش اوبهرچه‌بود؟ 
گفتم اوتوپ‌وتفنگی که‌نداشت 

نیز آیا به نظام حساضسر 

هیچ عیبی تسود گفت چسرا 

گفت یس کن تو که کردمباور 

ليك ازاو امن و امان‌است بکار 

من برآنم که اگسر او بسرود 

هرچه سر کسرده و سردار بود 

گفتم این نیز خیالی است خطا 


ز آنکه‌این امن و امان‌مصنوعی‌است 


اندر آن‌جا که زداداست اساس 
ری جمهور چو فرمان بدهد 
همه فرماثبر قانون کتردند 
ی کفتار زدم جسنشد مشال 
نیز گفتم که نظام شامی 
زان یکی اصل ت-وارث باشد 


ورو لیعهد بسود نا کس و پست 


گلشن آنگاهبه‌سختی بگریست 
شدیفین‌من آزاین بحث وحدیث 
بگرفتی تو زمن باور من 
گفتم : از شوق مجاهسد بودن 
جنگ بامرچه خرافات بود 


2 


۳۸۱ 

گفت: تعدیل نظام موجود . 
جان‌چرابرسر این کار گذاشت؟ 
که توهستی به فسادش نساظر 
گفتم از کیست؟ بزدمشت مراء 
کامپراتور نه آن است د گسر ! 
گرچه اوراست معایب بسیار 
کشورما همه آشوب شود 
شصرمن هستسی مارا درود 
تسولقایسش مطلب بهر عطا 
زیر آن ظلم مگر مخفی نیست 
اثری‌نیست زسر کرده«وراس»۱ 
کشور ازشاه وندیمان بسرهسد 
دور از افسانه و افسون گردند 
که بتکسرار مرا یست مجال 
عیب‌ها دارد وباشد واهمی 
کز ولیعهید بتی بترا شد 


بایدش داد پی بیعت دست 1 


گفت‌پس‌چارةمن| کنون‌چیست 
کامپراتور شربری است خبیث 
چه دهی در عوض ای داور من 
نه نگه کردن و شاهد بسودن 


هرچه ظلم است و ز آفات بود 


(۱) درپاب کلمة «راس» رجوع به‌حاشیه صفحه ۲۲ ۲شود. 


۳۵ 
جنگث با کهنه و پوسیده نظام 
جنگ باجهل تبهکار و مرض 
جنگث باهرچه بود اهرمنی 
کت تنها بکنم اینهمه جنگ ؟ 
هرچه زاینها بتوانی میکن 
تو در این جنک نباشی تنها 
بهترین همره تو گلزار است 
عاشق روی وی و خوی ویم 
چودوخو اهر بدهد دست‌بدست 
و آنچه گفتی که‌شدت عمرتلف 
تو جوانی و برومند و دلیر 
گفت گفتی که بمردان و زنان 
من زمردان و زنان پیز ادم 
گفتم‌اين خویز کی گشت‌پدید 
گفت! گر حدس»مر اهست‌درست 
در دبستات فسرانسه بنیاد 
بسود یسك راهبة زیبارو 
باشیم اطفت. فراذانی» نود 
کفتی اغلب :« که‌مهین خ و شبختی 
ای خحوش آنان که زمردم‌رستند 
از زثه و مرد بریده پیو ند 
وندرآن دير به تنهاثی جفت 
کرده خود را ززن و مرد جدا 


پنج آینه 

جنگ باشاه و صنادید عظام 
جنگ با کینه وتبمیض و غرض 
تا که پرهاندت از ما و منی 
گفتم اندردل‌خود سس آهنگت 6 
شانده بکذارو بزن تشه به ین» 
مردها یار نواند و زنها 
تبث دانی که دراین پیکار است 
درعجب زین همه نیروی ویم 
افتد اندر صف بدخو اه شکست 
کوش تامانده بیاری در کف 
عمر رفته بهنر واپس گير 
دست دردست نهم جنک کنان 
وحشت از صحمت آنان دارم 
ريشه و پايهةٌ آن باید دید 
ريشه باید بدبستانی‌جست : 
جندتن راهبه مان درس بداد 
دل مسن شیفته بسر گفتةً او 
چه سردر س و چه در گفت‌وشنود 
هست درعزات ورنج‌وسختی 

دست در دامن مریم بستند 
رخت خوددردل «دیر)افکندند 
در کشودند ز‌ اسر ار نهفت 
عشق بستنّل سر اسر به عدآ. » 


کود آنکو نه بدل تأثیرم» 


کلزارآدیس]باپا سس 

که در انديشة اين کار شدم 
دختران و پسران همسدرس 
جسته دوری ز همه وحشی‌وار 
کرد این کار در آنان تسأثیر 
رنجه از مز, شده دوری حستند 
سا لهارفت‌و بدین حصلت وعوی 
بهمین‌سان ب-دبیرستان نیز 
گرچه اوضاع جهان دیگر سیر 
کر چه بس سرزنشم مادر کرد 
گرچه با سعی وی و پند کشیش 
لیگ آن عادت عزلت جوئی 
ز آنکه | کنون که‌مرابیست و دو 
شائق دوستیم از زن و مرد 
عشق ورزند بمن مردی چند 
با چنین خحوی چساد‌با زذوه‌رد 
گفتم اکنون خرد آگاهت کرد 
چوذیقین است که آن‌خصلت و خو 
زان تسوانی بسهسولت رستن 
بگزینی چو بر این عمر هدف 
زین گذشته چو بیابی باری 
عشق او را ز دل خحویش مران 
بباش همضانهٌ گاسزارزنسو 
من دراین جادوسه روزم مهمان 


می‌پرستم رخ زیبای ترا 


تج۳ ۲۵ 


آزمایشکر رفتار شدم 
داشتند از من و رفتسارم ترس 
لب ف رو بستمی‌ار هدر گفتسار 
هه کشت شدیت. والکیر 
دست از صحبت با من شستند 
در دیستان بشدم عزلت جوی 
روزهر کس بنیسادم_ بگریز 
کرد و من رو ننهسادم در دیدر 
که از این راه بزودی بر گرد 
ره دیسری نگرفتم در پیش 
کشت خوی‌من ومشکل‌خوئی! 
سالیان» داس جهان کرده درو 
هست بسیار و منم با همه سرد 
زنم از طعنه بر آنها لبخند. 
شده همراه و کذم فصد نسرد؟ 
که همان راهبه گمراهت کرد 
رفته بیهوده بجان تو فرو 
بصف حسق طبان پیوستن 
تزع ی و 
همد لی » همناسی » همکاری 
کن‌تودر کو شش خودتکیه‌بر آن 
بردل انکن ز فروغش پرتو 
هیچ چیز از تو نباشم خواهان 


وان حر اما قد و بالای ۳۳ 


۳۵۳ 


ليك پنهسان نکنم کسز گلزار 
ور تو گوثی که چو اورا جستم 
این سخن عشوه گر انیست‌درست 
ليك آن دم که تو میکردی ناز 
روز اول دلت از من بسرمید 
من زجان‌دارمت‌ای کلشن‌دوست 
نیست زیبائیت از خواهر کسم 
دلم از دیدن تر شاد شود 
ليك گلزار بسود همسدم منن 
چون مرا مونس خودفرمودی 
گفتم آن را که گذشتم به‌ضمیر 
گفت توچشم مرا بگشودی 
این زمان دختر نوزادم مسن 
رو نهم در ره نو شعله زنان 
گسوئیم عاشق گلزاری تسو 
تومرا همسدلی و راهنما 
من مرید تو و احسلاق تسوام 
من و گلزار چو هستیم یکی 
عشق ورزی چسو بوی پندارم 
مهر ورزی بوی از دبدة من 
همچنین هر که بمن ورزد مهر 
تو از آن شیفته بر گلسزاری 
لطت نو معجزه در کارم کرد 
چون هم انديشة گلزارم مسن 


تا کنون بوسه ندادم به کسی 


پنج آینه 
عشق زد خنده بمن اول بار 
از تو ۷ دست از این‌روشستم» 
نشدم من ز ارادت بتو سست 
در گلزار بمسن کرد او باز 
با ویم کار بعشق انجامید 
ليك در عشق تقدم با اوست 
عاشق هر جه جما لم مسن هسم 
شاد از این حسن خداداد شود 
و آن پربچهره شده محرع‌من 
راز نا کفتسه بسن بگشودی 
خحواه بپذیرش وخحواهی نپذیر 
بامن این لطت و کرم فرمودی 
ز قیسود کهسن آزادم مسن 
همره نخبهً مردان و زنان 
زمن البته نسه یزاری تسو 
زندگی تازه‌کن » وعقده کشا 
بی سبب نیست که مشتاق‌توام 
نیست در عشق توام هیچ‌شکی 
که نیم گلشن و شود گلزارم 
هست دلداده شدن بر گلشن 
هم ز گلزار به دل بیند چهر 
که هم اندیشة آن دلداری 
تا هسم اندیشة گلسزارم کرد 
پس ز گلزار چسه کم‌دارم من ؟ 
چسون نبودم بجهان هم نفسی 


کلزارآدیسآبابا سس 
تاترانيك بما نسم در تاد 
بسوسة ژرف ز دل حصاسته‌ای 
نه چ و آن‌بوسه عشگٌ‌شب‌پیش 
نام بسوسه نتوان دادبر آن 
بوسه‌ای"یکسره شوق‌وهمه‌شور 
جست از جا و لب آورد فراز 
این بوسةً شیسرینم داد 
بوسه‌ای بسود گوارا چون می 
بر تنم گسرمی آن؛ شعلسه فکند 
گفت کایسن بوسه بسود پیمانی 
که از اين پس بروم زین ده نو 
روم و هیسچ ندارم تشویسش 
بزدم بسوسه بسدستش بادب 
گفتم از پنج که سای 
گفت من نیز بیایسم به‌هوتل 
فکر بسر داد و ستسذ بسپارم 
پس برفتیم‌و شد او زی دفتسر 
وندر آنجا سبدی گل دیسدم 
نام « گلزار» به کل آوبزان 
پس دمسی چند بیاسودم مسن 


کرده در بستر بوی کل حواب 


گل گلزار چو دیسدم در پیش 


زان تن‌چون گل وزان‌روی چوگل 


ما 2 


اولین بسوسه ترا حواهم داد 
ز سر مهسری و ناخحواسته‌ای 
کهبدادم به‌توبی‌رغبت خویش 
ور پربشب شدی از آن نگران» 
دهمت بالب شندان زسرور. 
دری از بساغ بهشتم شد باز 
بر سرش بسوسةٌ دیگر بتهاد 
که رودانشتةً آن در رگ و پی 
دلسم از مستی و شادی کند. 
بسر وفاداری مسن برهانی 
که بمن گفتی و بنمودی تو 
ز آنچه در راه مرا آید ی 
سوی چشم و لب وی‌بردم لب 
می‌روم سوی هوتل ای آفت! 


گر چسه در سبنةٌ من رقصد دل 


هم ستخن‌هسای تو در باد آرم 
من گشودم ز اطاق خود در 
زده حدسی و چو گل ند یدم 
هسر دو از حیل خبال انگیزان 
چشم پسربسته و بخنسودم مسن 


چشم ازخواب گشووم‌شاداب. 


یادها کردم از آن دلبر خویش 
وان‌سیه‌طّره خوشبوی چو گل 


۳۵۵ 


۳۵۶ 


بوسه‌ها بر گل خوشرنگ زدم 
گفتسم او را بادب در تلشن 
تو که گلسزار دلانگیسز منی 
گفست تا شاد شوی از یسادم 
ور نباشی نو و گلشن بینم 
سر یکسی در د گسری پنهانید 
گفت امشب یکی از یارانم 
باشدم یکه و تنها مهمان 
سوری دکان من آتا با هم 
گفتم این دوست کجائی باشد 
این‌همان است که درطی‌سه‌سال 
گلشن ازوی برمد چون د گران 
دعوت از گلشن ازاين رونکتم 
گفتم آیم که به‌بینم چه شود 
دم دفتر چو مرا گلشن دید 
گفتمش جانب گلزار سری 
گفت هر چند گرفتارم من 
شب اگر دیر نشد زنگث زنم 
من نگنتم سخنی بیش از آن. 
رخ گلزار یبوسیدم من 
گفت دانم که نماید سردی 
وین جوات را کند آشفته ز نو 
گفتمش گلشن ما دیگر گون 
پس يکايك بشمردم با وی 


پنج آینه 
تاتشکر بکنسم زنگگ زدم 
که مرا اینهمه شرمنده مکسن 
دست در دامن کل از چه زنی 
گفتم آیسا نسو روی از بادم؟ 
بسازگوئی کسه ترا مسن بینم 
قدر هم را بسه‌سزا مید انید؟ 
که جوانی است زغمخوارام 
توهم اندر هوتل حویش نمان 
ره سپار یم بخانه بقسدم 
گفت او «ابتالی‌بائی» باشد 
عشق گلشن بودش فکر محال 
وین‌یکی می کشد این بار گران 
که به‌پا باز هیاهو نکنم 
کار شاید به‌مرادت برود 
عازمم دیدوز قصدم پرسید 
میزنم تا که بگیرم خبری 
شائق دیدن گلزارم من 
تا مگر دیدنی از او بکنم 
«نا کسی» برد مرا تا بد کان 
دادمش زود پیام گلشن 
ز ره بی‌غمی و بی‌دردی 
اندر این کار جه پنداری ۳11 
کشت وشد دیو زجانش بیرون 
آنچه شد بین من و گلشن طی 


گلز ار آدیس آباباس. 
گشت از گردن من آویران 
گفت هرچند ندارم باور 
گرحقیقت شده چیره به مجاز 
گفتم اورا که‌نود اد صد 
چون رسیدیم بخانهه مهمان 
سخت هشیار و مود ب مردی 
یره در ذهم و سخن پردازی 
حبشی ساعته ملیئت عویش 
بود برضد نظام شاصی 
داشت با غمزد گان غم خو اری 
صحبت آن گونه‌برودی گل کر د 
فکرها را چو هماهنگی بود 
عکس گلشن چو بدیدم‌نا گاه 
گفنم افسوس که‌او این‌جانیست 
کرد مهمان نگهی تند به من 
نام او ورد زبان من و بس 
کرد گلزار اشادت با من 
میهمان گشتز خودبیخودو گفت» 
جام پر کرد و پیاپی نسوشید 
گفت گلشن گل‌نایاب من است 
او زمن روی نهان میسدارد 
من نبستم بجز او دل بکسی 
نیست جز او هدف زند گیم 


دانم آنور شودم آست ان 


۳۵۷۲ 
اشك شادی زدو چشمش ریزان 
ليك این مژده بود شوق آور 
به یقین گشته پدیدار اعجاز 
به تو تأئید ز گلشن 9 
بود آنجاو فراتر ز گمسان 

نیز وش هیکل و خوش برعوردی 
حرفه‌اش ‏ پيشة داروسازی 
ليك افزوده به ضّدیت خحویش 
دشمن کجروی و خودخواهی 
کرده بابی کس و کاران باری 
که سه تن‌را به سخن بلبل کرد 
گفته‌ها از در همرنگسی بود 
کردم از شوق‌بر آن روی‌نگاه 
کرچه مشتاق و یم اما نیست! 
که چرا نام بری از گلشن 
در جهان عشق من‌وگلشن وبس 
که‌چه گوئی‌وچه خواهی کردن 
آنچه را نو استی ازمن بنقهت 
آتشین دم‌شدوچون می‌جوشید 
او به‌پید اری‌ودرخواب‌من‌است 
سیر و دورم ز جهان میدارد 
ايك آواره چومسن کرد بسی 
می کشد ليك ز شرمند گیسم 
مر گگ بهتر که فراق جانان! 


۳۵۸ 
زین‌سخن‌هاش‌چنانم دلسوخحت 
گفتم ای دوست چرانومیدی 
و آنم که‌مراد دل‌عویش 
زود رفتم باطاق دگری 
به‌هو تل زنگگ زدم و ز دفتر 
چو بپای نلفن آمد او 
گفت کارم نگرفته پایساد 
نامتان کرچه مراهست به لب 
کفتمش شائق دیدار تو ایم 
گر زیانی بکنی من دهمش 
سخت ندید ازاین‌شوعی من 
آیم و کار بفردا فسکنم 
گنتم ای گلشن و ای جان عزیز 
گفت آری شده‌ام جازم تسر 
گفتم: آن‌نکته که گفتم » که به جنک 
وز زنو مرد نکویان بگزیسن 
گفت آری‌پس از این‌بیغل‌وغش 
ه رکه را محرعو همدم بینسم 
کاندر آنجا که بباید پیکار 
پس بخندید که تو در تلفن 


گفتم امشب چو ببینی گلزار 


پس برفتم به‌سالون و آن‌دوهنوز 
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که ره کار بمن دك آموعت 
کز دل شب بد مد خورشیدی » 
یابی‌و شادیت آیسد در پیش . 
که بسوی تلفن داشت دری 
خحواسنم گلشن و چشمم بردر 
گفتمش زآمدن خویش بو 


۵ س. 4 


برم از هشتنش السته زیسان 
نتوانم که پبایسسسم امشب 
همتی کن نه مگر بار توایم؟ 
بهرد بشمرده و بسرسر نهمش 
گفت توچیره شدی بر گلشن 
که زدبدار شمسا دل نکنسم 
مانده ز امروز بیادت‌همه چیز ؟ 
کاری از این نبود ‏ لازم‌تسر 
پاش با پا کدلان هم آهنگث 
هست دریاد توجانا به بسفین؟ 
بهلم سردی و بساشم آتش 
بیگمان دوستیش یگزینم 
دوست باید بگزیدن ناچار . 


فک 


دین سخن‌ها بتمامی باد ۳11 


آنهمه باد. زامروز 


باد کردندی از او ازسرسوز. 


کلزار آدی سآباباس. 

بگزیدم‌ز «راول» صفحة دوش 
دیده برديدة هم دوخنسه باز 
یاد کردیم از آن سرمستسی 
صفحه بگرفت چوپایان زدورو 
نا که از دیدن مهمان رم کسرد 
چو مرا دید» بنرمی و ادب 
یعتی آن پند من از یاد مسبر 
چون اشارات مرا گلشن دید 
آمد و با هسه روبوسی کرد 
حال گلزار به گره‌سی‌پر سید 
پس به مهمان به‌نوازش رو کرد 
شکر این پرسش و این لطف‌بگفت 
گنت آبا تو همان بت شکتی 
هستی آیا توهنوز آنکه‌به جنگ 
مردحیران که چه گو یدیه جواب 
عاقیت گفت بخود» گویم‌راست 
کفت آری که همان بت شکنم 
گویم این‌شه به‌ستم گشته‌جری 
طلم چون روی پایان نسود 
گلشن آنگاه یزد جام کگران 
گفت باران نه‌منم آن گلشن 
دختری تازه مجاهد هستم 
تاکنم بابدی و زشتی جنگث 
نکنم ناله که فریاد زنم 


۳۹ 

شدم آنگاه چو گلزار خموش 
باد کردیم از آن زیبا راز. 
که دمی چسند بود در هستی 
کلشن آمد بدون جوت آهو 
سوی کلزار نگاهی هم کرد 
سر انگشت نهادم بر لسب 
ره گرمی و رفاقت پسپر 
نگهی کردو برویم حنسدید 
شد از این واقعه‌حیران آذ‌مرد 
نوبت لطف بمن نیز رسید 
گفت توچونی وشادان شدمرد 
لب چون غنچهٌ گلشن بشکفت 
که به هاپلاسیلاسی طعنه زنی؟ 
باشدش ازپی شورش آهنگت 
تا برد ره بدل او به صواب 
ورزه رنجد و گوید که‌عطاست 
طعنه بر این شه خحود کامه زنم 
ور برنجی زمن‌ای رشکت پری 
چاره‌جز شورشوعصیان‌نبود . 
روی خود کرد بسوی د گران 
که بدیدید و شنیدید زمسن 
پسته‌ام عهد و معادد هستم » 
عرصه برد دمنشان سازم تنگك 


تيشه بر ریشة پیداد نسم 


۳۰ 
عاجز کردم 
کیست همراه من اندر این‌راه 
کو کسی کاو نهراسد زبلا 


پاور نودة 


میهمان ءنقلب از جابرجست 
گفت همراه توام من‌ای‌دو ست 
گشت گلزار بدانان ملحق 
من‌یکی صفحه پرشور به‌چنگث 
واد‌سه جانانه‌سرودی و اندند 


هر سه گفتند که ماهم عهدیم 


شام خوردیم و سپس باگلزار 
دورتر گلشن و مهمان خرم 
گلشن از گوشه‌بناگه برحاست 
هیچ دانید چه‌کس بی‌افسون 
پس‌بمن کرداشارت کاین اوست 
میهمان آمد و دستم بوسیسد 
بود گلسزار ز شادی گسریان 
گنت کاین عشق گریزندة من 
میرود زود از این شهر ولسی 
او بمن باز پس‌اين خواهر داد 
خواهرم مهر به مهمان ورزید 
دست اورا بادب بوسه زنان 
میسروم وز حسرت به قفا 


عهد دیشب که‌دو خواهر بستید 


2 ع 
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یار پاکان مبارز گردم 
کوزن و مرد مقاوم با شاه؟ 
تا دهد بر همه از داد صلدا ؟ 
زده دستی و به گلشن پیوست 
که د گر گو اشده‌ای‌وین جه‌نکوست! 
همه گوینده و جویندة حق. 
شعله در برم فکندم ز آهنگت 
بوسه‌ها بر سرو روی افشاندند 


تا جهادی بشود در جهدیسم. 


من شدم گرم به شیرین گفتار 
پوضه با خحنده ستاندند از هم. 
گفت‌دانید که این‌بزم آراست؟ 
کرد اینگونه مرا دیگرگون 
که‌عد او است بما گردددوست 
کهبه مااین همه فیض از تورسید 
بوسه زد بر رخ‌من در پایان 
سیب گریه و هم خند؛ مسن 
در پی اوست شب و روزدلی 
خواهری همدل وهمباور داد 
آنکه او را نتوانستی دید. 
گفتم ای سرور شیرین دهنان 
نگرم هست دلم گنج ذفا 


امشب ازقید و ضمانش رسد 


گلز ار آدیس آبابا- 
گفت گاشن‌بلی اکنون من‌واو 
شد چو گلزار از این پس گلشن 
هردو پیکار بيك راه کنیم 
گفت مهمان که منم همرهتان 
باز بر شور صلائسی دادیم 
دیسر گه شد دم بدرود رسیتد 
که شمارا برسانم به‌هوتدل ؟ 
خود روی دارم و از آنجامن 
از من آنان به هوتل گشته‌جدا 
کل کلزار بدیدم باطاق 


صبح حوردم دو سه چای ساده 
سوی دفتر شده دیدم گلشن 
بسکه‌خند ان وخوش وخرم‌بود 
ایستاده به صف و چند دلار 
یکندم آمد پیشم 
ره گشوده بدلم وجد و نشاط 
مهربانم به خسود و بیسگانه 
گفتم آری نگرم حال ترا 
تا زچشمش بدرخشید شعاع 
چون‌به‌حو درو همه گشتیم سوار 
چون یگفتم ز دبستانی چند 
گفتم این خندء‌جانانه زچیست؟ 


دوردر 


بادگاری است بگفستم بنویس 


0 


۳۶ 
هر دو داریم بيك مقصد رو 
سخت با هایلاسیلاسی دشمن 
حلق را از ستم ۲ گاه کسنيم 
آکه از حال د ۲ گهتان 
صفحهً بتهوونی بنهادیسسم 
میهمان آمد و از من پرسید 
نیست این کار برایم مشکل 
تا بمنزل برسانسم گلشن 
مردو کفتند : بامینٌد خدا. 


جفتم و پرسه زدم در آفاق. 


وز بی کار شدم آماده 
رخ بمانند جراغعی روشن 
شاد و با مشتریان همدم بود 
کرده تبدیل‌و کشیسدم بکنار 
گفت حیرت زده من‌از خویشم 
در نوردیده‌ام آن کسهنه بساط 
حال من نيك ببینی یا نه؟ 
شوی پرواز و پرو بال ترا 
رهنما آمد و کردیم وداع 
گفت خواهی‌زچه کردن‌دیدار؟ 
نام پنویس؛ به من زد لیخند 
گفت‌ازابن کارترا فایده‌نیست 


نظری کرد زحیرت به پو لیس 


۳۶۳ 


نام از بیست دبستان بنوشست 
يكك دبستان بگزیدم ز میان 
از قضا بود رهش بس نزدیاك 
پر ذ کودك همه دالان و اطاق 
گفتم این جا زچه انباشته است 
می‌دهد درس معلم به کلاس 
پاسخم داد به‌هنجار مدیر 
گفت در شهر دبستان‌چو کم است 
خانه‌ای کر نبود تنکث جو این 
گفتمش هست معلّم کافی؟ 
ز آنچه راجعبه‌ریاضیات است 
عرضه کم باشد وما راست نباز 
ليك در میحث تاریخ و زبان 
گرچه اغلب ز گواهی نامه 
خحط و خواندن به‌تعب اد دهند 
کود کان اغلبشان زار و نسزار 
ليك از چشم بسی پرتو هوش 
رفته در فکر که حیف از این‌ها 
فقر و بیداد گکری ایسن گونه 


بازم اندیشه سوی ابران رفت 
نسه به‌ده بل به‌جنوب تهران 
خحانه و برانه و تدر پبس خر ات 


کود کان را ز غذا محرومسی 
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"پنج آینه 
گفت ثبت است چهزیباوچه زشت. 
که همین به که به‌بینیم عیان 
بود در عانه تنکگ و ت-اريك 
عنکبوتی زده توری بر طاق 
جنکلی ز آدمیان کاشته است 
کود کانند به‌دهایز پلاس! 
پهفز انس ممرتن از سر بری؛: 
اینهم از بهر کسان مغتنم است 
پر ز کودك شود آنهم بهیقین 
گفت که وافی و که ناوافی 
و آنچه‌در درس طبیعیتات است» 
وز معلم همه غیبت همه ناز 
با حط و ربط بود کار آسان 
عاری و تن سوادند همه » 
وقت و عمری همه برباد دهند. 
هر یکی بود بنوعی بیمار 
بدر خشیدی‌و من مانده‌عموش» 
که عبان‌شان نشود ارج و بها 
کارها را بکند وارونه! 


سوی هر مدرسة ویران رفت 
زبنچنین مدرمبد‌ها هست نشان 
زحمت جامعه نقشی بر آب 


حاصل فهر و فلا کت شو می . 


گلر ار آدیس آبابا 

پس برون آمده ژ آنجا و زنو 
پرو این‌جا که فلانش نام است 
پس بپرسیدم از .آن راهنما 
هنرستان و دبیرستانسی 
چند از آنگو نه‌در ابن کشورهست؟ 
اين دو هستند نمونه تدذها 
ب‌دستان چو رسیدیم مرا 
پاك و پاکیزه بنائی زیبا 
خانه‌نی» کاخ وسیح و دلباز 
‌ معلم به‌سر هرچه کلاس 
از پی "راهنمائی جو مدیر 
گفتم از دل زه و تبريك او را 
که چنین طرفه دبستان دارد 
همه چیزش بسرا آماده است 
پس‌مّودب نگهی کرد به‌راست 
من یکی مجری و عامل هستم 
او معاون به‌مدیر فرهنگ» 
بس لوازم» ز وزارتخانه 
هر معلتم که از آن بهتر نیست 
پیش م۱ او بفرستد فی‌الفور 
نگهی کردم و دیدم مردی 
چشم غره برود هی به‌مدیر 
یعنی اسرار مرا فاش نکن 
پس به‌پیش آمدو گفناکه‌مرا 
گرچه همکار مدیر فرهنکث» 


یتمه هم 


۳۶۳ 
شیر و حط کرده و گفتم که‌برو 
گٌربسی دور وا گرده گام‌است. 
کآنچه دیدیم ز بهترها ماه 
یافنه از کانادا عنوانی» 
کت گفتن نو ان دیگر هست 
نور تابنده از این روزد‌ها. 
شد ز شادی دل و جان نغمه سرا 
دز حیاطش چمنی چون دیا 
دانش آموز به‌مقدار نیاز 
نظم با ضابطه می‌شد احساس 
پیش من آمد و من غافلگیر» 
بستودم به‌ادب نيك او را 
کلی اینگونه به‌بستان دارد 
وین‌چنین کارنه کاری ساده‌است 
کفت‌کاین کاخ ودبستان اوراست 
مان مپندار مجامل هستم 
باشد و کرده به‌عدمت آهنکت 
بهر ما داده پر و پیسانه 
خحو اه‌خشنودشد و خو اه گریست» 
با معلتم نکند هر گز شور 
رنگش آمیسغ سیاه و زردی 
که بس است ای شتر بی‌تدبیر 
آگه از پخت و پزماش مکن 
عشق تعلیم کشانید این‌جا 
هستم و هست مرا پیشاهنگث 


۳۶۴ 
ز سر اطف مرا کرده مجاز 
هم کنم کار وزارت‌خانه 
چود چینین گفت مراروشن شد 
نام آن «شخصی»واز بیت‌المال 
جه مدیرو چه معاون آونسکك 
هرسه از سود برد سهم کلان 
( بازهم‌یاد وطن کسردم من 
خاصه حرجی بود آنجا عادی 
جون‌در آ نجاست‌عسس‌همر دزد 
رهنما داشت فراوان عجله 
کرده بدرود از آن دو بر جه 
دسته گل داد و سپاسی گفتم 


پس براندیم و اسامی دیدم 
آن دبستان که بود نامش این 
نا گهان رنگگ ز رخسارة مرد 
گفت این مدرسه منحل گشته 
شد يقینم که دروغی گوید 
خواستم تابه نوانخانسه روم 
تا که معلوم شود آنجا زود 
ليك گفتم که‌چو هستم گذری 
ورنه شاید شدمی ‏ گرپام 

برخی از بیست دبستان‌مرقوم 


2 2 


جع 2 


پنج آینه 
که کنم مدرسه‌ای این‌جا باز 
هم بدین‌جا کشم آب و دانه 
کزچه‌این مدرسه‌چون گلشن‌شد 
سه حرامی بخورد رزق حلال 
باشد از شخص مدیر فرهنگت 
عرج از دولت و بهمان وفلان 
که به تبعیضص و فساد است‌وطن 
نه در آن دادی و نسی آزادی 
دزد دزدی کند و خو اهدمزد) 
که برون آید از آن دام وتله 
گفتمش بیش ندارم فرجه 


با قرینم سوی ماشین رفتم. 


کفتم اينك سومین بگزیسدم 
به که بینیم و شود بازپسین. 
رفت واندیشه کنان عذر آورد 
به نوان‌خانه مبتّدل کشته 
عذر از بهر نرفتن جوید 
ون همان مره جوا هو 
نه نوان‌خانه ونه مدرسه بود 
ز چه بیهوده کنم پرده دری ؟ 
سر که می‌بافتم اندر جم می 
بود شاید به حقیقت موهوم. 


گلزار آدیس آبابا.._ 

پس بکفتم سوی موزه گذری 
رفده‌دیدیم در آن موزه که‌هست 
جای آن چودذنه مناسب بودی 
بود ممکن کند آن را مرغوب 
حبشه صاحب تاریخ کهن» 
که جرا ز آنهمه دیرین تاریخ 
کمتر آژار بدست آوردند 
گر بکاوند و بجسویند ف-زون 
پس‌از آنجا به کتب خانه شدیم 
جای آن نیز نه بایسته بود 
قسه باید از آهن نه ز چوب 
بخش خاصی ز کتب دینی‌بود 
همه حطی و بر آها تصویسر 
دین و فرهنگ‌دراین بخش‌زمین 
داده ادیان به هنسرها الهام 
پس گزیدم دوسه‌نقش مرغوب 
بنمودم به مدیر فرهنگت 
گفت‌این‌جا که‌ز مر سیقی‌و رقص 
کردم آندبشه که‌مو سیقی جاز 
هست فرهنگك جو امر یکائی است 
دیدم آنگاه که هر نامه‌و«فیش (» 
چون زماشین زبرای تحصریر 
یادم آمد که بجاهای دگر 


سب ۲۶۵ 
بکنیم از پی سیر و نظری 
بسی اشیاه کهن از هر دست 
برحی آثار در آن فرسودی 
عرضه‌اید لکش و تنظیمی نحوب. 
باشد و کشف نکر دید بهمن > 
و آنهمه مایه واصل و بن‌وبیخ 
نه یقین‌هرچه که هست آوردند 
بی‌شکی بیشتر آرند برون. 
گنج جوینده ز ویرانه شدیم 
در خورش مخزن شایسته بود 
بود تنظیم کما بیشی خصسوب 
نیز فرهنگی و آژینسی بسود 
پاره‌ای را بد گرجا نه‌نظیر 
وی کی ها وی و 
کرده با خویش‌هنرراهمگا. 
مايةٌ لذت ابصار و قلوب 
گفتم اینهاست نرامایه ننگث ؟ 
نیست چیزیو همبن باشد نقص 
با خراشنده گلسو يك آواز 
وین بودننگک‌چو افریقائی است! 
می‌نویسند همه با حط‌خجویش 
نه اثر بود بسالا نه ب-زیر 


به مدارس» به‌هو تل» در دفتر » 


۱- فیش کلمه فرانسوی است که در فارسی هم رابج شده و بمنی بر که یادداشت 


یا وریته است . 


۳۶۶ 


حبشی را بنویسند به نعط 
کردم آهسته سئوالی ز مدیر 
زین سوالم شده در هول و ولا 
پرسش خود ز مدیر فرهنگث 
سپیش خوب ندانم من چیست 
چون من‌اغلب به لاتینی خو انم 
این سخن را بسپردم به ضمیر 
دیدم‌از ظهر گسذشته است‌بسی 
زود گشتیم سوار ماشیسن 
که سه روزی کذر انده بامن 
گفتنی‌ها همه با هم گفتیم 
ظهر بگذشته و بس دیر شده 
خواهم اکنون‌زشما هرسه‌رفیق 
که‌سر _میز هوتل ماهرچار 
بپذیرفت مدیر فرهنسگت 
معذرن شو است‌ز ناهار پو لیس 
دم در دادمش انعامی چرب 


ما سهتن سوی سالودره بردیم 


بنشستیم و غذا آوردند 
میهمانان مرا بود شتساب 
هرسه بودیم غضب کردژجو ع 
زین سبب حرف کم آمدبه‌میان 


2 با 


س پنج آینه 
حط ماشین به لاتینی است‌فقط 
که بر این کارجه باشد تعبیر 
گفت من نيك ندانم که جرا 
کردم و گفت که کاری است‌جفنگت 
احتمالاً سبب آن فتنی است 
پاسخ پرسش نو نتسوانم 
تا شوم علت آن را ون کنو 
نیست دیگربه کتب خانه کسی 
کردم ازهر سه معاشر تحسین 
دست شستید ز آسوده‌شدن 
هر کجا بود ضروری رفستیم 
کار من باعث تاخیر شده 
که به من‌یار کنید این‌توفیق » 
بنشینیم برای اهتار. 
نیز رانندهً استاد و زرنگت 
کادن زمان منتظر م هست‌رئیس 
بگرفتش نه‌بزور و نه به ضرب 


میز مطلوب بدست آوردیم. 


حدمتی‌در خور تحسین کردند 
بحت کم‌رفت زدرس‌وز کناب 


وان‌غذا حوشمزه بود ومطبو ع 
دهن پر نکشد بار بیان 


گلز از آ۵ پس ]ابا سس 
مرسه ناهار بزودی شد صرف 
رستوران بود پرو پیمانه 
من چو کردم به‌سالون نيك نظر 
نیز دیدم بسی از مشتسریان 
دیدم آنجا که دو دستی گلشن 
هم بهمراهی او داروساز 
بین از دور سلامی بدهد 
معذرت حواستم از مهمانان 
دیدم آنان به مکان دنجی 
می سرخسی زده با ناهساری 
پس سلامی و علیکی کردیم 
گقت گلشن که‌یکی ساعت‌واند 
زانکه خواهند بمن گفت‌سخن. 
چون برفتند سر میز آیسید 
برسر میسز چو برگشتم باز 
کرده دست و بدهن می‌بردند 
رمنما گفت که از این عجله 
هست مارا جوشتابان کاری 
ده اجازت که پی کار رویسم 
پس ز هم باز تشکر کسردیم 
آن دو رفتند و رسیدند دو تن: 
گفت با من بسادب داروساز 
خواهم اعشب که شوی مهمانم 
بجز از گلشن و گلزار کسی 


زغدا بود هم اربودی حرف 


بهر مهمان جدیدی جانسه 


نظرم کرد بيك میزگذر 
سوی آن میز به حیرت‌نگران 
کنشد از دور اشارت بر من 
میکند دست بپائین و فراز 


دست خود بر سروبرلب بنهد 
رفتم آنگاه به سوی آنان 
بر سر میزی و انسدر کنجی 
شاد مائند و حوش ازدیداری 
دست‌ها سخت بهم بغشردیم 
هردو تن منتظر من شده‌انسد» 
گفتمش هست دو مهمان‌بامن 
میهمانان بسوی قهوه دراز» 
با کما عجله می‌خوردند. 
عذر تجو اهیم مفرمای کله 
قهوه خوردیم شتابان باری 
بیش آذاین نیز مزاحم نشویم 
رسم تودیع بجای آوردیم 
ایتالی بائی و باوی کلشن 
که مرا هست به لطف تو نیاز 
که رهین‌تو ز دل وز جانم 


نیست ما را بیفین هسمنفسی 


۳۶5۷ 


۳۶۸ 


نحانه من شود از شادی پر 
من روم ازپی کلزار نخسست 
چارتن جانب منزل پرویم 
گنفت گاشن که‌شوم‌شکر گزار 
راند چون از در تأیید سخن 
گفتم البته که آیم با میل 
گفت گلشن که همین از توسزد 
ما کتون از پی کاری بسرویم 
پس برفتند و برفتم بساطاق 
کازهای عقب افتادة عویش 
کردم" آماده تلگر امی جند 
ریختم طرح گزارشهاشی 
اطلاعات که در حافظه بود 
جند نامه بسنوشتم ۰ فسوری 
يك گزارش به مدیر کل هم 
تا که دز پرده بگویم بساوی: 
پس کمی حافظ وسعدی خواندم 
نخبه‌ای بود ز سه دیسوانسم 
یافتم نشئسه و شور و حالنسی 
چون صدای تلفن گشت بلند 
ز وزیر قلم آمد پیغسام 
که چو فردا برسد ساعت‌چار 
نیز خواهم کهبه یکساعت ونیم 
جانب دفترم آری تو گذار 


پنج آینه 
اندر ان کر بدرشند سه در 
:پیرشت آیم به‌سر هفت درست 
تا در آنجا دمی آسوده شویم. 
کر بیائی» سخن از عذر میار 
که‌بودخواهش‌او خو اهش‌من 
ور به‌ره صاعقه آید یا سیل 
خحوش نسیمی زهمه سو بوزد 
سر موعد همه حاضر بشویم 
تازانفس بسرهم وز آفاق 
جلد و چالال برانم از پیش 
رسمی‌و شخصیو کوتاه و بلند 
ناظر هرکسی و هر جائشی 
بسپسردم ب.دل دفستر زود 
گاه دستوری و گاهی‌شوری 
بنوشتم کم و بیشی مبهم 
ره الحاق به نرمی شد طی 
مو لوی‌خوانده‌و دست‌افشاندم 


آروشن از چند غزل شدجانم 


زی سماوات گشودم بالی . 
بر سرخاکم از افلاله افکند 
بود پیغام دهم منشی عام 
از پس ظهرء دهدشاهت‌بار» 
رنجه سازی قدم از حلق کریم 
تا که ناهار خوری دردربار 


گلزار ادپس ایا 
من پذبر فتمو کُفتا که وزیر 


گل گلزار چو دیدم‌در پیش 
شاد از آن روی که بشناختمش 
غمرده زانکه از او گردم دور 
ناگهان باد ز کلشن کردم 
که از آن دختر وحشی حرکات 
زان که گلشن‌د گر آن گلشن‌نیست 
باهمه گرم‌شده است‌و خوش‌بین 
پارو همدم شده با داروساز 
نیز گفتم که ایتالی‌یاثی 
هم یه محروم ستمکش اور 
باز در کار اداری شده غرق 
نیمه تاريك چو گردید هسوا 
گفتم آن به که روم لختی راه 


ساعتی مانده که تا داروساز 


رخت پوشیدم و رفتم سوی در 
گفت زود است‌و از آنآ گاهی 
گفت ترسم که شوی گم درراه 
گر گرفتارد نبودم اک مون 
گفتم از اطف تو آگاهم من 
گفت پس ره زخیابان بسپار 


> 


د عا زا 


۳۶:۹ 
هم‌همین شب ر‌ اسفر آیددیر. 


بد می‌شد دل من شاد وپربش 
همدل و همدم خود ساختمش 
رود از چشم‌من آن چشمه‌نور 
گفتم این معجزه رامن کردم » 
زادخوشخو ملکی با بر کات. 
دك کس چونداورو شن‌نیست 
مهر ان شتته اور :قافن 
کرده با او سروسری آغاز. 
هم خرد دارد و هم دانائی 
هم‌هم اندیشةٌ هر دو خو اهر. 
راند می دامه‌به نامه‌چو نبرق. 
کار از آن پیش نمی بود روا 
تك‌روی‌نیست‌در این‌شهر گناه 


آبدو همره ما گردد باز 


بود گلشن به کنار دفتر 
گفتم آن به که روم من‌راهی 
حاصه در کونچة پرچاله‌وچاه » 
بيفین می‌شدمت راهنمود. 
ليك با حافظه هم راهم من. 


ساعتی بیش منه در این کار 


۳۷۰ 
زانکه باید که سرساعت هفت 
قدمی چند چو رتم رموت-ل 
زانکه در پیش خیابانی بود 
زان بندرت بگذشتی خود رو 
نور آن بود نه بسیار ونه کم 
دور از تاجر و کاسب بودی 
پانهادم چو در آن از طرفضی 
همه » دیدم که بخود خوانندم 
بدویدم بدکر حاشیه زود 

صف آن‌سو بسوی‌این‌صف‌تاعت 
وصف‌این و ضع‌در آغاز گذشت 
شرح در اول دفشستر کفتسم 
هر که خواهد؛ کندش‌باز مرور 
باری از کرده پشیمان گشتم 
روی سوی‌ هوتل آوردم زود 
گنتمش قصّه و خندیسد بسی 
گفتم‌اینها همه‌دانی ز کجاست؟ 
پس کمی زین‌درو آذدر گفتیم 
گفت: «باید بتو گویم زآغاز 
مهربان است و خردمند وفکور 
دیشب آنگاه که‌رفتی به هوتل 
ساعتسی دو» بدرون خحانه 
دیدم او هست هم اندیشة من 


ظهر خوردیم در این‌جا ناهار 


پنج آینه 
سوی‌آنجاکه تومیدانی رفت. 
دیدم این‌کار نباشد مشکل 
سوی آن راه نور دیدم زود 
نه درشکه شدی اندر تلودو 
هم عیان دیدنی از چند قدم 
بهر گردش متناسب بودی 
دیدم از خیل زنان بسته صفی 
ز دری سوی دری راننشدم 
ص فآذ‌سوی چوموجم بربود 
جنگ مغلوبه‌هیامو انداعت! 
خعامه‌زین روسوی آن‌بازنگشت 
علتش هسم زکسی ننسهفتم 
ورنه یاد آرد از آن زین ره دور. 
از سر ورزش حخحود بگذشتم 
کفت کلشن که شتابت زچه‌بود 
گفت دیگریکن این‌سان‌هوسی 
همه از فقر و تهیدستی خحاست. 
هیچ راز از دگری ننهفستیم 
که جوانمرد بود داروساز 
پا کبساز است وز آلایش دود 
برسانیسد مرا تا منسزل 
کُرم شد از من و از اوچانه 
پیشه‌اش نیست ار پيشة من. 


پس بکردیم کمی گشت‌و گذار» 


گلوا ردب سآبابا 


من زتنسهالی دیریسن رستم 
ناگه آمد به هوتل داروساز 
گفت گلزار به ماشین انسدر 
چود برفتیم و بدیدم گلزار 
پس‌به خودرو همه گشتیم سوار 
من و گلزار نشسته به عقشب 
دست گلزار مرا بود بدست 


جاده سرسپزو درختان زدوسو 


راه آن خحانه جو شد پیموده 
خحانه در کوی مصتفائی سود 
بود از شهر کمی دور و جدا 
منظر حانه اروپائی بسود 
خانه‌هائی بجوار آن هنم 
با کمی فرق مشابه بسودنسد 
صاحب خانه جو توضیحی داد 
گت چون ایتالیا کرد هجوم 
1 را 


جمعی از ابتا لیاشعیه 
نیانه‌ای ساخته هربك در آن 
پدرو مادر من هم این جا 
در درون نیز اثاث و اسٍ-اب 
(یاد کر دم زرونیز» و«فلورانس» 
یاد کردم ز دو شیرین دختر 


نیز از همسر خود کردم یاد 


دا 26 


۳۷ 
تا ابا شکر گزارت هستم.» 
جانش از وجد وشعف‌درپرو از 
مسنتظر بساشدمان دردم در 
بوسه کردیم بهم هردو نثار 
راهما بود رهی ناه‌موار 
وان دوراجا بجلو در مر کب 
دلم از بوسه‌جان بخشش‌مست 


بر سر راه فشانده و 


از تك و تاز شدیم ده 
خانه دلکش و زیسبائی بود 
شهر از آن بود بخوبی پیدا 
ساده درعین دل آراثی بود 
در یکی کوچه سبزو خترم؛ 
همه عوشکّل ز که‌ومه بودند 
همه گشتیم ز توضیحش شاد 
مستقر گشت‌در این کشوروبوم 
کشت. این. کوی مصفا مأوا 
دل ببستند بزودی بر آن 
حانه کردند بدینگونه بنا. 
بود از از «ایتالی‌یا» در هرباب 
پس ا زآن نیززپار یس وفرانس. 
که مرا بود بیاریس آندر 
هم‌غمین گشتم وهم گشتم شاد 


۳۷۲ 


چودابود همسر من‌سخت‌حسود 
عاشق همسر زیبای عزیسز 
ليك‌ای کاش چودلکش رویش 
باهمه تندی و پرخاشگریش 
چون شد‌فتنه بر آن طرفه جمال 
که بمن میرسد از بد خحوئیش 
من از او شکر گزارم که‌بزاد 
صاحب خانه محیت‌ها کسرد 
صفحه‌ها داشت نو و دیرینی: 
هرچه را مابگزیدیم نواعست 
کَفتمش نام ندانسم از تو 
سخن از هر دری آمد بسمیان 
شد پدیدار که اورا فرهنکگث 
کر بود شیمی و دارو کارش 
ليك بارسم ور هموطتان 
از در خنده و شوحی گسلشن 
تاببندیسم سرو دستش را 
من که زنجیر بگردن دارم 
پس بگلزار بگفتم کامشب 


کت می‌خوردهام و حیرانم 


ات نوعی شراب ایتالیائی 


۲- آهنگ ساز آلمانی (۱۷۵۰- ۱۶۸۵م) 


۳ آهنگ ساز آلمانی (۱۸۸۳- ۱۸۱۳) 


۴ آهنگ ساز ایتالیائی (۱۹۲۴- ۱۸۵۸) 


پنج آینه 
گُفتم از باد ریائیش چه‌سود 
هستم و عاشق من باشد نیز 
بود جانپرور و زیبا خویش 
طلءتی هست نکوتر زپریش 
ساختم باهمه اندوه و ملال» 
میدهم یاج به زیبا روئیش 
دو فرشته صفت پا نهاد) 
«جین»و«ویسکی» و« کیانتی۱» آورد 
«پاخآ» تادوا کنر ۳»وتا«پوچینی ؟» 
کردمی عرضه‌ودر جام‌انداخعت. 
گفت خوانند مرا «آنتونیو». 
هثر آنتونیسو کشت عسیان 
هست‌ژرف و نبود خنگش لك 
هنر است وادب اندر پارش 
دادی اودست‌و سرخویش‌تکان 
کفت بایست بباریسم رسن 
خنده زد آنتوئیو گفت چرا 
و آنهم ازدست‌تو گلشن‌دارم. 
از جه خام‌وشی ونگشائی لب؟ 


هم دل افسرده و هم‌شادانم» 


گلز ار آد یس آبابا 
شاد از این بزم دل افروزم من 
ليك غمگینم و خساموشم من 
گفتم ای‌بار گبرامی سو گند» 
که ترا هیچ فرامش نکنم 
یادگاری ز تو بر دفتر عشق 
یاد گاری که چو رفتم ز جهان 
بر سر زانوی من سر بگذاشت 
دست در گیسوی نرمش کردم 
از دگسر سوی بدیدم گلشن 
دست داده بهم و با نگهی 
آنگه آنتونیو بمن کرد نگاه 
چیست برنامه فردای شما 
گفتم امروز کمی مانده به‌شام 
تسا ده فسردا ز بسرای ناهار 
گلشنم گفت که پس وای بتو 
گفتم او را چسه کم ماصورم 
چون شرفیاب شدم من‌بحضور 
گفت از آن نورد گر گشتم دور 
شاد از این شوخی ما شد گلزار 
کفت پرواز کنی کی زین جا؟ 
نيك گلزار چو در من نگریست 
گفت فردا نو که تا نیمه روز 


بامدادان بیکی میدانی 


۳۷۳۳ 


پیش‌تان چون هنر آموزم من 
که روی زود و فراموشم من. 
بخداوند و بر ایسن چرخ بلند 
دو لب از نام تو امش نکنم 
می‌زنم نقش» من آی‌دخترعشق 
آن نکردد چومن ازدیده نهان. 
گفت کابن وعدة توشادم‌داشت 
ره وت نف 
گشته با خانه دا گرم سخن 
رازها گفته و خندیده ۹ ۱ 
کُفت ا کرپرسش من‌نیست گناه 
زود عواهید شدن دور از ما 
ز وزبسر قلسم آمسد پیفام » 
بسروم پیشش و پس بابم بار. 
کان بد انسدیش ببینی از نسو 
مسرد بیگانه‌ام و معکورم 
بهر تو خسرمنی آرم از نسور 
کرد چون مهر جهازتاب ظهور 
پس از آذ‌با نگهی حسرت‌بار» 
گفتم ای دوست روم پس فردا 
اشکت‌دردیدةٌ من‌دید و ٌریست 
هستی آزاد و فراغی‌است‌هنوزه 
جشن «تیمکت"» بودارمی‌دانی 


۱- تیمکت که کلمه‌حبشی است‌نام جشنی است شبیه خاجشویان‌ارمنی‌های ارتودو کس. 


۳۷۳ 
آن بود جسن بزر گیز قدیم 
گفتم این‌جشن بخواهم دیدن 
گفت پس آنتونیو» کزمن هم 
شد مقرر که هده باعسودرو 
گت کلزار که فردا شب نیز 
تا که بادوست وداعی بکنیم 
گفتم ازجه ببری این همه‌رنج 
گفت بگذار که تا فرصت هست 
به که پینیم تسو رابار در 
گلشن و آنتونیو با اصرار 
گفتم اندر شب بدرود نسی 
پاسخ از آنتوئیو آمد و گفت 


گفتم آیم که خودم مشتاقم 


رفت در مطبخ حود خحانه خدا 
من و گلزار چو تنها ماندیم 
دلرباتر شده و گیراد 
کفت خو شحالم و خشنودممن 


۳ 


یارو همدم شده باخانه خدا 
رفته در مطبخ و پاریش کند 
اينهمه از اشر مقسدم تست 
گفتم اینها ز تصادف اثری است 
99 اگر کشته دگر کون کمن 


رفت از این گو نه‌بسی گفت‌وشنود 


لا 2 


هی یمه هم تج | بت 


وندرآن گرد شود جمع‌عظیم. 
کفنت: آنیها ترفت: ,با کاشن 
نام‌بر» دیدن آن را خواهم 
رفته باهم بکنیم این‌تك ودو 
پیشم آئید همه‌ای سه عزیز 
شادی او دو سه جامی بزنیم 
ای به و شرو ثی و حوشخوئی گنج 
فرصت آسان نگریزد ازدست 
به از این هست مچّر کارد کگر؟ 


نیز گفتند بیا عذر میسار 


ری شادان وملول است‌بسی 
من‌همان‌شب بخوشی‌سازم جفت 


همر‌هش گلشن‌و از جمح چد! 
بوسه‌ها بر سروروی افشاندیم 
بود اندر نظرم زلباتسر 
که بسی شاد ببینم گلشن 
زاو نگردد بهمه حال جدا 
تا که ممنونترش‌از حویش کند 
ین کرامات نهان در دم‌ئنست 
ز کرامات چسانم خبری‌است؟ 
نیست تآثیر تو کمتر از مسن 
شام آماده و حاضر شد زود 


گلزا رآدیس آبابا 

«اسپا کنتی! » وغذاهای دسر 
با« کیانتی» وفر ح‌بخش آهنگك 
هر سه گفتیم که ای خانه‌عدا 
آفرین» گفت» نگوئید به مسن 
گفت گلشن که‌نه‌ابن کاروی‌است 
ناگهان خانه خدا جست‌زجا 
عرصه را کرده بمن گلشن تنگث 
ترسم این جنگث نگیرد پایان 
زانکه من حلقه بگوشش باشم 
تا کند حاقه مرا اندر گوش 
پس برون کردیکی حلقه‌ز جیب 
گفت بر گلشن و برمن ده پند 
گفتم این حلقه گرامی است بسی 
سرخ شد گلشن ورو کرد بمن 
گفتمش بر دل خود روی آور 
نیزاندیشة توای کلسسسزار 
گفت تو هرچه بگوئی نيك است 
گفتم از رسم شما بی خبرم 
طبق‌مرسوم که در کشور ماست 
هردو گفتند که این است‌سر | 
پس شده هسمره گلسزار روان 
گفتم اين حلقه نباید در گوش 


بایدت آنتونیو دز اتسگشت» 


۱- غذای مخصوص و معروف ایتالیائیها. 


۳۷۵ 
هریکی از د گری خوشمزه‌تر 
ان من #در بکردیم در زگ 
آفرین بر تو و مطبوع غذا 
کاینهمه شکر سزدبر بر گلشن 
جام‌در گردش‌و مستیزمی است 
گفت: باشدهنر او به خحداه 
در سر میز کند بامن جنگث! 
چه تران گفت بدین زیبایان 
عاشق عشق خموشش باشم 
حلقه بکرفته‌ااز حلقه فروش. 
کرد بر من نکه آنمردنجیب 
کزچنین حلقه ببایددل کند؟ 
اگر از عشق بودئی هسوسی. 
که بکو خیرو صلاح گلشن 
که بود بهتر و مهستر داور ‏ 
جیست چون‌خو اهری‌اندراین کار؟ 
از تو گفتاروزمن تبريك‌است. 
مرد ايرانیم و ره‌گنذرم 
ازشماه ردو رضاخواهم خو است 
گر پسندیش بدادیم رضا 
ایستادم به جوار دو جسوان 
دشمن حلقه بگ و شی است‌سروش 
کنداین حلقهءزهم و | کن‌مشت. 


۳۷۶ 


دست‌چون‌شا خ گل آوردبه‌پیش 
دو عته چشم به چشم مستش 
پس بگفتم تو هم ای‌تازه عروس 
کوش‌تا حلفة دیسگر بخری 
تابه‌بزم شه هه متا 
روبمن آذنو نیو کرده‌و کت : 
آنچه گفتم بتو شدراست کنون 
نامزدها لب هسم بوسید نسد 
هر دورا ما دو بسی بوسیدیم 
بادب آنتو نیو با من کشت 
گفتم اورا زخردمندی‌خویش» 
چشم گلشن زدی‌از شادی‌برق 
گفتم اکنونکه شما ناه‌زدیسد 
کار پیکار فرامش نکنید 
پاستم» کرده شب وروزنبرد 
گفت گلزار زدور و نزديك 
پس بگویم که بسی داشادم 
پنشستیم و شنبدیم سرود 
پس‌از آن‌خعترمی و گثت‌وشنید 
وعده دادیم بهم» تا فردا 
آید و از هو تلم بر دارد 
پردمان آنتونیو زی منزل 


وان دو دلداده ندانم جه‌شد ند 


پنجآینه 
نامزد کر در آن‌حلقةً عویش 
بادب بوسه بزد بسر دستش 
صبح فردا که بخواندناقوس» 
پیش گلزار به تعجیل بری» 
زیب انگشت کند خانه شدا. 
گشت‌باجشن چوفر داشب‌جفت؛ 
پس ببین حق به‌سوی‌ماست کنون! 
جون‌دو کودلاز عوشی ندید ند 
همه می با دل وش نوشیددم 
نيكث دانم» ز آو دارم این جفت 
دازیو عشق‌و برومندی‌خویش. 
من‌درون موجه شکرانش غرق. 
شانی و انس شین اند ایک 
در دل این زمزمه حامش نکنید 
بشتابید در این ره زن و مرد. 
لفظ پیدا تکنم بر تبر وگ 
3 غم کلشن خود آزادم. 
دست بر شانةً گلزارم بود 


بزم ما نیز بپایان بر سر 
ساعت هشت زنو خانه حدا» 
روبه هنکامةً «تیمکت» آرد. 
رفت گلزارو ورسیدم‌به‌هوتل . 


شاید آن شب‌همهشب جام زد ند 


گلزار آدیس آبابا_ 
با دلی شاد بخو ابیسدم من 


شهر آدیس آبابا 
دکان 


و 
زدر خانه و بازار و 
چارتن جانب میسدان رفتیسم 
زانکه جمعیت انبوهی سود 
خحاکی 


تا که از خالك وعل و گردو غبار 


بود میدان فراعی 
ورثه مردم همه‌جا در آن شهر 
داشت گلزار جو کلشن برتن 
واندر آن جامه که زن گردد گم 
مرده‌ان اززن و مرد و کوده 
ری ان ی 
رنگهای دکری هم بو دنسد 
راست کت که بهنگام بهار 
يا به فوس قزح رنگارنگك 
باکه سود اکر گوهر بدکان 
فوج مردم برسیدی پسی‌فوج 
صفی ازپشت صفی می آمد 
چند باری منو پاران زان سیبل 
عاقبت داده بهم بسازو ها 
رفته باهم بچپ و گاه‌براست 
بر سیدیم بجائی که در آن 


ات استخرت آبگیر ِ 


2 2 


سس ۲۷۷ 


خواب کلز ار بسی دیدم من . 


دود شوقو حر کت سرتا پا 
همه بو دند رواد زی مید‌آن. 
ترگ خعودرو» نرسیده گفتیم 
که سواره نگذشتی زانزود 
دیده آن روز کمی نمنا کی 
نشود رده معار بف کیسار 
داشت‌از گردوغبار وگل بهر 
حبشی جامة سر مخ روشن 
هردو انگشت نمای مسردم. 
داشت يك جامةً رنگين‌هريك 
زرد و خاکستری و بوقلمون 
که به رنکینی جشن افز ودند 
گونه‌گون 3 ردمداز گلزار 
زده میدان ر سر شادی چنگ 
ز جواهر طبقی کویق السوان 

ح گفتی بدود از 
سیلی از هر طرفی می ام 
هریکی کرد بدیگرسو میل 
نيكگ پیوسته بهم یروهاء 
چارتن يك‌صف‌محکم آ راست. 


«ب رکه»" ای‌بود پراز آب روان 


۳۷۸ 
کرد آن بر که گروهی ممتاز 
پُروپرو ارو شکم آمده پیش 
«راس»وسر کرده وسردارو امیر 
چشم‌شان سیر نگردیدهز خواب 
ز ایستادن همه کشتسه خستسه 
وز دگر سو ز کشیشان رمه‌ای 
همه را جامةً دنگیین برتتن 
بر کمر حلقةً زرین بستسه 
بسته زنجیر طلا بر گسردن 
چهره‌ای چلّهو چاقوپرسون 
گفته در دل که‌رخ من‌آن است 
وین‌ر خ خود که‌نمایم به کسان 
هس رکشیشی بسکتابی‌دردست 
کفتم آن به‌نجنبیم ز جسای 
تنه از خلق دمادم نخوریسم 
گفت گلزار : که‌درویش‌وفقیر 
ور بیاید کتك و دشنام است 


پیش و کم دورتر از ماهسرجا 
حلفه‌حلقه ز کسان چند گروه 
پای کوبان به سرودی بودنسد 
ازبی رقص زجا می‌جستند 
من به گلزار بگفتم که سرود 


۱- آویخته - مخنف آونگ 
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پنج آینه 
بهره‌منداز حوشی‌ونعمت وناز 
یاتبختر همه راضی از خویش 
حاکم و عامل و ملاك و وزیر 
ایستاده بادب بر سر آب. 
پرسش و پاسخ‌شان آهسته. 
ز دعا برلب‌شان زمزمه‌ای. 
نر و گلرنگث یکی پیسراهن. 
شکم فربهشان برچستسه. 
يك صلیب از ته زنجیر آون 
دیده در آب» درخ خود وارون 
که زچشم دگران پنهان است 
هست روزی‌دهم وتحفه رساد. 
دوعتی چشم که‌این کارم‌هست. 
که همین بر که بود کار کشای 
صدمه از تودهٌ مردم نبسریم 
از سر بر که گریزد چون تیر 


دور این بر که‌از آن آرام‌است. 


پرصدا معرکه ای بود بسا 
بعدد گه کم و گاهی انبوه 
دست افشان به درودی بودند. 
بهم آنگه همه می‌پیوستند 


کلز ار آدیس آبابا 
گفت چون شور برانگیخته‌اند 
کس‌نداند که در این و لو له‌ما 
ليك کاهی سخنی چون‌تکرار 
در سرودی که مکترر مسی‌بود 
شکر حق بود و عطاو کرمش 
کلیساو به شاه 


میج ود 


یادعائی ود 
وان گروه د گر از جذبه‌و حال 
اندر آن تازه جوانی چنگی 
وصیف دلیر کند و نبا کا شین 
گوید: او شیفته برسیم وزری 
هن از آن مرد به مردی بیشم 
روزی اورا بکشم من باتیسر 


حده کردیم عم آلسود سیی 


هردمی همهمه افسزود می‌شد 
بود حجمعیت آنجا جون موج 
تسنة راه کشا از سوئلتی 
محشری بسود بیا از هر در 
نا گهان همهمه‌ها شد خاموش 
شد نفس حبس بهرسینه که بود 
رفت میدان به سکوتسی مطلق 
پج‌بچی نرم جوباران آمد 


خودرو او همه صت هایشکافت 


و 


ینت۱ ۲۷ 
این صداها بهم آمیخته‌اند 
سخن از شکر بود با کله‌ها 
شود آذرا شنوم من ناچار. 
کوش من‌برخی از آذرابشنود 
شکر بر تيك و بدو بیش و کمش. 
کاین جو حورشیدبودو آن‌چوند‌ماه 
باشدش عشق جهانسوز مقال 
دم پیاپی زند از دلستنگی 
ناله از حسرت و بی آرامسی 
رفت و شد همسرمرد دگری 
ليك صد حیت کهمن درویشم 
/ 


طعمه رو به تر باید از شیر ؛ 


گفتمش بس کنو بوداین‌هوسی. 


حال آن‌جمع دگر گون می‌شد 
که براندی به حضیضی ازاوج 
جارو جنجالو صدا از سوئی 
گر حروشان‌بود آن‌سان‌محشر 
دبك آذو لوله افتاد از جوش 
گوش از بانگ وهیاهو آسود 
خبری آمد و بر گشت ورق 
کامپراتور به میدان آمىد 


پرسر بر که به تندی ره‌یافت 


ی 
کرد او چند. نظامیمسر کوب؛ 
امپراتور به تسن داشت شنسل 
حواستی هیبت مصنوعی را 
زین سبب زندةً بی‌جانی بود 
به کشیشان نظری کرد به مهر 
راز آن این‌این که شماهاهیچید 
دست من کلشن زیبا بفشرد 
بود که 
دیدم امروز و پشیمان گشتسم 


کارزو بینم او را 
نرمك انگشت نهادم به لبش 


زانکه حتی زاشارت نه سخن 


پس کشیشان بدویدند به پیش 
ليك آنان همه سر کرم سرود 
نیست یادم چه فکندند بر آب 
(ز انکه گم کرده‌ام آن دفتررا 
خاطرات دگرم زیسن قصنه 
حافظه از پس‌ده سال و فزون 
گوئیا بود صلیبی دد 
امپرآتور یکی چوب بدست 
تا که از آب برون کرد صلیب 


ارتودو کسان" همه حاجی‌شو بند 


ات 


شجست میج ودب رو ناسون هو سح بت نجتی اراس امس 


د علا ع 


پنج آینه 
پر ز پر کرده مسلسل تاچوب 
وصف سیماش بودبس‌مشکل 
نکند از ادب و لطف جدا 
زانکه نه اینی و نه آنی بود 
ليك برتافت ز سرداران چهر 
سر ندارید که تا سر پیچید. 
گفت آهسته که: «این‌مردلهخرد 
تا که بر پاش بسایم رورا 
شک کان فکرت‌واهی هشتم» 
تا که حاهوش شود تآب‌و تیش 


بود ممکن خطری بر گلشن. 


شاه‌ازهم نگشودی لب‌خویش 
به خداوند فرستنسده درود . 
یاچه از پیش نهان بوددر آب 
که در آذ‌ثیت شداین‌منظره‌ها 
هست دردست بجز يك حصه) 
بخطاکسر نشود راهنمون 
که در آورد شه آذرابه‌شتاب 
جست در بر که واز پاننشست 
وین گمان نیست‌به رحال‌عجیب 


خاج‌شویانش از این‌ره گویند. 


#ب ارتودو کس‌ها فرقه‌ای از مسمیحي‌ها وقدیمی‌تر از کاتوليك‌ها و پروتستان‌ها 
هستند . در ایران جمعی از ارمنی‌هاتابع کلیسیای ارتودو کس می‌باشند ورسم خاج‌شویان 


دار دو خاج در ارمنی بمعنی صلیب است. 


گلز ار آدیسآبابا 

امپراتور سپس کشت روان 

ما برفتیم بروثك از میداد 
یافته بر سر کوچه خسودرو 
هرکسی کوفته بود و ساکت 
گنت گلزار که باید رفتسن 
ما که پوشیم فرنگی جامه 
گفتم‌ای گلشن رخشنده‌چوروز 
به که با نامزدت دوش بسدوش 
گفت باید زتو بوسم دهنسی 
کفت پس نامزدش هرچه سپاس 
پرشا ند اما بسه هوفیل 
گفت کگلزار که‌در یاد آربد 
نامزدها بمن آنکه گفتن-د 
در هوتل رفته و برنامةهً کار» 
جه بگویم به شه از گردش وسیر 
گرچه الحاق یونسکوست گرو 
گاه شادان کنمش گاه نژند 


ساعت وربع جواز ظهر گذشت 
راه 
چون وزیر قلمم دید کشید » 

چون دوتن همنفس دیرینی 


گرم کفتار شدیم از هردر 
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دربار گرفتیم به پیش 


-س۲۸۱ 
از پی‌مو کب او خلسق دوان 
تنه زن یا تنه‌عور صد چندان 
پنشستیم و براندیم ز نو 
گفتم آسوده‌شدیم از«تیمکت» 
تركگ رخت حبشی را گفتن 
حیشیدیم در این هنگامه 
ساعتی مانده به ظهر است‌هنوز 
بروی تا دکة حلثه فسروش 
زانکه در فکر همه کارمنی . 
زاو بگوئیم کم آید به قیاس 
تا روم از پی کاری مشکل. 
که به شب منتظرم نگذارید. 
می‌بریمت سرهقت و رفتند. 
ریختم تا چه کنم دردربار. 
هم دع‌ازشرزنم وهم ازخیر . 
نزنم هیچ به وجدان نارو. 


بدهم پند اگر خواهد پند. 


مرکبی دردع در حاضر گشت 
نگذراندیم به ره ربعی بیش 
دست از کادو بسویم‌بدوید 
فار غ از ظاهرو» باطن بینی 
گفتم اور | که‌چسان بود سفر؟ 


۳۸۲ 


گفت: «رفتیم و قبائل دیدیم 
سالهاباید وءبس کوشش وجهد 
جنک جوبان گریزان از کار 
بر سر هیجچع در آیند به جنک 
و آنکه راهست تفنگی‌دردست 
نیز گفتا که: «بسی سر کرده 
گاه باجنگگ و گهی بانیرنگ 
قصه‌ها گفت ز انواع وحوش 
نیزء از آنکه‌چه سان‌هست زعاج 
گفتم‌این سیروسفر بو ده‌شگفت 
کاش همراه تو می‌بودم من 
گفت من هم‌به سفر چندین‌بار 
گقتمی کاش که او هسم‌با مسا 
زانکه مردی هنر آثیسن باشد 
ليك بود آن. سفری شاهانه 
نیز شاید که به چونین سفری 
بار دیگر اگر آثی این‌جا 
این سفر بهرتر آماده کنسم 
پاسداران بکنم همراهت 


اندر این بین وزیر فرهنگك 
آمد و خارجه را نیز وزیسر 


زانکه بر ساعت دو داد خبر 


مد 


عشق دارند به جنگوبه شکار 
با کمان و تبر و نیزه و سنکث 
افکنددر صف يك‌دسته‌شکست» 
قصد سر کرد دیگر و ده 
عرصه سازند بیکدیگر تنگك» 
شیرو پیل و بز کوهو خر گوش 
اندر آن ناحیه بازاررواج . 
خحاطرت تجربه‌ها ز ان‌بگرفت» 
کاین چنین راه نه پیمودممن 
یاد کردم زتو و این باور دار 
بود در این سغر بی‌همتس) 
کنجکاو است‌و جهان‌بین‌باشد. 
اختیارش بکف ماه نه 
می‌شدت حوصله گاهی سپری 
و امپراتور دهد اذن به سا 
کار دشوار ترا ساده کنسم 
کز خطرها بکنند آ گاهت.... 


همرش گشته مدیر فرهنگ 
برسید از ره دوری و نه دیر 


منشی عام بر آن هرسه نفر 


گلر ار آدیس آبابا 
چون وزیر قلم‌این خواسته بود 
تا بمن از سفر خود گوید 
يا که پنهان سخنی داشتسه او 
ليك شرح سفرش گشته دراز 


ار 


باری اندر سر میز ناه 
از «بونسکو» سخن آمد بمیان 
هر کسی کرددر این‌باره‌سئثوال 
هرچه گفتم ز بونسکو باشاه 
آنکه بر خارجه می‌بود وزیر 
طرز الحاق بسدو دادم شرح 
یافت بانطق چو پایان ناهسار 
آن سه رفتند و وزیر قاسم 
خاصه‌باچون تو کهبس‌محترمی 
سه گزارش برسیده زپسولیس 
تاکه هر سه بشود عرضه بشاه 
هر سه گوید بزبان حسبشی 
زانکه با مردکی ایتالسیاثی 
( که بشور اند گروهی برشاه 
آشنا گشته و همدم شده‌ای 
که یکی زان دو بزندان بسوده 
گفتم: «آری همه را بشناسم 
اگر این جاکسی افکندرحال 
گفت اگر ماندنی این‌جابودی 


زانکه بایستی ازاین‌هر سه خبر 


سب ۲۸۳ 
که رسم پیشتر از آنها زود 
وز نو آن ره‌به حکایت پوید 
خواسته گفتن آن روبا رو 
مانده از گفتن آن‌مطاب باز. 
گفتگو رفت هرا با آن چار 
تا که سنجیده شود سودوزیان 
فرصنم داد پی بسط متال . 
موبمو کردمشان زان ۲ گاه 
گفت باشید چسان عضوپذیر؟ 
نکته‌های د گری هم‌شد طرح 
بود يك نیمه بمانده به چسهار 
گفت در دوست وازی علمم 
پيك فرهنگی و فرخنده دهمی۰ 
هرسه دریاب توای راد جلیس 
محرمانه است ببین» مهر گو اه: 
که تويك چپ رو آزاده وشی 
همره فتنه‌گری غوغاشی» 
شد بزندان و در آن گشت‌تباه) 
با دو زذ نیز تو محرع‌شده‌ای» 
زانکه هم مساك رندان‌بوده! 
مرد آزادم و بی وسواسم 
بایدش گوش‌وزبانی کرو لال؟» 
زار کار همه میفرمودی 


شاه را زود کنم مستحضر 


۴ سست 


لیگ فردا جو روی از این جا 
زان گذشته» ز بدی بیسزارم 
پیش تو ابن سهورق پاره کنم 
کرد پس آن سه ورق راباره 


من بدو گفته سپاس و بدرود 


پیش شه رفتم وذان تشریفات 
داد این بارشه از اول دست 
گفت بنشین بنشستم نزديسك 
گفتمش کی همه‌جا بتوان دید 
زین گذشته به آدیسآبابا 
ور کمی داوری از دیده‌خحویش 
آکه از حا ولابات نیسم 
کفت فرقی نه فراوان باشد 
گفتم این‌جا منرستانی من 
نیز دیدم چو نگارستانسی 
هردو در دست کانادائی‌ها 
هست از این گونه‌مدارس آیا 
پس از این حیت اقلا تتوان 
زین سخن‌روی‌ترش کردچودید 
گفتمش راستی این دو مکتب 
هردو پهلو زند از هرنسظری 


خوش شدو گنت ندانی که‌چسان 
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بنج آینه 
۱ 


یب سسوم 


نکنم مفسده بیهوده ب 


پتو بسیار ارادت دارم 
نزد شه‌هیج از آن دم نزنم 
مشحلی را به تفاهم جاره 


بسوی کاخ نهادم رو زود. 


نکنم شرح که دانیش نکات 
پر سر صندلی آمد بنشست 
گفت آیا همه‌جا دیدی‌نيك؟ 
به سه روز و سرنخ کرد پدید 
گربدیدم کمو بیش از جاهاء 
کردم و می‌نهم اکنون‌درپیش» 
دید کامل پدهد دست کیم؟ 
همه‌جا حال به‌یکسان باشد 
دبدم و بود سر آمد در فن 
پاك و پاکیزه دبیرستانی 
حارج ازدست همین جائی‌ها 
در ولایات؟ نباشد گویا . 
گنت کاوضا ع‌بود بریکسان! 
کاحتجاجی است از این گفته‌بد ید . 
مابهٌ فخرو نشاط است وعجب 
با گزین مدرسةً باختری. 
زان دو مکتب بفکندم بنیان: 


کلز از آ۵پس آ با یتست 

«چود‌پس از جنکث ایتالیائی‌ها 
بود چشمم نگران بر احسوال 
ليك تا کار مفیدی بکنم 
رفته و مدرسهها می‌دیدم 
عاقبت نیش این دو مکتسب 
نیز برنامه گرفتم زان‌ها 
پس بگفتم که بیاید که مدیر 
همه باشند زيك ملیسست 
گفتم: ار نقشه و برنامه تمام 
از چه باشد که مدیرو یاران 
گفت: هر مات استعمساری 
زین سبب بر کانادا رو کردم 
خاصه کان‌ها دو زبان میدانند 
این چنین؛ باز چو گشتم بهحبش 
زین دو مکتب بنسهادم پایسه 
گفتم: این کار پسندیده بود 
ليك اگر رحصت گفتار بود 
گفت: گو» گفتم از این ماست‌جدا 
حبشی هرچه دبیرستاك بسود 
نه مدیریت آن‌ها مرغوب 
گفت بر من نبود این مقدور 
سر هر مدرسه‌ای بگمارم 
گفتم آیا نبود این ممکن 
وین مدیران دبیرستانوسا 


مت سس ۵ ۳۸ 
لندنم کشت زمانی مارا 
تا شود زنده زئو استقلال 
دست در شاخ امیدی بزنم 
وب و بدرا همه می‌سنجیدم 
بگرفتم چوبدیدم انسب 
محتوا: جزهء و کل و عنوان‌ها 
هم‌معلم که مشاراست ومشیر 
نا نیفتد به میا ضدیت» 
انگلیسی بودو خوش فرجام 
انگلیسی نگمارید در آن؟ 
پیش آرد به عمل دشواری 
بیم و تشویش ز خاطر بردم 
وز دو فرهنگت سخن میر انند 
چیره برداعیه دار و سر کش 
کرده‌ش صرف بسی سرمایه. 
زمی آن کار که سنجیده بود 
خلشی در دلم از خار بود 
وضع باقی ز دییرستانها 
سست‌و بی‌رونقو بی‌ساماد‌بود 
نه معلم نه‌مکان کافی وخوب 
که کانادائی بیارم از دور » 
زانکه دشواری مالی دارم. 
که تحر له بپذیرد ساکن؟ 


درس گیرند بنوبت ز آنها ! 


۸۶ سس 

تا مدیریت این دو مکتب 
تیه ان آنتور 
یاد بگرفته مدیری ز آنان 
گفت کابن نکته‌دقیق است‌ودر ست 
گفتم از کار دبستانها نیز 
هست کم عده آنها بقیاس 
گنت دانم من از آنها همه‌عیب 
آدم و تجربه و پوك کم است 
پس بگفتم که در این مدرسه‌ها 
اعتنا بر ادب و بر فرهنگث 
ادبیات حبش کم خواند 
روح ملیت اگر فرهنگک‌است 
گفت این نیز درست است‌ولی 
حبشی روبه فنو پیشه کند 
ليك فرهنگكو ادب پرورنیست 
حواستم کته این گمراهی 
ثروت از عد نگشته تقسیسم 
هر کجا عرصة بیداد گری است 
زنگی! آن کودكه گر بان‌بردوش» 
گفت رندیز جودت دارد بیم! 
یادم آمد که به پیش اوبم 
یادم آمد که به پیش شاهم 


چود شوم رانده. بيك دستاویز 


۱- سیاه افریقائی» سیاه برژنگی . 


۳ آن 
نيك پینند ز هر صبح بشب 
یاد گیردسد ره دلسوزی؟ 
کارهاشان بپذیرد سامان. 
گر نباشند بکار اندر سست. 
عرضه بایدبکنم من دوسه‌چیز: 
کار شان‌سخت پریشانز اساس... 
نشود کار بسامان از غیب 
عیب همو اره‌در اول قدم‌است. 
باشد از غرب بسی و سوسهها 
ای بسا کس که‌بخودداند ننگ 
ویژگی‌های زبان کم داند 
عرصه‌در مدرسه‌بر آذ‌تنگگ‌است 
علنش نیست خفی هست‌جلی 
زانکه ازئان خود اندیشه کند 
زانکه این پیش نان آور نیست 
هست از آفات نظام شاهی 
شده کانون مفاسد زر وسیم 
«آدم»از تجر به‌و کاربری‌است. 
برده گفتی زچه‌ترسی مخروش 
حودتو کن‌داوری از ذوق‌سلیم!» 
لااقل رانده شوم گر گویم 
آب ازریکث رو ان‌چون‌خواهم؟ 
پندو اشکنجه بکار آید نیز 


کل ار آدپس آبایاس. 
و آنهمه رنج بود بیهوده 
پس بگفتم که مر اهست بیاد 
موزه‌تنگک است‌وبسی نیست‌غنی 
گفتم 
گفت این نیز زمان می‌خواهد 
گفتم ارعضو یونسکو باشیسد 
میدهد دور زهر 
نیز در حیطةً دانش با فسن 
گفتم آنگه که‌سوالی باقی‌است 
زچه ماشین ز برای تحریسر 
گفت‌زانر وکه کلیسااین عواست 


در پوزه 


متبرك بود و قدس آئیسن 
حاطرم گفت زهی‌و شرمو حیا 
دانی انجیل به حط لاتین 
چند یادآوری از جلسهة پیش 
گفت اين بارهم ازدیسدارت 
داد دستی و بدادم دستعی 
بود يك ربح کم از ساعت‌پنج 
مرکب آورد مرا تا به هوتل 
گفتم اورا بروع تا چمدان 
که مرادر چمدانت بگذار 


زانکه بر نامزدت هسم بایسد 
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۳۸۷۲ 
چون کسی را نکند آسوده. 
که سوی موزه گذارم افناد 
گفت نو هست و بدارد کهنی 
عیب و کمبود از او ننهفتم 
کار دانهای جوان می‌خواهد 
منت ازمغرب و مشرق نکشید 
کاردان بهر کتاب و منوزه 
روش سل جوان پروردد. 
که بپاسخ عجبم مشتاقی است: 
بزبان حبشی نایدگیسر؟ 

گفت کاین حط حط انجیل حد است 
پس نباید که رود در ماشین! 
توهم این را بپذیری زریا؟ 
نیز می‌باشد و دارد ماشین . 
کرده و هیچ نگفتم زین‌بیش 
شادمانم چو نخستین بارت 
گفت‌دل» زود برو چونذ‌رستی| 
که شدم فار غ و آسوده‌زرنج 
روشن ازدیدن کلشن‌شددل 
بندم و گفت بشوخی‌خندان: 
گفتم اکنون نتوانم این کار 


جاد هم وین هنر از من نایدا 


۳۸۸ 


دو گزین جعبةٌ خاتم کاری 
هردو چون گلشن و گلزارشبیه 
شو کولانی به درون‌شان چیدم 
پس به گلزار یکی زنگث زدم 
بروی از عشق سرودی‌شواندم 
پس بگفتم که به جشن گلشن 
بکن آماده و در شانه خویش 
گفت: «آماده کنم گل راهان 
او به یکسال ز من خردتر است 
گفتم این سوخی‌بیجا بگذار. 
زین سخن رفته در انديشه فرو 
مردء»بس‌ساده‌دل ويك‌روی‌است 
چمدانها سر فرصت بستم 
جعبه‌ها بسته به‌بند و سر هفت 
گلشن و امزدش در خودرو» 
ند می‌راند بسی ‏ راننده 
نفخهٌ خانه کلزار آمسد 
داشت گلشن چو کلید خحانه 
به درون رفته و دیدیمش مست 
پر شد از بوسه سراسرخانسه 
داد گلزار به گلشن گل من 
دادم آهسته و با صد تمهید 
گفتم‌اين هر دو گل ازبهردو تن» 
شاد شد آنتونیو زین سخنم 


پنج آینه 
کار برجسته ونی بازاری 
خحوشگل ودلکش وخوش نقش‌ووجیه 
لای رنگین ورقی پیچیدم 
خندهز ان‌بانگ وش آهنگدزدم 
به سراپاش درودی خواندم 
سبدی گل‌چوخودت‌شورافکن» 
بفرستش که شب آریمبه‌پیش. 
خواهیش بیشتر از من‌به نهان؟ 
شایدت‌عشق‌وی! کنون‌به‌سر است» 
گفت از شوخی من رنجدیار؟ 
گفتم اين گفته نمی‌زیبد از او 
رو ح زن زاغةً تودر توی‌است! 
وز غم پخش و پلائی رستم 
گفتم از غرفه برون بایدرفت 
بودو از باد ببردیم گرو 
وان دو را بود لبان پرخنده 
عطر آرامکه بار آمسد 
دم در دیده نشد جانانه 
کسی از ما نزده بر می‌دست 
پر به کلزار بود پروانه 
داد خود نیز گلی بر گلشن 
قیمت کل که کسی هیچ‌ندید 
هست و تنها نبود از کلشن 


کت شخص دوم البته منم 


گلزارآدی سآبابا._- 

گفت کلشن که به لطف‌باران 
داشت گلزار می گوناگون 
گرامافون بیر ما بگذاشت 
می مطلوب بهر مهمان داد 
کفت گلشن که‌مخورمی بسیار 
گنت گلزار من اين میدانم 
خنده زد آنتونیو گفت مرا: 
میزبان چون شده امشب مهمان 
جمعح‌خندید آزاین شوخی‌وپس 
پس اشارت سوی من کردزدود 
گفت او نیز چو من مهمان‌است 
میزبانند در این جشن دوتن 
گلشن و آنتونیو از پی‌شام 
پاکشان سوی من آمد گازار 
اشکك‌بابووسه چو درمی آمیخت 
بسکه گلبوسه به لبها بنشست 
اندر آمیخته دو مهر بهم 
بدو چهره بدوید اشك زلال 
اشك من برلب کلزار افتاد 
خواستم تا بگذارم ز «راول»» 
گفت هست امشب ما را شایان 


رفت کلزار پس از آن‌تب وتاب» 


دا > 


۳۸۹ 
دوسه‌روزی است‌شوم گل باران. 
همه را کرد 


نیزهرصفحه که‌در مخزن‌داشت. 


ز گنجه بیرون 


جرعه‌ای نیز بخود از آن داد. 
میزبان به که پماند مشیار. 
ليك امشب چو شما مهمانم. 
میزبانی نکنی پس تو چرا؟ 
میزبانی طلب از مهمانان! 
گفت گلزار که‌شوحی کن‌بس. 
بوسه‌ای داد حوالت با شور 
بین ما بسته یکی پیمان است. 
وان دوهست آنتونیو با گلشن . 
سوی مطبخ بزدند آنگه گام. 
گرم از عشق غمین شد بازار 
غم‌وشادیز دوسو می‌انگیخت 
من چو گلزار شدم‌در دم مست 
سینه بر سینه‌و دو چهر بهم 
جام لب‌ها شد از آن مالامال 
اشك وی برلب من راه گشاد 
صفحه‌ای تا بنشاط آرد دل 
بخشی از «سمفونی نا پایان» 


مست و بر سینه‌من‌سرءدر خو آب. 


و هو ۱و0و5 


۳۹۰ 
شام چون نامزدان آوردند 
چون‌بدیدند که خفته است بناز 
امشب او مست‌وز خودبی خبر است 
گفتم از نامزدی‌ها خوشحال» 
پس زدم بوسه بروی گلزار 
گفت کان صفحه‌مرا بردبخواب 
بنشستیم همه بر سر میس ز 

باز گلزار پیاپسی می خورد 
شام‌چون‌خورده شدوپایان یافت 
گت کاین حلقه خربدیم امروز 
گفتم از من تو نکوتر دانی 
برو اين حلقه بر آنستونیو ده 
او چنین کرد وهمه‌دست زدیم 
«گفتم اکنون دل ما رم شد 
خحوداز اودان‌وتواورااز خویش 
پس زدو جعبهةً خاتم لفاف» 
دادم از آن دو یکی بسر گلزار 
گفتم این‌هدیه که‌از کشورماست 
گلشن و آنتوئیو خرم و شاد 
کاین عجب تَحفهً ارزنده بسود 
جعبه‌بگرفت چو گلزار بدست 
گفت‌مستانه که این دو زن‌وشو 
زانکه زین پس‌همه باهم باشند 


پنج آینه 

سوی گلزار نگامی کردند 
گفت گلشن که‌چه باشد این‌راز 
میزبانی نکندرهگذر است . ۲ 
کرده‌مستی بخو دا زشوق‌حلال. 
تا شد از خواب بنرمی بیدار 
ز چة کردبد پی شام شتاب؟ 
می‌گو ارا و غذا بود تمیز 
گفت کاین حواب زمن‌مستی‌برد 
خنده زد گلشن وسویم‌بشتافت 
چه کنمءراه بمن می‌آموز. 
این بود عشوه نه سر گردانی 
دست او گیرو بر انگشتش نه. 
دست با شادی وسرمست‌زدیم 
عهد و پیماناز دوسو محکم‌شد 
پس زدع»هردو چو گومرشناف. 
واندگر بردو نکو حصلت‌بار. 
بادگاری زمن از بهرشماست . 
بر کشیدند ز شادی فریساد 
کرچه باد تو بدل زنده بود 
ناگهان زد بزمیسن و بشکست 
یادگاری بگرفتند تکو 


یار در شادی و در غم باشتد. 


گلر ار آدیسآبابا 

ليك من حالت دیگر دارم 
آری از عشق نخستينم حاله 
عشق دوم دوسه روزی دیسدم 
ليك تاچشم کنم فردا باز 
یاد گارم دگر آید بچه کار 
سهم من نسیست بجز اکامی 
پس یمن خنده زنان گفت که کاش 
خویش را نیز همان دم بسکشم 
گفت گلذن که توامشب مستی 
سخن از کشتن ومردن به مزاح 
گفت گلزار که این جشن‌وسرور 
من برفتم سوی او تا نازش» 
نا گهان کیف به تندی‌بکشود 
سینه‌ام کردنشان آمند پیش 
بود از بس که بخونم تشنه 
گلشن از جا چو پلنگی‌بررجست 
دست او خم شد وزود آنتونیو 
دشنه از مشت وی آورد برون 
همه میهوت دمی پنشستیسم 
دشنه در جیب نهفت آنتونیسو 
زخم گلشن نبود زخمی ژرف 
گفتم این کارچو بوداز سرمهر 


روی خود کرده بسوی دیوار 


۳۹۱ 
مستم و پرده از آن بر دارم: 
مانده گوری و مرا درد وملال 
گلی از باغ وصالش چیدم 
میکند تا کنمش گم پرواز 
چون د گرنیست میسّر دیدارا 
نيك آغازی و بدفرجامسی. 
کنشم ای دوست ترابی‌پرخاش 
تا دگر بار دو دوری نکشم . 
نازنین جعبه چرا بشکستی؟ 
کی‌در این‌بزم‌سرور است‌مباح! 
زشما بادو ز من شادی دور . 
کرده در جمع بیارم بازش 
دشنه‌ای تیز از آنجا بر بوده 
تا شکافد دلم از دشنةخویش. 
چشم او برق زدی چون‌دشنه 
زدیکی مشت گرانش‌بردست. 
چون یکی شیرژیاندرتك‌ودو» 
دست گلشن‌شدهر نگین از حون. 
زخم گلشن بدرستی بستیم 
گفت بامن: نگران هیچ مشو 
کار گلزار بود کار شگرف! 
برنگردانم از او هر گز چسهر 
زار بگریست پس آنکه گلزار 


۳۹۳ 


برده در بسترش انکندم زود 
نیز چون آنتونیو دید صواب 
زود خوایید و ردخعش بوسیدم 
گفتمش عشق‌توام چون‌جان‌داد 
چوند بدیدم اثر مستی وی 
گرچه ده‌سال و فزونتر بگذشت 
پس زدم بوسه بدست ناشن 
خودپا کی که‌زدست توبریخت 
گُفت این خون که دود دررگک‌ما 
پس رساندند مرا تا به هسوتل 
گفت کلشن ذزپی بسدرفه ماه 
گفتم ای دوست ترا بایدحواب 
بمیان آنتونیو آمسد و گفت 

باز بوسیدمشان روکه روید 
پس برفتند و برفتسم به اطاق 


شورها شب بدرون می‌دیدم 


صبح بنهاده زسر خفتن را 
سوی دفتر شده و دیدم من 
وز دگر سوی مدیر فرهنگگ 
عاقبت کرده تشکر ز مدیسر 
نیست لازم که به میدان آثی 
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جامه‌اش رازنتش کندم زود 
دادمش‌مختصری داروی‌خواب 
آخرین بار جمالش دبدم 
جان براهت بتوان آسان‌داد! 
توبه‌کردم دگر از خوردنمی 
شک رکان توبه هنوزم‌نشکست. 
که‌مر الطف‌تو شدچون‌جوشن. 
دردل از یادتو نقشی انگیخت 
شکرها گوبد از الطاف شما. 
تا شتابند بسوی منسزل 
صبح آئیم بزودی ایسن جا 
صبح از این جا بروممن‌بشتاب 
پس‌من آیم به‌هو تل صبح و ه جفت 
عازم بدرقه هرگز تشوید. 
آمدی از همه‌جا بوی فراق آ 


خ و اب عشق ومی‌و خون‌میدیدم . 


زود آماده شدم رفتن را 
دم در آنتونیو با گلشن 
ازیی بدر قه کرده آمسنگت 
گفتمش . کارتو خواهد شددیر 


باز شرمنسده‌تسرم فرماشی 


پنج آینه 


گلز ار آدیس آبابا 
سوی میدان بسروم با باراد 
اوهم از خواهش‌من شدخرسند 
مهر بان جفقت » بمن پسوستند 
خواستم گفت همانجا بدرود 
ساعتی بیشترت گر دیدیسم 
پس نشستیم به‌حودرو سهرفیق 
چو رسیدیم بمیدان» چندی» 
ليك‌من چوه دخ گلشن دیدم 
زانکه گلزار بدیدم در او 
دل بگفتم که دگر این‌دوجمال 
و آنهمه صدق وصفای گلزار 
آیتی آنتونسیو از احسلاصء 
گفتم ای پالنهادان عزیز 
مهر ورزید بسی با گلزار 
هر دو باشید بهم‌یارو رفیسق 
هرسه تن جنک وجدل بابیداد؛ 
پوسه‌ها پرسرو سر رو دادیم 
در طیاره بزودی شد باز 
بر سر ابر فتادع چسو گسذر 
زانکه روزی‌دوسه‌از دولت‌مهر 
باری از خاطره‌ها بسردوشم 


در دلم موج زدی نقش سراب 
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۳۹۳ 
برو اکنون تسو بر همکاران 
رفت تا خواب کند لختی‌جند 

در اصرار ‏ برویم بستنسد 

هردو گفتند از این کارچه‌سود 
به بود زانکه کمی خوابیدیم 
کرده زی هجرابدطی طریق 
بود مارا به لسبان لبخندی 
خنده برلب» ز درون نالیدم 
دلربا بود چو گلزارش رو 
تو نبینی بجهان جز بخیال 
زان توتابازپسین دم بادآر 

بود وسرحلقه احرارو خواص. 

ز شما هست تمنای سه چیز: 

بلکه با پاك دلی گردد باد 

که همین است کلید توفسیق 

کرده» هر گز نبریدش از یاد. 

هریکی رو بسوئی بنهادیم 

کرد سیمر غْ سبك‌رو پرواز 
آسمان پست نمسودم به نظر 
جای من بود فراتر ز سپهمر 
بانگ عشق آمدی اندر گوشم 


بود گلزار هنوز اندرحواب! 


۳ 
دوستانی که شناسند مرا 
قصه زندگيم گر صعوانسی 
شعر همزاد وفادارم بسود 
شعر در مدرسه و در خانه 
اولئین شعر چومن بسرودم 
تا ایا رسدم تحصیلات 
سالیان چون بگذشتم از بیست 
کارکن تا بکف آری نانی 
نیزدر گوش مرا گفت این‌راز: 
گفتمش چون گسلم زاندلبند؟ 
گفت هنگام فراغت گاصی 
جای آسایش و شادابسی‌ها 
شعر گو تازه کن آن عهدقدیم 
پس از آذ روی بکار آوردم 
کسرده با کار ادادی آغاز 
گه سپاهی شده گه فرهنشگی 
گه شدم وقت امور محلی 
که به دوکار وزمانی به سه‌کار» 
باز هرگاه که فرصت جستم 
می‌سرودم چه قصیده چه غزل 
واينك امروز که‌بیش ازسی‌سال 
هیچ دانی که بناگاه چرا 
زانکه‌ده‌سال و فزون پیش‌اذاین 


پنج آینه 
نيك داننده نیم قصته سرا 
راز این نکته که گفتم دانسی 
کودکی بودم و او یارم‌بسود 
خواند در گوش دلم افسانه 
کودکی خرد به مکتب بودم 
دادیم شعر زهر غصه نجات 
زندگی گفت که‌بس باشد. ایست! 
تومگر مفت خورو اعیانی ؟ 
کار با شعر نباشد دمساز . 
که قویم است‌و قوی آذپیو ند. 
جای عیش و طرب دلخواهی» 
يا به شب در دل بیخوابی‌ها» 
باش با پار وفادار ندی..م. 
کارهای متنوع کسسردم 
کار آموزشيم شد دمساز 
گه سیاسی به دراز آهنسگی 
گاه در عرصةٌ بین‌السمللی . 
بودم و بود بسی سنگین بار. 
پاشب از خواب‌سبك برجستم 
گاه هم مثثوی بس مجمل . 
بگذشته است مرا براین حال 
پا چگونسه شدهام قصه‌سرا ‌ 


که به « گلزار» شدم یاروقرین 


کلر ارآدیس آبابا 

شکوه چون کرد زدوری آغاز 
«که ترا هیچ فرامش نکنم 
باد گاری زئو بر دفتسر عشق 
باد گاری که چو رفتم زجهان 


دادم اين وعده به منگام بهار 
سیصدو چهل و يك‌افزون زهزار؟ 
که من این وعده بجا می آرم 
زان که در مساه آبان و آذر 
کنفرانسی ز همه دولت‌ها 
رنج بسیار بب-ردم به دو ماه 
ته فرستاد بمن همکاری 
بود برنامه بسی رنگار تک 
هر نماینده بر او پشتی‌بان» 
هر نمایندگی اعضائی داشت 
دولت من نه فتط عضو نداد 
بود دشمن بسنو کارشکن 
خواست‌هم«خارجه» "وهم«فرهنگ»۵ 
خبث افزوده بر آن سستی‌ها 
به که زین بیش بیش پیالایممن 


۱ ۲هجری خوزرشیدی. 


دا 2 


۳-در دوره نخست وزیری اسداله علم . 


۴- وزارت امور خارجه 
۵- وزارت فرهنگ ۰ 


۳۹۵ 
گفتم اورا به شب‌راز و نیاز: 
دولب از نام تو خامش‌نکنم 
می‌زنم نقش» من‌ای دخترعشق 
آن نگردد چومن از دیده‌نهان» 


سیصدو بیست ونه‌بعدهزار. ۲ 
باشد اکنون‌به زمستاذنه بهاره 
گویمت چون وچرا می‌آرم: 
کار من گشت بسی سنگین‌تر 
بود در کاخ یونسکو بر پا 
زانکه دولت بسی آمد کوتاه 
نه مدد کرد مرا دیناری . 
رفته در کام سیاست فرهنگت 
دولتش تا شودش کار آسان. 
هر کدام آ گهی ورائی‌داشت. 
کاردانی به مدد نشرستاد» 
گره کوربهر کار فکسسن. 
که‌شود عرصه بمن آنجاننگگ 
نیز کردند دگر پستی‌هسا 


شرح امردی آنان به سخن. 


۳:۶ 


داشت ايران به چنین هنسکامه 
بود در تربیست و نیز علسوم 
انتظار همه این بود که ما 
دست از باری دو ات شستسم 
دعوتم کرده قبول از سرلطف 
هیثتی کردم از آنان تر کیسب 
نیز تا در نظر خازجیان 
ليك چون هیثت ماصوری‌بود 
خود بهر کمسیون و انجمنی 
کار هیگت همه بر دوشم بود 
بودما را رقبائسی پرژور 
همه را کارشناسان اور 
حرف خود پیش ا گر می‌بردند 
نیز ایران ضرر از آن می‌دید 
ز یکی طرح زیان آور سست 
بادو سه نطق پر از استدلال 
همه‌جا يك تنه کردم زدوخورد 
ليك آن گونه شدم در پایان 
که پزشگم به فشار از پادیس 


ز در سوی در آغاز بهار 
وندر آن گفته: «ندانم که جرا 


عد عد جر 


پنج آین 
کارو حرفسی بهمه برنامه 
هم به فرهنگگ میاحث‌علوم. 
حامش از بحث نمانیم آنجا. 
جستم 
رایگان یار شدند از در اطف 
تاکنم آن وزرا را تادیب . 
زکمّیت نشود خوار ایران . 


چندتن را باروپا 


وز رموز عملش دوری بود 
رفته وگفتمی آنجا سخنی . 
خحورش وخوآب فراموشم‌بود. 
بهر ضدیت با ما مأمور 
کرده توپ و تشر من باور ‏ . 
بر یونسکو ستمی می کردند 
دشمن‌و دوست بمن‌می‌خندید . 
که بسی‌داشت طرفدار نخست 
پشت بشکسته بکندم پر و بال 
تا که از بات فزونتر شد برد. 
زار و درمان و دوا را شایان» 


بهر راحت بفرستادبه «ئیس). 


نامه‌ای آمده بود از «گلزاره 


وعده گشته است فراموش ترا 


۱- شهر خوش آب و هوای معروفی است در جنوب فرائسه و ساحل مدیترانه. 


گلز ار آدیس آبابا..- 

یاد گاريی ز سفر بنوشتی ؟ 
بایدم گفت که در چندین سال 
نیز میکرد ز من گلشن اد 
دادمی پاسخ آن دلداران 
نامه هر سال» یکی حداقل 
بودم ۲ گاه که بعد از يك سال 
« گاشن» و«آنتونبو» از پسری 
نام من داده به نوزاده . پسر» 
چند ماهی پس از آتهم گلزار 
با پزشکی به نسب یونانی 
بسته‌ام عقد زناشوثی مسن 
سا دیگر بمن ۲ گاهی داد 
نام‌«ایر ان»به جگر گ وشه گذ اشت 
نیز میداد هم او هم گلشن 
اين خبرها همه مبهم بودند 
اندر آنها که نبودند صریسح 
تاکه سانسور ندهد آزاری 
می‌نوشتند گهی: کان چمنسی 
سبز و خرم شده ورانده به‌پیش 
جسته جمعی به حریمش داهی 
اندر آن گرم تفر ح صدها 
(معنی این بود که‌ما چار نفر 
دم زپی گیری پیکار زدیحم 
تا هر آن کس که‌بنالد ز ستم 


۳۹۲ 
یاد گر از سر آن بگذشتی ؟» 
او مرا داد خبر از احوال 
آ گهی ز آنچه گذشتی میداد 
یاد شایسته بود از پاران 
بین‌من و آن دوشدی ر"دوبدل. 
که‌شدم دورمن‌از آن‌دو جمال 
که شده زاده» فسر از نسدسری» 
تا زمن یاد کنند افزونتر . 
کرد آگه که یکامم شد کار 
همدل آنسان که‌تو حودمیدانی» 
کرد همدم منو اورا گلشن. 
که یکی دختر نیکسو رو زاد 
چون‌پسر نیست جز این چاره‌ند اشت. 
عبری چند ز اوضاع وطن 
سخت آشفته و در هم بودند 
هر دو کردند ابا از توضیح 
فاش ناگاه نگردد کاری 
که گذشتیم بر آن چار تنی» 
دورتر رفته‌ز محدودة حویش » 
گشته امروز تفر ح گاهی» 
همگی پاکدرون بخردها 
ماسه برجاو تو چون رامگذر 
سخن از گسترش کار زدیم 
پیش ما آید و گردد همدم 


۳۹۸ 


ابنك آن کار که بود اول‌خرد 
ماء سه بودیم در او بعدد 


این چنین بودم از اوضا ع ۲ گاه 


باری آن‌دم که رسیدم درونیس» 
لاجوردینه کران و آن دریا 
دورتررپشت سرآن‌جنگل و کوه 
آنهمه تاب و تب پاریسی 
چند روزی چو بر آسودم من 
مشگك‌ساچون نفس باد آمد 
دفتر خاطره‌ها 


آزره شوق و سبك 


از پاریس 

پرو ازی 
برعی از خاطره‌ها خوانا بود 
بود بنوشته گهی در خودرو 
صفحه‌ای چند از آنها شده گم 
حافظه نیز پس از چندین سال 
زین همه.قصةٌ من مایه گرفت 
کرت این فصته بده روز تمام 
رفته‌ام گر بخطا یایه صواب 
تاکه عهدی برسانم بوفا 
سر گذشتی‌است‌زجان جوشیده 


این چنین قصته بسی دارم یاد 
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پنج آینه 
ره سوی توسعه و بسط مپرد 
عدد اينك بگذشته است‌زصد) 


دادمی هم نظری گاه بگاه . 


بود در چشم چوشیرین رژبا 
بود زیبا و فریبا ز شکوه 
نیست شد زود چو گشتم نیسی 
چست و چالازنو بودممن 
حرف گلزار مرا یاد آمسد 
خواستم پيك رسانید به‌نیس 
کردم آهگك سخن پردازی 
پاره‌ای مبهم و ناخوانا بود 
رفته درهم زتکان و تك و دو 
پا که افتاده بدست مردم 
که‌مدد کردی و گاهی اهمال. 
وز قلم زیور و پیرایه گرفت 
همش آغاز خوش ومم‌انجام 
وعده شددیرو نوشتم بشتاب. 
اولین بار شدم قصّه سرا 
جامةٌ فصه بخود پوشیده 
ليك از دست گرفتاری داد ! 


گلز ار آدیسآبابا 
نام اين دفتر گلز ارقستا 


چند روزی گذراندم در نیس 
اگهان پيك ز ابران آمد 
که تو از کار یونسکو معزوله» 
جای خودرا توبه «اقبال»" سپار 
گشتم آگاه که با چند وزبره» 
باهم اين دوز و کلك‌ها راجورء 
صبر کردند که پایان گیرد 
تاچو آنموج گذشت ازسرمن 
غم حودمن نخورم زانکه کسی 
غم کشور بخورم چون «اقبال» 
ز الفبای یونسکو آگاه» 
من زوضع حبشه کردم یاد 
وای برمن که ز ایران غافل 
گرز اوضاع حبش‌بد گفتم 
کرده بیدار چو کار شاهم 
عهد کردم که در ایران خراب 
خحواه باشد حبشه خحواه ایران 
تاکه بر پاست نظام شاهی 


این سخن‌ها همه درد در گه‌عشق 
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3۶ عد 


سس ۲۹ 
گشت: « گلزار آدیس آبابا 1 


تاکنم قصّه خود پا کنویس 
که زشاه‌این تحطو ف مان آمد» 
کشتی و شد خدماتت مقبول! 
آن نخستینه وزیر پیرار . 
چند درباری آجیل بگیر 
کرده کر دندم‌از آن‌منصب‌دور 
کنفرانسی که دغل نپذیرد 
جانشین صید کند گوهرمن! 
برسر کار پپائیده بسی 
اندر این کار بود چون‌حمال 
نیست این‌چاکر در دانهٌ شاه. 
گفتم آنجانبود بنیش و داد 
نحو اندماحوال حبش‌را مشکل 
وضع اير ان ز چه‌رو بنهفتم ؟ 
عذرها از حبشه می‌خواهم. 
پتةٌ شه فکنم من برآب 
کرده‌عود کامگی آنر اویر ان. 
عدل‌وامن است خیالی واهی. 


ناروا باشد و خار ره عشق 


۱- دکتر متوچهر اقبال طبیب امراض داخلی و نخست وزیر اسبق. 


+ ۳۰ 
یاد گلزار کنم از سر نو 
اينك ای دلبر باصدقو صنا 
دترم گر نتوانی ‏ خواندن 
چونکه‌چاپش نتوان کرد امروز 
من وتو چون دگران در گذدیم 
ليك این قصنه پس از ماماند 
ورکسی نیز . نخواند آن را 
در جهان باهمه‌پیمان شکنسی ۰ 
رسم اگر حرمت پیمان گردد 


بایان 


پنج آینه 
زا پرتو 
وعده خحویش رساندم بوفا 


تا بتابد بدلم 


غم‌ازاین‌ره مخورای محرم من 
دیگران نیز نخوانند هنوز 
یادها نیز به همره نبریم 
شایدش سوخته جانی خواند 
من بسر برده‌ام آن پیمان را. 
سنگث بر شيشة پیمان فکنی» 
این جهان خرمو خحندان گردد. 


نیس (فرانسه).دی ماه ۱ ۳۳ ۱ خورشیدی 


غرور خود کامه ...۰ 
و خیمه شب بازی سنا 
تیرماه ۱۳۵۱ 


غر ورخو ۵ کامه.... 


و خیمه شب بازی سنا 


نازئینا بازکن این پنجره 
تا مگر بادی برد فریاد من 
سینه مالامال درد است ای عزیز 
حرف‌ها ناگفته ماند تابکی 
هست زندانها پر از زندانیان 
مردم آزاده در زندان به بند 
در کف رادان شکسته خامه‌ها 
هرکتابی را بیند بازیین! 
ليك اگر در آن ببیند مدح شاه 
بس کتاب‌مهمل این‌سان‌شدمجاز 
بس کتاب از لفظو معنی‌شاهکار 
کس نمیداند» زجاسوسان شاه 
رخنه در هربزم ومحفل کرده‌اند 
چشم جاسوس ارفتد بربی گنه 


۱- ماموز سانسور . 


تا ز فریادی بدرم حنجره 
وز خموشیها ستاند دادمن 
نی گزیری‌زین سکوت‌و نی گریز 
کی‌شود این‌وحشت‌جانگاه‌طی 
بر در زندان گروه جانبان 
نا کسان آزاد و شاد و سربلند 
مدح گشته کار روزی نامه‌ها 
تاز بطلانش کشد نعط برجبین 
راد آن هم کفرداند هم گناه 
هر که و اند ارز ش‌ند ادش‌نیم‌قاز 
بازبیتش منع کرد از انتشار . 
چون گریزد یا کجا آرد پناه 
زندگی برخلق مشکل کرده‌اند. 


گویدش من نامه‌ات کردم‌سیه 


غرور خو نکامه 

گردهی باجی کنم آن را سییل 
بی گنه گر بر نیارد خواهشش 
مرد جاسوسش بسی‌تهمت نهد 
بسکه در زندان دمداورا عذاب 
یادهد باج ورماند جان خسود 
ظاهر ا «ساو اك» حوش نیت بود 
ليك نه‌دهم ز اعمال ساو اه 
تا مبادا شورشی برشه کنند 
این بهانه چون به ساواکی‌دهند 
می کشاند سوی زندان بندیان 
زین سبب ساوا کیان بس حقیر 
و آنکه‌بر این‌دسته‌می‌باشدر یس 
همچوقارو نش‌فر اوان گنجهاست 
هروزیری بنده ای‌هست ازساو ال 
هر که‌راگوید ساو ال کارش‌دهد 


سرزمین کوروشو داراست‌این 


بااکه گویم درد خودای نازنین 
گویمت پنهانیای دریای نور : 
کرد دزدیها زنفت‌و بندو بست 
از پدرو انجام او غافل بمانسد 
انتها گوئی 
ازغرورش‌هر چه‌من گویم کم است 
از حقارت عقده‌ای بودش بدل 


ندارد آزاو 


توسریها از چپیها خورده بود 


26 2 


۳۰۵ 

ورنه باید رنج اشکنجه کشید 
بخت‌و طالع رونهد در کامشش 
خحود بر آن تهمت گو اهی‌مادهد 
دیگر اندروی نماندتوش‌وتاب 
پا بیوسد در دك زندان خود 
سازمانی بهر امشیت بود 
وقف تهمت هست بره‌ردان‌پاك 
زین مظالم خلقرا آگه کنند . 
جان‌و مال خلق دردستش نهند 
لشت و لیسی میکنددر آنمیان 
ثروتی دارند هريك چشمگیر 
کار او بگٌذُشته است از لفت‌و لیس 
حاصل‌غار تگری بی‌رنج‌هاست 
پیش او یکسان بود ناپاكو باك 
و آنکه رااو گفت آزارش دهد 


یابه معنی جنکل مولاست‌این! 


چندچند ازحبس و بندو بازبین 
شاه شد سرمست از آزوغرور 
دزدیر ور گشت‌ونالابق پرست 
حرص‌موروش براه‌وی کشاند 
نیست پنهان پیش رندانرازاو 
کان‌جنو نی‌تیز تازو محکم است 
پیش خود از ناتوانیها خحجل 
وز«مصندق» نیز سخت آزرده‌بود 


۳۰۶ 


بارثریا»" کردچون قصد فرار 
کت ترش شاهیم برباد رفت 
چونکه در اوح حفارت بودشاه 
عمر خودرا با «ثریا» طی کند 
ناگهان دست «سیا»" آمد برون 
داد رشوت بیش و کم اشراررا 
«زاهدی"» آنروز سرد روز شد 
با امیدی جان شه دمساز گشت 
دیدفرصت‌جو گروهی پیش‌تاز 
زنده بادا شاه گویان بسکسره 
امر شد برشاه نا که مشنبه 
گفت‌با عود کاینز تدبیرمن است 
من مصّدق را زپا افکسندهام 
چاپلو سانچون به‌پیشش صف زدند 
رن بدو گفتند کای‌شاه دلیسر 
شیر چون و اهد کند گوری‌شکار 
گور پندارد حطر از سر گذشت 
شیر بر گردد» براو تازد چوبرق 
همچو کار شیر هنگام شکار 
شاه‌ازآن پس‌هرچه کردو هرچه گنت 
کم كمك حچس حثارت راگره 


پنج آینه 
ماند در« رم)»چند روزی بیقرار 
برمن آواره این بی‌داد رفت 
حواست کردایتالیا» جویدپناه 
پس‌وداع روی خالك ری کند 
گشت‌با حیلت‌مصندق و اژ گون 
تاکه زندانی کنند احرار را 
ليك درباطن «سیا» پیروز شد 
فاتخانه چون به‌ابران باز گشت 
در خیابان‌ها زبهسر پیش باز» 
کف زنان از میسمنه تا میسره 
سست شد حس‌حقارت را گره 
کاینهمه‌مردعبه کویو برزن‌است 
ریشه اش‌بادست‌خود من کندهام 
شکر گفته‌بو سه برمصحفزد ند 
درشکار حصم چالا کی چوشیر 
پس رود گوثی کند عزم فرار 
میکند قصد خرامیدن بدشت 
گورر اسازدبه‌عون‌خویش‌غرق 
بود این کارتو شاها شاهکار ! 
در حق‌آن مدح‌از دونان شنفت 
باز شد با ناهصن‌احسنت وزه 


شد مبدل برغروریبس‌عظیم. 


۱- ثریا اسفندیاری ملکه ایران بعداژ «فوزیه» وپیش از «فرح» 


۲- سازمان اطلاعات امریکا 


۳ سپهید فضل‌اله زاهدی نخست وزیر بعد از دکتر مصدق 


غر ور خود کامه 
این‌طبایح را شیب است‌وفراز 
«یهلوری» هم در چنین‌هنگامه‌ای 


چشم حق بینش‌شد از اوهام کور 


پیش ازابن آ نگه که من بو دع‌سفیر 
در سفارت با سیاسیٌون جلیس 
آنزمان چون بود پاریسم‌مقر 
میشدم بهر گسزارش پیش شاه 
در اوائشل بحث ما آزاد بوو 
گه زرآًی‌خویشتن کردی‌عدول 
جای دادی تا کنم رفع عطش 
در سخن‌از هردری کویا شدی 
باادب گر دادمی رأی لاف 
یاد دارم روزی از ایران زمين 
گنت باشد نابسامانی بسی 
نیست پیسدا بهر ما راه عسلاح 
باادب گفتم که راه‌آماده است 
گفت آذره چیست‌هان بامابکو 
گفتمش آن‌است که‌نه کم نه‌بیش 
هر کسی بابد کنداز خودشرو ع 
برق زد زین گفته چشم پادشاه 


دنت 


۳ 
ز اعتد ال‌این حاصیت‌شانداشت‌باز 


کشت کم کم خودنگرخود کامه‌ای 


سر ۳ ی ۰ 
کشت‌او بیش از پدر مست‌غرور. 


در «بونسکو» بانفوذی کم نظیر 
نیز برشورای اجرائی رئیس 
سوی تهران گاه میکردم سفر 
می‌نشستم روبرو در پیشگاه 
فار غ از تحمیل و استبداد بود 
منصفانه ری من کردی تبول 
گه‌به‌من گفتی که‌سیکاری‌بکش 
بی‌تکلف رآی من جویا شدی 
غالبآشمشیر خود کردی‌غلاف. 
بحث بود و شاه پژمانو غمین 
نیست جزمن در پی‌چاره کسی 
گرچه براصلاح داریماحتیاح 
حل مشکل سخت سهل و ساده‌است 
بی‌درنگک و شاید و اما بکو 
هر کسی او ال» کنداصلاح خويش 
پس کندبر مردم دیگر رجوع 
کرد در من کنجکاوانه نگاه 


۱- شورای اجرائی» هیئت مدیره و قوه مجریه سازمان تربیتی و علمی‌و فرهنگی 


ملل‌متحد (یونسکو) در پاریس- 


۳۰۸ 


من ندانستم چه بودش واکنش 
بعداز آن بحثی دگر آوردپیش 
ظاهرا بی کینه زان‌حق گفتنم 
ليك میدیدم عیان در هر سفر 
تند می‌پیمود در تالار راه 
تن زدی ازبحث و ازچودوچرا 
ترهاتی با خسرد ناساز گسار 
بازهم روزی که بودع‌در حضور 
لب گشودم تا کنم روشن گری 
چون‌شدم‌درما نده از این احتلاف 
زان که درپاریس من‌ماندبسی 
تا دو دختر را بایران آورم 
تا که با آن نو نهالان در وطن» 
وان دو دختر پارسی گیر ندیاد 
باید از فرهنگث خود آ گه‌شوند 
گفت: «زین‌عذر و بهانه‌در گذر 
رسم استه‌فاد گر موقوف شد 
گرندانی‌رسم نواین است‌و بس: 
من کنم از کار مأموران معاف 
هر وزیر و هر سفیر وهرو کیل 
نیست‌عزلو نصب‌جزربا رأی‌شاه 
رو بپاربس وبکار خویش‌باش 


میشود روزی که بینم مقدضی 
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پنج آینه 
زین‌جسارت یامودب سرزنش 
اطف ومردعد ار یش برجای‌خو پیش 


بار رفتتم. 


گشته‌حال و وضح‌ورفتارشد گر 


با محیت داد 


نخوتش‌در سرغرورش درنگاه 
وزسخن گوئی عمش کردی‌مرا 
گفتی‌و گفتی‌بفرمان گوش‌داد 
داد دستوری مخالسف باشعور 
گفت کردت خارجه گویاجری! 
گفتم:«از این خد متم‌فرما معاف 
به که آنجا جای من گیرد کسی 
بارسوم کشور خود پرورم 
هرکسی با پارسی گویدسخن 
زانکه ز ایرانند و ایرانی نژاد 
.۳ سردبیگانه و گمرهشو ند. 
من نپرسیدم زتورآی و نظر 
رسم ورایج شدو معروف‌شد 
حق استعفا نیم قائل به کس 
این حق‌من باشدو بس بی‌تعلاف 
بر معافی‌شان نجویم من‌دلیسل 
زیر دستان راست استعفا گناه 
دریو نسکومستقر چون‌پیش‌باش 


وقت مأموریت تسو منقضی.» 


غردر خو امه 
چون چنین دیدم» باکر اه تمام 
زانکه دادی نابجا دستورها 
يا تعالیمی لاف مصلحست 
از کشاورزی گرفته تانجوم 
چند باری در عمل از ری شاه 
يك دو مورد را نمونه آورم 
روزی ازتهران یکی فرمانر سید 
کز پی تجلیل کوروش بزرگه 
درجهان هر کشور نزديك ودور 
پس پونسکو نیز بساید سربسر 
هم‌خود اندر کارما شر کت کند 
بود معلومم که این تکلیف‌شاق 
ور فشار آرم پی این ملستمس 
در حتیقت بود آسان بهرمن 
زانکه بودم بانفوذ و سرشناس 
ليك بودم از عواقب در هراس 
وز دگر سو بود بر من آشکار 
چون(شفاای؟ پست‌و« بوشهر ی ۳» کههست 
کیسه‌ای هريك دراین ره‌دو خته 
روت ملت شود این سان تلف 


۳۰۹ 
باز گشتم زی یونسکو تلخ کام 
خحواستی انجام نا مقدورها 
تن زدن زانهاصلاح ازهر جهت 
خویش را پنداشتی بحرالعلوم 
سر به پیچیدم نبخشید آن گناه 
0 پبایان این شکایت‌ها برم: 
کز شهنشه باشد این امراکید» 
ه رکجا برپاشودجشنی‌ست رگ » 

شر کتی جوینددر این جشن و سور 
سربلند آید برونزین رهمگذر؛ 
هم مما لك رابر آن دعوت کند 
سازمانآرا خوش نیایددرمذاق 
کر کند کاری‌به! کر اه‌است‌وبس 
قطعنامه یکسذراندن زانجمن 
از موسس‌های آن نامی‌اساس 
تاچگو نه یابداین جشن‌انعکاس 
کاندر ایران‌چندرند جیفه‌عوار 
جون شفا بی‌اعتقاد وزرپرست 
تا بدست آرد زجشن اندوخته 


شاه را هم تیر ناید بر هسدف 


اب تم داز ما زبان دز ابر مطومهه مکی اهتشا زمان تریش ی فرش 
ملل‌متحد است که‌مرکز ومتر آن‌در پاریس است. 

۲-شجاع الدین شنار ایزن‌فرهنکی دربار. 

۳ سناتور جواد بوشهری رئیس کمیته جشن‌های دوهزار وپانصلسالد . 


۳۱۰ 
پس نوشتم پاسخی بس مستدل 
اندر آن نامه ستودم رای شاه 
پس 4 ردم با دلائل منجلی 
زانکه از کوروش‌واز شاهنشهی 
ليك چونملی بوداین جشن و سور 
نیز گفتم کاندر این جشن عظیم 
همچنان نشر متون دیریاب 
پی‌فکندن «حرفه‌ای بنیادها» 
بهر این سان باقیات جاودان 
کاینهمه‌عمقی نه‌ظاهر سازی است 
چون فرستادم به تهران نامه را 
گفتمی یارب زیمن این خلاف 
چند روزی بعد آمد تلگر ام 

بود مضمون اینکه مکتوب‌شما 
امر فرمودندکآن دستور را 


نیست جز فرمان ما راهی د گر 


موردی دیگر بعنوان متال 
در یونسکو چون مدیر کل آن 
دیگری گردد بجایش انتخاب 
گاه هم آن کاو مدیر کل وا 
بار دیگر باز گردد نامزد 
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پنج آینه 
تامگر مشکل شود زین‌راهحل 
چونز ناچاری‌توان کرداین گناه 
کاین مراسم‌به که‌باشد داخلی 
درجهان باشد فراوان آگهی 
شرکت دنیا در آن نیودضرود 
لازم است احیاء آثار قدیسم 
هم پنای خانه‌ها بهر کتاب 
تا بماند جشن مادر یادها 
از یونسکو میفرستم کاردان 
بهتر از تزئینو آتش‌بازی‌است. 
منتظر گشتم بدل هنکامه را 
لطف کن کزبندگی گردم‌معاف 
در جو ابم» عشك‌و خشم آ گین‌تمام 
چون گذشت از عرض‌شاهنشاه‌ما 
باید اجرا کرد بی چون و چرا 
ما نکردیم از شما کسب نظرا 


ذ کر خواهم کرددر این حسب‌حال: 
دوره‌ای‌حدمت کنددر«سازمان» 
چودمب‌سرنیست آنجاانتصاب 
منقضی چو ددور معهودش‌شود؛ 


بهر او بادی مساعد گروزد: 


و 9ز خو ی کا4 سس 
يك مدیر کل آمریکی نژاد 
بود کمتر از رقیب خود بصیر 
بود در شورای اجرائی سخسن 
آن‌زمان بودم‌بر آن شورارئیس 
چون زایران نیز من بودم سفیر 
دادم آن دو نامزدرا شرح حال 
با وزیر خارجه گفتم صریسح 
شرقیانرا خوار دارد بی‌سبب 
یاوریها میکند در حق غرب 
ليك حست ورزد او باشرقیان 
دشمن ايران و ابرانسی بسود 
و اند گر مردی که‌هست‌اورارقیب 
باشد او از مردم ایتالیا 
نه تعصب دارد و نه دشمنی 
زین گذشتهاو بر ابر ان‌عاشق است 
پس نوشتم کزمیان این دومرد 
چون بسنجم نيك هردو نامزد 
رآی براو میدهم در انتسخاب 
از وزیر خارجه پاسخ رسید 
هیکت دولت از آن آگاه شد 
رأی برایتالیائی ارجح است 
بر مدیر کلی وی ری خویش؛ 
تا قویدل گردد و ممنون شود 


۳۱۱ 
بر سرش سودای ماندن اوفتاد 
خواست‌دور دیگری‌باشد مدیر 
تا کدامین را گزیند زان دوتن 
دور از اير اذ.و ازهر لشت‌و لیس 
نامه بنوشتم به تهران نا گزیر 
کردم اندر حفشان بسط مقال 
کاین مدیر کل بودمردی‌وقیح 
ءاشق‌غرب است‌وز او بو دعجب 
قمه‌ها گیرد برایش نرم دچرب 
مرد تبعیض است و تبعیضی‌عیان 
کار او دائم رجز خوانی بود 
کاردان است و جهان بین و ادیب 
دور از کبر است و نیرنگور یا 
ایزدی حوی است نی اهریمنی 
بی گمان ازعاشقان صادق‌است 
آمریکی را بباید دور کرد 
اين متام ایتالیائی را سرد 
دولت‌اراین‌رآی من بیندصو آب 
کان کزارش‌بود مشرو حومفید 
ری دولت با شما همراه شد 
دست او گیرید گریابیددست 
داده‌و آ گه کنید اورا زپیش » 
نیز برما مهراو افزون شود. 
از سوی آلمان غربی با سلام 


۳۹۳ پنجآینه 
کز برای جلسةهٌ این انتخاب شهر«بون»! خواهد که گرددفیض‌یاب 
آیدار شورای اجرائی به «بون» «بون» شود ممتاز ازسایر مدن 
دعوت آلمان پذيرفتيم ما از فرانسه سوی بون رفتیم‌ما 
دولت ومات زهر صنفو گروه کرد استقبالی ازما پر شکوه 
نوبتاجلاس کشت‌وبحودای جلسه ازدونامزد بخت آزمای 
ساعتی پیش ازشرو عبحث وشور کرد« آمریکی»" مر ادرچهره‌غور 
بالب خندان بمن گفتا که: گو رأی خواهی داد برمن یابه او 
گفتم این دانم که ری من‌یکی نیست از بهر توبی کمترشکی 
قهقهه زد کفت با دستورد نو زان من گردد به زودی رآی‌تو 
چون ندانستم چه گوید آن‌حریف گفتم این شوخحی‌بودپس ناظربف 
خشمگین از آن خشن گو نه مزاح جلسه را کردم به‌موقح‌افتتاح. 

لا جر 
جلسه شد تشکیل بهر انتخاب بحث‌ها آرام بود وبی شتاب 
بیست‌و يك عضو شور ار احضور» شد مسلم کامدند از راه دور 
گفته شد درحق هر دو نامزد باادب از زشت وزبباء نيك, بد 
چون ریاست داشتم‌بر جمح‌من بیطرف بودم به بحث انجمن 
ناگه از سوی سفارت يك پیام نزدم آوردند با تعجیل تام 
محرمانه بود پیغام از «علم ۲ پرسر من گشته نازل چون بلا 
محتو! آنکه ز امریکا سفیسر» شد شرفیاب و سپس‌رآی متیر» 
ود بر تغییر تصمیسم اقتضا پس کنید ایتالیاثی ر! رما 


۱- مو30 پایتخت آلمان غربی. 
۹ مدير کل امریکاثی یونسکو که داوطلب تحدید انتخاب بود. 
۲ب حسین علاء وزیر دربار . 


غرور خو ۵ کامه سب 

رأی مخفی رابه آمریکی دهید 
چون بخواندم این پیام دلپذیر | 
پس بدانستم که آمریکی چه گنت 
فرصتی بربحث با مر کز نبود 
پیش خود گفتم به بینم چون‌شود 
بار ی آمد چون‌بپایان‌بحثوشور 
رأی جون‌ندهدرئیس الابه جبر! 
هر ار 
شد عیان کز رای؛ هردو نامزد 
هر کسی زین ماجرا اندرشگفت 
پس بگفتم طبق آئین‌نامه مسن 
چون برابر گشته رأی دو طرف 
چون‌بگفتم این» ننفس خواستند 
هر صفی گفتی بمن: بردآًی تو 
رأی خود بر آنکه‌ما خواهیم‌ده 
ناگهان آمد سفیر آمربك 
گفت آیا دیده‌ای دستور نو؟ 
«سر ظفر اله‌حان)۱ هم‌سبز گشت 
در جواب‌اینو آن کردم سکوت 
حاضرانقیلی‌و قالی داشتند 
من غریق فکر تهران و پیسام 
حجلت از ایتالیائی بسردلم 


٩‏ -یعنی هنگام ضرورت‌واضطراز. 


۳۱۳ 
پرسر او بیکران منت نهید. 
سخت رز بدم‌شدم از عمر سیر 
زانکه آ که بوده از راز نهفت 
حاصلی عاید بر آن هر گزنبود 
تا مگر اوضا ع دیگر گون‌شد 
رای مخفی را رسید آنگاه‌دور 
من ندادم ری و کارم گشت‌صبر 
شد شمرده رأی های انجمن 
ده به‌ده هستند یکسان در عدد 
خرده‌ها براینو بر آنمیکرفت 
میدهم ناچار رأی خویشتسن 
تابع رأی‌رئیسند آن دو صت 
در تنفس نیز صف آراستند 
سرنوشت سازمان باشد کرو 
بروی و بر سازمان منت بنه 
از وعید ووعد در کار شليك 
تابع دستور خحواهی گشت‌تو؟ 
آنکه درلاهه‌بهمسند می‌نشست 
خاطرمفسرده‌چون‌صحر ای لوت 
وز ملالم دور می‌انگاشتند 
و آنچنان‌دستور نامر بو طوخام 
کاراز آمريك گشته مشکلم 


۲سسر (511) ظفراله خان وزیر خارجه پیشین پاکستان- قاضی دیوان بین‌المللی 
دادگستری لاهه که مرا به دادن رآی به نامزد امریکائی تشویق میکرد . 


۳۱۴ 
از پس انديشه کردم عزم‌جزم 
پیش خود گفتم هر آنچه بادباد 
جلسه شد داثر زنو دادیم رای 
بهرة ایتالیائی یازده. 
رأی مخفی بود اما باحساب 
رأی بر ایسستالیسائی داده‌ام 
گشت فردا وا کنش فوری پدید 
کشف شدرمزوعیان شد خشم شاه 
خواستم اسناد از پاریس و پس 
يك نمایشگاه والا در جهان 
دولت بلژيسك از شورا و مسن 
دعوتش را کرده‌بودم‌چون قبول 
شوق دیدار نمایشگاه را 
ليك بایستی کنم نطقی در آن 
نطق با برنامه چون‌شد برگزار 


من سندهای مهم برداشتم 


سوی تهران با هواپیسما شدم 
تا نهادم پای خود بر پایبتخت 
چون وزیر خارجه از دیدنم 
صدر اعظم‌هم که‌بامن بوددوست 
گفت جون‌شاه‌است‌بر توخشمگین 


زین سبب معذورم از دیدار تو 


د عد اد 


پنج آینه 
کوفتم سنگی گران‌برفرق‌حزم 
لاجرم گیرم مرا سادر نسزاد 
ر ای‌من شدقاطع‌ومشکل کشای 


رای گشت و کار آندیگرتبه 


و روشن ابنکه‌در آن‌انتخاب» 


در مسیر خود کشی افتاده‌ام 
تلگرامی رمز از تهران رسید 
حا کی ازاحضار من‌زی‌پیشگاه 
زی«برو کسل»رفته‌نو کردم نفس 
بودبرپادر «بر و کسل» آن‌زمان 
دعوتی فرموده‌بود از حسن‌ظن 
بوددور از مردمی رد وعدول 
بود مشکل‌عرضه کردن شاه‌را 
نطق رسمی با حضور همرهان 
آمد از پاریس از اسناد» بار 


مابقی را در هتل بگذاشتم . 


گوئی اندر کام اژدرها شدم 
گفتی از من‌رو نهان کرده است‌بخت 
تن زد و شد باعث رنجیدنم 
دادپیغامی که‌صد معنی‌دراوست 
هست دیدار تو اشکال آفرین 
لطف‌حق خو اهم که گردد پار تو 


غرور خود کامه سس.. 

پس فرستادم پیامی بر «علا» 
گفتمش از کی‌جذامی گشته‌ام 
کاین چنین هر کس رمدازدیدنم 
گر مرا برهیچ مسندبار نیست 
چون علا بشنید پیغام مسرا 
بود باوجدان وراد آن نيك‌مسرد 
پاسندها کردمش ابت که‌هست 
چون علا اوراق و اسنادم بدید 
داد وقتم زود تشریفات ومسن » 
بایکی پرونده رفتم پسیش شاه 
گفت از کی این چنین خو دسر شدید 
گشته بر اسناد محکم متکی 
«آمریکی» لابق آن کار نیست 
زان گذشته‌این مدارلشاهد است 
گفت:«این ایرادها نبود مهم 
اين مهم باشد که امریکا کنون 
ادعاداری که هستی‌سخت کوش 
گفتم: «امریکائیان رنجه نیند 
کشت «امریکی» از آن‌رونامزد 
زانکه از حزب مخالف باشداو 
شاه گفتا حزب حاکم پس چرا 
پس چرا آمد سفیرش با شتاب 
گفتم از آنرو که‌گر آن نامزد 


مدتی در شغل خود ابقا شود 


۳۱۵ 


رنج وخشم خویش کردم‌برملا 
باز کی دزد و حرامی گشتهام 
گریه باید کرد یاخندیسدنسم 
پس ندانم علت احضارچیست 
وقت داد و گفتم او را ماجرا 
گفته‌مايم را بدقت گوش کرد 
«آمریکی»دشمن ابران ویست 
گت ایمن از شرفیابی شوید 
کرده فردا جامةرسمی به تن » 
دیدم او را خشم بارد از نگاه 
دو لتی در دولت دیگر شدید 
گفتم اندر کار من نبود شکی 
کشف این معنی شها دشو ار نیست 
کزغرض ب رضد اير ان‌جاهداست 
پیش طوفان بادها نبود مهم 
رنجه از ما گشته دراین آزمون 
نیستی تو دیپلماتی تیزهوش» 
زانکه در ظاهر هوادار وبند 
کاندر امریکا بود در وضع بد 
حزب حاکم باطناً بااوی عدو» 
پشتبانش گشت در این ماجرا 
تا کنم پاریش در این انتخاب 
بار دیگر برمدیریت رسد 


وز سر آمريك شترش وا شود 


۳۱۶ 
ورشکست آیدنصیبشزانتخاب 
نیست آمریکاز خشم آتش‌فشان 
شاه چون بشنید توضیحات من 
گفت آباتویقین داری که‌نیست» 
گفتم آن نه‌رنجه نه آزرده کشت 
زانکه هم شد» نامزد بی آبرو 
پس به‌شه‌تو ضیح دادم کاین به‌عین 
هم زدن یکدم به تیری دونشان 
نیز بروی عرضه کردم يك سند 

کرده بر حجرزب مخا لف رهیری 

کشت از شادی شکفنه جهرشاه 
گفت پس‌پایان گرفت‌این ماجرا 

کَت‌جون۲ که‌شدی‌زین‌مبهمات؟ 

چون جواب من کنایت‌دار بود 

ليك‌چون عوشوقت‌بودوشادمان 
کشت خاطر جمع از امریکا چوشاه 
گفت: «چون‌این‌وضع استثنابود 

سر کشی کردیو لی‌عذرت قبول» 

ليك‌در آینده از فرمان مسا 

حال اگٌّر باشد بکارت مشکلی 
خواستم گویم که:«از نزديك‌ودور 
خحدمتی کردم کناه انگاشتیش 
عذر خواهی کن‌زمن اغماض‌چیست؟ 
ليك آندم‌مصلحت هر گزنبود 


پنج آینه 
آبروی او شود نقشی بر آب 
زدزتر دستی به تیری دو نشان 
رفته‌رفته نرم و گرمش‌شد سخن 
رنجه‌امریکاو اسنادت‌به جیست ؟ 
بلکه‌شاداناست از این سر گذشت 
هم در امریکا نگیرد کار او 
هست‌مصداقی به‌احدی‌الر احتین 
کردمش, فهمیداگر» خاطرنشان 
چاپی و حاکی ازاین کان نامزد 
حزب‌حا کم‌زاو گریزان‌وبری 
ظاه را تابید بسر من‌مسهر شاه 
هست! کر خرسند امریکا زما . 
گفتم از آن‌رو که‌هستم دیپلمات! 
برغرورش‌هضم آن دشو ار بود 
یافتم از شتّر تنبیهش امان 
بر مقولات د گربربست راه. 
لابق اغماض و عشوما بسود 
کشت گر جه حاطر ماشدملول 
کمترین سرتافتن باشدخطا . 
گ و که‌بگشايم به‌حکم‌عاجلی.» 
مشکل مردم توای بااين غرود 
تحودغلط بود آنچه‌میپند اشتیش 
رهنمای توبجزاغراض‌نیست.» 


باچنان‌خود کامه‌این گفت و شنود 


غرور خود کامه- 
پس بگفتم مشکلی‌دار عجیب 
از من‌ای شه باهراسی بی‌نظیر 
امر فرما تا پذیرندم کنون 
خنده زد گفتاجو گردد آشکار 
هردو بر دبدار تو شائقی شوند 
جونکه مهروقهر ما باشد ملاه 
این بگفت وباددرغیغب فکند 


بار بشکست و شدمز انعرصه‌دور 


روز گاری من بدین منوال‌ها 
هرچه نیروی جوانی داشتم 
بارها شغل وزارت کرده رد 
غالباً بی‌منشی‌و بی کارمسنسد 
بود برعکس سفیران د گر 
حاصل کارم از آنان بیش بود 
فدیه کردم جاننومال و خانمان 
باعلاقه چون شدم در کار غرق 
خحواست شورا تامدیر کل شوم 
ليك‌چون شدنفت مالّی آنزمان 
پس بمن گفتند: «گر فاثق شوی 
زانکه ما باجملة مستعمسر ات 


چرن«مصدق»ر است بامارای جنگ 
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۳۱۷۲ 
زانکه‌درمیهن شدم‌خوار و غریب 
میگریزد صدراعظم يا وزیر 
گر هنوزم نیست‌طالع واژ گون 
کزتورو گردان نگشته روز گار 
سوی تو بهر زیارت میدوند 
زین‌وزبرانت‌بدل دیگر چه‌باك] 
خنده‌را زددور و لب بر لب‌فکند 
در خیالم ماند نقشی ازغرود. 


در یوسکو بگذراندم سالها 
بر سر آن سالها بگذاشتم 
باز» گشتم مورد حتقد و حسد 
از وزيرانم رسیدی بس گزند 
اعتبار 1 تم بغا لت مشستصر 
جانشان ازرشگك‌پر تشو یش بود 
تا که‌ایر ان‌شدعروس «سازمان»۱ 
شهره‌شدرفتارمن‌درغرب‌وشرق 
جای‌خاراز آن چمن گل بدروم 
انگلیسی‌ها شدند از مسن رمان 
مبتلا بر ما نع و عا نی شوی 
در عمل بندیم یکسر دست‌وپات 


بر تواین‌جاعرصه راسازیم تنگث» 


۳۱۸ 


برمصدق چون نوشتم ماجرا 
گفت:چون‌باشد مهمتر کارنفت 
عذرخواه ونام‌عودرا پس‌بگیر 
من‌چنین کرد؛یجا مانداحترام 
باری از این شهرت‌ونام آوری 
رشگث برمن بردبس برناو پسیر 
چوبلای چرخ من بگذاشتند 
غالباً موشك دوانیدی وزیسر 
در بونسکو هرچه‌بودم کامیاب 
تا گشایش حاصل آمد نا گهان 
هم فرج هم شدتی شد آشکار 
این حکایت گرچه‌باشدیس‌دراز 
صدراعظم بود «اقبسال» طبیسب 
کر چه داما نش ز دزدی پاك بود 
شاه براو ناگهان بگرفت خشم 
دشمنانش کرده برپا هایسهو 
کرد بارسوائی از ایران فرار 
چند ماهی بود بیکار و خموش 
نامه‌ها بسنوشت بریاران دزد 
گفت من دوچیزخواهم ازشما 
اول آنکه پیش شه نامم برید 
ثانباً اینجا فلانی مسانده دیسر 


۱- دکتر منوچهر اقبال . 


۲- دکتر ایادی طبیب و از محارم شاه . 


پنج آینه 

داد دستوری حکیمانه مرا 
چه‌غم ار کارد گر از دست‌رفت 
راه بریغما گر ناکس بگیر 
مر غ دولت کُرچه‌پربرزد زیام. 
من ندیدم‌خیروزین خوش‌باوری 
از و کیل و از سفیر وازوزیسر 
در سعایت دست بالا داشتند 
ماهیانه ماهها میکرد دیسر 
کارو بارم بوددر ایران خراب 
ليك از آن‌افسرده گشتم‌در نهان 
گرچه‌این دو نیست‌بازهم‌ساز گاد 
نیست از مجمل مجال‌احتراز؛ 
نو کر دربارو موجودی‌عجیب 
حامی دزدان و بی ادرالك بود 
گفت استعفا بده گفتا بسچشم 
پرده بدریدند از اعسمسال او 
جست‌در «پاریس» مأوا و قرار 
دیکگث آزش‌ا کهان آمدبجوش 

چون«ایادی» "و«علم» آدوزن‌بمزد 
زانکه باشددوستی در بین ما: 
بامن اورا بر سر لطف آورید 
جای‌اوخواهم که من گردم‌سفیر 


ات |میر اسداله علم نخست و زیر اسیق‌ واز محارم‌شاه. 


غر ور خو 445 سب 

او که‌اینجامیخ خود کوبیده‌است 
دائم از تهسران‌شکایتها سه‌لب» 
دوستانش چون بخو اندنداین‌پیام 
کرده از وش‌رقصی «اقبال»یاد 
شه در اول گفت بسك کار د کر 
زانکه فنّی هست کار سازمان 
عون رود اقا مهن نز کر 
يك هرروزی یکی زان رهزنان 
پیش شه میبرد از اقبال نام 
نیز بدگوئی ز من کردی که او 
صادق اندر شه‌پرستی نیست او 
هیچکس از من نمیکردی دفاع 
باری آخحر شاه را کردند رام 
شه پرستی چون ملاك کار شد 
عاقبت شد مست از جام غرود 
من که بودم زین وقایع بی‌خبر 
تا نگوید کاندر این تبعید گاه 
دیدمی‌پرسدزمن‌بس کم و کیف» 
کاینهمه‌عدمت به‌ایران کرده‌اید 
بر شما مشکسل تراشی میکنند 


ای عجب معلوم شدچندی دگر 


در هزاروسیصد و چهل و یکم 
نامه‌ای آمد که با فرمان شاه 
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۳۹ 


هر بدی‌دیده ز تهران دیده است 


قرولندی میکنددور از ادب. 
شاه‌را کردند عاجز صبح وشام 
با غرض کردن-د از من انتقاد 
بهسر او باید گرفتن در نظر 
وندر آن ورزیده میباشد فلان 
می‌گماریش بکار دیگری 
وسوسه میکرد چون اهریمنان 
بسرشمردی نو کربهایش تمام 
هست‌خودرآی و لجو ج‌و تندخو 
کس نداند خواستار کیست او 
زانکه دارم زین دسائس امتنا ع 
بسا تملق کار دزدان شد بکام 
در بر خود کاهسه کارم زار شد 
وز طریق بینش و تدبیر دور. 
میزدم گه گاه بسر اقبال سر 
کس بر سدحالمن»افسوس و آه 
از یونسکوو انگهی گوید که‌حیف» 
دشمنانی نیز هسم پرورده‌ایسد 
بی‌محسابا زهرپ-اشی میکنند 


کاوخود ازهردشمنی باشدبتر. 


ماه بهمن بود وراه از برف گم 


سوی نهران زود بسپارید راه 


۳۳۰ 


پرسفارت‌زی یو نسکو بعدازاین 
نامه رامن خواندم وخندان‌شدم 
شادمان زانرو که‌ازخیل حسود 
پیش خودگفتم که فرزندان من 
زان‌شدم‌پژمان که بررجایم‌نشست 
از ابای یونسکو بی خبر 
کشت‌ضایعر نج‌من در«سازمان» 
هم عجب کردم ز اقبال پلید 
درپی‌اين دارمشکل‌رفت ورفت 
بود طبل خالی و آوازه‌اش 
او که‌صندوقی‌است از کالا تهی 
«تا بداند مسلم و گبر و جهود 
چون‌مدیر کل‌شود هم صحبتش 
علم‌طب رابایونسکو کارنیست 
گر چه رسماً می‌پذیرد هرسفیر 
هر که چوناقبال بی‌فرهنگ‌شد 
اینهم از فرط غرور شه بود 
نوکری را صدراعظم میکند 
جون از آن کارش براندبی‌دلیل 
چون در آن جا انتضا ح آردیبار 
گرنبودی ظالمی حود کامه شاه 
مفت چنکت گر مرا برداشتی 
کار من کر آمدی ز اقبال‌ها 


۱- این بیت از مولوی است. 


پنج آینه 
بر شما «اقبال» گردد جانشین 
هم شدم شادانوهم پژمان شدم 
جان من آسود وجای شکر بود 
هر دوایرانی شوند اندروطن. 
بیسوادی» نو کری‌خودبین وپست 
بندگی و چاکری او را هنر 
کی چو عمر رفته باز آید زمان 
کزچه‌دست از آبروی‌خود کشید 
آبروی مانده‌اش تا پشت هفت 
امور کردی برون ز اندازه‌اش 
باز گردد مشت او از گمرهی 
کاندر این صندوق‌جز لعنت نبود!» 
بیند اندر جهل مطلق آیتش 
هر کسی‌را دریونسکو بارنیست 
ليك روبه زود بشناسد ز شیر 
دریو نسکو حاصل اوننگك شد 
کاین‌چنین نابخرد و گمره بود 
زا نکه‌پیشش بشت‌خو دخم‌میکند 
دریونسکوسازدش خواروذلیل 
می‌شود کار د کر را حواستار. 
گفتمی‌ای جیره کشته در گناه» 
ازچه اوراجای من بگذاشتی؟! 
حیف از آذرنج‌ها در سال‌ها 


غرور خو دکامه .- 
در« یونسکو»رنج‌من‌بربادرفت 
هرچه نیروی جوانی داشتم 


بارورشدچون درخت رنجمن 


سوی تهر ان آمسدم با خاندان 
خحواستم درسی به دانشکه دهم 
چون گذشتی سال تحصیلیزنیم 
من که بودم زنده پب‌وسته زکار 
روزها در کوی و برزن گشتمی 
داشتم تنخو اهی از دولت طلب 
نا گهان روزی بکی از دوستان 
پیشم آمد دید وضع خسانسه‌ام 
از تأثر اشکٌث برچشمش دوید 
رفت و روز دیگر آمد شادمان 
گفتم این‌دانم وز آن هستی‌وزیر 
هروزیری نیست‌محرم پیش‌شاه 
گفتم زاین گفتگومنظورچیست 
گفت قصدم این بودکز محرمی 
دیدمت دیروز با وضعی تساه 
شاه گفتا کرچه تحدمت کرده‌است 
بك دوسالی باید اورا گوشمال 
پس ستودم قدر خدمتهای تو 
مصلحت راء» از تملنق‌هم نمسك» 
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۳۳۱ 
ليك هستم سوی تهران رفتنی 
نی بمن» بر رنج من‌بیداد رفت 
بر سراین کار من بگذاشتم 
گشت‌تاراج آن گر امی گنج‌من. 


بی‌اثاث و مسکن و بی‌خانمان 
تا کمی از تنگدستی وارهم 
نقشه‌ام باطل شدو طرحم عقیم 
این‌چنین گشتم به بیکاری‌دچار 
وقت را باراه‌رفتن کشتمی 
طفره میرفتی وزیر زن ۰... 
کا گهی‌می‌بودش از این‌داستان 
خانةٌ بی فرش‌چون ویرانه‌ام 
چندحرفی گفت و حاموشی گزید 
گفت‌هستم پیش‌شاه ازمحرمان 
گفت توضیحی‌دهم من‌ناگزیر 
برده‌اع من رنج‌ها در پیشگاه 
بانفوذی» چشمهایم کورنیست. 
سود جستم در صراط مردمی 
رفتم و گفتم کماهی پیش‌شاه 
گاه گاهی‌هم‌جسارت کرده‌است 
گفتم آواره‌است‌با اهل‌وعیال 
درره فرهنگث قدمتهای تو 
میزدم تا پختم اورا کم كمك . 


۳۳۲ 


شاه را گفتم‌فلان»در «سازمان»! 
چونکه اودر عهد شه شدتربیت 
زین تملق خاطرش خرسند شد 
گفت کاری بهر او منظور دار 
می‌سزداورا یکی ازاین سه کار : 
پادر این‌هنگامه استاندار فارس 
شاه در تالار لختی گام زد 


چون چنین گفت آن صدیق‌باوفا 
تا نشاندراقبال»را برجای‌مسن 
ور نگشته سیر از این کوشمال 
از تواع شا کر که از فرطصفا 
ليك از این شاه‌سخرورم ملول 
هر کجا شخصیتی بیند کّشد 
نیستم بر این سنا مسن معستقد 
دوستم‌فرمود جای‌شکوه نیست 
به که | کنوناکنیم این بحث بس 
حوب يا بد کرده‌ام این کار را 
گفتمش با انتخابات درو غ 
گفت آنجا میروی با انتصاب 
انتخا باتاست بی‌شك خدشه‌دار 


دور باشد از تقلب وز غسرضص 


طبق‌قانونشه کند منصوب‌وبس 


۱- منظور «یوسکو» است , 
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پنج آینه 
بوده از اخلاص پیشه خادمان 
از تو شاها چشم‌دارد عافیست 
چهره‌اش بشکفته از لبخند شد 
گفتمش‌منظور کرده جان نثار» 
یا سناتور با به‌تهران شهردار» 
زانکه‌بس آشفته‌باشد کارفارس. 
گفت او را برسنا ‏ کن نامزد. 


گفتم این شه نحو گرفته باجفا 
گوشماام داد در آن انجسمن 
گ و کندجانم تلف خونم حلال. 
کرده‌ای درحق من لطف‌و وفا 
کاندر او روح‌پدر کرده‌حلول 
دور از جانتو» دونان بر کشد 
می کنم هر کار دیگر رایسه‌جد 
آنگهآ گه‌نیست ازوضع‌ت و کیست 


سرنیاردتافت زامرش هیچکس 


دست‌و بای منه انسدر سنا 
این‌سناننگ آورو کشك است‌ودو غ 
دور مانسی از فساد انتسخاب 
ليك حسن انتصاب است آشکار 
نیست‌صند و فی که‌ساز ندش ‌عوض 


اومو کل‌هست‌و جزاو هیچکس 


غرور خو د کامه 

پس برفت وماند ناقص گفتگو 
زانکه لطفی‌در حق‌من کرده‌بود 
اونمیدانست من هستم چموش 
وز دگر سو دادیم وجدان صلا 
زانکه‌چون‌باشم صریح وموشکاف 
کار و گفتاری چوبینم نابجا 


در سنا با آن گروه لاو کر . 


ور سخن گویسم زراه اعستقاد 
گفستم ارکار در پیدا کنسم 
باز رفتم بر سر دانشگ._ده» 
بخل استادان براهسم پست سد 
پس ره پاریس بگرفتم به پیش 
در یونسکو گشتم آنگه مشتری 
گشتملومم که آن‌شفلم که‌پار» 
دیگری منصوب گردیده بر آن 
باری آشفته زدم برهر دری 
تلگرامی نا گه از تهران رسد 
با خودم گفتم که کارم‌زار شد 
ليك در تهران دلم آرام جست 
بار ره نگشوده بودم من هنوز 
از سناتورهای منصوب جدید» 
از سناتورهای تهران نام من 


۳۳۳ 
من بحیرت ماندم از گفتار او 
کو ششی فر موده.ر نجی برده‌بود 
دیرباور » زودرنج ودیررجوش 
کز سنا آید مرابر سر بلا 
با تغافل بر نسگردم از مصاف 
کرت باه کدی رزره کت 
چون کنم خاموش بنشینم | گر 
شه بر نجد شم گیرد ز انتقاد. 
این مصیبت ازسرخود واکنم 
بهر درس‌و دنج من‌شد بیهده 
کینه زد بر سین من دست رد 
تا که‌بگشايم گره‌از کارخویش 
برمدیریت به کار دفتسری ۱ 
عرضه‌شدو ان را نکردم‌اختیار 
شغل بی‌شاغل ندارد سازمان 
وز دری هر گز برون‌نامدسری 
رنج بیکاری ز کارم داشت‌باز 
گفت باسرعت به‌تهران رو نهید 
همسرم یا دخترم بیمار شد 
چون‌بدیدم آن‌دورامن‌تندرست 
رادیو دادی خبر در نیمروز 
نام بردی تا بمن نوبت رسید 
بردو بود از انتصایسی‌ها سخن 


ات منظور مدیریت یکی از ادارات مهم‌یونسکو است که هنگام احضارم بایر ان بمن 


پیشنهاد شده بود , 


۳۳۳ 


چون بدیدم رفته فرمان قضا 
میروم ناچار من سوی سنا 
بهر دفع شرنه بهر جلب خیر 
یارب آنجا کن‌به لطفمروسفید 
میروم در بزم نیرنگث و دروغ 


کرده قانون اساسی را زبر 
روز دیگر لاعلاج و نا گزیر 
زانکه دیدم من‌در آنجا چنددیو 
جز تنی چند از رجال نيك‌خو 
چند هفته کرده خاموشی شعار 
بس لوایح آمدی یکسر غلط 
گر کسی اصلاحکی کردی‌طلب 
اکثربت تابع دولت شدی 
صدراعظم بو دشش‌ماهی«علم»! 
اندر آن شش‌ماه کردم سیراو 
لایحه زایام «فثرت» بیشمار 


هم زدوران علم پیش از سنا 
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پنج آینه 
گفتم:«ا کنون‌چاره‌نبودجزرضا 
بهر عدمت نی پی مسدحو نا 
میکنم درزند گی این راه‌سیر 
تا که از من سرزند کاری مفید 


بر دلم از صدقو پاکی ده‌فرو غ؟ 


کرده آئین نامه‌ها زبر و زبر 
در سنا رفتم سر افکنده به زیر 
شهره درشیادی و نیرنگ‌وریو 
مابقی دلال و مداح و دورو 
در تعجب بودم از آئین کار 
لفظ و معنی از غلط بريك‌نمط 
عرو تیز دولتش کسردی ادب 
بهرةٌ اصلاح جو ذلّت شدی 
تا که پای دولت او شد قلم 
در عجب اژ دولت بی خیر او 
بود از عهد «امینی» یادگار" 


لابحه مانده چجسو اولاد زنا 


۱- امیراسداله علم نخست‌وزیر اسب که‌پنج شش‌ماه آخر نخست وزیریش بااوائل 
دور چهارم سنا مقارن بود. 

۲- دکتر علی امینی نخست وزیر قبل از علم که‌مجلسین را منحل کرد و دردورةٌ 
فترت تصویب نامه صادر میکرد تاپس از تشکیل مجلسین مجوز آن تصویبنامه‌ها از 
قوه مقننه گرفته شود . 


غرور خو دکامه ۳۳۵ 
آن لو ایح‌جمله سست‌ونادرست اه ان نتاس 
چون بدیدم بشکند او پاودست کان لو ایح بگذردچو نانکه‌هست 
گردداز هر بحت‌وتذ کاری‌ملول هیچ اصلاحی نفرماید فبسول 
رفت از دستم زمام احتیسار مهر حاموشی شکستم بیسقرار 
گفتم: «آخر اين لوایح ابترند ناقصند و ناقض یکدیسگر ند 
برعی از آنان ضروری نیستند جزکه تشریفات صوری‌نیستند 
دولت آنهارا کند گر تجزیه عده‌ای ساقط شود در تصفیه 
برسر باقی بباید شور کرد وزپی اصلاح بحث وغور کرد 
ول گرده وقت ای ملس تلت تیر دولت هم نیایدبر هسدف» 

گفت‌دولت:«وقت بسیاراست‌تنگت نیست جائزنی تأمل نی‌در نگث 
کار این دولست نباشد تجزیه گفتم آری نیست برنادادیه » 
چون سناتورها شنیدنداین‌سخن و آن جواب نابجا برحرفمن 
جملگی گفتند دولت‌راست گفت حق‌مطلب‌بی کموبی کاست گفت 
و آنلوایح‌را چوماشین‌زود زود بگذر اندند از قیام و از قعود 
جون چنین‌دیدم شدم حیرت‌زده کاین‌چه‌رسم است‌وچه اصل‌وقاعده 
این سناتورها زنو کر بدترند پیش‌دو لت چون‌غلام‌وچا کر ند 
اينهمه دعوی زبی نقصی کنند پیش‌دولت‌رقتصو خوشرقصی کنند 
پس‌حساب کار خود کردم‌درست گفتم اندر کار نتو ان بودسست 
زین سپس و جدان خودقاضی کنم کوشم و آذراز خودراضی کنم 
تابه تن تاب وتوان است و رمق هرچه باداباد گویم حرف‌حق 
وین روش‌را پيشه کردم چارسال هروزیری‌را به دل از من‌ملال. 
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دولت «منصور» شد بعد از علم حکمفرما بر زبان و بر قلسم 
بحث و جربا او بکردم جند بار احتلاف رآی‌سان شد آشکار 


۱- حستعلی منصور نخست وزیر مقتول . 


۳۳۶ 
کشته‌شدمنصو رو چونذرفت ازجهان 
هم هویداهم وزیسرانش بمن » 
از سو الاتم نگشتندی رها 
انتفاداتم صریح و مستدل 
تکیةٌ آنان به‌قدرت بود وزود 
این شد آنانرا ز حیلت‌رسم‌وراه 
زین‌سبب‌ناچاردر گفتار عویش 
کردمی یادش به عْز و احترام 
نز انعر ای اه ور انقتاد 
صورت جلسات آن دور سنا 
جایجا بینی نشانه پای من 
در هوای اختناق آلوده‌ای 
من نهاده متّه بر حشخاش‌ها 
از وزیران دشمن من خیل‌خیل 
گاه میگفتم سخن‌بی‌برده لخت 
کردمی گاهی» د گر گوذشبوهرا 
کردمی تکریم از خود کامه‌ای 
تا توانم پیچم "اندر انتقاد 
غافل ازاین‌نکته‌کان مغرورمست 
چون کنی‌در نطق خودتکر یم ا زاو 
گر در آن نطقاز ره حق‌نی‌نقار 
ور شوی پرخاشجو با دولمی 
شه سکوت محض خو اهد از ستا 


پنج آینه 

شدوهو بد ام" صدر اعظم نا گهان 
خحشمگین بودند در آن انجمن 
در کمیسیونها و اندر جلسه‌هسا 
کردی آنانرا زعجزخودخحجل 
پاسخ از دانائی و منطق بدور 
تا کنند از من سعایت پیش‌شاه 
نام‌شاه آوردمی گه گاه پیش 
تابه سنگک آیسد سرنمام خام 
بردمی شّرسعایت را زیساد 
گربدقت بنگری با اعتنسا 
نطق‌های تنسد آتش‌زای مسن 
بینی از من کوشش بیهوده‌ای 
کرده‌بر قانون شکن پرخاش‌ها 
سد گک‌خارا بودم و آنان چوسیل 
بازمختان بوده‌ام دائم زمخت 
تا نهاده دام و چینم میوه را 
تا شود باطل سعایت نامسه‌ای 
رمنمائیها کنم با اعتقاد 
دشمن هر انتفاد سالم است 
بایدت باشد بخاطربیم از او» 
انتقادی کرده باشی با وقار 
تهمت آید کز اجانب آلتی 


خامشی‌بارد زبام این بنسا 


۱- ابیرعباس هویدا تخست وزیر حانشین منصور . 


غرور خود کامه س- 
زین سیب گر چون‌منی بگشادلب 
تا که با تقلید و از راه هوس 
آری آمد بر سرم این ماجسرا 
از سنا من داستانهمای زیاد 


گر بگویم جمله‌راء این حسب‌حال» 


پس همان بهتر که بايك داستان 


مشت از خروارجون باشدنشان 


بود در اسفند سال چهل‌وجار! 
کارها در قبضهً خود کامه بسود 
ازوزیر ان‌هر کهشخصیت نداشت 
چون سناتورها و کیلان‌سربزیر 
عرصه‌بر خوددیدمی‌هرروزتنگگ 
بسکه از هر چیز بودع منز جسر 
بودجه‌چونعرضه‌شد از چهل و پنج؟ 
مژده کا کنون فرصتی آمدبدست 
بو جه‌خو اندم بدقت فصل‌فصل 
پس بعنوان مخالف پیش پیش 
دوستی کز حال من آ گاه بود 
گفت با مهرو وداد معنوی: 
کر مخالف خو ان‌شوی‌دراین بساط 
۱- ۱۳۴۴ خورشیدی . 

۲- ۱۳6۵ خورشیدی . 
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میشود با نیت عبرت 
لب نیارد باز کردن هیچکس 
چون‌شدم مشهوردرچونوچرا 
از کشا کش‌های خود دارم بیاد 
میشود سنگین کتابی پر ملال 
میوه‌ای آرم‌ترا زین بوستان 
بشنو از این خامةٌ آتش فشان: 


آدپ 


روحم‌از بیدادو وحشت‌درفشار 
وز فساد وظلم او هنگامه بود 
بیشتردر مدح بدعت‌میگذاشت 
بند گان دولت از برنا و پسیسر 
داشتم زان‌شغل نکبت‌بارننگگ 
بیم آن رفتی که گردم منفجر 
پیش خود گفتم که باید بردرنج 
تابگُويم‌يك‌هز ارم ز آنچه‌هست 
صدراعظم داد شر ح‌فر ع واصل 
بهر نطقی‌ثبت کردم نام‌نعویش 
نیزواقت بر خصال شاه بود 
«خواهشی دارمزتوگر بشنوی 
به که گوئی حرف‌خودبا احتياط 


۳۳۷ 


۳۳۸ 
زینهاد از اذستتاد شخص شاه 
بلکه گامی‌هم از او تکریم کن 
تا سعایت نشنود ازعمرو وزید» 
گفتم:داز این پند تودارم‌سپاس 
هم بود سال تو افزونتر زمن 
من‌بر آن‌باشم که‌در گفتار حویش 
ليك میدانی که ناطقر اجو دل» 
چوذرود برپشت‌منبر خشمگین 
رعش گفتارش بگاه توسنی 
میرود هرجا سخن او را کشد 
چون حقیقت گردد اورا رهنما 
این بود قصدم که‌درضمن بیان 
نیز شرط احتیاط آرم بجا 
ور حریفان گفته‌ام وارون کنند 
من ندانم چارة رشگث و غرض 
باری آمد روز معهود و مرا 
پشت منبر . رفتم و گفتم که: «من 
نیتم اصلاح اوضاع است‌و بس 
چون به نقص اختیارت سنا 
گفتم: «ازهر در که قائو نی نهند 
ليك وضع بودجه باشد دگر 
اندر اینامالقوانین از چه‌پس؛ 
در هزینه با در آمد ازچسه رر 


رای«شورا» "اطع است از چهدر آن 


۱- مقتصود مجلس شوراست» 


پن آینه 
چشمپوش ار نه شود جانت‌تباه 
چونزرغبت نیست پس از بیم کن 
شاه‌و پاداشت نگرددبند وقید» 
زانکه هستی کاردانی‌ره‌شناس 
هم بقدمت پیش دراین انجمن 
سازمت‌خرسنداز رفتارخوبش 
پربوداز درد و ازوجدان خحجل» 
کشور نطق آیدش زیر نگین» 
برجهد بی‌اعتنا بر دشماسی» 
گه,به زیر وگاه بر بالا کشد 
مصلحت را میگذارد زیربسا. 
از حقائق شمه‌ای سازم عیان 
تا نگردد انتقاد مسن هجا 
نطتم از تعبیر دیکر گون کنند 
ز انکه‌باشدبی‌علاج این‌دومرض» 
و قت‌نطق آمددر آنو حشت‌سر | 
گرمخالف گونه‌میگو یم سخن 
نیستم پرخاشجو باهیچکس.» 
کردم اول ذهن ها را آشنا 
هردو مجلس رآی‌یکسان‌میدهند 
گرچه قانونی بود بس معتسر 
مجلس شورا بود قاضی وبس 
پرسنا جایز نباشد گفتگو 
کرد باید رفع این‌نقص گران 


خوور خون کاه4 سس.. 
از دو مجلس هیگتی باید بقور 
تا که درتصویب گونا گون‌شقوق 
زین گذشته‌دو لت ارپرسد کنونه 
پس چرا در آ خر اسفند ماه 
فرصتی کافی برای‌بحث بست 

دو لت‌ار خواهد که‌پیش از فرودین 
ازچه آنرا دیر آرددر سنا 
پس از ابن‌بحث عجولانه‌چه‌سود 
آرزو دارم که دو لت بعدازاین 
پیشتر زانکه مه بهمن رسد 
تاسنا در بحث خود یابد مجال 
پس‌شمردم حسن‌و عیب آذ‌سند 
فار عغ از ذکر نقائص گشته زود» 
امگر خیل سخن یا پست 
چو نکه‌فنی بو دبحث حسن و عیب 
گر دراینجا باز گویم آن‌نکات 
پس بگفتم:(چون در این اقلا خر ج 
لاجرم ناچار در هر دستگاه ۱ 
در گذشته کارش ار بوده‌است‌نيك 
اک کرو وت از 
پس بعنوان نمونه يا گواه 
گفتم: «اینان رابود کمتر عیوب 


۳۳۹ 
اندراین‌معنی کند تجقبق‌وشور 
هردومجلس ر اشودیکسان‌حقوق 


رای‌ما دربودجه جون رهنمون 


بودجه شد عرضه براین‌پایگاه 
علت تاخیر در این کار چیست 
بگذرد این بووجه باب آفرین 
تافتد اینسان سنا در تنگنا؟ 
راستی گوئی سنا هر کز نبسود 
مهلتی معقول فرماید گزین 
بودجه تقدیم این متجلش گنز 
بهره گیرد دولت ازپند رجالم 
باصراحت باز گفتم نيك وبد. 
بر مزایای نوبن گفتم درود 
کمتر آرد فرصت غیبت بدضت 
دارم از تکرار آن تردیدوریب 
خحواندش خواننده ازلاطایلات: 
نیست‌تو ضیحرضا یت بخش در ج 
از گذشته باید آوردن گواه 
مستحق اعتبارات است» ليك» 
کسرباید کرد از آن اعتبار» 
برشمردم چند گونه دشتگام ِ 


کار شان‌بوده‌رضایت بخش وخوب 


۱- متصود از دستگاه وزارتخانه است و این انتفتا ن در کتب قدیم‌سابقه دارد, 


۳۳۰ 
دستگاه «راه» از آنان‌يك مثال 


دستگاهی چاره‌جویو کارساز 
هر وزارتخانه‌ای باشد چنین 
بودجه خواهد ا گر ازپیش‌بیش 
وز دگرسو چند دیگر دستگاه 
«اطلاعات» و «امور خارجه»۲ 
زانکه باشد نقص‌ها در کارشان 


ليك از« آموزش»چه کویم‌چون‌تباء» 
گر قیاسی کرده آید درجهان 
آشکارا گر دد این‌معنی که‌هست» 
بی‌ثمرتر وز همه پر خرج‌تر 
چون‌بگفتم ای‌یقین کردم که‌شاه 
زانکه تویبخی بدین‌سان آشکار 
کشور ابر انچو داندزان عویش 
او اکر زین کفته‌ها یابد خبر 
پس کشیدم نطق را لختی لگام 
کاین «سپاه دانش » مادرجهان 
ليك آن باشد رهین فکر شاه 
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پنج آینه 
باوزیری کاردانو خوش خحصال! 
وز تظاهر یا تملق بی نیاز 
برعملکردش توان گفت آفرین 
میتوان دادن به استظهار پیش 
نامه اعمالشان باشد میاه 
نیستند اندر خور این بودجه 
مختلف گفتار با کردارشان... 


باشد ازپا تا سر این دستگاه 
بین این آموزش و امثال آن 
ورشکست آموزشی از پای‌بست 
بی‌هدف تر نارساتر پرضرر... 
بی مان برمن ثبخشد این گناه 
باغرور او نباشد ساز گار 
حمله برمرعیب‌را گیرد برش 
مشت حشمش آیدم بی شك به سر 
گفتم :این رانيك‌داندخاص‌وعام 
میدهد الهام بسر کار آ گهان 
اصل‌های انقلاب آن را گواه 


۱- در آن‌موقع مهندس شالچی (یا شالچیان) که‌من شخصاً ايشان را ن‌می‌شناسم 
وزیرراه بودند و به کفایتو امانت وعدم تظاهر شهرت داشتند. 
۲- وزارت اطلاعات و تبلیغات , 


وزارت امور خارجه . 


۴- وزارت آموزش وپرورش که در آنموقم هادی هدایتی وزیر آن‌بود . 


غرور خود کامه 

سازمانش نیز از ارتش بود 
نیست با «آموزش» آنرارابطه 
باز نطقم‌سوی آموزش شتافت 
گفتم :«این‌مفلو لو عا جزدستگاه 
اجر کار دیگران از خود کند 
سال پیشین شدیپا يك کنگره 
تا به‌امر شاه مارائی زنند 
شد مقر کنگر ه کاخ سنا 
وان کمیتةٌ ملی پسیکار گر" 
گردکرد اسناد با آمارهسا 
ليك آماری کز آموزش رسید 
پس کمیته‌دست از آن آمارشست 
چود« کمیته) خار حاز آموزش اسث 
پایمردی از«یونسکوه گرنبود» 
بیرحل و فصل کار گنگره 
«اطلاعات» و دامور خارجهع 
ليك از آنها هیچ يكلافی نزد 
هیچ يك ز آنها نکرد از کنگره 
هیچ يك‌دعوی نکردند ازهوس 
ليك«آموزش» که‌بار آورده‌بو ده 


۳۳۹ 
تابش این نور از آن‌آتش بود 
دستگاهی بی اصول وضابطه 
چون از آن‌معیو بتر بخشی نیافت 
خلط مبحث را نمیداند گناه 
لاف از | کرده کاری میزند 
از جهان بینان و مسردان سره 
بلکه بیخ بی‌سوادی بس رکنند 
کارها آماده شد در این بنا 
بر مصاف بیسوادی رهسپر» 
کرد حاضر نقشه‌های کارها 
بود درهر سطر آذنقصی پدید 
رفت‌و آمار یوسکورا بجست 
بهره‌ای از کار آن آمد بداست 
با کمیته؛ کنگره کی داشت‌سود 
سهم آموزش تشد جزمسخره 
بود هريك را مساعی منتجه 
لافها با ضعف و اضعافی نسزد 
بهر خود با ادعا مستع‌سره 
کاین زاقدامات آنان‌بودو بس 


افتضا ح و پخته حواری کرده‌بود» 


۱- گنگره‌جهانی مبارزه با پیسوادی که بدعوت‌دولت‌ایرانوبا همکاری فنی‌یونسکو 


در تهران (در کاخ سنا) تشکیل شد . 


۲- کمیته ملی‌مبارزه با بیسوادی که بامساعدت یونسکو مقدمات تشکیل کنگره 


چهانی پیکار با بیسوادی‌را آماده کرد. 


۳۳۳ 


رنجو نام دیگران را زد کنار 
هر کجا از بی‌سوادی نام رفت 
کرد او يك دایره از کنسگسره 
هر کجا کز کنگره دم میزند 
از «هویداه من عجب دارمبسی 
نيك‌داند کنگره چود‌شددرست 
بازهم بنوشته او در بسودجه 
گفته: تشکیل جهانی ‏ کنگره 


همست ازاقدامات« آموزش»تمام. 


گفتم این وخشم من‌بالا گرفت 
چونکه‌هم آموزش‌وهمپرورش 
نام او هادی و ادان گمرهی 
در گذشته بوده چندی توده‌ای 
تا خیانت کرده و افتد جلو 
از پی تحصیل رفته در فرنگك 
چندسالی حب‌مالو ختب‌جاه 
گشته‌مخشوش و پریشانش حواس 
سخت‌بیماراز جوانی‌بوده‌است 
نیمه بهبودی چ و گشته حاصلش 
خوانده‌ازتاریخ درسی‌سرسری 


اعد 


پنج آینه 
ادعایش کشت بیرون از شمار 
نام آموزش بدان همگام‌رفت 
حویش‌را هم. مر کز آن دایره 
نقش پیروزی به خاتم میزند 
کاوشناسد قدر کار هر کسی 
کار آموزش چگونه‌بودسست 
شمته‌ای از منشأت رایجسه 
وان تداییر درخحشان یسکسره» 
الحقالحق صدر اعظم ر اسلام...» 


خون عصیانم بر گها جاگرفت 
ی 
«یا»افزوده‌بر «هدایت»"واباهی 
توبه کرده از دمن آلسوده‌ای 
چندئن ازتوده‌ای‌ها داده لو 
چیزی‌ازدانش نیاورده به چنگگ 
کرده اورا ساکن تیمار گاه " 
بوده در دارالمجانین‌ها پلاس 
زانکه بیمار روانی بوده است 
غنچهٌ شهرت شکفته در دلش 


دست وپا کرده‌است ناد کتری 


۱- مقصود حرف (ی) درآخر کلمه هدایتی است . 


۲- هادی هدایتی. 
۲تیمارستان . 


غرور خود کامه 
پس به‌ایران باز گشته بسا غرور 
کسرده تزویر و تملق را شعار 
کرده تاریخی در آنجا ترجمه 
چون به‌دانشگه نگشته کامیاب 
بوده سابق توده‌ای با کج روی 
ننا که از عمال امردسکا شده 
دیده‌«متصورآ» وهویداخوا جهتاش 
حزب امریکا پرست شاه دوست 
طرفة حزبی از«ترقتی»۲ دمز نان 
کرده«هادی» پادوی برحزب‌نو 
با فشار و جهد امریکائیان 
صدر اعظم کرد شه منصور را 
۱ ِ ادی له 


وارد کابینه شد ده 


بعدچندی‌شد بر آموزش» وزیر 
در وزارتخانه‌اش هر بامداد 
سجده کردی دربرش زانوزنان 
تا مدیری بارئیسی از «ساو ا)" 
از غاز ص او گزار ش‌ها کند 


هر زمان شه بر زدی برهم مژه 


: ۱ پائین‌ترین درجه‌آموزش در دانشگاه. 


سب ۳۳۳ 
رفته در دانشکّه تهران. بزور 
با دوصد زحمت شده‌استادیار۱ 
معندن اغلاط اوراقش همسه 
در سیاست کرده ازنو فتج باب 
وز ربا از پیروادن شوروی 
شه‌پسرستی در داش پیسد| شده 
از پی تأسیس حزیی در تلاش 
حزب‌باد ومغز آن کمترزپوست 
مجمع و اماندگان و کم زنان 
گفته حزب ماست‌حزبیپیشرو. 
آمد از منصور نامی در میان 
تا کندزان پس برایش گور*را 
ویعت بادم با کدامین مشئله 


آن دو دوی چاپلوس بی نظیر 


چشم او بر عکس‌شه چون‌می‌فتاد 


دمیسدم دم از نیو غْ او زنساث 
بیند او زا برزبان روحی فداك 
قدر او ور دشن شه والاکند 


او یت میکرد آئین رژه 


۲- حستعلی متصور رئیس کانون مترتی. .. _ 


.. .عب منصور بعد از چهار پنج ماه نخست وزیری مقتول و هویدا جانشین او شد. 
. .هب سازمان امنیت و اطلاعات کشورکه سبهبد بختیار باشاره امریکاثیان ایجادکرد. 


۳۳۲ 


هر باه بود او را مغتنم 
بهر هر تصمیم و هر گفتار شاه 
دانش آموزان زدرس‌خود جدا 
او به‌پیش دانش آموزان براه» 
شاه از این سان‌ورژه‌منروربود 
«هادی» از هر کاردیگر شسته‌دست 
من بر آنم کاندر این عهدعجیب 
در تملسق بی‌نظیسر و بی‌بدل 
کس‌چنو برضّددرس و مدرسه 
کس‌نکرده چون وی‌آموزش خراب 
زین سبب هنگسام بحث بودجه 
با وزیران چشم بر مسن دوخته 
مسند آموزش او را تکیه گاه 
رفت ازدستم عنان رخش نطق 
گنتم «اين مسئول آموزش مگر 
زانکه چندی‌پیش کزيك کنگره 
گفت: « گر ما کنگره برپا کنیم» 
عالمان آیند از نزديك و دور 
چون‌بسوی«جنگل‌ساعی رو ند 
پس‌عیان گر ددبه چشم غرب وشرق 
هنم شود پیدا کسه شاهنشاه ما 
درك او گر ایسن بود از کنگره 


۰ 


پنج آینه 
از بسرای چساپلوسی دمیسدم 
او رژه کسردی ببا بیگاه و گاه 
زنده بسادا گفته دادنسدی نسدا 
رفته گل میریخت بردر گاه شاه 
این رژه مطلوب آن مغرور بود 
شاه را کرد از شراب کبر مست 
هیچ منداحی بتر زاد‌نانجیب» 
چاپسلوسی را نکرده مبتذل 
همچو شیطانی نکرده وسوسه 
پرورش رانیزچون نءهش‌سراب 
چون بدیدم پیش رو آن‌بزمجه» 
آتش خشم مسسرا افروخته؛ 
وین غلط بخشی هویدا را گناه 
گشت‌تند و آنشین این بخش نطق 
کنگره سنجد بمعیاری د گسر 
بسود بحثی بیش مردان سره» 
دعوت از هر کشور دنیا کنیم» 
کنگره بینند گشته غرق نور 
در عجب ازنور آن؛ شبها شو ند 
تا چه حد مارا بود نیروی برق 
تا کجا کرده‌است روشن‌راه‌ما۲» 
این خطا باشد» حطای باصره؛ 


۱- جنگل ساعی يك جنگل کوچك مصنوعی است در کنار خیابان مصدق (پهلوی 
سابق). 

۲- این مطلب را هادی هدایتی در یکی از جلسات شورای فرهنگی سلطنتی در 
جواب مرحوم تقی‌زاده‌که مخالف باتشکیل عجولانه يك‌کنگره جهانی درایران بود گفت. 


غرور خود کامه 
یا خطای عقل و تشخیص‌رتمیز 


باز گفتم: «کایسن وزیر بی‌نظیر 
کفته در تجلیل شاهنشه سخن 
گفته: «ا کنون کشورما درجهان 
چو نکه در آموزش وددپرورش 
مازهر کشور کنون افتاده پیش 
این سخن را تاکنم تقبیح من 
«معنی این گفته این باشد که ما 
جمله کشورها ز ما مانده عقب 
کود کستان تسا بدانشگاه‌مسان 
گر چنین‌باشد چرا هرروز شاه 
وز چه فرماید که باید زیر و دو 
گفتهة‌شاه است‌چون بی‌شك‌درست 


پس بگفتم؛ «من ندانم کزچه‌رو 
نام شاهنشه بدان ملحق کند 
من گمان دارم که شاهنشاه ما 
بی‌نیاز از چساپلوسی و است 
زانکه فرزند رضا شاه است او 
کان پدرمیکرد از حضرت‌جواب 
بودمعلومم که شاه‌اینگو نه‌نیست 
ليك گفتم مصلحت رااین سخن 
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۳۳۵ 
یا مجیزی ازبرای حفظمیز...» 


پس گزافیرانده در آن‌انجمن» 
قبله گشته بر کهان و بر مهان 
پیشرو باشد بدین سبك وروش 
آگهیم ازپیشو ائی‌های‌حویش» 
برستا دادم چنین تسوضیح من: 
بر جهان هستیم اکنون پیشوا 
در علوم و در فنوت و در ادب 
برتر است‌ازهر چه باشددرجهان 
خحواند این آموزش ما را تباه 
گردد این آموزش و اوضاع او 
گفته‌دیگر کزافی‌هست‌سست...» 


هر چه‌آموزش کند بد یا نکو» 
تا بدین سان ناحقی را حق کند 
برحلاف حدس برخی ازشما» 
بساگزافه طبع او اسا آشناست 
زین‌معانی خوب آگاه است‌او» 
هر کهر اچیدی‌بادنجاندورقاب.» 
شیفته برهرثنا خوانی‌دنی است 
تا توانم مسابقی راگفت مسن 


۳۳۶ 


پس بیفزودم: «که‌باید کزغرور 
شاه مافرموده خو اهم‌زین‌سپس 
زین سبب هر گز نمیدانم بعید 
کانسدر آینده اگر یسابند بسار 
پیش او گسویند من بسا اعتماد 
زانکه از ایسن کشور آزاد گان 
این‌سخن‌ها راچو میکروم ادا 
بود قترولند چندین چساکری 
وز سناتورهای دیگر در نگاه» 
از پریده رنگهاشان شد ب‌دیسد 


وان بگفتم آنهمسه نا کفتنی 
باز گشتم سوی آمسوزش ز نو 
۱ گفتم: این آموزش‌سست خحراب 


2 


چوددراینجادانه‌ای‌در کار نیست ۱ 


سنگّك سایدسنگت را بی‌دانه‌ای 
بانگ‌ناهنجار از آن‌آیدبگوش 
گفتهرآموزش: « که‌باعتلامه‌ها 
سچونکه با علامه‌هسایم آشنا 
باری آمسوزش ز تغییرات نوه 
نام برده حذف بسکسال تمام» 
جای‌شش سال کنونی پنج‌سال» 
چوندبستانهای»ابس ناقص است 


پنج آینه 
وز تملق هر کسی باشد بدور 
سلطنت بسر مردم آزاد و بس. 
کاو دهد برخاصگان امراکید» 
ساد گی سازند در گفتن شعار» 
نه غلام وجاکر و نه خانه‌زاد 
چاکران رفتند و خانه‌زادگان» 
از تنی چندم بگوش آمد صدا 
کفر گفتی گسویم انسدر منبری 
بود روشن بیم شر کت در گناه 
کاین سخن‌ها را نبایستی‌شنید. 


گفت‌رندی: خواجه‌باشدر نتنی 
تاکنم‌آن خدرمن ننگین درو 
در مثل باشد چو بسادی آسیاب 
سنگث‌هار اروی‌هم غلطیدنی است 
گردوخاکی خیزد از وبرانه‌ای 
آفربن بر آسیاب سخت کوش» 
کرده‌اع آماده من برنامه‌ها. 
جهلشان پوشیده دارم از سنا 
انسدر این برنامه‌های پیشرو» 
از دبستاتهای ما در هسر مقام 
کگشته‌منظورودر آن کمترمجال. 
خورده تعلیمات‌ماز انارو شکست 


غرور خود کامه 
نه معلم ز 
اندر آن‌شش‌سال» کمتر از سه‌سال» 

پسا گرشش‌سال کردی‌هفت‌سال 

ابن فزایش داشت شایدمحملی 
ليك از آن‌شش‌سال‌يك‌سا لی‌زدن 


هبتا و نه کتات» 


گر چه در جائی که میباشدعدم 
وین‌عجب کاندر جر اید این خبر 
«هست آموزش‌دمو کر اسی‌منش 
زین سبب برنامه‌های‌پیش گام 
تارهمه‌پرسی» دهدپاسخ درست 
پس بگفتم :«کاین وزیر با هنر 
درسیاست رایچ است این اصل‌وبس 
جزمعلم پا مربی هیچ فرد 
(دوستان ورد نسوی آورده‌اند 
بهر آموزش بود این دستگاه 
گر چه میگوید منم از رهروان 
هم زدرس وپرورش عاری بود 
جان آموزنده زان پر درد شد 
مزدها را گر دو چندان هم کنند 
جونکه آ گساهند کسزاد بارهسا 
وزقضا امسال بیش ازسال‌پیش 
بودجه از بهر خود کرده طلب 


از پی تعلیم ونشر تربیت 


سست ۳۳۷ 

هست کافی در دبستان خراب 
باد گیرد ک ود آشفته حال 
بی جرد « آموزش؛پرقیل‌وقال» 
نسزد هسر کار آ که روشندلی 
می بر د بد را سوی بسدتر شدن 
نیست دیگر گفتگو از بیش و کم 
خواندم از قول وزبر ن-امور: 
حواهد از مردم یداند واکنش 
عر ضه‌خو اهدشدبهر آی‌خاص‌وعام 
حاصه بر حذف ششم سال نخست» 
نیستش زاصل همه پرسی بر 
نی بهر جا از تنن با هوس 
داوری در کار آموزش نکرد 
ليك سوراخ دعا گم کرده‌اند!) 
ليك عاجز گشته و گم کرده راه 
پشت بر متصود می‌باشد دوان 
هم در آن تبعیض‌ها جاری بود 
دید تبعیض و چنین دلسرد شد 
باز هم فرهنگیان زان رم کنند 
حاصه حرجی‌ها بود در کارها 
این وزارتخانةً پوج و پریش 
العجب ثمالعجب ثمالعجب 
(این‌دو گر آرند خیر و عافیت) 


۱ استناد با مختصر تصرفی به بیت مشهور جلال‌الدین مولوی» گفت شیخا خوب 


ورد آورده‌ای و ای او 


۳۳۸ 


کسیر بباید ده‌برابر اعتبار» 


ی 
ليك دسر این دستگاه بی تمیز 


تا سخن کوته کنم گفتم:«سخن» 
من‌ز آموزش ار بحثی دراز» 
زان بود کاین دستگاه‌مادراست 
گردر آن عیب وتبامی یافت راه 
چون نموه کردم آنرا اختیار 
می‌شناسم چند دیگر دستگاه 
ليك | گر سازم عطاهاشان پدید 
ور بگویم شمه‌ای ز اسراف‌ها 
زانکه‌این اسراف‌هارامرزنیست 
(شر ح‌این تبذیرواین خون‌جگر 
در فرانسه هست رسمی برقرار 
وان چنان باشد که گردرپارلمان 
بودجه چون آورد از بهر شور 
اکثریّت کر هسوادارش بود 
ليك | گرجمعی وفردیزان‌میان 
خواهد او طبق رسوم رایجه 


دعب 2 


پنج آینه 
رأی برآن میدهم باافتخار 


حیف باشد يك‌ریال ويك پشیز» 


گفتم و ناگفته دارم باز من 
کردم و گفتم‌يك ازصدعیب‌باز 
ضامن آینده؛ٌ مر کشور است 
میشود آینده ملست باه 
ورنه عودباعمرووزیدم‌نیست کار 
کز تباهی نامه‌شان باشد سیاه 
جلسه‌طولانی شودتاصبح عید! 
خلسق پند ارد زنم من لاف‌هسا 
کشدانه کاباوز روت ات 
این زمان بگذار تاوقت د گر ") 
مانده از ادوار پیشین اد گار 
دولت از نقصی نباشد در امان 
انتشاد و بحث پاید چند دور 
بودجسه تصویب در آخسرشود 
باشد اندر زمرة ناراضیان 
کسر گردد يك‌فر انك‌از بودجه» 


۱- این نطق درجلسه بامداد۲۲ ماه اسفندع۱۳۴ (جلسه ۱۵۴ ) ایراد شده ومراد 
از صبح عید» نوروز ۱۳۴۵ است. 

۲- آشاره به‌بیت معروف مسولسوی: شرح این هجران و این خون جکر 0 
الی آخر. 


غرور خود کامه -_- 

تاشود این کسر رمزی يك نشان 
خحودندارديك فر انكارزشو ليك 
آری‌آن رمزی بود از سرزنش 
يك‌فرانك‌از بودجه کم می‌شود 
کردرایران‌بود مرسوم این‌عمل 
کسر ره‌زی از سنا می‌خواستم 
خون‌سنار انیست‌ بر کنر اختیاز 
تسا ربالی کسر با پوزش کند 


ناگهان يك پیشخدمت از سنا 
بیگمان حط هویدا بود آن 


باز کردم پا کتش در عين نطق 
زانکه‌با کارتی پی تبر بك سال» 


آفرین گفتم بسر آن زیبا مزاح 


پس بگفتم: « گفتنی رسیارهست 


بودجه آورده دولت با شتاب 
جود‌سنارا غیرهوی‌وهای‌نیست 
یست بر ارقام مسا را دسترس 
پس‌همان بهتر که با صداعتذار 


ليك‌چون درام رآموزش‌سخن» 


۲ مچلس شورا. 


ان 


> 9 


۳۳۹ 
حاکی از هشدار ناخرسندشان 
نام آن باشد فرانك سمبو ليك! 
پیش نقص کار دولت واکنش: 
سستی دو ات مسلم می‌شود . 


بود از مسن کار ب-ردش محتمل 
يك ربال از بودجه میکاستم 


گفتمی این کار بر«مجلس"» سپار» 
حاصه آنر | کسراز« آموزش» کند.6 


پاکتی آورد و ختطش آشنا 
خود ز عنوان نیز پیدا بودآن 
خنده‌امبگرفت از آن‌در بین نطق 
بوداندر جوف‌پا کت يك «ربال» 
گرچه‌با آن‌نطق شدخونم‌مباح. 


فرصت اما تنگك‌دراین کارهست 
باشتاب ازما همی خو اهدجو اب 
در در آمد یا هزینه رای نیست 
حرف‌ما از بهرارشاد استو بس 
من بیایان آرم این گشت و گذار 
بیش گفتم انسدر این گفتار من 


1- ۳۲8۲0۵ 3 3: 


۳۴۰ 


تسا شود بر یسك نتیجه منتهی 
به که گردد يكك کمیسیون منعمّد 
تا در آموز ش‌بدقتت جستجو» 
هم‌ازاین‌تاریخ در ظرف سهماه 
باز گویند آنچه سمت است ودرست 
قادر است آیبا به خر ج اعثبار 
وان کمیسیونر | چه‌باشد توصیه 
این تقاضا از برای بررسی‌است 
اینکه گویم خو اندمش ازمتن‌طرح 
بررئیس آن‌طرح کردم‌عرضه‌زود 


آنچه گفتم اندر این ابیات باز 
باشداجمالی از آن‌تفصیل و بس 
در هزار وسیصد وچهل وچهار 
پیسست و دوم زاسفنسدار مساه 


از چهارم دور تقنین در شمار 
صورت آن جلسه را گروا کند 


مانده از نطقم‌حریفان درشگفت 
صدر اعظم نطق‌ها رايك به‌يك» 
در جوابم داد داد التفات 
گفته‌هايم را حکیمانه بخواند 


گفت گفتارش بودمارا چودرس 
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> ۶ 


نج آینه 
آنچه زان دادم سنا راآگهی» 
از رجال کاردان و معتقد 
کرده و ببنند آنجا زیسر و رو 
بررسی‌ها کرده در آن دستگاه» 
این‌چنین‌شد یاچنین بود ازنخست؟ 
طبق فصد و بت قانون گزار؟ 
بهتر اصسلاح امسور و تصفیه؟ 
چو نکه‌از آموزشم دلواپسی است» 
زانکه کامل‌بود و مستخنی زشر ح 
آمسدم آنگساه از منبر فسرود. 


نیست سر تا پای آن نطق دراز 
هر که‌عوادد یافت‌بر آن‌دسترس» 
هجری خورشیدی آرد درشمار 

روز یکشنبه به صبح و شامگاه 

صورت جلسةً صد و پنجاه‌و چار» 

نطق کامل رادر آن پیدا کند . 


شوروبحث بودجه پایان گرفت 
داد پاسخ با تعارف يا کلك 
نام من را برد با والا صفات 
تا حد اغراق گاهی پیش راند 


زانتفادش نیست مارا هیچ‌ترس 


غرور خود کامه 


زانکه‌این مسئول آموزش‌چومن 
پس به‌ایرادات من از بودجه 
پاسخی از مثبت و منفی نداد 
کفت دارد نقص‌ها این دستگاه 
زانکه او باشد وزیری تازه کار 
(آندر این معنی‌دوید احق‌ند اشت 
زانکه‌من‌عیب و گناه‌آن وزبره 
از قبیل آنکه هر دم نام شاه 
پا که گوید کشور ما پیشرو» 
یا به‌مداحی دریده نایژه 
این نقائص بود ابداع وزیر 
صدر اعظم در پی گفتار حویش 
گفت: «هم من هم وزیران مرا 
باشد آن آر امبخش و کام‌بخش 
پس هوندا کرد بحث از کنگره 
هم به‌رندی از کمیته کرد باد 
پس زبان از نوبه مدح من گشاد 
کرده‌ای عدمت به آموزش‌بسی 
مانده‌ای چون دراروپا چندسال 
بینی ار آموزش امروز را 
فار غ از جزر و مد بیرونیش» 
(بود در غفلت هویدا یابه‌عمد» 
از گذشته من نمیگفتم سخن 
آن تحتّول بود سوی قهقرا 


و 


۳۳۱ 


درس ازاو گیریم در سُروعلن 
کش بگنجاندم‌در این مستخر جه 
تکیه را بر بخش آموزش نهاد 
ليك کم باشد وزیرش را گنه 
وین نقائص از گذشته باد گار 
پای در راه تجاهل میگذاشت 
برشمردم با دلیل چشم گیر 
می‌برد بهربرائت از گنه 
هست در آموزش دنیای نو 
دانش آموزان برد بهر رژه 
دور و منفك از گذشته نا گزیر) 
عذر لنگک دیگری آورد پیش 
هست يكث برنامه بی‌چون وچرا 
چون‌شهنشاهش بودالهام‌بخش» 
داد پاسخ‌های ناقص یکسره 
کان کند با بیسوادی‌ها جهاد 
گفت: «ماهار| توهستی اوستاد 
قدرتو روشن بود بر هر کسی 
از گذشته آ گهی افزون ز حال 
هم مربّی‌های علم آموز را؛ 
میشوی شادان ز دیگر گو نیش» 
نابجا لب‌میگشود از بهر حمد؟ 
بحث بود از حال در آن‌انجمن 
هر ج‌ومرجی بودواوغافل چرا؟) 


۳۳۳ 
حربه‌ای دیگر هویدا بر گزید 
گفت :«شاهنشاه از این‌دولت بسی» 
چونکه آموزش بود زانپاره‌ای 
گر نبودی راضی‌از آن‌شهربار 
برشما کشته است روشن بارها 
ماسخن‌های‌شمارا زین‌سس» 
تا کنیم از حود بدین‌سان انتفاد 
نکته‌های دیگری هم کرد یاد 
پس‌در آخر گفت:«امسال‌ازسنا» 
مجاس شورا بدین سختی نبود 
پیش خحود گفتم که صد افسوس‌وحیف 
بگذرد از مجلس شورا چنان 


جلسه پایان‌یافت بعدازنیسروز 
بازهم بعد ازسه ساعت فاصله 
عرضه کرده بود هر کس‌تبصره 
آمدی‌چون شامگاه‌ازره فسراز 
خو انده‌شديكتبصره و آمگه‌رئیس 
زانکه‌دو لت‌خو ددراین‌باب آورد 
تبصره» آنکس که‌عرضه کرده‌بود 
شدپس آنگه‌نوبت دوطرحامن 


ود 2 


پنج آین 
تاشود تأثیر گفتارش مزید 
قدزدآن نو زه انبت ود آناهی کسین 
نیست پس آموزش بیکاره‌ای 
کی وذیرش بودبرجااستوار ؟ 
شاه ما ناظر بود بر کارها 
گرپذيريم ازپی درس است‌وبس» 
پیش ما بر انتقاد است اعتفاد.» 
کاندر این مجمل نشایدجای‌داد 
بودجه بس رنج دیدو بس عنا 
بودجه آنجا گذشت از شورزود.» 
کاین جنین‌قانون بااین کم‌و کیف 
ازسناهم اینچنین بازی کنان! 


مانده بود از کارهایخشی هنوز 
جلسه شد تشکیل بهر مشخلسه 
یا که‌طر حی»خو انده آمدیکسره 
پرشتابی بی‌امان در گشت باز 
گفت‌واپس گیراين راای‌جلیس 
لایحه, تأخیر جایز نشمرد . 
پس گرفتش» راضی ازاین‌وعده» زود 
مستتّدل و بی‌نباز از شرح مین 


- بچای‌طرح مناسب بود اصطلاح رسمی پیشنهاد بکار برده‌شود ولی‌چون کلمه 
پیشنهاد دروزن این‌منظمومه‌نم ی گنجد کلم نزديك‌بان یعنی‌طرح‌بکاررفت. طر ح‌پیشنهادی 
است پامضاع چند نماینده , پیشنهاددولت‌رانیزلایحه گویند. 


غرورخو دکامه 

او "لی‌میخو است کاندرمجلسین» 
هردورا گردد مساوی اختیار 
پس ریسم گفت‌هست این‌طر ح‌را 
يكك کمیس.ونازدو مجلس این‌سند 
چونکه دیدم منطقی‌هست این کلام 
ليك باید گفت کز اين طرح‌من 


درسنا شد دفن ودر شورا نرفت 


چون بیامد نوبت طرح دوم 
تاختم چون من‌بر آموزش بجد 
طرح دادم تا که ارباب نظر» 
ازپی تحقیق گرد آیند باز 
کرده ارزشیابی از آن دستگاه 
نیزدر آن‌طرح روشن گشته‌بود 
درسنا چون شد قرائت طرحمن 
پشت منبررفت‌و بالحنی درشت 
گفت: « گرباما سنا پاری کند 
می‌نشینيم وز راه گفتگو 
ليك اگر در هرقدم قانون‌گزار» 
نقش دولت گرسناء بازی کند 
کار همدیگر کنند آنگه عوض 
و ندر آن‌حالت‌به‌رعدی‌جای‌خود؛ 
دستگاه مجری‌ار الائق است 
داوری در آن کند رای سنا 


۶ و 


۳۳۳ 
فرق امر بودجه خیزد زبیسن 
در قبول ورد سر جو اعتسبار 
رابطه با مجلس شورا و مسا 
به که اول بسیندو راشی زند 
من‌پذیرفتم» شداین مبحث‌تمام 
کس‌نگفت اندر کمیسیون يك‌سخن 


هیچ کاری‌برمراد ما ثرفت..... 


کرد دولت عر وتیز واشتلسم 
گفتم آن‌باعلم وف رهنگث است‌ضد» 
از دو مجلس‌هم زجاهای دگر» 
تاز آموزش پدید آرند رازه 
رای‌خود گویند برما درسه‌ماه. 
از یهن مارمانی تاروون 
صدراعظم گفت من‌دارم سخن 
گفت لیچارو به‌منبر کوفت‌مشت 
دوستانه قصد همکاری کند» 
راه حل یابیم بعد از جستجو 
افتد اند رکار اجراثی به کار» 
به که از دولت سناسازی کنسد 
درچنان وضع عجیب مفترض 
داده» جایش میروم با پای‌خود 
وربراه پیشرفتی عاثق است» 


میشود روشن بسفایش یا فنا» 


۳۳۲ 
پس هویدا جانب من کرد رو 
گر شودتصویب طر حش‌درستاء 
چرن بود عا کی زنی ‏ اعتماد 


من‌شدم زین نطق در حیرت‌فرو 
پیش خود گفتم که‌پیش از نیمروز 
نطق من بشنید و چون‌پاسخبداد 
بامداد آن طرح را از من شنید 
پس چه‌شد نا که که در آن‌شامگاه 
طرح من حاکی زحق انتقاد» 
چونبدیدم‌فرق لحن صبح و عصر 
اگهان برخاطرم الهام‌شد 
آنکه میبودی بر آموزش وذیر 
مسخ کرده نطق من آن روسیاه 
فی‌المثل گفته فلانی در سنا 
برمویدا نیز شه‌داده پیفام 
وزدگررسوپیش خود کردم حساب 
زانکه دو لت گفته:«نفی‌اعتماد» 
وین سناتورهای لرزانتر زبید 
به که طر ح من بظاهر ازشکست» 


کارا کنون‌چونز لونی‌دبگر است 


۱- هادی هدایتی وزیر آموزش و پرورش . 


> > 


د ع 2 


پنج‌آینه 
گفت:«بانطقی که کردامروزاو» 
ور کمیسیون را شود برپایناه 
دولت استعفا دهد از بامداد 6 


کرد ذهنم علتش را جستجو 
صدراعظم مهربان بودی هنوز 
لب به‌مد ح ونعت‌وتعظیمم گشاد 
ليك ایرادی بر آن وارد ندید 
آنهمه حسن تفاهم شد تباه 
شد بهانه بهر رآی اعتماد 
گفتم این‌طوفان‌حشم آیدزقصر ! 
کاین بلا نازل زيك پیغام شد: 
«مادی»" پست تبهکار شربسر» 
پس شتابان داده پینامی به‌شاه 
طعنه زد برعادت مدح و ثنا 
کزفلانی پوست‌بر کن و الستلام. 
گفتم این طرحم نگرددکامیاب 
میکندهر کس که بر آذرای‌داد» 
کی بود بررآیشان دیگرامیسد 
وارهد تا فرصتی آیدبدست 


احتراز از رای دادد‌بهتر است. 


۷-مقصودقصرسعد آباد است 


غرور خو د کامه 

ازرئیس آنکه اجازت جوشدم 

گفت :ونعق و یش پیش ازنیمروز» 

دیدم‌اوهم لحن‌خود کرده‌عوض 

گفتم: «اندرباب طر ح‌حویشتن 

پس بگفتم :«بوده این رسم ازنخست 

وندر آئّین نامه‌های مجلسین 

کان دومجلس می‌تواند زاختیار 

تا بهسرکاری نمابد بررسی 

ودن»دخحالت‌نیست ازفانون گزار» 
کز نظارت تا دخحالت فرقهاست 

باشد از بهرنسظارت مجلسین 

من گراین کمسیون راخواستم 
کر نظارت‌شیوء جاری شود 
گر به نطتم انتقادی کرده‌ام 
انتقادم بود ا گر تند و صریح 
از د گر سوطرح من را تاروپود 
گربه شخصی خاصش‌ناظر کنند 
موقعیت را چومن دریافتم 


گررئیس این‌کار را گیرد بکف 


پس‌رلیسم گفت: «گردردست‌من» 


به که آن از بودجه گردد جدا 


ی 


۳۳۵ 
تابنزديك«تریبون» آمدم 
کردیو باقی است گنتارت‌هنوزهه 
برده ده بر جوهر آوهم عرض 
بااجازت میدهم توضیح من» 
رسم معقولی ومقبولودرست؛ 
ثبت و در معنی مشابه‌یابعین» 
هیثت تحقیق بگمارد بکار 
هست از این‌هیات‌بهر کشوربسی 
درامور دولت وهست آشکار» 
این‌دوراباهم‌یکی‌دیدن حطاست 
ورنه آن بهتر که رفتندی‌زبیسن 
کی‌زشآن و قدر دولت کاستم 
پاسدار اصل همکاری شود 
برمدار اعتفادی کرده‌ام 
بادلائل‌بود وصددرصدصحیح 
از اصول کلی اصلاح بسود 
اصل‌و فر ع طر ح را برهمز نند 
نا گزیر از ری رخ برتافتم 

ر نج من شاید نخو اهد شد تلف...» 


میگذاری‌کار طر ح‌عویشتن» 


قصدم اپنست آردهی تور خصتی » 


۳۴۶ 


کاین زمان‌مسکو ت سازیم این‌مقال 
وندر آذ»رحت‌به‌مجلس آودیم 
من پذیرفتم سخنهسای ریس 
طرح منهم دفن شد بی شستشو 
بودجه تصویب شد پس باشتاب 
چون برون رفتیم از تالار بحث 
این یکی گفتی فلانی‌بور شد 
وان د گر گفتی که او را بود حق 
دیدم از آن بزم جمعی نابکار 
زانکه نطق صدراعظم‌شان صلاء 
چندتن با کینه کردندی‌نسگاه» 
زآنمیان نا که حریفضی ساده دل 
چندروزی پیش گفتسی خامشم 
آن‌سخن چون عهدبود وعهد خویش 
تو چه‌عیبی دیده‌ای‌اندر سکوت 
واند گر کاورا «حجازینام‌بود 
گفت‌بامن:«گر ترا باحویشتسن» 
زانکه گرزین‌نطق.شاه آ گه‌شود 
سوءظتی بردلش یابد نفوذ 


پس سنا راد, ببندد نا گهان . 


زین حقارت خنده کردم گریهو ار 


۱- سناتور محمد حجازی (مطیع‌الدوله) . 


پنج آینه 
تامناسب موعدی بخشدمجال 
در اصولودرفروعش‌بنگریم.» 
پس‌هویداباوزیرش کردفیس. 
پیش از آن دیگرنیامد گفتگو 
دز سناهم گشت دو لت کامیاب! 
بودهر کس با کسی‌در کار بحث 
بر سنا چون وصله ناجور شد 
ليك زوراز حق بردهرجاسبق 
دوری از من میگزیند آشکار 
داده و گفته گریزید از بلا 
درمن و آنگه فتادندی براه 
پیشم آمد گفت‌ای پیمان سل 
من دراینمجاس به خاموشی‌خوشم 
ازچه‌رو بشکستی وخوردی‌تونیش؟ 
تاخوریم آسوده قوتلایموت. 
ممدسیعاومم دورود 
نیست‌رحمیر حم کن باریبهمن 
وز سعایت ده‌صد ويك ده شود 
از سناتورها بخواند قل‌اعوذ 
باتو هم اندیشه‌ایم اندر رسه 
کس نباشد ۲ که‌از کارشهان.» 
گفتم از دون همتی‌ها زینهار 


غرور خود کامه 
حاصه کاو بود از گُروة اغنیا 


چون بخانه آمسدم آمد برم 
گفت کامشب چندتلفن کرده‌اند 
ناگهان تلفن پسیاپی زنسگکت زد 
تا گرفتم گوشی آنرا بسگوش 
چندتن گفتند«کای‌بدبخت‌پست 
توبه «آموزش» چرا گفتی بدی 
ازجه حواهی مزدمارا کم کنند 
بروزیر ما که پاك است و نکو 
ه رکجا آموزگار است و دبیر 
ماهمه گوئیم رعدی مسرده باد 
در میان خنده‌ها و هایهو 
(من به نطق خویشتن از دزدهاء 
گشت معلومم که جعل این‌خبر 
این‌خبر را جعل کرده آن وزیر 
تا زبیم کسر مزد خویشتسن 
چند باری باز تلفن زنگك زد 
ناسزاها گونه‌گون ورنگرنگ 
(شد مستلم بهرمن بعد از سه‌ماه 
بوده‌اندر دفتر شخص وزی-ر 
بهردزدی با وزیر شود شريك 
حویش راخو انده معلم از گزاف 


گر نمیداند جمادی از رجسب 
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مس ۳۴۷ 


بی نیاز از مزد و پاداش سنا. 


با دو فرزندم گراسی همسرم 
ناسزاها بر زبان آورده‌اند 
زنگگ پرغوغای بد آهنگک زد 
آمدازسوید گر بانگكو خروش 
خحائن‌و جاسو س‌وبیگانه‌پرست 
دشمن فرهنگیان از کی شدی 
جمله ترفیعات ما برهم زنسند 
ازچه توهین کردی آی‌بی آبرو 
میکند پر ... ت‌اي نامرد .... 
نام او با نابکاران بسرده باد.» 
بافت پایا این متودب گنتگر| 
یاد کردم نه زکسر مزدها 
بوده کار «هادی» آشوبکسر 
گفته برآموزگار وبردبیر 
هر معلّم دشمنی ورزد به من) 
بازهم آن چندتن گفتند بسد 
دارم‌از تکرارشان ناچار ننگگ 
زان گروه‌ناسزا گسو پایگاه: 
مجمعی از کارمندان شریر 
اورئیس دسته و آنها چریسك 
جمله در تلفن‌زدند آنگونهلاف 


زین‌وزیر این کارهانبود عجب 


۳۸ 
زانکه‌اورا نیست‌و جدان‌وشرف 


ثِ ۳ . 
باید اموزش بکوید روزوشب: 


باری اینها اول هنکامه بود 
باز تلفن زنگك زد دبوانسهوار 
با تحکّم» خحشمگین» تهدید گر 
گفت‌ایابله‌عجب گشتی‌جسور 
نام شاهنشه بری انسدر سنا 
غتره گشته‌ژاژخاشی میکنسی 
گوثی:«از این پس‌همه‌در پیشگاه 
پیش شه باید د گر بردن زیساد 
بس خطاای‌مرد گمره کرده‌ای 
تا بدانجائی که رای اعتماد» 
ای‌مدمتغ میدهیمت آگهی : 
هم تو وهم خانمانت‌را به‌باد» 
گفتمش:«ای بی ادب‌تو کیستی 
فار غ از توبیخ و از تمجید تو 
۰ گفت:«بس کن‌ای‌فضولیاوه گو 
نشنوی گرپند من» در خانه‌ات» 
یازچافو در خیابان سینه‌ات 
پا روی درزبر ماشین ا گهان 
ورکسی زین کُفتگو آ که شود 
راز اين تلنن اگرگوئی به کس 


ددع 


پنج آینه 
بی‌شرف‌ها نيك‌دانند این حرف 
آفرین براین وزیسر با ادب) 


صحنهٌ اصلی نمایان گشت‌زود 
آمد از گوشی‌صدائی‌زنگ‌دار 
پرطنین‌تر از صداهمای دگکر 
برتو هر گز مانبخشیم این‌قصور 
خرده‌ها گیری تو بر مدح وئنا 
بر شهنشه رهنمائیمیسکنی 1 
گفته «من» آزرده دل‌سازندشاه 
لفظ«چا کر»یا«رغلام»ورخانهز اد»؟ 
انتقاد از دولت شه کسرده‌ای 
حواست دولت ازپی آد‌انتقاد 
گرنداری دست از این ابلهی» 
میدهیم و میرود نامست زیاد 
کز نزاکت هن آ گه نیستسی 
اعتنایم نیست بر تهدید تسو» 
دست از هرپرسش بیسجا بشو 
تشن افتد تا بسوزد لانه‌ات 
چاك گردد وان دل پر کینه‌ات 
نیست‌غیر از این سزای گمرهان 
عمر تو بی گفتکّو کوته شود 


سر بباز ی دادمت هشد ارو بس ۰ 


غروز خود کامه س. 


گفتمش بس کن گز اف ای‌زشتخو. 


چون‌سه‌باراین گفتگو تکر ارشد 
گفت توهستی سناتور با شئون 
گفتگو کن‌با«نصیری» بیدر نک 
چونکهیباشد«ساو اهر ااورئیس 
تبز گفتا» گر نمیدانی چه‌بال» 
از فلانی پرس کاو باشد رفیق» 
پس‌زدم‌زنگی بد ان دبرینه‌دوست 
گفتم اوراءز آ نچه بشنیدم‌حدیث» 
هم بگفتم قصهً تهددد را 
خواستسم زاو نمسرة ساواك را 
سخت خندید آن رفیق کاردان 
گفت: «بربد گر پناه از بدبری 
مبداً تهدیدها باشد ساوال 
زود تلفن را بکش تو از «پریز» 
يك دوروزی پاید این پیسفام‌ها 
بعد از آن تهدیدها گردد تمام 


(ر است‌میگفت‌او» دوروزی‌چون گذشت 


جانم آنشب شد به‌و حشت آشنا 


از مسافت طی نگشته نیمه راه 


نکن 


بی تأمل قطع کردم گنتگو. 
همسرم چون‌نقش بر دیوآرشد 
وز تعرض وز تجاوزها مصون 
تا که‌این پر حاشجو آردبچنگث 
داند این اسرار بهتر از پلیس 
نمرةٌ کاخ نصیری با ساواك 
با نصیری‌و ترا باشد شفیسق. 
دیدم از مضمون‌نطقم ‏ گه اوست 
از وزیر و کارهای آن خبیث 
آنهمه تهدید با تأأکید را 
يا نصیری آن دد نساباكك را 
از قضا یا آ که و بسیار دان 
ای برادر آبروی خود بسری 
همره آموزش ناشسته پاله 
در سر آتش دگر روغن مریز 
حمله‌ها؛ تهدیدها» دشنا‌ها 
عاقبت بر خیر بادت والسلام» 
ز نگگ‌تلفن‌سا کت‌و آرام گشت) 


صبح با«خودرو)۲ برفتم‌زی سنا 
ز آینه کردم به پشت سرنگاه 


۱- ارتشبد نصیری رئیس ساوالك ومعاون نخست وزیر. 


۲- خودرو اصطلاح فارسی جدیدی است بمعنی اتومییل و ماشین . 


۳۳۹ 


۳۵۰ 
زرد ماشینی بدیدم لضدهسور 


آمدو برخودروم سبقت گرفت 


گر نمیکردم توقّف باشتاب 


میشدم چو ن‌خودرومخوردو خمیر. 


باز آن‌ماشین فتاد از نو بسراه 
ليك دیدم کاید ازچپ سوی‌من 

چةٌ تنگی بدست راست بود 
بودچوذ‌بربار کش آن کوچه تنگ 
قفل کردم خودرو خود نا گزیر 
پیش خحود گفتم که ر ندان‌ساو ال 
پس گرفتم «تا کسی» از اضطرار 
در سنا چون جلسه‌ای برپا نبود 
صورت جلسه ز نطق روز پیش 
لاجرم گفتم که تجدیدش کنند 
زانکه بامن گفتی آوای‌سرشت: 
هریکی از آشنایان مطسلبی » 
ظامراآً گفتی که همدردی کند 
ليك کردی درد خود سرزنش 


 .‏ زانکه می‌پنداشت کزآن انتقاد 


نا گهاندر گوش من‌«یزدان‌پناهم۱ 
دوش چون‌پر سید از من چون و چند 
شاهر ا گفتم که نطقت آتشین» 


پنج آینه 
بار کش بود و شتابنده ز دور 
بی علامت ایستاد اوای‌شگفت 
حودروم‌خوردی‌بر آن‌با بازتاب 
آفرین گفتم بهوشم در ضمیر 
من بر اوسبقت گرفتم چند گاه 
تا بکوبد کلّه بر پسهلوی من 
من به‌پیچیدم در آن‌از هول‌زود 
ر فتراه‌عودپس از اختی‌درنگ 
سر زاندیشه در افکنده بزیره 
مضطرب سازند جانم را زبال 
در سنا رفتم به نومیدی دچار 
جزتنی چند آشنا آنجا نبود 
دیدمو دیدم غلط از پیش بیش 
چاپ نو بی هیج تردیدش کنند 
باشد این نطز تو نطق‌سرنوشت 
گفتی از آن‌نطق وبرچیدی‌لبی 
و آنهم‌از راه جوانمردی کند 

برمن از این خلقو این خوی‌ومنش 
ام نیکوی سنا دادم باد 
گفت:«کزتوسخت درخشم است‌شاه 
راست گفتم کزدرو غآید گزند» 


بودودو لت‌شد سراسیمه‌ازاین» 


۱ سپهید مرتضی یزدان پناه سناتنور انتصابی که از مقر بان ومحارم شاه و 


رضا شاه بود , 


غرور خو دکامه 
با «سپه-بده" گفتم آیا پیشتر- 
کفت: «آری بوده‌امن واپسین 
از محارم قصه را بشنیده‌ام 
نطز دیروز توپیش از نیمروز 
بر آجودان شهنشاهی‌پیسام » 
کرده رعدی‌چون اهانت‌هایشاه 
نیز هر آموز گار و هر دیی.ر 
چونکه گفته این‌اضافات حقوق 
داده آموزش بباد انتقاد 
صدر اعظم داده پاسخ سخت سست 
آجودان کرده نوادی‌زین خبر 


شه‌هنوز از خو اب خحودنا گشته‌سیر» 


چون‌شنیده آن‌خبررفته به عشم 
بر هویدا کرده تلفن با شتاب 
پس هویدا داده تمکینش کمی 
گفته:«باشد این خبر بخشی‌درست 
کس نکرده کار دولت را تمام 
ليك اکر خواهد شه والانژاد 
تا بناطق واردآیسد تهسمتی» 
بامد ادان داده‌اع اورا جسواب 
شاه گفته: «او فضول و سر کش است 


در سنا میبایدش بستن بچوب 


۱ب سپهید یزدان پناه . 


دعب > 


۱۳۱ 
از تو» پیش‌شه کسی برده‌حبر؟ 
بشنو از من داستان راستیدن 

راست‌است آن‌سان که گوئی‌دیده‌ام 
چون‌بپایانر فته»مردی کینه‌توزه» 
داده گفته: «کار دو لت‌شدتمام 
از توپنهان کردنش باشد گناه 
حشمگین باشند زین مرد شریر 
نیست لازم با چنین کرنا وبوق 
گفته چونین دستگه هر گز مباد 
گفته تو استادمائی از نخست...» 
تا پدست شه رساند زودتسر 
استراحت کرده‌بعد از ظهر دیر » 
برق خشم و کینه‌اش‌نابانز چشم» 
کرده‌از آن نطق‌سست‌اوراعتاب 
تا مگر برزخم بنهد مرهمی 

بخش‌دیگر از حقیقت‌دوروسست 
نیست جزدردست شاهنشه‌رمام 
در میان آریم ری اعتسماد 
کاو بکوشد در سقوط دولتی 
فرصت ازنوهست بهرفتح‌باب» 
بازیش با آهن‌و با آتش‌است 


پاسخی سختش ده‌و سختش بکوب) 


۳۵۳ 
(گر سپهید بود بامن رایگان 
می‌نوشت او خاطرات جالبی 
بود مرد رزم‌نی‌اهل قسلم 
حاطر ات‌خو یش ر او اندی‌بمن 
جمله‌ای گر بود ام و نادرست 
بیش و کم‌رآی مرا کردی قبول 
این مدد با رازداری کردمی 
این چنین شد استو ار این‌همدمی» 


از سپهبد چون شنیدم‌این‌سخن 
آن تشرهای هویدا شامکساه 
پیشخدمت نا کهان پیشم دوید 
پشت تلفن«قدس»" گفتاباشتاب 
نیز صورت جلسه‌را باخود بیار 
گفتمش مغلوط باشد آن‌سند 
آن سند باخود پیاور زود باش 
با سنا دربار چون نزديك بود 
هست بامن‌دو ست از سی سال‌پیش 
گفت میگویند غوغا کسرده‌ای 
گفتمش ای‌دو ست‌میگویند« کیست؟ 
دوش «شمس‌پهاوی»را میهمان » 


منهم آنجا بودم و چندین‌ندیسم؛ 
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پنج آین 
علت وانگیزه‌ای بود اندر آن: 
از رضاشه در شکسته قالیسی 
نام او در بین سرداران علسم 
تا بگویم باز ری خویشت-سن 
با که لفظی‌بود ناهمواروسست» 
دست بردی‌در فرو عودراصول 
حرف از این؛پیش کسی‌ناوردمی 
راز گوثی» رازداری» محرمی) 


کشف شد ناکه معماها بمن» 
وان خبائت‌های ساواك سیاه. 
گفت کز دربار پیغامی رسید 
نزد من آی‌وبنه‌پا در ر کساب. 
تاشود معلوم زیر وروی کار 
گفت وسواس‌تو بیرون‌شدز حد 
وین پیامم را مفرما هیچ فاش 
رفنم‌و «قدسم» پذیر | کشت زود 
آن رفیق خنیر اعلاص کیش 
کردو خالك از نطق‌برپا کرده‌ای 
گفت‌غیر از شخص‌شاهنشاه‌نیست 
بود شاهنشاه و شاهی خجاندان 


۱- حسین قدس نخعی وزیر دربار بعداز علاوپيیش ازعلم . 


ر" خواهر شاه . 


غرور خو دکامه 
شاه چون در روزنامه بنگرید 
سخت‌بر آشفت و مجلس گشت‌سرد 
درحق توبس بد وبیراه گفت 
من که بردربار میبساشم وزیسر 
چون کمی آرام شدرفتم به‌پیش 
گفتم ارفرمان رود آرم‌بدست» 
یافزو نتر اندر آن‌عیب و خطاست. 
يا که کمتر باشد اندر متن‌عیب 
خو انده‌شد چونمتن نطق و محتوا 
شاه گفت‌این‌روزنامه‌متن نیست؟ 
زانکه باشد قسمت افشرده‌ای 
گرچه‌برمن پاسخی روشن‌نداد 
گفتمش آخرچه گفتندش زمن 
گفت آجدان‌شمه‌ای بامن‌بگفت 
نیز بشنیدم زدیگر محرمی 
کانکه میباشد بر آموزش وزیر 
گفته‌نطقش از«امینی»املهم است 
گفتمش پایان این رفتار چجیست 
گفت برمن نیست روشن کارهم 
کس نمیداند چه در نیت بود 


گفتمش نه جرم کردم نه‌علاف 


۳۵۳ 
پاره‌ای از نطق تودر آن بدید 
شدندیمان‌رار خ‌از تشویش زرد 
چند کسر آن ناسزاها راشنفت 
دیدمش درحال خشمی بی نظیر 
خو استم اذنی و کردمعرض‌خویش 
متن نطق وبینم آنجاهرچه‌هست 
زانچه‌میگ و بنداز چپ‌یا که‌راست 
در امانت ناقلان‌را شك وریب 
با تناسب هرجزا باشد روا 
گفتمش‌متنی‌بدور افکندنی است 
غالباً مسخ حقائشق کرده‌ای 
ظاهراً بر گفته‌ام صحه‌نهاد . 
کاین چنینش خجشم بارد ازسخن 
کرچه برخی‌ر ازمن‌شاید نهفت 
شاه رااز عهد خردی همدمی» 
تهمتی بسته بتو دردارو گیسر 
آنکهمخضوب شهو نامحرم‌است. 
وین کشا کش‌دردل‌دربار چیست 
زانکه شاهنشاه راازییش و کم 
صحبت از سلب‌مصونیت"بود. 
محکمه سازد ز تنبیهم مسعاف 


۱- دکتر علی امینی نخست‌وژیر اسبق که مورد بی‌مهری شاه بود. 
۲- وکیلان و سناتورها اگرمرتکب جرمی شده‌باشند برای امکان تعتیب ومحاکمد 
آنها باید مجلس شورا یا سنا قبلااز آنان سلب مصونیت پارلمانی کند . 


۳۵۴ 
گفت از اینجامنطق و حق‌است‌دور 
صورت‌جاسهز من بکّر فت و خو اند 
زیر بعضی از مطالب نحط کشید 
خاصه آنجائی که کردم انتقاد؛ 
پادر آنجاها کز اصلاحات شاه 


«قدس»خو آندی نطق ومن‌در انتظار» 
دادم استعفا و گفتم کز سنا 
گوش ا گرشه بر سعایت میکند 
«قدس» چون آن‌نطق تا پایان‌بدید 
گفت! گر ام روزشه عوشخوبود 
نطن تورندانه و کوبنده است 
هم توان تعبیراز آن کردن نکو 
پیشدستی کرد برتو دشمنست 
میروم تا بلس-که الااله را؛ 
گفتم از لطف تو ممنونم وليك 
کردم استعفا کزین محنت رهم 
گفت استعفا ندارد شه قبول 
گفتمش با پست ارسالش کنم 
گفت پس يك نامدبگر نوس 
تازاستعفای تو یا نامه‌ات 
پس نوشتم نامه‌ای با یاریش 
چون ندارم متن آذنامه بدست 
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پن جآینه 
حق‌شو دناحق پدید آیدچوزور 
جابجادر حیرتو فکرت‌بماند 
گردلیل رد تهمست‌ها بدید 
از «امینی» ضمن تعمیم سواد 
کرده‌بودم مصلحت‌را باد» گاه, 


نامه بنوشتم به‌خود بین‌شهریار 
بهرٌ من شد همه رنج و عسنا 
کی حقایق را رعایت میکند. 
گشتش‌اندر چهره آرامش‌ردید 
بر وساطت فرصتی نیکو بسود 
وزسیاست پیشه‌ای‌يك دنده‌است 
هم تواند بهره زان گیرد عدو 
االهی کرد بار گردنست 
گفته و آرام سازم شاه‌را 
جون نگه کردم‌من‌اندر کار نيك» 
متن استعفا بسدستت میدهم 
گوید استعفا دهد مرد فضسول 
ور سرو سامان خودبر هم‌زنم 
شر ح‌حال‌خویش روشن تر نویس 
عافیت خیزد در ان هنکامه‌ات 
منتی دارم از آن همکاریش 


زان نویسم آنچه دریادمن است 


غرور خو دکامه 

گفتمش بعداز سلام :ای‌پادشاه 

در سنا کسردم ز روی اعتسفاد 

انتقادم سالسم و سازنسده بود 
هرچه‌تحسین بود کردندش‌نهان 

من گمان بردم که بانطقی چنان 

زانکه بعداز سالهاء اهل کمال 

گنه کارا خر ند 

زانکه گویند:«اندر آن‌دوران‌سخن» 
يك سناتوربوده‌گر منصوب‌شاه 
ليك بینم کاین سعایت پیشه‌ها 

دائماً قلب حقیقت میکننسد 
شهریار آن گفته‌ها را بشنود 

نا گزیرم بهر ناکرده گنساه 
صورت جلسه فرستم بر حضور 
تا پدید آید درو غ از راستی 


قدس‌رقت‌و من گرفتم «تا کسی» 
بر سر راهم نگسردد سبز بساز 
زردماشین خواهدم گرخرد کرد 
راه چسون بی‌حادثه پیموده شد 
در شمیران داشتم کاشانه‌ای 
چونکه مشرف بودبريك باغچه 
خحانه‌ای در انته-ای «بهلوی!» 


نزن 


۳۵۵ 


شکوه‌ای باشد مرا ازپیشگاه 
نطفی و تحسین در آن با انتقاد 
چون جراغی‌راه افروزنده بود 
مسخ کردند انتقادم گمرهس-ان 
مستحق کردم به تمجید و نشان 
چون فرا جویند کم‌و کیف‌حال 
از ثنا کوبان نام شه شوند 
بوده است آزاد درهر انجمن» 
بوده‌اش بر انتقاد آزاد راه» 
سخت بر ریشه زنندم تسیشه‌ها 
دم زاعلاص و صداقت میزنند 
پس به‌خشم از مطلبی و اهی‌رود 
از سخن‌های خودم آرم گواه 
شاید امعانی در آن‌باشدضرور 
روسیه گردد کژی و کاستی. 


پاسپانی همرهم شد تا کسی » 
طی شود بی اد راه دراز 
پاسبان آید بیاری در نبرد 
خاطرم در خانه‌ام آسوده شد. 
در اجسارهعسانة ویرانه‌ای 
آمدی زان بانگگ سار وزاغچه 


با درختانسی تنومند و قوی 


۱- خیابان پهلوی که به تجریش منتهی ميشود و اکنون‌نام آن خیابان «مصدق» 


شده است ۰ 


۳۵۶ 


من‌دلم حوش‌بود بردارودرعت 
چودر سیدم ساعتی‌رفتم بخو اب 
«قدس» آمدپیش من‌تنگث‌غروب 
زانکه‌چون آرام‌و خوشخو بودشاه 
مسن در اول چند شادی ده خبر» 
چون بخواندم در نگاه او نشاط 
صورت جسلسه نشان دادم بشاه 
بود هر جائی علامت با مداد 
گفت پیش من بماند این سند 
درسند نا گاه سطری چندجست 
گوید او:«خواهم کزین پس ازغرور 
شاه ما فرموده خو اهم‌زین‌سپس 
زین سبب هر گز نمیدانم بعید 
کاندر آینده ا گر یایند بسار 
پیش‌او گویند «من» با اعتماد 
زانکه از ابسن کشور آزاد گان 
شاه گفتا نو چه اندیشی در این 
گفتم او تکیه بقول شاه کرد 
نیت اوبیگمان بوده‌است‌خوب 
چوب‌چون خورده است‌ودردش بی‌دو است 
شاه‌راخنده ازاین‌شوخی گرفت 
داده ساوا کم گسزارش بامداد 
در جنوب شهر قهوه‌خانه‌ایست 
داش مشدی با اصول و با ادا 


پن جآینه 
ورنه آن کاشانه‌ویران‌بودسخت 
زانکه‌ شب بید ار بودمزاضطر اب 
گفت‌بایددست‌زدا کنون‌به‌چوب 
کاروبارت بیشو کم شدرو براه 
دادم و خوشحالم آمد درنظر 
بردم آنگه نام تو با احتیاط 
با مروری کرد در نطفت نگاه 

خو اند و شد از خواندن آن‌نیمه‌شاد 
تا به‌بینم او چه یاوه می‌تند 
گفت بنگر تاچه می گویددرست 
وز تملق هر کسی باشد بدور 
سلطنت بر مردم و آزاد و پس 
کاو دهد برخاصگان امر ا کید 
سادگی سازند در گفتن شعار 
نه غلام و چاکر و نه خانه‌زاد 
چاکران رفنند و خانه‌زاد گان» 
درخور زنسدان بود با آفرین 
ليك تفسیری نه بر دلخواه کرد 

ليك ازدو لت به‌پاسخ‌خورده چوب 
چوب‌دیگرخوردن ازشه کی‌رواست 
گفت:ماندم‌اززحدیثی درشگفت 
وندرآن این‌قصه راکرده است یاده 
جر که اش‌مشدبانرالانه‌ای‌است 


قهوه‌چی را کرده پیش خحودصدا 


غرور خو کامه 

گفته چائی ده که تا لب تر کنم 
گفته‌نی‌زین پس‌د گرچا کرمگو 
نطق د کتر «برق" )را اندر سناه 
چون همه آزاد مردانیم ما 
شه پس‌از آن ابروان کرده گره 
دسته کل اینسان دمدرعدی بآب 


گر چه‌فضلی‌داردو کوشنده‌ای‌است 


دریونسکو نیز کارش خوب بود 
ليك آنجاهم سری‌پر شورداشت 
بودطبعش‌سر کش وتندش‌مزاح 
گوشمالی در یونسکو دادمش 
گفتم آنجا خامشی سازد شعار 
لك دائم تندرانسی میکند 
گفتم :«ای‌شه‌چون‌هنرهایش‌هست 
من بسهم حویش با او دوستم 
گربمن بخشد شهنشاه این‌رفیق 
شاه گفتا این پذیرفتم ز تو 
گر ز نو پیچان ز رای من شود 
ور بخواهد ضد دولت دم زند 
ور به‌بینم این چنین نیت از او 
بعد از آن در گوشهةً محبس رود 
گفت‌قدس-آنگاه.چون‌ایمن‌شدم 


آن دو نامه شاه را دادم بدست 


۳۵۲ 

تهوه‌چی گفته ترا چاکر منم 
تو مگر نشنیده‌ای در رادبو» 
کز چه رو چاکر بهم گوئیم ما 
چاکری راننگ خود دانیم ما. 
گفت: «زه براین سناتور باد زه 
میکند افکار مردم را خسراب 
ليك‌دیگی روزوشب جوشنده‌ای است 
منشاًتش محکم و مرغوب بود 
عّر و تیزی با همه ازدورداشت 
شایدش بر گ و شمالاست احتيا ج 
بیجهت مسن در سنا بنهادمش 
چون سناتورها شود آهسته کار 

بسر تن او سر گسرانی میکند» 

دردل صاحبدلان جائیش هست 
از هواداران شعر اوستسم 
جای زندانش بیارم در طریق» 
یسك تعهد نیز بگسرفتم ز تسو 
بسا بخواهد رهنمای من شود 
داستان از بیش یا از کم زند» 

میشود سلسب مصوئیت از او 

وندر آن‌باهر کس وناکس‌رود. 
دل دوباره باز بر دریسا زدم 


تابخو اند اندر آن‌دو هر چه‌هست 


-٩‏ منظور داش‌مشدی از دکتر برق دکتر رعدی است. 


۳۵۸ 


خواند استعفا و زیر پافکند 
«او نمیداند مگر طبق اصول 
نامه دوم بآرامی چو خحسواند 
گفت:«با آذنطق وبا آنعّروتیز 
صورت جلسه که‌برآنمنضم است 
گفتش گرهست رخصت, لطف شاه» 


گفت نی»عفوم که‌مشروطاست‌و یس 


قدس چون این گفت گفتم ای عزیز 


- - زانکه مردائه بمن کسردی مدد 


ليك آخر آن سخن سازان چرا 
هیچ از آن‌تهمت ندیده گوشمال 
«قدس» لب آورد بیخ‌گوش من 
«فرق باشد بین تو باآن گروه 
کار آنان‌روزوشب مد ح‌وئناست 
پر سر و بر کول یکدیگر جهند 
آنکه میباشد بر آموزش وذیر 
آنکه جدش مر ده‌خور بوداز قدیم 
آنکه آموزش از او برباد رفت 
قدر او پیش شه افزونتر زنست 
او اگر تهمت زده گوید درو غ 
باتملق کر سعایت‌ها کند 


تشنهٌ تمجید و تحسین است شاه 


2 2 


پنج آینه 
گفت‌خشم آ گین به آوازی‌بلند: 
نیست‌هر گزهیج استعفا قبول؟) 
نامه‌ر ادررمشت خود لختی چلاند 
يك نشان ازما طلبکار است نیز 
با فراغت خوانمش فرصت کم است» 
من کنم ابلاغ بر آن نيك‌خواه 
می‌تواند بافت بر آندسترس. 


درسپاس از تو نگویم هیچ‌چیز 
بهر آنهم آمدی خود در صدد 
جمله سالم جسته از این ماجراء 
خرم و خدرسند خندندم بحال؟ 
گفت باز از من نگوثی این سخن : 
نیست کوهو کاه رایکسان‌شکوه 
گربدو لت‌یا به‌مجلس‌پاسناست 
تا در این ره گام بالاتر نهند 
هست‌در...لیسی الحق بی‌نظیر 
دزد موقوفات شه عبدا لعظیم» 
پرورش را سیل‌بسر بنیاد رفت» 
زانکه‌شه‌مد حوثناخو اهدنخست 
در چراغش بیشتر باشد فرو غُ 
باز شاه از او رعابت‌ها کند 


باید از مامی رساندش تا بماه 


غرور خود کامه - 
وانکه سیر ایش ازاین‌شربت کند 
پس‌مباش از حا لت خوددرشگفت 


«قدس»چوذرفت وشد‌ننهادمی 
ريخته حالص هوائی در ربه 
راز خشش را بزودی یافتم 
بود حشمش‌جلوه‌ای نو ازغرور 
چونکه‌در آن‌نطق» من‌ازساد گی 
گفتم ار این شاه آزادی‌پرست 
پس همان بهتر که نزدیکان شاه 
هم بفرمانش برند آنان زیاد 
بر غرور شآمد این معنی گران 
زانکه او کرملتی آزاد حواست 
او که میخواهد غلام و انه‌زاد 
خانه‌زادان نیز با من بد شدند 
نیز با آن نطق من کر در سنا 
نا گزیرانه در آن بست و گشاد 
گرچه بود این ازموبدا حیلتی 
ضربتی بودی غرور شاه را 
کز توسل هم به‌رأی اعتماد 
زانکه دولت‌ها به‌فرمانش روند 
چون بپا کردم‌من این غوغاوشور 
وای عجب من با کمال احتیاط 


> 2 


۳۵۹ 
رهمروی در شار ع قربت کند 
نیز حال آنکه با جازشه گرفت» 


رفته در بساغ و بر آسودم کمی 
گنته‌های شاه کردم تجزیه 
دیگر از اندیشه سر برتافتم 
وز صلاح ملت و دولت بدور 
باد کردم بیخود از آزاد گی 
طالب آزادی این ملت است 
بار چون یابند اندد پیشگاه 
لظ چاکر یا غلام و خانه‌زاد 
بلکه نوعی‌مسخره دید اندر آن 
با تناقض قدر آزادی بکاست 
کی دگر آزادیش آید بیاد 
دشمن و بد خو اه صد در صد شد ند 
دولت شه ماند اندر تنگنا» 
گفت شحو اهم نو است‌رای اعتماد» 
بهر رد طسر ح دوم آلتی» 
وهنی آن‌خود کامةٌ خودخو اهرا 
رخنه‌ای در شأن دولت می‌فتاد 
منتظر بررأی مجلس کی شوند 
بی گمانزخمی‌زدم بر آن‌غرور 
نطق کردم اندر آن لرزان بساط 


۳۶۰ 


پرده نام شاه با تجلیل تام 
عاقبت دبدم ز فرط اختناق 
زانکه باشد در دل خود کامه‌ها 
زانکه مغروران ز منطق عاریند 


روزدیگرء آنکه‌پیش از نطق من 

پیشم آمد درهم و اندیشه‌ناك 
گفت:«بشکستی تو کوزه کاسه.ا 
ریختی اسرار را روی طبق 
کاشکی از کمترین ایما بشاه 
هم نکردی عرضه آن طر ح دوم 
او نمیدانست کاندر آن دو روز 
شمه‌ای گفتم بدوزان‌سر گذشت 
گفت: «من اهل شمائت نیستم 
ليك در دریای طوفانی شناء؛ 
بس کنیم این‌قصه تا گویم حدیث 
این شنیدم که‌در آموزش وزیره 


و + 


چود زمداحی‌شده محبوب‌شاه 
نشنود فرمان او در هیچ باب 
صدراعظم سخت مستأصل از او 


۱- رجوع شود به‌صفحه ۰۳۲۸۵۳۲۷ 


۲- مارمولك. 


بس حقائق را به‌هشتم ناتمام 
باز پرشه گشته‌ام عاصی و عاق 
از کج‌اندیشی بپا هنگامه‌ها 
میتلا بر بدترین بیماریند. 


گفت:درمجلس بنرمی گوسخن! 
آشکار از چهرهاش تشو یش وبال 
دم بریدی کژدم و چلپاسه را" 
فار غ از گفت و شنود ماسبق 
محترز بودی که ناامن است‌راه 
تا که دو لت‌را نجنبد گوش‌ودم» 
برسرم آمد چه‌ما با ساز و سوز 
خاطرشز ین ما جرا افسرده گشت 
آفرین گو بر شجاعت زیستم 
هست دائم همره بیم فنا 
بر تو من از ماجرای دو حبیث: 
با هوبدا هست چون کارد وپثیر 
تكث‌روی دیوانه‌و شیاد وپست» 
بر هویدا روز را کرده سیاه 
نه برد در کارها از او حساب 


رفته پیش شاه و گشته‌جاره‌جو» 


غرور خو د کامه 
گفته رخصت ده که اورادك کنم 
شاه گفته‌نی که‌عا جر نو کری‌است 
بهتر آن باشد که همکاری کنید 


چود‌شنیده «هادی‌موش » وزیر 


با هوبدا بیشتر عاصی شده 
زین‌سیب در نطق خودچون‌در سنا 
پوست کندی زان وزبرپرورش 
صدراعظم در دل خود شاد شد 
زین‌سیب درنطق خوددربامداد 
اوستادت خواند و با آن نابکار 
هیچ از طرح دوم یادی نکرد 
اينهمه در پرده‌بودی‌چون‌سپاس» 
چون تشکر بودکز آن نانجیب 
وضع ننک آمی زکردی آشکار 
وردفاعی سست‌کرد از آن‌وزیر 
گشت ناراضی وزیراز آذدفا ع 
گسترانید از پلیدی دام را 
تیغ کین راچون بر آورد ازنیام 
صدراعظم حکم شهر اچون‌شنید 
مانددر فکرتز نطق‌صبح عویش 
گفت: گر شاهنشهآ که زان شود 
وان دفاع ناقص‌من از وزیر» 
پیش خود گوید که من‌زان‌انتقاد 


۳۶ 
وز وزارت ساقط و منفك کنم 
گوش برفرمان ثناگو چاکری است 
هردو در حدمت وفاداری کنید 
اين ملاقات هویدا؛ گشته شیر 
کار آن بوزینه رقاصی شده. 
تاعتی چونان بر آن تخم ز ناه 
حواندی‌اورالاف‌بافی بی‌برش» 
آستینش در نهان پر باد شد 
کرد با تجلیل بسیار از تو یاد 
کرد بر شاگردی تو افتخار 
نیز بر آن هیچ ایرادی نکرد 
برتواز حمله بدان حق‌ناشناس 
زآن وزیر دزد مداح عجیب» 
در دل خود شد هویدا کامکار. 
بود از آن در حقیقت نا گزیر. 
ليك از اظهار آن کرد امتناع 
داد بر دربار آن پیغام را 
شاه را دیوانه کرد از آن پیام 
کز فلانی پوست باید بر کنید 
کز تو آن تجلیل‌ها آورد پیش 
پایه‌های دولتم لرزان شود 
آپدش اندر نظرسست و حقیر 
بوده‌ام اندر نهان خرسند وشاد 


۱- مردم به‌هادی هد ایتی «هادی موش» میگفتند. 


۳۶۲ 


چونکه‌دارم کینه از «هادی» بدل 
جای همکاری زدم بر وی لگد 
بایدم دست از مروت پالاشست 
پس همان بهتر که در نطق دوم 
سخت کوبم رعدی ستوه را 
بهر طسرحی‌ساده و فنتی هداد 
تابگویم کاین مخالف آشکاره 
بر علافرآی شه کرده قیام 

کرد چونین آن وزیررشوه گیر 


هشت روز دیگر آمد سال نو 
گشت چون آماده آئین سلام 
چونکه‌نوبت برسناتورها رسید 
زرقو بر قش چیره‌ب رکوپال‌و بال 
اعتلاطی از حقارت وز غرور 
بوذ مصنوعی همه رفتار وی 
سینه آورده جلو سرخم به‌پشت 
بر پسدر گفتی بسرد دائم حسد 
عینکی تاريك‌بین بر چشم او 
بر کمر شمشیر او بازیچه‌ای 
خو اند تبریکی ریس ازبهرعید 
بود در نوروزما این شیوه باب 


پس گذشتی باشتاب از پیش‌صتف 


دا 2 


پنج آینه 
خواستم تا پای خر ماند بگل 
شاه کی‌بخشد به‌من این کار بد 
تادهم ککهاره‌نطق نخست 
پی کنم بر هادی و بر شاه گم 
کوه سازم کاه و کاهی کوه را 
پیش آرم حرف رأی اعتماد 
خحواست دو لت‌را بیندازد ز کار 
زانکه‌دو لت‌شه‌بردنی خاص و عام. 
کردچونان آن هویدای‌شریر.» 


هر کسی در مقدمش زد فال نو 
داد شاهنشاه ایران بسارعام 
شاه بسا زربفت‌پوشان شد پدید 
سینه‌اش پر از نشان و از مدا 
از صفای آدمیت سخضت دود 
خنده آور هیکل و گفتار وی 
تا فزونتر در نظر آید درشت 
این پسرزان قدوبالا و آن جسد 
تا نهان سازد نشاط و خشم او 
همچو باشمشیر چوبین بچه‌ای 
گفت فرخ‌باد این عید سعید. 
شاه تبریکی بگفتی در جواب 
وقت تنگك خحودنمیکردی تلف 


غرور خو دکامه 

باریابان را چو عده بیش بود 
پر خلاف هر سلام دیگری 
ليك آن روز ازپس نطق رئیس 
گفت تبریکی و بر من کرد رو 
ایستاده بودم انسدر صف دهسم 
گفت:« میدانم که باشد در سنا 
پىای بنهاده فراتر از گلیم 
با مخالف خوانی و نطق دراز 
تاد از خیره رای میکند 
چوب لای چرخ دولت مینهند 
غافلند ازاين که آن دوران شوم 
بهر نطقی دولتی سافط شدی 
نیست در حدمخا لف خوان کنون 


ما ار خواهيم دولت را بریم 


من‌به«مجلس")» نیز خو اهم گفت این 


چون بگفت این‌راگذشت ازپیش‌صف 
داشت‌برلب خنده‌ای‌درهرسلام 
ليك این بارش لب از خنده‌تهی» 


چون‌در آن‌حا لت‌بمن نزديك گشت 


چون بپایان آمد آن رسم سلام 
باشماتت بر سر من ریختند 
پاسخی دادم سرابر ناسزا 
رفته و گفتم بدل کاین پادشاه 


۱- مچلس شورای ملی. 


۳۶۳ 

صر فه‌جودرصر ف‌وقت خویش بود 
دم نمیزد از امور کشوری 
در فشانی کرد آن نفس نفیس 
خشم‌و کین ظاهر ز سرتاپای او 
می‌شنیدم نطق او از ده نهسم 
غافلانی با سنا ناآشنا 
می‌فتند از هول در دیگت حلیم 
در وجیه المتلگی کوشندباد 
بهر ما هم رهنماثی میکنند 
مژدهة بی‌اعتمادی میدهند 
رخت‌بر بسته که‌در این‌مرزو بوم» 
یا بجایش دولتی نو آمدی 
تا کند با نطق »دولت واژ گون 
دولنی دیگر که خواهیم آوریم 
تا دگر دستی نیاید زآستین» 
گفت دردل خوردتیرم برهدف 
يك دروغین خندهٌ تحقیر نام 
میگذشت ودادی ازخشم آ گهی 
روی برتابید و با تندی گذشت 
چند همکار پلید زشت نام 
خشم‌من با طعنه برانگیسختند 
هر گناهی را روا باشد جزا 
هست‌مجنونی که‌بنشسته‌به گاه 


۳۴ 
چون کج اندیشیش‌در سرمی‌فتد 
نقض فانون اساسی میکند 
يلك جناینکار بی‌بماك است او 
ليك بابد ماندث اندر انتظار 


بعداز آنهم در سنایکسال ونیم 
داشت از اوضاح بیزاری دلم 
مجلس مااسب م لت‌رانده‌بود 
هر سناتوراز پی‌تسجدید دور 
نطق‌ها در مدح شاه کامگار 
من شده‌در وطهٌ حبرت‌فرو 
یافته گاهی ملالم شدتی 
گاه غاب میشدم‌از جلسه‌ها 
یکشب اندرخانه تلفن زنگ زد 
زان‌طرف آمدصدائی‌دلخراش 
خحواستم نامش»ز خنده کردغش 
گفتمش ازمن چه‌میخواهی‌بگو 


وا ۰ 


سخن گفتی بسی پیرارو پار 
این سکوتت گرزنا خرسندی است 
بیش ازاین دشنام و پیغامی‌نداد 
قصه را فردا به همکار شفیق» 
طی نطتی چند تکربمی بکن 
تا نگویند اومخالف مانده‌است 
در برابن بدسگالان از قضا 
باز این تهدید واين قصد حلاله 
ضمن نطقی چند در یکسال و نیم 
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پنج‌آینه 
با جومن درمانده‌ای درمی‌فتد 
در برجمعی از آن دم میسزند 
نیز مجنونی خحطرناك است‌او 
تا بگردیم و بگردد روز گار... 


بودم وجانفار غ از امیدو بیم 
بود از حوف و رجاعاری دلم 
هیجده ماهی‌ز عمرش مانده‌بود 
باموا حواهان حود میکردشور 
بیشتر میگشت از پیرادو پار 
امتناعم بود از مسر گفتسگو 
پیشه میکردم خموشی مدئی 
تاشوم‌زاد‌بزم وش رقصی‌رها 
دست من چابكبگوشی چنگدزد 
گفت:«شب خوشمیر وی حالایواش» 
گفت:«من ماشین‌زرد بار کش» 
گفت: «کو آن‌ها یهو ای‌فتنه جو 
پس‌چرا کردی خموشی‌اختیار 
شایدت بر بنده‌حاحت‌مندی است» 
من ندانستم چه بود اورا مراد 
گفتم و گفتا که بشتاب‌ای رفیق 
یاد شه همراه تعظیسی بکن 
ازیس آنکه‌مخا لف‌خو انده‌است 
این‌سکرت تونباشد از رضا 
برتو باشديك اشارت ازساواك. 


نام شه بردم نه‌با رغیت زبیسم 


غرور خون کامه 

داشتم آنروز فرزندان سرد 
غالبا چون کردمی از شاه یاد 
در مثل باشد که باح دهخسدا 
کردمی لعنت بخود کز ایتدا 
باز گاهی در کمیسیونها زنو 
بس لوایح ناقص و بی‌ربط بود 


خحواستی‌دولت که‌بی اصلا ح(واو) 


در کمیسیون‌چون‌طلاهرس‌شود 
کردمی ناچار بس چون و چرا 
سه کمیسیون‌کاندر آنم جنگ بود 
غالبا دولت چو مستأصل شدی 
گفتی این‌متنی است بگذشته ز عرض 
خحاصه‌در فرهنگك واندر خارجه 
ناع‌اين «هادی»"و گمره باضریب 
که من غافل نمیرفتم زراه 
خاصه بود ارعهدنامه در میان 
عاقبت یکبار با سعی رئیس" 
دید کاندر عهد نامه اشتباه» 
گفت باید کمسیون در آن سند 


عهد نامه با فرانسه بود وبود 


۳۶۵ 


غبن باشد از برای هیچ مرد 
باز میکردم بنرمی انتفاد 
چون دمی‌تاراج ده کن‌بی‌صدا 
ازچه این تکلیث را کردم ادا 
اسب استدلا لم افتنادی‌به دو 
پرز عیب و اشتباه و خبط بود 

درامان ازیرسش هر کنجکاو» 
رفته‌و تصوبب در مجلس‌شود. 
چندتن هم‌همرهی کردی مرا 
خارجه برنامه و فرهنگ بود 
دست بريك حربةٌ کاری زدی 
هست تصویبش بلاتغییر فرض 
این‌چنین گفتی دوعاجزبزمجه 
وان یکیرانام«جمشید فریب»۲ 
يك گزارش میفررستادم به‌شاه 
نقص‌هایش کردمی‌يك‌يك بیان 
يك گزارش خواند آننفس نفیس 
باشد و در این مرا نبود گناه 
بی‌تأمل جرح و تعدیلی کند. 
ترجمه‌مفلو طوسستش تاروپود 


۱- هادی هدایتی وزیر آموزش و پرورش (در سنا کمیسیون فرهنگ بلوایح این 
وزارتخانه رسیدگی میکرد .) 

۲- جمشید قریب معاون پارلمانی وزارت امورخارجه. (نماینده‌د رکسیون‌خارجه) 

۳ منظور رئیس مجلس متاست . 


۳۶۶ 


بود متن فارسی چون معتبر 
چون«قریب»اینجا بخوردازمن‌شکست 
پیش شه میبرد هر روز او خبر 
گفت‌شه: «کم لابحه زان شما» 
مانده چندین عهدنامه منتظر 
جونذ«فریب» آذ‌فررصت آماده‌دید 
در کمیسیون رعدی و انصار او 
دائماً آزار و ژحمت میدهند 
زین‌سمایت‌هم «فر یب» ازابلهی 
گفت‌یامن این حکایت بك‌وزیر 
چونرئیس این داستان از من‌شنید 
زانکه‌بااین نا کسان پست‌سست 


قصه‌ای‌هم بشنو ازو«مادی"» کنون 
نطق من دربودجه رسواش کرد 
شاه هم دریافت بعد از جستجو 
درمثل؛ بودآن‌خورش ازبسکه شور 
ليك فکرنطق من چون کرد شاه 
تسا نیندیشد کسی کسز نطق من 
آبها افتاد چون از آسیاب 


ساختش ز آموزش‌گندیده‌دور 


۱- هادی هدایتی وزیر آموزش و پرورش, 
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پنجآینه 
ترجمه برما رسانیدی ضرر. 
کرد قصد انتقام آن مرد پست 
چون وزیرش‌بود اغلب در سفر 
از پی توشیح آید پیش ما 
تاکه کردد متن آنها منتشر» 
گفت عیبی در سنا کشته پدید 
کرده پی در پی بهانه جستجو» 
چوب‌لای چرخ دولت مینهند. 
داد چندیسن آشنا را آ کهمعی 
با رئیس آنرا بگفتم نا گزیر. 
گفت در رفتار خود دقت کنید 


افت جان است کفتار در ست. 


آن بداندیش تبهکار زبون 
راز خبتش پیش مردم فاش کرد 
اینکه آمسوزش نباشد کار او 
خان‌همآ گه کشت و کردازسنره‌دور؟ 
چند مامی‌داشتش آنجانگاه» 
از وزارت دور شد آن لاف زن 
دام گرفت آن‌موش راما لك رقاب 


کردش اندر حفره‌ای مانند گور 


۷- اشاره به‌مذل معروف: از بسکه شور بود خان هم فهمید. 


غرور خو دکامه 


شد معاون بر هو یسدا در عمل۱ 


شد صداوهارت و هورت‌اوخموش 


وینهم از آرو که شاه پر غرود 
ورنه گر اجر ثنا خوانی نبود 


روزگارم با بطالت میگذشت 
باز کم کم خشم‌من‌پا می گرفت 
بودجه آمد برای سال نو 
وسوسه بازم بدل افتاد سخت 
از برای نطق کردم ثبت نام 
مدح‌ها را می‌شنیدم پی ز پی 
پیشتر از من چو آمد ناطقی 
نا گهان گفتند کزنایب رئیس؛ 
گشته‌ طرحی عرضه کزاین‌پس‌د گر 
رأی‌بگرفتند وشدنصویب طرح 
نططق من در بودجه یکسال پیش 
چون بدانستند کز آن نطق من 
پیش خود گفتندکان گفتار شاه 
پس ار آن ناطق پارینه باز 
وضع اوخود داند ار بد میشود 


۱- معاون اجرائی نخست وزیر. 


9 ما 


۳۶۷ 


نزد ثور آمد گرو کودن حمل 
می کشدباری چوحمالان‌بدوش 
نوکر فاسد نیندازد بدور 


اندر آنجا هم که میدانی نبود. 


بی نشاط و با ملالت میگذشت 
شوق فریادم بدل جا میگرفت 
در نقائص برده از پیشین کرو 
تا نوازم تیشه‌ای بر آن درخحت 
کرد و حشت دردل جمعی منام 
تا بمن نوبت رسد در نطق کی 
شد نصیبم بند و بست ناحقی 
نام او «سجادی هو ار پلیس؛ 
بحث و نطق و گفتگو آید بسر 
باشد این دوزو کلك‌محتا ج‌شر ح: 
کردجمعی‌سست‌عنصرر اپریش 
بر سنا هم گشت بی‌مهر اهرمن 
بود در نوروز بر خشمش گواه 
سازد از لحن‌مخالف نغمه‌ساز» 


راه ما هم پر سنا سد میشود 


۲- دکتر سجادی نائب رئیس سنا که برای جلوگیری از نطق من پيشنهاد کنایت 


مذاکرات کرد. 


۳۶۸ 
شاه بر ما نعشم گیردکز چه رو 
پس به«سجادی» که‌هست‌ازعا جزان 
روی آوردند و او شد یارشان 
طر ح‌چو ن‌تصو یب‌شد» نو بت‌مرا 
واین چنین گشتند باندبیرخاص 


بر سنا تعطیل تابستان رسید 
گشت داثر جلسه‌ای در ماه تیر 
داشت اسراروجهانی این‌شتاب 
«پهلبد"» يك لایحه آورده بود 
پهلبدچون لو لهنگش آب‌داشت 
حواب راحت کرده‌دردو سالو نیم 
پر سنا آن لایحه در چند سال 
وین زمان در حال تعطیل سنا 
کرده عرضه لایحه تا در شتاب 
بگذرد آن لایحه بی گفتگو 
لایحه معیوب‌بودش باب وفصل 
ناظر شورای فرهنگگ آن سند 


عد عد > 


پنچ آینه 
عاجزیم از منع این گفتار او 
هر زمان پوجار با باد وزان 
کرد با آن طرح آسان کارشان 
پو چوباطل گشت بی‌چونوچرا 
نا کسان ازشر نطق من خحلاص. 


هم سنا را عمر زی پایان رسید 
«فوقالعادها» نام آن شد نا گزیر 
بود بهر دفع توبیخ و عتاب: 
(آنکهابادشمس موصات کرده‌بود) 
در سنا هم‌زوردر هرباپ داشت 
زینهمه غفلت بدل او را نه بیم» 
او نکرده عرضه تا بوده مجال؛ 
تا سنا را بفکند در تنگناء 
کس نگیر دعیب از آن‌عالی جناب» 
ساقط از آن‌مرده گردد شستشو. 
نیز قانون بودنش برضد اصل؟ 


تا ز شورا مجمعی مهمل کند 


۱- جلساتی راکه درایام تعطیل بحکم ضرورت تشکیل میشوند جلسات فوق‌العاده 

۲- مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هثر و همسر شس پهلوی خواهر شاه 

۳ دوسال و یم پیش بموجب قانون تنکيك وزارت فرهنگ قرار بود آئین نامه 
شورای عالی فرهنگ و هثر فقط به‌تصویب کمیسیون فرهنک برسد. 


غرور خو کامه س. 

بود اندر صورت ومعنیش‌عیب 
در کمیسیون آن‌نقائص آشکار» 
عرضه کردم چند اصلاح دقیق 
در کمیسیون اکثراً قانع شد ند 
زانکه گفتندارتو افق‌حاصل است 
در کمیسیون جانشین پهلبد! 


2 پچ‌پچ کر داو با «جعفری»۲ 
لایحه آمد به جلسه بعد از آن 


من‌یقین کردم که‌دو لت‌بندو بست» 
بهر نطقی ثبت کردم نام‌حویش 
پیش‌من«مسعودی»" آمد باشتاب 
گَفت باشد پهلبد در انتسظار 
لحظه‌ای با من | گرپیشش دوی 
جون بدانستم مراد او ز دور 
گفتمش جلسه شده تشکیل ومن 
گفت اگر اکنون بهانه آوری 
نيك میدانی که پایان سناست 
پهلید بی قدرتو بی‌قدر نیست 
ئیست شوشی حشمت دامادشاه 
رنجه گر گردد ز تو بینی ضرد 
گفتمش چون‌نقض‌فا نون کرده‌اند 
در قبال ابن خحلاف واین کناه 


۳۶۹ 
در تناقض‌های آن نه‌شك‌نه‌ریب 
کرده و توضیح دادم چندبار 
تاکه آسانتر شود طی طریق 
عده‌ای هم بحث را مانع‌شد ند 
بحث‌مشبعر اضرورت زائل‌است 
معترض بر گفته‌های من نشد 
آنکه‌بودش بر 5هیسیونخبری 
عیب‌ها باقی به متتش همچنان 
کرده باآن مخبر قدرت‌پرست 
درعذاب از جاذبی آرام‌خویش 
آشکارا از نگاهش اض‌طراب 
خار ج از جلسه نشسته بیقسرار 
شاید از دیدار او راضی شوی 
نیز بیمم بود از شرم حضور؛ 
وقت نطتم بگذرد در انجمسن 
بس زیانها بینی از این داودی 
هر کسی‌در پویه ودردست‌وپاست 
جای‌اوهرجا بجز بر صدر نیست 
برحلافش دم زدن باشد کناه 
مفکن اندر پنبه‌زار حود شرر 
جانمن باخشم‌مقرون کرده‌اند 


ای بر ادر خحامشی از من‌مخو اه 


۱- منظور از جانشین» اکبرزاد معاون پهلبد در وزارت فرهنگ وهنر است. 
۲- سناتور رضاجعفری مخبر کمیسیون فرهنگ مجلس سنا . 
م۳ سناتور عباس مسعودی مدیر روزنامة اطلاعات . 


۳۷۰ 
ليك چون‌تو میکنی اصرارها 
عیب‌و نقص لایحه روشن کنم 
پس زاعمال نکوی آن وزیسر 
گفت اگرساکت شوی‌بهتر بود 
گفت مسعودی که بایکدند گیت 
پشت منبر رفته کردم انتقاد 
نیز از این سرعت بکار بررسی 
شر ح آنادر صور‌جلسه‌چوهست 
«جعفری»پهر جو آب از جای‌جست 

خلط مبحث کردورطب‌ویا بسی» 
چو نکه‌بر خوش رقصیش میرفت‌ظن 
تاد «عباس مسع‌سودی» فزون؛ 
دادم آخر رشوه‌ای بسر پهلبد 
غافل از آن کز غرور پادشاه 
زین سیب در کبرودرعجب‌وهوس 
گرچه برشه درغلامی‌متکی است 
اين چنین؛شد پهلبداز من ملول 
گرچه اورا لابحه تصویب شد 
کبروی‌جون‌مارز خمی‌صیدشواه؛ 
ليك باید داد این انصاف را 
بر حلاف «هادی» مرزه درا 
من شیندم کاو» چوشدجلسه‌تمام 
گفت با ساو الو باشاه‌اینکه:و من» 
بر لوایح میکنم ایرادها 


۱- مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ وهتر . 


پنج آینه 
میکنم کاری که کردم بارها 
دل بری از بیم باداشن کنسم 
میکنم یادی که باشد دلپذیسر 
گفتمش این ذنبلاینفر بسود 
سخت کو شا»سخت کرددزن دگیت 
زرد شد رنگ جناب مهرداد ۱ 
کردم اظهار شگفتیها بسی 
شویم ازتکرار آن‌امروزدست 
تا که دل از پهلبد آردبدست» 
بافته همراه‌دولت شد بسی 
داد‌اور اپاسخی دندانشکن 
نشکند ازمن‌در آن دارالجنون 
باد کردم کارها کاو کرده‌بد 
بر دل اطر افیان باز است راه 
جملگی‌سرمشق از او گیر ندوبس 
هریکی در جای خودفرعونکی است 
کرد کبرشاه در اوهم حلول 
ليك در اندیشه تأدیسب شد 
رفت» بردا زمن شکایت پیش‌شاه 
کز شکابت دور کرد اولاف‌را 
جعل کذبی او نکرد ازماجرا 
چون زایر ادات‌من‌شد تلخ کام» 
ضند دولت بیشتر رانم سخن 
ليك باشد حمله‌ام چون بادها 


غرور خو دکامه -- 
زانکه از دیگر سناتورهاکسی» 
نیز گفت:«او درسنابیگانه است 
تاکسی با وی نگردد هم نفس 
گر بود ری شهنشاه بزرگ 
ورنه بروی چند سال ار بگذرد 
گرد ست‌است‌این‌سخن‌زوشاکرم 
من‌زدم حد سی که دراین داوری 
زانکه من در پاسخم کردم پدید 
گر چه‌برویءن بس احسان کرده‌ام 
کردم اورا سرپرست پایتضت 
از بونسکوبورس برویاختصاص» 
ازپی تشویق او هم نامه‌صس.ا 
ریختم من پايهةٌ کارش نسخست 
نامه‌ها دارم از او من در سپاس 
کز برای جلب لطف پهلبد 
حّق وآن مهرسرا برده زیساد 


روز دیگر آمدم در خانه من 
پست آمند داد برمن نامه‌ای 
"نامدای کوتاه با ماشیسن زده 
از پی دشنامهای آبدار 


بازهم کردی فضولی بی‌سیب 


۱- مهرداد پهلبد . 


عد عد 23 


۳۷۱ 

نیست‌پارمور کنم ک و شش بسی» 
موشکاف وناقد و پرجانه است 
به که بر منبر نیابد دستسرس 
زین‌رمهر اندبرون‌این بنچه گرگ 
گوسفندان و شبان را بر درد» 
کز سنا راندند دور دییگرم 
داشت‌دستی ازعداوت(«جعفری» 
کاو بناحق تیسغ کین‌بر من کشید. 
پیشرفتش نیز آسان کردهام 
من‌در« آموزش» پس از پیکارسعت 
داده و کردم زبحرانش حلاص 
میفررستادم‌در آن هنکامه‌ها 
تا براو کار وزارت شد درست 
آفرین براين مرید حق‌شناس» 
متتکی بر کذب ومجعولات شد 
کرو زخلی‌وا لدای هر و او 


تا بياسايم کمی از تاختن 
کرد برپا در دلسم هنگامه‌ای 
نه در آن تاریخ ونه امضا شده 
گفتی آن‌نامه که:«ای بی‌بندوبار» 


و هر 
کرده‌پا در کفش«فرهنگه‌وهنر» 
یادکن آن بار کش ماشین زرد 
بعد از این ماشین ترا ناید بکار 
بسته ماند کر به تابستان سنا 
بعد ازاین‌تعطیل» گردی روسیاه 
آن نویسنده گرم دشنام داد 


ازپی این قیل‌و قال و کشمکش 
چارمین دور سنا آمد به سر 
من شدم طرد از سنا با چندتن 
شد عیان کاوهم نشد منصوب باز 
او همیشه در سنا خامسوش بود 
بود از مشروطه تنها یادگکار 
شد پس از تحقیق معلوم این حدیث 
برتفی ز اده ستم رفت این چنین 
از «علم» دربار مهد ننگگ‌شد 
ناکسان را قبلاً آمال گشت 


باری از نوچون شدم بیکار مسن 
تا بیارم لقمة نانی بدست 


۶ > 


3 > 


پنج آینه 
بازهم از جا پریدی چون فنر 
گرچه بیماریت را درمان‌نکرد 
روچنندر یا کدو تنبل بکار 
رونهد برعمرهذیانت قنسسا 
از سنادگ میشوی‌در مهرماه...» 
من‌از آن‌مژده‌شدم خند ان‌وشاد. 


وضع ر وشن شدبه‌مهر چهل و شش 
با شکوه آغاز شد دور دگسر 
ز آنمیانرفت از«تقی زاده»"سخن 
گرچه‌مشروطه‌زوی شدسرفراز 
گوئی ازاین کارهامدهوش‌بود 
نام او دادی سنا را افتخار 
کز «علم) آن مرد ناپاك حبیث» 
تا کند بر او پلیدی جانشین. 
باهمه آزاد گان در جنگ شد 
قلتبانها نیزش ازعمتال گشت. 


مدتی آسودم از پیسکار مسن 
«آبها جوشیدم از بالاوپست"» 


۱- سناتور سید حسن تقی‌زاده از بنیان گزاران مشروطیت ایران. 
۲- امیر اسداله علم وزیر در بار بعداز حسین‌قدس . 
۳- اشاره‌پاین‌بیت‌مولوی؛ آب کم جوتشنگ یآوربدست- تابجوشدآبتازبالاویست. 


غرور خودکامه 
عرضه شددرسی بمن‌درهر کجا 
ليك‌با این سخت کوشی بازهم 
تا به‌دانشگاه سلسی عاقبت؛ 
گشتم استاد و در آن دانشکده» 
شد مقرر نا که من باشم رئیس 
پیش خود گفتم که چندی پیشتر؛ 
و ندران دوران پیامد يك پسیام 
کاین زماندانشگه‌تهر انشده‌است» 
کرپذیری» کار آسان مسیشود 
بر سر دانشگه تهران روی 
دادم این‌پاسخ:« که من آمادهام 
ليك‌دیری‌ما ندم از تهر انچودور» 
گرچه دانشگاهیم از دیرباز 
این ریاست را از آن رورد کنم 
بی‌خبر بودم که‌در آن چند سال 
چون به ایران آمدم‌دیدم که‌شاه؛ 
هر که راخواهد گمارد برسرش 
سابقه یا تجربه رفته زیاد 
تا بدانشگاه گردی سرپرست 
مرده دانشگاه و استقلال آن 
باری آن ایام آوردم بیساد 
نه بدانشگاه تهران سرپرست» 
و اينك از الطاف بی پایان شاه 


۳۷۳ 
درس دادم ساعتی در چجندجا 
دخل من ازحرج من میبود کم 
شد مرا معلوم رسمی مرتبست 
کز «ادب"» آموخت‌باید قاعده» 
با گروهی‌از ادب جوبان‌انیس 
در یونسکوداشتم من کر وفر 
از رئیس دولتسم با احترام» 
بی‌رئیس و بایدش يك‌سرپرست 
صادر از بهر تو فرمان مسيشود 
تا رئیس و سرپرست آن شوی 
کر سفارت زود استعفا دهم 
عاریم از تجربیات ضسرور 
از سوابق دورم ازعهدی دراز 
گرپذیرم این ریاست بد کنم. 
مرده‌منطق» گشته‌ممکن‌هررمحال 
کرده دانشگاه چون کشور تباه 
وربود دربان و نو کر بردرش 
نیستلازم این که‌باشی اوستاد» 
انتخابی اصل؛ هم ملغی شدهاست 
او چوسیمر نو شکسته‌بال آن.) 
کان ریاست کرده رد ازاعتقاد؛» 
گشتم و نهزاناسف‌بردل‌نشست 
گشته با رفعت قرینم پایگاه! 


۱- مقصود دانشکدة ادییات وعلوم انسانی است. 


۳۷۴ 


چند سالی رفته از آن ماجرا 
یعنی اندر کنج يك دانشکده 
ليك برنعود بی محابا ی زدم 
گفتم ار رنج پونسکو شد هدر 
کوشم و برپا کنم جشن سده 
زانکه اين دانشکده جزنام‌نیست 
چارتن استاد رسمی باشدش 
از چنین بی‌مایگی ترسیش نه 
از زبان پارسی و از ادب 
پس یکی شورا بپا کردم نخست 
کردم استادان لابسق انتخاب» 
درس درنه رشته دار شد بجهد 
دانش آموزان گذشتند از هزار 
بود در جائی دگر دانشکده» 
رفته از دو لت گرفتم اعستبار 
با هزاران جهد برپا یك بناء 
شد بدانشگاه ملّی بهتسریسن» 
عده استاد از هفتاد و اند 
نیز «پاره‌وقت» سی‌جسل اوستاد 
جمله همکارانم از راه وفسسا 
گرچه در تصمیم بودم تیزو تند 
زانکه دانشگاه را نالائتی» 
سرپرستی کرده وروی حسده 
غافل از آن کاندر این دوران‌شوم 


زانچه کردم بود فقصدم خدمتی 


پنحآینه 
کرده‌ام سیری بسوی قهقرا 
کار من مرئوسی ازدونان شده. 
اسب یأس ناروا دا پی زدم 
وز سنا آن محنتم آمد بسر؛ 
در دل این بی رمق دانشکده 
روح‌وخود‌ور ک‌دراین اندام نیست 
چند دانشجوی اسمی باشدش 
جز زبان خارجی درسیش نه 
رشته‌ای در آذ‌نباشد ای‌عجب 
گونه گون‌بر نامه‌ها کردم‌درست 
کارمندانی مجّرب انتصاب 
فار سیر آرشته‌ای مخصو ص‌مهد 
کم كمك تادوهزار آمدشمار 
میهمان و میهمانی سر زده» 
چون کم آمدباز بگرفتم‌دوبار 
ساعتم» بردم‌بسی رنج و عنا 
آن بنا وزصورتو معنی‌برین 
بر کذشت‌و آنهمه رسمی شدند 
اندر این دانشکده تعلیم داد 
یاورم گشتند باصدق و صفا. 
پیشرفت کارهایم بود کند 
سودجوئی برتظاهر شاثفی » 
بیم بودش کز من‌اورا بدرسد 
بلبل ازنفرت نگیرد جای بوم! 
کز ترفی کم ندیدم صدمتی 


غرور خو دکامه 
«سازمان مر ک‌زی»" اشکال‌ها» 
بازهم باجنگ و اصرار و لجاج 
پیش‌و کم آن‌وضع اکنون‌نیزهست 
ليك چون گردد کلاهم قاضیم 
چند سالی گفتهام درسی مفید 
کرچه غیر از دانش آموزان‌پال 
با سیاست کرده‌اع من رامشان 
راحت‌است از شنرشان‌دانشکده 
کاشتم تخمی و کردم بارور؛ 
نیست باشاه و وزیرم هیچ کار 
دورم از هر خانه‌زاد و هر غلام 
کاش‌هم آن‌دم‌شوميك لحظه کور 


این چنین من بگذراندم سالها 
گشت کم کم آریامهر حقیسر 
بود پیش ازاو رضاشاه اینچنین 
کشت باخرد کامگیهای دو شاه 
ليك خود بینی و کبر این پسر 
کبر او باشد جنونی زود دس 
باسخاوت خر ح گردد کنج‌ها 
تا کنند از بهر او تبلیغ پوچ 
در جهان نامش پر آوازه کنند 


اعد 3 


۳۷۵ 
کرده ومی‌چید از من بالسها 
میگرفتم آنچه را بود احتیاج 
حق بآسانی نمی آید بدست 
زانچه کردم‌من‌در اینجاراضیم 
بوده‌امن پیش و جدان روسفید 
چندتن هستند جاسوس ساو ال 
لرزد از دیدار من اندامشان 
شاکرم استادو دانشجو شده. 
زان» درختی سایه‌دار وپر ثمر 
گشته‌ام گویا در آخر رستگار 
شاه را بینم فتسط روز سلام 
تا نبینم مظهر کبرو غرور. 


شد د گرگون کارها و حالسها 
با غرور وعُْجب جباری کبیر 
پرزنخوت در سنیسن وایسین 
عمر من‌چون عمر این ملت تباه 
صد برابر بیشتر شد از پدر 
جای‌او دارالمجانین است‌وبس 
می‌برند اطرافیانش رنح‌ها 
چشم شهلائی کنند از چشم لو چ 
روزن سوزن چو دروازه کنند 


- سازمان مرکزی در دانشگاه ملی حوزه ریاست دانشگاه است که شامل اداراتی 
ازقبیل دبیرخانه کل ومعاونت آموزشی‌ومعاونت‌اداری‌واداره کار گزینی‌و اداره حسابداری 
واداره‌خدمات و غیره است. 


۳۷۶ 
بار خود بربسته وانگه‌از درو غ 
هرچه گویدزودتصدیتش کنند 
جان ومال و آبروی مردمان 
وان برادرها و خواهرهای شاه 
آبرویا مال مردم می‌برنسد 
بی‌خبر از عصمت‌و دورازعفات 
زین گذشته هر که‌بادرباریان» 
زور گوید میکند تاراج‌هسا 
من ندانم تا بکی این و ضع‌شوم» 
شر ح‌این دزدی ونیر نگكو فساد 
گردهم من.سالها باید نوشت 
من دراو "ل خواستم تاز ان‌غرور 
ليك رفتاز کف عنان خامه‌ام 
آنچه دیدم در یسونسکو يا سنا 
و آنچه‌در دانشکده‌برمن گذشت 
گفتم آنها راهمه بی‌اعتیسار 
چون غرور شه‌زحد باشد فزون 
ظلمت محض است آن کبر عجیب 
برده‌هر کس ر نجی‌از آذ‌تیر گی 
منهم از آن رنج سهمی برده‌ام 
ازور ای‌هستی‌خویش آننغرور» 
هر کجا کاین‌خامه راراندم‌در آن 
این بود يك دانه از خروارها 
شر ح آن‌خود کامکنها راتمام؛ 


پنج آینه 
ذات او برتر شمارند از نیو غ 
احمقان اینگونه تحمیقش کنند 
یکسره برباد شد زین خانمان 
هریکی آلودهٌ طلم و گناه» 
حون ملت راچوزالو میخورند 
میزنند ازپا کی اخحسلاق لاف! 
هست پیوندیش پنهان يا عیان 
می‌ستاند رشوه‌هاو باج ها 
پایدو ویران کند این‌مرز وبوم 
وز صلاح و فضل بازار کساد» 
نا گزی رآن‌شرح رابایست هشت 
شمه‌ای گفته زخود مانم بدور 
کشت این قصه مصیبت نامه‌ام 
وزغرور عاشق مدح وشسا 
وارد اندر تاروپود قصه گشت. 
زانکه باشد زاد گاهم این دیار 
وصف آنزین‌مختصر باشدبرون 
هر کسی راصدمتی از آ‌نصیب 
کش بر آفاق است و انفس‌چیر گی 
سهم خود را در بیان آوردهام 
دبده آ نکه دیده ام و صفش‌ضرود 
بوده‌ام من شاهد عینی بر آن 
کاهی از صد کوه‌در مقدارها 


جدو جهدی و اجب است از خاص‌وعام 


غر ور خو نکامه سس 

زانکه‌هر کس»بوده‌دراین‌مرزوبوم 
هر کسی جز جمعی ازدرباریان 
رنج خودبار نج‌زندان رفتگان» 
چون‌بستجم هیچ‌باشد درقیاس 
نی عجب گرضمن‌شر حاین غرور 
واندر این‌ره‌از خود آوردم مثال 
از کسی گر نام بردم بابدی 
ورنه‌من چونانکه بیزارم زمدح 
گاه ا گر تکریم شه کردم بزور 
یا برای دفع شربود و خسطر 
ره گشايم از برای انتقاد 
آنهم اغلب بی‌نتیجه مانده‌است 
گر نوشتم شنّمه‌ای از حال‌خویش 
خواستم کز آذنمایش پرده‌ای 
پیش چشم دیگران سازم عیان 
نقش من در این نمایش بس کم است 
اندراین نقشم | گرچه دردهاست 
گرچه‌برمن‌صدمه‌ها زد آن‌غرود 
ليك باشد آنچه دیسدم ناروا 
زانکه دارد پرده‌ه‌ای دیگسری 
وندر آنها از جنایات فجیسع 
نفش‌ها بینی در آنزاشکنجه‌ها 
بندو زندان بینی‌و کشتارها 


نخبه جاسوسان به‌بینی‌در کمین 


۳۷۷ 
درحدحود شاهد این کبرشوم 
برده‌زین خودکامة عودبین‌زیان. 
باشکنجه در مغا کی خفتسگان؛ 
بیگمان دبری نپاید این‌اساس. 
در مثل هر گز نرفتم راه دود 
ذم راکردم نهان در حسب‌حال 
بود از آن‌کاو داشته خوی‌ددی 
جز بجای‌عویش پرهیزمزقدح 
درسیاست بوده رفتاری ضرور 
یابرای اینکه از این رهگذر» 
(ورنه بایستی نهان کرد اعتقاد) 
کبر پیشه‌خشم بر من ر انده است. 
و رکشیدم قّصه‌زیر بال خویش» 
کاندر آنم نقش بازی کرده‌ای» 
متکسی باشد به دی‌دارم بیسان 
برگی از باغی»ز جو ئی‌شبنم است 
نیز بر آئینةٌ جان گرد هاست» 
کش‌هماره‌پایه برزرهست وزور» 
بیش رنج دیگران باد هوا 
آن‌نمایش گر تو نیکو بنگری 
نقش‌ها بینی و اعمال شنیسح 
غرق خون بازیگران را پنجه‌ها 


با شهیدان ناسزا رفتاره ۱ 


۳۷۸ 
وز د گر سورشوه و سود کلان 
نغمةً مدح و نا بر دستگاه» 
اينهمه از آن نمایش پرده‌هاست 
این نمایشنامه راآن کس‌نوشت 
آنکه از قدرت چنان‌مغرور شد 
آنکه شد از دانش وبینش جدا 
روز گاری گربدین‌سان بگذرد 
من که از آن‌بیشه خاری چیدهام 
گرچه پیش نقش‌های دیگری 
ليك من این پرده را بالا زدم 
تا که دیگر شاهدان ظلم‌و جور 
باز گویند آنچه دیدند از بدی 
تا شود روشن که با آزو غرور 

تا همه دانند کاین منحوس‌عهد 
تا همه دانند کز لطف «سیاه 
وتا بداند مسلم و گیر و جهود 
باری از اين قصه‌و شر ح دراز 
وین که‌بنوشتم من ازدیدار عویش 
خواهم از خواننده‌پوزش بیکر ان 


هست زندانم دراین شغل نوین 


۴ > 


پنج آینه 
چیره در دزدی فلانی با فلان» 
زنده بادو نعرة «جاوید شاه»» 
پیش چشم آوردهو ناورده‌هاست 
کاونداند فرق زیبا را ز زشت» 
کش‌دو چشم‌عاقبت‌بین کور شد 
خویش راپنداشت مبعوث‌خدا 
از خدا هم بیگسمان برترپسرد 
زان نمایشنامه نفشی دیسسد هام 
باشد آنرا ادزش بس کمتری 
وندر آن روشنگر نعشم شدم 
بهتر از من آ گه ازاین‌شوم‌دور» 
تا پتابد نور پاك ای زدی 
شاه شد از جادة انصاف دور 
برفساد و تابکاری بوده مهسد 
گرم شد بازاد این فسقو را 
کاندر این صندوق‌جز لعنت‌نبود!» 
کاندر آن گفتم سخن از خویش‌باز» 
هشته کار خلقو گفتم کار حویش» 
تا بچشم عفو بیند انسدر آند. 


گوشه‌ای‌از ارتفاعات «اوبن»۲ 


۱ اين بیت ازجلال‌الدین محمد مولوی است. 
۲- اوین يكآبادی‌است مجاورتجریش وارتفاعات شمال تهران, دانشگاه ملی‌ايران 


در اوین پنا شده است. 


غرور خود کامه 


در «اوین» دانشگه ملی بباست 
من بظاهر نیستم در قید و بند 
امد اش میک-نم آزادوار 
ليك ملت جمله زندانی بود 
ناظر اعمال او باشد ساو ال 
منهم از افراد ملست ی تسنم 
چون نهانی میشمارندم نفس 
گرچه استادم کنون اما ز دود 
گاه گویم به که‌دراین چندسال 
بگذرانم عمربا درس و کتاب 
خحاصه‌ضمن بحث ودرسو انتقاد 
چو نکه‌بگذشته کنون آب‌ازسرم 
تا که‌از مشروطه‌چون‌بادی کنند 
لیلك گاهی بسکه بینم ذساروا 


روز افزون پادشه را کبرو از 


پیش خود گُویم :« که حرف‌تلخ حق 


به که جای آنکه من شاهد شوم 
کرده بازی نقش ککك ابلهی» 
گویم از کرده پشیمان گشتهام 
در سنا منصوب گشتم چون زنو 
گویم از منبر حقائق را تمام 
تاخته برهر گروه از هر قماش 
انتقادی کرده حتی از غرود 


۳۳۹ 


واندر آن»دانشکدهز ندان‌ماست 
وز شکنجه برتنم سود گزند 
گه پیاده میروم گاهی سوار 
وضع وی چونانکه میدانی‌بود 
کگربود آزاد در ظاهر چه باك 
بند نامرثی بود بر گردنم 
باشد این آزادیم زندان و بس 
ناظرم بر کار آن کان غسرور 
کزبرایم مانده از هستی‌مجال» 
دور از تهدیدو توبیخ و عتاب 
من کنم از دوره مشروطه یادا 
نو جوانان مبارز پرورم؛ 
جنگٌ‌باهر جورو بیدادی کنند 
از ستم بیچاره خحلق بینواء» 
پرچم خود کامگی در اهتراز؛ 

گفت باید تابجان باشد رمق 
در مجاهد پیشگی جاهد شوم» 
بار دیگر در سنا یابم ری 
چو ن‌ندیمان‌سر بفرمان گشته‌ام. 
بیشتر از پیش گردم تندرو » 
از سر گفتاد بردارم زمام 
از تبهکاران کنم من نام فاش 
حمله آرم بر خعسداوندان زود 


-٩‏ یکی از درس‌های من در دانشکده ادبیات تاریخ ادیبات ومتون ادبی‌قرون‌اخیر 


واز آنجمله تاریخ ادپیات دورءٌ مشرو طیت است . 


۳۸۰ 
بر علاف دور سابق احتیاط 
بی‌خیال از بار کش‌ماشین زرد 
گیرم اندر هفتة اول مرا 
ضمن نطتی هرچه باشد گفتنی 
ليك جون‌ساو الباشد موشکاف 

گاه گویم امتحان کردذرو است 

آری این فکرت مرا گاهی‌بسر 
گاه گویم رونهم در خارجه 
وندر آنجا نهضتی برپا کنسم 
زود بشناسم کژان از راستان 
هرچه دانشجو بود میهن‌پرست 
در جراید پرده‌ها را بردرم 
در مجالس چون‌سخنرانی کنم 
چاپ کرده جزوه‌ها از هرقبیل 
گربه رادیو دسترس پیدا کنم 
خلق ابران را بشورانم بشاه 
تامگر ابن لانةٌ فسق و قجور 
یکسره ویران شود از تند باد 
ليك گویم چون کشم بار عیال؟ 
چون‌به خار ج‌ماندنم بی‌سیم‌وزر 
وز د گرسوشاه اندرشرق‌وغرب 
کرده بخشش‌ها زنفت‌وپولنفت 
روزنامه رشوه گیرد زان پلید 
میکندمدحش که‌شاهی‌قادر است 
شاه ازاین تبلیغ سرتاسر دروغ 


پنج آینه 
هشته و توسن برانم در بساط 
رونهم سوی شهادت در برد 
مرگ پیش آرند بی‌چونوچرا 
گویم ودر گور باشم خفتنی 
هست‌مشکل فتح من در این‌مصاف 

گاه گویم این عطر کردن‌حطاست.» 
آید واز سررود گاهی دگر . 
از اروپا تا عراق و شارجه 
درره انشاگری غوغا کنم 
با مخالف‌ها شوم همداستان 
همرهش کر ده‌نهم دستش بداست 
وضع ایران در نمايش آورم 
بر شهیدان تعزیت خوانی کنم 
سوی ای اندر نهان سازم گسیل 
مشت ظلم پهلوی راوا کنم 
تا مگر پاشد زهم این دستگاه 
پایگاه زره عبادتگاه زور؛ 
جای شب خنددخدای بامداد. 
در سر پیری تهیدستم زمال 
نیست ممکن+چاره‌ای‌نبودد گر. 
سبلت نام آورانرا کرده‌چرب 
خاطر آنان شده مشغول نفت 
(پو برهر قفل اندازد کلید) 

این چنین هوشو بصیرت‌نادر است 


پیش خود گوید که‌من‌دارم نبو غ 


غرور خو دکامه 
شهرتش افزون شودده‌چند از آن 
می‌برد از یاد کاین شأن و جلال 
زانکه میباشد بامل دل عیان 
باری این معجون خحو دبینی‌و آز 
چوذ‌به رکشور که می‌یابدمجال 

هررکسی را او بنوعی میخرد 
برلهش تبلیغ‌ها اندر ‏ جهان 
پس‌ندانم گر بخارج رو کنم 
از ره فرض‌از چنین کاری کنم 
چون گزدبا اومجال‌جنگ نیست 
چون‌به امروی» به‌بخشی از جهان» 
برمن از سالوس تهمت‌ها نهد 
با بسازد بهرمن افسانه‌ای 
پس ندانم نازنینا چاره چیست 
مردم ایران بخواب ففلتند 
سیم وزرشان مایةٌ شادی شده 
خیره کرده‌چشمشان‌را زرقو برق 
باهمه نتوانم این اسرار گفت 
من ندانم کاينهمه فربادهاء 
یادگر گون میشود این روز گار 


وز پس مر گم حقیقت نامه‌ام 


#۲ # 


۳۸۱ 
هم غرورش‌میشودخ رسنداز آن 
در حفیقت نیست جزخواب وخیال 
کاوبود منصوب امریکائیسان. 

شر مسار از خحود؛ به‌ظاهرسر فر از» 

هدیه‌ها بخشد به اعلام‌و رجال» 

تابه راحت هستی اير ان‌حورد 

کرده حورشید حقیقت رانهان 

در کجا پیکار من با او کنم 

دست خود در پوزهٌ ماری کنم 

نیز از تهمت زدنهاننگ‌نیست 

دست ساوا کم کشداندرنهان 
نام قاتل یا که خائن میدهد 

کاو شده کشته به‌عشرت‌خانه‌ای. 
چند گوئی چاره‌غیر از صبرنیست 
غرقه در امواج بحر ظلمتند 

جمله؛رو گردان ز آزادی شده 
بین شنُرو خبر نگذارند فرق 

وینکه‌گفتم بایدش اکنون‌نهفت 

میرود از یادها با بادها؛ 

حق شود پیروزمند و کامگار؟ 

داد دل پستاند از حود کامه‌ام. 


۳۸۳ 
نازنینا پنج ره اکنون بیند 
درو اقم شایدت بیگانه دید 
بیم آند ارم که‌چون‌زین جابرون» 
مردی از ساواکیان گوید ترا: 
ور بگوئی‌بحث بود از کنگره! 
من شنیدم جسته‌جسته نام شاه» 
زانکة ا و کاندر درون‌خانه‌است 
از یونسکو نقل کردی خاطره 
اوچو از آن کنگره می‌برد نام 
نیز شد آن کنگره با امر شاه 
نیز شاه از کنگره شد شادمان 
شایدار گوئی چنین گردی رها 
ليك میدانم که آید پیش من 
گربیرسد من همان قول تراه 
ليك بیند آنهمه کاغذ سیاه 
او بیابد گنجی از ذ"م و هجا 
زانکه در منظومه‌ها از دیر باز 
در قصیده در غزل در مثتوی 
هم درایّامی که بودم در فرنگگ 
نیز در عهدی که بودم در سنا 


تاخته بر شاه و بر دربار او 


پنج آینه 
زانکه‌ترسم کزبدان بینی گزند ‏ 
گوش او فریادهای من شنید 
رفتی ای پاك ازبرونو ازدرون 
همان چه بود آن قصهو آن‌ماجرا؟ 
گویدت:«چون‌بازبود آن‌پنجره؛ 
گو: «شنیدی‌تو درست‌ای‌نيك‌خواه 
از سیاست سالها بیگانه است 
تاکه بحثی نیز کرد از کنگره 
گفت‌شاهنشاه‌عواند آنجا پیام 
دائر و بنیاد جهل از آن تباه 
کرد اعطا جایزه بر خادمان» 
ای پری پیکر ز چنگث اژدها 
بر نتابد روی از تفتیش من 
میکنم تکرار بی‌چون و چرا 
هر کدام از آن» دلیل صد گناه 
نسخه‌های خحطی از من جابجا 
من‌نکوهش کرده‌ام زین‌دیو آز 
کسسرده‌امذ مبساط‌خسروی 
کرده‌ام با دیو استبداد جنگ 
کرده‌ام صد شکوه از آن‌تنگنا 
کرده‌ام صدها نکوهش بار او 


۱ منظور کنگره جهانی مبارژه با بیسوادی است » رجوع به صفحد 


۱ ۳۳۲ شود . 


غرور خود کامه 
من در آنها طعنه بر دشمن زدم 
زانکه دیوانم تهی زان گفته‌ها 
نسخةٌ آنهاست اندر خانه‌ام 
گر زدیوان شویم آن گفتارها 
ناشر ان‌خواهند نادیوان خوبش 
غافلند ازاین که گرچاپش کنند 
پس بیارم عذ رکان آماده نیست 
باری این اشعار سرتا پا خطر 
بیندار آنجمله مأمور ساواله 
ور نیاید پیش من او از قضا 
گرچنین باشد» زتو ای نازنین» 
کز پس مر گم گر آزادی رسد 
کنده گردد ریشه استبداد را 
چاپ کن منظومةٌ کبر و غرور! 
گرچه دانم کاین نباشد شعرناب 
ليك در آن گوشه‌ای ز این اجتما ع» 
از سیاست هم زقانون دم زند 
لفظو معنی گرچه نثر آئین بود 
شکوه‌ایزاین‌جان آزاد است وبس 
گرچه از آار عالی نیست این 
نیز کن دیوان من جمعآوری 
ز انکه‌در این عهد وحشت‌چاپ آن؛ 


من هميشه بوده‌ام سرگرم کار 


۳۸۳ 
زین‌سبب ازچاپ دیو انتن‌زدم 
می شدی چون رو بف خفته‌ها 
گوئیا از ترس من بیگانسه‌ام 
نام من آلوده سازد عارها 
بهرچاپ و انتشار آرم‌به پیش 
ریشه‌ام باريشةٌ خود می کسنند 

جمع‌دیو ان کارسهل وساده‌نیست 
در سرایم کرده چون بمبی‌مقر 
میرود در باره‌ام بیم هلاه 
هردو راضی میشویم ازمامضی. 

خحواهشی‌می باشدهو آن‌است‌این: 
بر دل غمدیدگان شادی رسد» 
داد سازد سرنگوت بیداد راه 
تا چومن آنهم نفرساید بگور 
ز آسمانی نغمه‌ها نائب مناب 
وصف گشته از برای استماع 
ليك اندر پرده نای غم زند 
در حور این داستانها ابن بود 
نیست شعرای‌دوست‌فریاداست وبس 
هست عینی‌ و خیالی نیست‌این. 
طبع کن آن را زبهر داودی 
نیست‌مقدور ای‌مرا عشقت‌امان 


زان نکردم شعر گفتن را شعار 


۱- منظور منظومهٌ حاضر یعنی غرور خودکامه و خیمه شب بازی سناست . 


۴ زا ۷ سس سس سس سس سس پنج آینه 


ليك در هر فرصتی گر یافتم رطب و یایس گاهگاهی بافتم 

و قت خودچو نو قف‌مردم کرده‌ام برحی ازاشعار خو د گم کر ده‌ام 

ليك از این غم نیز سر برتافتم چون ترا ای جان جانان یافتسم 

تو مرا ای دوست شعر زنده‌ای زانکه در گفتار من پاینده‌ای 

«روزها گر رفت گوروباك نیست توبمان‌ای آنکه‌جز توپالانیست"» 
پایان 


تهران - تیرماه ۱۳۵۱ 


۱- این بیت از مولوی است . 


صمیمه غرور خود کامه 
پس از هفت سال 
(در فجر پیروزی انقلاب) 


تهران - خرداد۱۳۵۸ 


پس از هفت سال 


چون غروداز ابلهی‌هنگامه کرد 
هفت‌سالی پیش‌ازاین کان مثنوی » 
کان نگردد چاپ پیش از مرگ من 
زانکه‌ظلم‌وزور بودایران گرای 
کس نمی‌پنداشت کان‌روئینه دژ 
کوئی آن دژ هیچ روئینه نبود 
زان‌سبب بگداخت‌دريك‌نیمروز 
باری از ده ماه يا یکسال پیش 
شورشی شد درهمه کشورپدید 
من که در بسیاری از آثار عویش 
پیش بینی کرده واز دیسرباز 
گفته‌بو دع: «نیست‌شاث‌در این کلام 
ليك با این پیشگوئی هیچ گساه 
با سپاهی آنچنان آراسته 
با «ساواکی» دست‌پرورد «سیا» 
با حمایت‌های امریکاییان 


۱ - مقصود مثنوی «غرورخود کامه»است 


نا گهم دل یاد از آن نامه کرد 
گفته شد»بوداحتمالی‌بس‌قوی» 
غم‌شود درم رگ سازوب رگگمن. 
ظاهر آن کاخ وحشت دیرپای. 
بشکند از سنکگ چون‌آئینه‌دژ 
کاخی از یخ بود وز آئینه نبود 
ازقیامی»همچو برف‌اندرتموز. 
دیدایر آن‌معجزی‌درعمر خویش: 
و انقلابی کان»حماسه آفرید. 
در خلال‌برخی از اشعار حویش» 
تاختم بر آن نظام طلسم و آزء 
بی گمان دیری نپاید این‌نظام.» 
من نمی‌بردم گمان‌کان پادشاه» 
با سلیح و سازوبرگو خواسته» 
باهز ار ار نگ و نیرنگک وریاء 
نیز با تأبید دیگسر جائیسان» 


پس ازهفت‌سال 
در قبال شورشی بی‌برگ وساز 
این چنین گردد بزودی تارومار 
انقلابی آین‌چنین ژرف وسریح 
باری آن‌خود کامهٌمست‌ازغرور 


ليك در این چند ماه انتقال 


جای مهر و اتفاق و اتحاد 
جای کوشش درره سازند گی 
کار ما یکسر نفاق کف شده 


کارها آشفته و بی‌انتظام 
انتقامی بی‌لگام و کور و کر 
گربموقعمصلحت‌باشد قصاص 
مر که را باشد خلافی مختصر 
ور قتصاصی لازم و واجب بود 
شرطهادرشر عوعرف ازهرقبیل 
نیز درهر حبس‌وهر توقیف‌مال 
شر عوعرف و حکمت و انصاف‌را 
ليك افسوساکه دور انتقال 
انقلایی کانچنانه پیروز شدء 
انقلابی بی‌امان و ناگزبر 
پس چر اچون گشته‌پیروز انقلاب 
زانکه‌بااخلاصو با ایمان‌بجنگك» 
اين‌و آذ‌سر کرده‌از هر گوشه‌ای 
پاكو فاسد محشری انگیخته 


د عد > 


۳۸۹ 
سینهر | پیش مساسل کرده‌باز 
چاره‌ای دیگر نبیند جنّز فرار! 


هست‌بی شك بس ر فیح و بس‌منیحع 
رفت‌و آن کابوس‌وحشت گشت‌دور 


محشری دیدم که نایددر خیال: 
کام بگرفتسن زآزادی و داد 
جای‌بعداز بد سگالان زند گی» 
خود پرستی‌شیوه و آئین‌شده. 
کار گشته منحصر بر انتقسام] 
سوخته در آتش کین خشك و تر 
ليك باشد عفورا تأثیر حاص 
عفو افزونتر کند در وی‌اثر 
جرم ثابت بایدش موجب بود 
بسته برهر قتل بی‌موجب سبیل 
نیز در اخراج ومنع ازاشتغال 
کار باید بست نی اجحاف را. 
شدوبال انقلاب بی‌همال » 
کزشکوه وفرجهان افروزشد» 
در همه تاریخ ایران بی‌نظیر» 
زان هنوز ایران‌نگشته‌کامیاب؟ 
آمده‌فرصت‌طلب یاچشم تنگث 
خو اهد از این خو ان‌یغما توشه‌ای 


زشت‌و زیبا را بهم آمسیخته. 


* ۳ سب 
ای پسارندا که در پیشین نظام 


بوده آماده بهر کردار پست 
ليك‌چون فرصت نیاورده‌بچنگث 
ناگهان پیروز گشته انقلاب 
رو نهاده در شناچون‌دیده آب 
وزد گر سو گشته‌ابران‌سو گو ار 
بی درنگك آن رندهای نامجو 
آمده بیرون ز مخفی‌گاه خود 
جامه برتن زانقلاب آراسته 
کرده‌با فر صت‌طلب‌هابندوبست 
وز ندانم کاری نالائقمان 
چرخهای کشور افتاده ز کار 
کای عجب گرمن بخال افتاده‌ام 


روزو شب پیوسته فرماید امام 
کز هوس. یاجاهو نام و کام را 
ليك اینان‌چون‌به‌زشتی خو گرند 
بی گمان يك تصفیه باشد ضرور 
درحفیقت‌یافته است آن تصسفیه, 
زانکه اغلب دزدها و جانیان 
بار خود بربسته و راهی شدند 
شادو خدرم جمله در مغرب‌زمین 
ليك | کر بیدست و پاها مانده‌اند 
تصفیه گر شامل آنان کنند 


یج دس ۵ یتسد و اه وج ۳ نیس هل ور وه له مج 


- پنج آینه 
بوده خواهان زروجویای نام 
تا دم گاوی مکر آرد بدست. 
منتظر مانده در ایران یا فرنگك 
و ان‌حریفان‌چشم بکشودهز خواب» 
انقلابی گشته بعد از انقلاب ! 
بر شهیدان در عدد ده‌ها هزار 
از طمح درهر نظامی کامجو» 
باز کرده با وقاحت راه خود» 
مزد خون‌آن‌شهیدان خواسته 
منصبی بی‌زحمت آورده‌بدست 
بر مقام و زور و قدرت‌شاثقان» 
و ان‌شهید خفته‌در خون‌شرمسار 


حون حودر ابهر این‌ها داده‌اع؟! 


باهمین رندان بگسسته زمام 
زشت ننمائید چهر اسلام را . 
شهرت اسلام زی‌زشتی برند. 
تا «بدان» از کارها گردنددور 
خود بخود انجام بی‌قتل‌ودیه 
بر بنای جور. نامی بانسیان؛ 
عاقبت‌اندیش از ۲ گاهی‌شد ند 
نیستنداز تصفيه‌يك جوغمین. 
منعمان رفته کداها مانده‌اند» 
کی‌سدباتهمت‌وبهتان کنند | 


پس‌از هفت‌سال 

باز در تعریف «بد» یا «تصفیه» 
و آنچه گویدشر ع گویدنیزعقل 
تصفیه کر منطبق شد با اصول 
ليك! کنون آنکه داردخودگناه 
بندو بستی‌باچوها حودهامیکند 

آنکه می‌باشد سزایش تصفیه 

باچو خود بدها مدارا میکند 

خشك‌و ترباهم بسوزاند ز کید 

هر که را چون‌تازه گل‌باشدتری 

مرد حاسد سوزدش ازراه کین 

آن که در پیشین نظام پرفساد 
آن که در آن سا کت‌وصامت‌فضا 

حرف‌حقرا گفت و برداز آن‌زیان 

جای آن کز وی شود تجلیل‌ها 
این چنین آزاد مردی تصفیه 
زانکه هر نالائقی باشد حسود 
از قضا چون فرصتی آرد بدست 
از حتارت عفده دل واکسند 
چند فاسد گرپی رد گم کتینة 
تازد او بر صالحان پاک از 
غافلند این ناکسان کیته جو 


داوری باشد بدست روزگکار 


۱ 

در شریعت هست اصول‌جار به 
جمله درقر آنوستت گشته‌نقل 
دین و عقلش‌می کند بی‌شك‌قبول 
یا بود از عقده‌ای عقلش تباه» 
درحق نیکان چه بدها می کند! 
با وقاحت دم زند از تس زکیه 
بدبه پا کان آشکارا می کند . 
طعمةٌ آتش کند بی‌شرط وقید 
در نهادش عبقری و برتری» 
تامگر گردد براو خودجانشین. 
هیچ آلسوده نشدو ز پا فتاد 
چون‌ند ادش‌دل‌بخاموشی‌رضاء 

در حطر شدجانش از«ساو | کیان»» 
کاو جوموسی‌ترنشد درنیل‌ها 
شد بدست داوران عاریه ! 
جویدازهر آب کل آ لوده‌سود 
آشکار ا میکند آن حوی پست 
برلیاقت تازد و غسوغا کند 
دور سازد حاسد پست دنی» 
تا کندجااز برای حویش‌باز. 
کزهمه خر وشروزشت‌نکو» 
نب اضر زا ز نداویر هناز: 


ز آنچه گفتم» گرچه کلیتات‌بود؛ 


پی توان بردن‌به‌جزئیات زود 


۳۹ 


نیست لازم تا موارد يك بيك 
ليك تا خواننده تفربحی کند 
باز گویم داستانی مسخره 
هان نپنداری روایست میکنسم 
چونم رابر سر گذشته‌است‌این حدیت 


من بعمداز آن گزیدم حسب‌حال 


هفت سالی پیش در آن مثنوی 
گفته بسودم در سنا سیدادها 

گفته‌بودم طرداز آن‌مجلس‌شدم 
گفته بودم درختام‌دفترم 
چون به «دانشگاه ملی» آمدم؟ 
پی‌در آن افکنده يك دانشکده 
یافت آن دانشکده‌فرو شکوه 

پیشرو برنامه‌اش رشکك آفرین 
چون دمو کراسی مرابودی‌شعار 
ليك‌درچندین گروه‌افسوس‌و آه 
چندتن - اصالحی بشتافتند 
ازدوتن ز آنان که‌فاحش‌بودعیب 
محکمه اندر گروه آراستم 
و اند گر اصالحان ذین ضرب‌ست 


درس خو د دادند ودستی‌بر عصا 


پن جآینه 
باز گویم» کاگهی بی‌هیچ شك 
خنده‌ای در عين تقبیحی کند 
حنده دار و عبرت آوریکسره 
تکیه برعین درایت میکنم 
نیست انکارش میسرب رخبیث 


تا برانکارش نیابد کس مجال. 


داده بودم شرح ظلام پهلوی 
رفت برمن ز آنهمه فریادها 
پاله ماندمیچون‌طلاء نی‌مس‌شدم 
حال‌من‌چون شد چه آمدبرسرم 
چون در آن آمادةعدمت شدم؟ 
بر «ادب"» دادم ز رنجم فائده 
پرز دانشجوی ودر آذنه گروه؟ 
ساختمانش بخشی‌از خلدبرین 
هر‌گروهی را بدادم اختیار 
کار استخدام شد گاهی تباه 
در گروهی چند راهی یافتند 
در نساد و جهل شان نه‌شك‌نه‌ریب 
عذرشان رابا شهامت خو استم 
هریکی ترسان‌بجای‌خودنشست 
دست خود ازپا نکردندی خطا 


-اشاره به‌دانشکده ادپیات و علوم‌انسانی. ۲-گروه‌ها بیخش‌های تخصصی دا نشکده‌هستند 


من‌چو آ گه بودم ازپرونده‌شان 


نا گهان پیروز شد چون انقلاب 
وضع دانشگاهها شوریده شد 
کور کسورانه هوای انتسقام 
شد بسدانشگاه‌ها با انتصاب 
شد بدانشگاه ملی سرپرست 
چند سالی بودة در لندن مقیم 

مثل‌هر«عبدالّه»و «عبدالصمد» 

بی خبر از وضع دانشگاهها 

کردمنصوبش وزیری کار ساز 
چون وزیریر اغرض شد راهبر 
چون‌نمیدانست دانشگاه‌چیست 
او زدانشگاه ملی کس نجست 
همچو خحود نالایقی کردانتصاب 
بود چون «منصوب» ناو اردبکار 
من شنیدم قصه پرغصته‌ای 
باری آن شایع بهرمحفل بود 
آرزومندم که آن‌باشد دروغ 
میکنم نقلش به قید احتسیاط 
شایع است‌این کان موقت س‌پرست 
از وزیر او رهنمائیها بخواست 
پس و زیرش گفت«حرف»من‌شنو: 


ی 


با اطاعت نرم گشتی دنده‌شاد. 


دریی آمد انتقالی پرشتاب 
عیب در هر انتخابی دیده‌شد! 
نابکاران را رسید اندر مشام . 
از وزادت سرپرستی انتخاب 
تازه کاری‌بی خبر از هرجه‌هست 
فکرش از هرراه‌حل‌مانده عقیم 
شد نصیب او کلاهی زین‌نمد. 
نیز از ایران و رسم و راه‌ها؛ 
تابدانشگه فتد چون چترباز. 
از خودش منصوب اوباشدبتر 

ق آن‌کار در آن حال کیست» 
کاوشناسد اهل دانشگه درست 
کرد دانشگاه ملی را حسراب 
شد.بر او مرفاسدومغرض‌سوار. 
آرزوه‌ندم که باشد قصته‌ای 
نفل کفری گ رکنم باطل‌بسود 
وندر آن آميخته آبی به دو غ 
بررسی کن‌تاچه بابی دربساط 
چوذوزیرش‌داد ابلاغی‌بدست 
گفت گمر اهم نشانده‌راه‌راست 


دربی درس این زمان‌هر کزمرو 


۳۹۳ 


۳۹۳ 


تا که اشکالات گردد حتل‌وفصل 
اصل‌اول اصل آرامش بسود 
ه زدانشجو صدا گردد بلنسد 
ده به دانشجو سراسر اختسیار 
کن تو دانشجو مسلط برهمه 
فی‌المثل شاگرد اگردستی کشاد 
توبگو: استاد جون دارد ناه 
درسا گر ناخو انده‌هست‌ونانمام 
این چنین آرام دانشگه شود 
مردم و دولت همه کردند شاد 
اصل دوم این که کار تصفیه 
خحشك‌و ترسوزند اگرباهم چه‌بال 
اوستاد هوچی و شاگرد بسد 
این چنین آرامشی مطلوب‌ماست 
خواه‌این قصه‌است‌سرتاسر درو غْ 
ورمبرا از گنه باشد وزیسر 
بخشنامه بر علیهش‌مدر کی است 
چون بدانشگاه آمد سرپسرست 
گوش بر فرمان ‏ دانشجو نهاد 
پس ز دانشجو جوپردل‌داشت ترس 
مقتضی باشد که هر دانشکده» 


تا که شورائی بر ابردر عداد؛ 


پنج آینه 
ین تأمل پیروی کن‌ازدو اصل : 
تا که هردانشگهی ساکت شود 
نه‌رسد از اعتصاباتی گزند 
نام درس و ضابطه‌هر گز میسار 
او شبان و اوستادان جون رمه 
زدیکی سیلی بروی اوستاد 
بایدازشا گرد گرده عذرخواه 
نمره عالی باید و ارزان مدام 
کس زسر آن کجا [ که‌شود 
کاین‌چنین آرامش‌ابن جادست‌داد. 
کن متّدم بر امور جاریه 
گر رهیم‌از اعتصاب‌و اصطکاك 
می‌شود ممنون و شاکر تاابد 
مو نمی‌باید کشیدا کنون‌زماست 
یادر آن از راستی باشدفرو غ 
سرپرست آلوده باشد نا گزیر 
کی‌دراین کارشد گرجای شکی‌است؟ 
فار غازهردر س و تحقیقی نشست 
راند از خود کارمند و اوستاد 
گفت:«۱ کدون‌جای‌بحت وجای‌درس: 
از برای تصفیه بندد رده. 


هم زدانشجوی‌وهم از اوستاد؛ 


پس از هفت‌سال 
هر که محرم بوده با پیشین نظام 
تاکه آن شورادفاع متتهم 

و اين اوامر بخشنامه کرد او 
زانکه او از هیچ چیز آگه نبود 
زین سیب بزمجنه‌مائی عقده‌دار 

کرده تلقین این چنین دستورها 
گر بگویم چون‌شد آن‌دستورنسخ 
داستانی بس ملال آور شود 
این قدر گویم که آن نالائقان 
آن به خلق‌و خوی‌از ناصالحان 
باز حبلت عضو آن‌شورا شدند 
سه برایر عدة شاگرد) 
وان اقلیت نگشته انتخاب 
داده شا گرد بدو استاد + 
تا به‌نیکان عرصه را سازند تنگت 


ِ 


هر که در دانشکده‌عوشنام‌بود» 
هر که ارزشمند بودو امور 
با یکی ساواکی آورده بهسم 
چند صالح ماند وفاسدهاهمه 
در نهان؛ این‌کارها کردندوبس 
کرد دانشگه حلالی‌را حسرام 
يك کمیته جای آن تشکیل شد 
رای آن دانشکده زیرجلی 
پس کمیته‌متهم‌ها رانخواست 


۳۹۵ 
نام او بدهد بيك شورای عام 
بشنود و آنگاه گرددحودحکم.» 
شك بدلاز جرم‌حودناورد او 
جز كه‌يك سر کشته گمره‌نبود 
جّدیو شوخی براو گشته‌سوار؛ 
کوررا کشتند رهبر کسورها! 
وندر آن دانشکده گردید مسخ» 
کی ترا آذ حنقه‌هاباور شود؟ 
عقده‌داران به منصب شائقان؛ 
فاش گویم فاسدان و طالحان؛ 
يا نهانی رهیسر اعضا شدند 
اوستادان در اقلیت رها 
بلکه دانشجوش کرده انتصاب 
دست باهم جمله‌در این جزر ومد» 
نمره‌و جاه آور ند آسان‌به‌چنگ. 
دانشش مقبول‌عاص وعام‌بود» 
هر که شهره در ادب‌بود وهنر» 
جمله را کردند یکسان متهم. 
فاسدان گشته شبان بر آن رمه 
کس نشد آ که زفتواشان ویس 
هیچ گه داثر نشد شورای عام. 
سوسماری جانشین پیسل شد 
آمدو شد در کمسیته منجلسی 


( کجرو ان‌تر سنداز مردانر است) 


۳۹۶ 
گفت بهمان و فلانی را همه 


وز هماندم قطح شد مزدو حفوق 


نام من هم در میان آن گروه؛ 
زانکه جمعی مستحق ت زکسیه, 
زانکه من در زند گانی بارها 
در بونسکو از وزیران و «علم» 
در ستا از«هادی»۲ گم کرده‌راه 
چونلگدها عورده‌امزان‌نا کسان 
چون نرنجیدم زفاسد زیسرکان 
فخر دانشگاه نامم بوده‌است 
ازپس مرگم اگر دانشگهی؛ 
میکند فردا بنامم افتخض-ار 
کودکان آتش‌فروزی کرده اند 
ای عجب گر پا کسازی این بود 
پا کسازی هر که‌از ناپاكعواست 
پا کسازی آن بسود کش داوران 
موبمو از بدو عمر هر کسی 
هم برافکار عمومی فتتکين 
بهر او قائل شده حق دفاع 
پا کسازی‌فار غ ازهروضع‌خحاص 


. هادی هدایتی‎ -٩ 


2 ۶ 


پنج آینه 
می‌سزد دادن بخدمت خاتسمه 


گفته‌شداین رأی‌با کر نا وبوق. 


بودوز آن‌افزون شدم‌فٌروشکره 
دور کردندم بنام تصفیه 
دیده‌ام زین ناروا کردارها 
نیز از «اقبال» دون متهسم 
وز «مویدا» وز گر انصار شاه 
خحودچه‌باشد گر بکو بندم (خسان) 
پس چر ارنجم زنادان کو دکان؟ 
آن کجا قدرمرا افزوده است؟ 
پایدو پوبد زداناشی رهسی» 
گرشد از این نا کسانامروزخوار. 
پاك سازان پالاسوزی کرده‌اند 
صدق‌وپا کی درخورنفرین‌بود 
راه‌ورسم کاوه‌ازضح الاو است 
پا کدل باشند و ایمان‌آوران 
سابقه بینندبی پیش و پسی 
شهرتش را پاك بینند از شکی 
زاو نگیرنداین گرانمایه‌ستاع 
کی کنديك‌قومرا ازشر حلاص 


پس آزهفت‌سال سس 


بلکه شر برشر فزاید در عمل 
کشور از سرمایه‌ها سازد تهی 


کوئیا ایراد در دانشکده 
کاو زمانی بوده است اندرسنا. 
کزستا برمن رسید و آن هتر؛ 
غافل ازجنگی که‌با آن دستگاه 
کردمستولی بجان من ساواله 
گیرم ازاین ماجرا شا گرد بد 
ليك استادان بدزین گیرودار 
جمله را بود آگهی کاندر سنا 
بود اما در تجامسل صرفه‌شان 
نزد دانث‌جو زمن بسردند نام 
با غرض کرده حقائق را نهان 
پیش دانشجو زمن بنگاشتند» 
چون‌بکار آمدزدیوان رنگ‌وریو 
وین همه تامن نگیرم‌زین‌سپس 
پشت دانشجو اگر پنهان شدند 
هست شهری آ گه از تزویرشان 
راستی باهر که‌نیکی کرده‌ام 
زین‌سبب‌خواهم گرنیک ی کنم 
من مگر هستم خروس خانگی 


ان 


۳۹۲ 
حوت راهم خانه سازدباحمل 
پس فزاید بر رواج ابلهی ۰ 


در کمیته نیز» برمن این شده: 
ظاهراً غافل از آذرنج و عناه 
کاندر آنجا کردم آگاه‌از حطر 
کردم و برمن ستم‌ها راندشاه» 
۳ برفتم تایه سرحد هلا . 
بی‌خبر بوده‌است وغالب‌درعدد 
باخبر بودند»‌چون بود آشکار. 
من شدم بارنج و محنت آشنا 
زانکه باشد نابکاری حرفه‌شان 
چون یکی از رهبران آن نظام 
ساختند از نوجوانان گمرهان 
صورتی کان خودبمعنی‌داشتند 
نوجوان ساده‌ام پنداشت دیو 
دزدوهیزوفاسدیراچود عسس 
نعل وارون گر زنامردی زدند» 
باش تا ثابت شود تقصیرشان. 
ماری‌اندر آستین پرورده‌ام 
لرزد از بیم خیانت‌ها تنم 
کش جهان آزارد از دیوانگی 


۳۹۸ 


می کشندش در عروسی و عزا 


آنچه در دانشکده برمن رسید 
گوید ار مزد فداکاری است‌این 
من‌نیم اندوهگین ازبهرخویش 
خحود ندارم‌شکوه‌ای زین‌ماجرا 
ای عجب‌هر جا که‌تخمی کاشتم 
بود آن دانشک‌ده فرزند من 
تاروپودش جمله بگسسته زهم 
حاصل ده سال جهد و رنج من 
چون‌کنون در دست‌اشر اراوفتاد 
جای کوششتنبلی سرمایه‌اش 
ناسدان دادند ,چون درس فساد 
از ادب دوران محروم از حیسا 
نمره بردر س نخوانده میدهند 
راه امید جوانان سد کنند 
تصفیه در هر دگر دانشکده 


چو نکه‌بیو جد ان‌شودمسئول کار 


نيك میدانم که در دانشکده 
نيك میدانم که‌آن دونان کیت 


دا ۶ 


پنج آینه 
جای پاداشش دهد کیتی‌جزا. 


می کند هرئو جوان را ناامید 


لد 2 


کردبایدر اهحود خواهی گرین. 
جانم از جای د گر باشد پریش 
دل بر آن دانشکده سوزد مرا 
خار جای گل از آن برداشتم 
چون یونسکو ۲ کودلك دلبندمن 
زار گریم گردر آنجا پانهم 
رفت‌و شد برباد بکسر گنج‌من 
هرچه در آن بود از کار اوفتاد 
پست‌تر شد از دبستان پایه‌اش 
رونهد بسازار دانش‌در کساد 
نو جوانان را فریبند از ریا 
این خیانت کرده منت می‌نهند 
سل آینده بتر از حود کنند 
نیز این سان باغرض‌توأُم شده. 
نام علم و تربیت دیگر میار. 


چند نا کس که برنامم زده 
تاچه حد آلوده با نا پا کیند 


۱-در این‌حا متصود از یونسکو نمایندگی ثابت ایران در یونسکوست . 


سازهفت‌سال 
باشدم آ گاهی از پرونده‌شان 
نيك میدانم کدامین آشکار» 
یا کدامین ظاهر ا مانده بدور 
ليك پنهانی» چسو شیطان پلید 
پخته دربیرون گروهی‌ساده دل 
کرده اغوا ابلهان و کودکان 
غافل ازاين کانهمه‌تزویرو کید 
نيك میدانم جرا آن ابلهان 
زانکه نیکی کرده‌ام با هر کدام 
دون‌براحسان میدهدپاسخبه‌شر 

« گفت حق‌است‌این‌و لی‌ای‌سیبویه 
وز دگر سو بود آنان را یقین: 
چون چوخودپیشینه‌شان ناپاك‌بود 
وقت دیگرزین نمك نشنساس‌ها 
این زمان بانامشان این‌نامه را 
و صف‌شانر! کرده‌اممن‌يك به‌يك 
ليك نامی آرم از سر دسته‌شان 


ای‌بسا تنبل که‌عودجندی کند 
تکیه برجای بزر گان چون‌زند 
بوی شیرو شیر ناپالك از لبش» 


جود‌به کارش‌دقت» تدبیرنیست 


عد عا ع 


2 > 


۳۹۹ 

طبع‌با هر مسلکی ساز نده‌شان 
در کُروه‌تصفیه کرده است کار 
وز ریاپرهیز کرده از حضور؛ 
داده دردست گروه ازشر کلید» 
تاچوخر غلطند سرنا پابه گل 
خودشده‌در چشم حو دجننت‌مکان 
نیست‌پو شیده‌به عمروو بکروزید. 
کینه ورزیدند بامن در نهان 
غرق احسان منند آنان تسمام 
«مولوی» فرموده» آذ‌فخربشر: 
اتتق‌شرمن احسنت الیه. » 
من کنم پاکان‌بهر کاری گزین 
ماندمی کرء زارتقاشان باك‌بود. 
میکنم توصیف چون نسناس‌ها 
من‌نمی آلایم و این خحامه را 
منتظر باشند بر چوب و فلك 
تأبد انی چنس و نو ع رسته‌شان: 


احمقی از روی لاببّدی کند 
حمق وی چون آبله بیرون زند 
آید وسرمست سازد منصبش 
هرچه‌سر کو بندزودش‌دیرنیست. 


۴ ۰ ۰ 


زین نمط باشد گروه داوران 
و آتش افروزان پنهان از نظر 
جملگی انبانة رشگشو خرض 
کرده دانشگاه را ویرانه‌ای 
عورده از آبشخور تزوی رآب 
جود‌شود آرام این آشفتگی 
آتسشی» همزانقلاب آید پدید 
گرچه‌در رنجندشا گردان‌حوب 
بیمناك از فتنه شیادا 
يك اقلیت که پست است‌وحتیر 
بی گمان دیری نباید این‌جنون 


من ندارم شکوه‌ای از انقلاب 
انقلاب آن شاه از کشور براند 
انقلاب آن بی‌خرد را کرددود 
شکوه‌ای‌دارما گر هم آزوی است 
آری او تخم نفاق و کینه کاشت 
کینه‌ها مانده زعهدش باد گار 
پس اگر بر من به‌دور انتقاله 
کاین‌ستم بر خاسته‌است از کین کود 
کین کورار زد بپایسم تیشه‌ای 
تا که بود» ازو ی بمن صد بدر سید 


لا 


پنج آینه 
در امور تصفضیه نام آوران 
خیر خود را دیده در تأئید شر 
جمله بیماران نالان از مسرض 
حودچو جغد آنجا گرفتهلانه‌ای 
درحقیفت جمله ضد انتصلاب 
وینهمه غوغا و درهم‌رفتگی » 
تسا بسوزد پاكسازان پسلید. 

و آ گهنداز نقص‌هاوازعیوب» 
از مطیعانند و از منقادهسا 
گشته باهوچیرهبر جمعی کثبر 
انقلاب این خیمه‌راسازدنگون. 


ازمنش بادا درودی بی حساب 
کاو «علم»‌ها برسرمسند نشاند 
کاو سر آمد بود درظلم‌وغرور 
ز انکه‌رفته است‌وو بالش‌درپی است 
حودبرفت‌و کینه‌ها بر جا گذاشت 
کشت در عهد تحول آشکار 
يك ستم رفته ندارم زانملال 
مایه بخش کینه‌هم آزو غرور 
دارد آندر عهدشومش ریشه‌ای 
چون‌برفت‌از کینه‌بدبی حدرسید. 


از یز رت کی ی تست :]۳۳ 


کشورمابس که‌شخصیت کش‌است درهمه‌حال‌این جر اغی خامش است. 
2۶ 2 
ای‌عوش آن روزی که‌عهد انتقام» بگذرد وین تیغ خسبد درنیام 
تا که باتروشکوه» این انقلاب» در جهان‌تابان شودچون آفتاب. 
پایان 


آهران - خرداد ۱۳۵۸ 


اردی‌بهشت نامه 


تبریر - اردی‌بهشت ۱۳۱۰ 


«منظومة اردی‌بهشت نامه که در تبریز بسال ۱۳۱۰ 
سروده شده است اگر درست بخاطر داشته باشسم 
شامل متحاوز از هشتصد بیت بود که تاکنسون فشسقط 
مقداری از آن بدست آمدهو چاپ میشود. امیدوارم 
اگر روزی نسخه کامل را پیدا کنم آن را بچاپ 
بوسانم. غ. رعدی. »۰ 


ار دی‌بهشت نامه 


او لیسن روز اردی‌بهشت است 
دشت خترم زفر بهار است 
کوه سرسبزورنگین وزیباست 
غنچه‌خند انو گل تازه‌روی‌است 
شاخ بادام گوهرفشان است 
آب در جویها نغمه‌ساز است 
کریهةٌ ابراز شادمانی است 


خالاپر نقش‌و عنبر سرشت است 
فرة ای زدی آشکار است 
سبزه چون‌سبز فرشی زدیباست 
سنبل از باد آشفته موی است 
دامن باغ گوهر نشان است 
دید عشق و امید باز است 
شکوة باد از مهسربانسی است 
لفزشژاله از فرط مستی‌است. 


رشته و سوزن 


.۰ رعدجون کوس شادی‌نوازد 


زهرةٌ دیو غم چاه سازد 


آردی‌بهشت نامه 

آسمان رابر او دل بسوزد 
زانکه دردست گیرد شتابمان 
رعد از این نابجا مهربانی 
سرزنشها کند آسمان را 
مهربانیت با دیو غم چیست 
من رساندم بجانش گزندی 
تا شود در بهاری دل افسروز 
گرتو در بند تیمار دبوی 
بگذر از این نوازشگرییسا 
آسمان را زپرخعساش تنسدر 
چون هراسنده زالی زدژخیم 
رشته در ابر پیجد جوماری 
پاره پاره چو گو گرد سوزان 
ناگهان مهر عندان در آید 


۳۰۵ 


خواهد آنزهرة چالدوزد 
رشنه و سوژزن ازبسرق تساباد 
لب گشاید به بیغاره " رانسی 
کای تبه کرده کار جهان را 
نام غمخواریت جز ستم‌نیست 
تا شود گیتی آسوده چندی 
شادمانی براندوه پیروز 
بیگمان در نهان بار دیسوی 
چند از اين اهرمن پروری‌ها؟ 
لرزه برتن فند پای تاسر 
بفکند رشته و سوزن از یم 
سوزن افتد بخاك از کنساری 
بفسرد آدرخش فروزاد 
روز این داستانها سر آیسد. 


بدرود فروردین 


آمد اردی‌بهشت خسجسته 
فرودین نیز فرخنده پی‌بود 
زین سفر باغ تا آگهی یافت 
شاخ بادام را هرچه گل بود 
تابدان گه‌که آن نامور ماه 
با غ»فار غ زبدرود دیرین 
گه زند دست و گه مغربی‌وار" 


۱- بیغاره یعنی سرزنش . 


فرودین رت ره باز بسته 
باغ فترخ رخ از فثر وی‌بود 
نغز دستاری" از برگ گل‌بافت 
شد بدستار هم تاروهسم پود 
همچو شاهی نهد روی درراه 
کوبد اورا وداعی نو آئین: 


باز جنباند از دور دستار. 


۱- دستار بمعنی‌دستمال و مندیل . 
ی هنگام روانه شدن مسافرء بدرته کنندگان بعلامت بدرود از 
دور دستمال تکان میدهند , 


پنج آینه 


گفت وشنود زمینو آسمان 


چرخ پیراندر این فصل خرم 
کلك نقش آورش چیره گردد 
از سر کلك سیمین باران 
روی گیتی بیاراید از رنگت 
کل بروید ز عسارای ناچیسز 
چود شود خیره در چیرهدستی 
«کانهمه چیره دستان کجابند 
زان هنسرپیشگان یسکانه 
کو. رفائیل آومانیی وبهز ای ؛ 
زآنهمه نقش بندان دانا 
یکتن اندر بسیط زمین نیست 
چون‌شودزین‌سخن‌چر خ‌خاموش 
بشنود ناه از حاك بهزاد 
«آفرین باد بر پیر زالی 
گاه گرگی کندد گه شبانسی 
«گه بر آرد جهانی گل از خاله 
«گاه خرسند از پروریدن 


«گاه دانا پرست وهنشر دوست 


«گاه دستی بسازد بصد رنسج . 


«آنچنان دست کز نوك خامه 


در هوس در فزایتتد دمادم 
چشم «مانی »از آن خیره گردد 
رنگث ریزد بکوه و بیابان 
عرصه راتنگگ‌سازدبه‌وار تنگگ»۲ 
بردمد سبزه از گورها نیز 
گوید این گفته ازروی مستی: 
تاجنین نقش زیبا نمشد 
هر چه جویم نیابسسم نشانه 
وا دگر چیره دستان استاد 
وان نگارندگان توانسا 
کس که گویدیمن آفرین نیست!» 
پاسخی طرفه آیدش در گوش 
«کای منرمند دستت مریسزاد» 
کاوفتد هر زمانی به حالسی» 
گاه دزدی و گه پاسبانسی» 
گه فرو شوید آن نقش‌ها پاك» 
گاه خشنود از بشکریدن» 
گاه دانا کش‌و بی‌هترجوست» 
آنچذان دست کارزد بصد کنج» 


پوشد از هست بر نیست جامه» 


9۱ ۲- مانی به‌رو زکارساسانیان دعوی پیفبری کرد و در نقاشی چیره دست بود 
کتاب مذهبی او «ارتنگ» یا «ارژنگ» با نقوش زیبا آراسته بود . 
۳ نقاش نامدار ایتالیائی ع- ناش معروف ایرانی. 


از وی لهشت نامه سب 
آنچنان دست کز ن-قش زبیسا 
«آنچنان دست کز جنبشی چند 
« گاه شمع هوس بر فسروزد 
«و آنچنان پربها دست چیره 
«ای موس پیشه زال سیه کار 
«بس بگشتی به‌نیر نگک ودستان 
«واينك از راه نیرنگث و ترفند 
«چون‌توخود» کردةخویش‌دانی 
«کی نشان‌جویداز کشته‌عو یش 
«دای خمیده ببالا کماذوار 
«تا کنون مرچه زادی و کّشتی 
هرچه بنشاندی و هرچه کندی 
«هرجه بنگاشتی و زدودی 
«هرچه اندوختی و فشانسسدی 
«کار کرده است واز دست‌رفته 
«تیر رفته اگر باز اد 
«گر ترا در جوانی هوس بود 
«ليك دانی که چونان بهانه 
«بر تو شد پیری خیره سر چبر 
«هرکه در پیری آرد جوانی 
«توبه کن از گنامان دیریسن 
«کرده‌های کهن کن فراموش 


اعد 


۳۰۷ 
نقش دیبا کندبه ز دیب» 
می کشدنقش نسازوشکرخند» 
جان مرد هنسرور سوزد» 
حاك سازد درون تاه تیسره6 
ای بدام تو شیران گرفتاد» 
تا بکشتی همه چیره دستسان» 
کو ثی آن‌چیره‌دستان کجایند؟» 
برزبان از چه این گفتهر انی؟» 
جز که نیررنگک‌ساز کواندیش» 
وی جفا پیشه پیر کماندار» 
هرچه بدرودی‌و هرچه کشتی» 
هر چه افراشتی و فکندی» 
هرچه یگماشتسی و ربسودی» 
هرجه افروختی و نشاندی» 
همچنان تیر از شست رفسته» 
باز گشتن ز بد کرده شابد » 
هم بهانةٌ جوانیت بس بسود» 
می‌نماند بجا جاودانه» 
نيك ناید موس راندن از پیر» 
مرگ او بهتر از زندگانی» 
زین سپس جور بر داد مگزین» 
زبن سس در حلاف‌هوس کوش» 


۴۳۰۸ 
چرخ چون تلخ پاسخ نیوشد 
گوید: «ای آدمیزاد جیره 
«از چه رویم ستمکاره خوانی 
«چند عیبم ۳ ای همه عیب 
«گر هوسرانی من فزون است 
«ای شگفتی که فرزند آدم 
(نعرده کیرد هوس پیشگان را 
«آنکه بامن چنین حجّت آرد 
گر ندارد هوس زیستن چیست 
«این‌همه گیرودار ازچه‌روی است 
«جنگك و صلح و نفاق و صفاچیست 
«سوزیان" نزدسودا گران چیست 
«سور و شوروغم و خترمی‌چیست 
«سازو آوازوصورتگری چیست 
«اين همه‌جز زراه هوس نیست 
«باری ارمن چنین خیره رایسم 
«خورده‌ام از از جام هستی 
«مستیم شور در سرفسکنسده 
«گویم افتد کزین دیر پاشسی 
وزابد نیز جامی ستسانسم 
«جون کمان بقاهست در من 
«در هوسرانی و کاسگاری 
«زانکه هر کس نشان از بقابافت 


۱- سود و زیان . 


پنج آینه 
از سر خشم و کین برخروشد 
در سخن چبره گشته بخسره» 
لب گشائی و بیغاره رانسی» 
ای پراز ریو ونادانی و دیب» 
حال‌بیغارهر ان گ و که‌چوناست» 
با من از خودستائی زند دم» 
پيشةً حو یشتسن سازد آن را» 
خویشتن جزهوس تاچه‌دارد» 
کی‌زید آنکه‌او راهوس‌نیست» 
وینهمه کارز ارازچه‌سوی‌است» 
مهرو قهر و وفا وجفا چیست» 
بر تری‌جستن ازدیگر اناچیست» 
جنگ بیشی‌ور نج کمی چیست» 
کامجوئی‌و نام آوری چیست» 
بی‌هوس در جهان‌هیچکس نیست» 
هم کهن سالو هم دير پایسم» 
وین کهن باده‌ام داده مستی» 
خیرگی‌ها بجان در فکنده» 
۳ بقایم فتد آشنائی» 
تا بجایست باوی بم‌انسم» 
سخرةٌ آرزو کرده‌ام تسن» 
فار غ از بیسم نا پایسداری» 
در درونش فرو غ هوس‌تافت» 


اردی بهشت نامه 
«وانکه ذاتش قرین بقا شد 
گر طبیعت خدای هوس نیست 
«سیل غترندة خانمانه کن 
«آتش افشان دوز خ نشانسه 
هول طنیان دریای جوشان 
«صرصر مرگبار خزانی 
«جمله بازیچة دست اویند 
«هر که را نیستی نیست در پی 
«زانکه کر مست و گرموشیار است 
رو انکه ناپایدار است هستیش 
ر منکه نامیده چرخ برینم 
دگر هوس پیشهام گر متمگسر 
«دا امید بقا در دلم هست 
«ليك این مردم پست مایه 
از کهین بنده تا امور شاه 
«هیچ تن را امید بقا نیست 
« با همه نساامیدی که دارند 
«آتش‌جنگو کین بر فروزند 
«در برادر کشی نام جویند 


«باوه سنجند و خیره پسندند 


«خرده گیر ند برهرچه‌هستی است 


قوس قزح 


چر خ‌راچون‌بدین جارسد گفت 
زال کودك مزاج کهن سال 


۴۳۰۹ 
آرزو و موس را خدا شد» 
رازپیدایش ارو خس چیست» ‏ 
زازلهٌ چيرة باره افکسسن» 
کش بگردون بر آید زبانه» 
تند طوفان سخت خروشان» 
تبز تك آتش آسمانی» 
وه چه بازیچگان نکویند» 
به که نوشد زجام هرس می» 
پاید ار است‌ودلش استو ار است» 
باندامت قرین است مستیش.4 
من که با پایدادی قرینم» 
افسر هستیم هست بر سره 
بر ندارم زمستی دمی دست» 
پا نه بر جای مانند سایسه » 
هريك از مرگ هستند ۲ گاه» 
هیچ جان با بقا آشنا نیست» 
جان‌ودلبر هوس بر گمارند » 
خانمانها در آتش بسوزند 
بخل ورزند و دشنام گویند» 
لغو گریند و بیهوده خندنسد» 


این چه خود بینی و خودپرستی است!؟» 


جانش باخشم وصفر اشودجفت 
گردد از حشم آشفته احسوال 


۳۱۰ 
شمح ذوق و هوس مرده بیند 
خیزد از کار بیزاری او را 
واه هنرمند نقاش چیره 
باز گردد ورا ناگهان مشت 
چون کند خامه سیمگون گم 
هیچ دانی که آن مشت چبود 
این بود کلك سیمیسن باران 
ورشگفتیت زین‌خم‌فزوده است 
چر خ‌چون رای‌نفش چمن کرد 
و ندر آن‌هفترنگ‌عجب‌ریخت 
کلك باران دراين خم‌فرو کرد 
سیمگون‌خامه‌چوندرفتش ازدست 
حم چوبشکسته شد رنگث ریزد 
همچنان رشتةٌ آزو امیسسد 
هفت رنگش درود هفست پرده 
چون هوس زود میرو بی آرام 
پارسی گوی هم در زبانش 
چون شود قوس رنگین پدیدار 
گوید: «ای چرخ نیر نگ‌پرداز 
اینهمه خشم‌و اين خم شکستن 
خواهی ای بوالهوس زالاپرفن 
دبده باشی مکسر نیکوان را 
رشته‌ای نغز و رنگین و زیبا 


۱- بادید بمعنی پدید , 


پنج آینه 
آتش شوق افسرده بیند 
بیش ندهد هوس‌باری او را 
گرددش چشم از حشم تیسره 
افتدش سیم‌گون خامهزانگشت 
گردد آشفته و بشکند خیم 
کلك افتاده ز انگشت چبود 
وان دگسر مشت ابر بهاران 
بانو گویم که آن‌خم چه‌بوده‌است 
اين خم از کارعسانه بر آورد 
وین‌عجب تر که برهم‌نیامیخت 
تاچمن پرز نقش نکو کرد 
آن خم‌طرفه از خشم بشکست 
قوس رنگینی از چسرخ خیزد 
رنگ‌ها اندر آن‌قوس بادید ۱ 
چون عروسان هرهفت کسرده 
کرده تازیش قوس‌قزح نام 
نام داده است رنگین کمانش 
آدمی اندر آید بگفتار 
رنگی از نو بخوامی زد باز 
نیست از بهر فار غ نشستن 
زین بهانه موس تازه کسردن 
درهم اندر زده گسیسوان را 
برزده برسراز نسرم دییتا 


آزدی بهشت نامه س.. 
رشته بر رشتهً جان نهساده 
تا تراچشم بر زیور افتاد 
ليك از بیم رسوائی و ننگك 
در عیان خم شکستی و از شم 
در نهان تازه کردی هوس را 
خواستی تا بکردار خسوبان 
قوس رنگین ترا شد بهانه 
ليك دانی که‌این زیب‌و آذین 
لعبتی نو جسوان بایسد و کش 


ورنه کاری بود نيك ننگین 


چرخ چون بشنود این سخن را 
خشمش ارچند گیرد فزونی 
باد آهی بر آرد زدل سرد 
راست چونانکه آزرده دلر 
قوس رنگین کند ناپدیدار 
آفتاب اندر آید بخ_نده 
ناله برنعیزد از 
حوانداین‌نغمه‌در گوش‌دل باد: 


جع 2 


کوهساران 


نان 


۴۳۱ 
نام آن رشته «روبان» نهاده 
از موس در دلت آذر افتاد 
در زدی‌چنگگ در شاخ یر نگت 
باز پوشیدی از هر هوس چشم 
آگهی نی ز کار تدو کس را 
سر بیارائی از نغز «روبان» 
تا به تیری زنی دو نشانبه 
نیست در خورد زالان دیریسن 
تا کند دل بدین کارها خوش 
اشتر پیرو افسار رنسگین آ» 


از سخن بسته دارد دهن را 
خامشی خیزدش از زبونی 
دل پراز دردش از تهمت مرد 
بر کند از سرخسوپش زبسور 
جای شنگرف بخشد به‌زنگار 
ز آدمیزاد بهتان زننسده 
هیاهوی باد بهاران 


«داد از تهمت آدمیزاد» 


از 


۹ (حوطاناح) روبان. کلم فرانسوی‌است که در فارسی نیز معسول شده است. 


موارد استعمال متعدد دارد و از آنجمله برای بستن‌و آرایش مو بکار میرود . 


و 


آدمی را ره ورسم این است 
کار دیوار همه ریو باشد 
عیب او زین فزونتر نگویم 
آن نکوتر که نگشایم اين راز 
همچو بلبل زنم نغمه بر گسل 


برم مستان 


۰ روز گشت‌وتماشاسپ‌امروز 
لاله چون دختران پر آزرم 
زین سبب ۱ تا در آید زپرده 
بلبل ازعشق گل نغمه‌ساز است 
اندر این روز در باغ و بسنان 
جام گیرند و گویند و خندند 
باده نوشند بریاد باران 
گل بچینند و بر سبزه ریزند 
گاه بر سبزه غلطان چو آهو 
آن یکی در حروش آورد ساز 
آن یکی از پی رقص خیزد 
آن يكازشوق برهم‌زند دست 
آن یکی چنگث برچنگث کوبد 


بزم مستان بود بزم پرشور 


خواجه و بنده باهم نشسته 
شادی اندر دك غم دویده 


امینّد از یاد رفته 


بیم و 


لا 3 


پنج آینه 


رشگش آئینو بهتانش‌دین است 
آدمی بیگمان ددو باشد 


من خود آخر نه فرزند اویم؟ 
بر سر گفتتی‌ها روم باز 
باز گویم ز گلبانگ بلبل . 


روز گلزار وصحراست امروز 
دارد از روی بیسگانان شرم 
شرمگین گردد و سرخ چرده 
گل نشسته پر او رنگ‌نازاست 
باده نوشند باده پرستتان 
در بر اندوه بیهوده بندند 
رخ نتابند از باد و باران 
پای کوبند و افتند و خیزنسد 
که گریزان از این‌سو بدان‌سو 
وان یکی در دهد ساز آواز 
وان يك‌از جمع بیرون گریزد 
وان‌يك ازشور برسرزند مست 
واد گر شیشه برسنگث کوبد 


رنگك تزویرونیر نك از آندود 
رشتهةٌ رسم و عادت کسسته 
خنده و گریه در هم دویسده 


هر کسی راز دل باز گفته 


آزدی‌له۵شت نام 
اندر این بزم جز راستی نیست 
اندر این بزم نتواذ دورو بود 
دل در اين بزم شدبازبان جفت 
می بکردار جاسوس چیره 
راستانه دار" معنی بسفتند 
گربدان دو زبان و دو تویند 


جود شو ند ازمی‌ناب سرمست 


۳ 


کر چنین است آئین مستان 
زانکه این هوشیاران کمراه 
نام هشیار بر خود ببستند 
ریو و نیرنگث کردند پیشه 
کینه در سینه و خنده برلب 
عیب دیگر کسان بر شمرده 
از حسد دشمن جان مسردم 
سخت در رنجم از حوی آنان 
بس کزین هوشیاران ریسسن 
هرکجا هوشیاری به بینم 
اتفاقش 


تن‌فرا دزدم از 


گویم ارهوشیاری همین است 


3 2 


3 ۶ 


وندر آن کنّژی و کاستی نیست 
باید آئینه سان راستگو بود 
هرچه لب‌گفت دل‌نیز آن گفت 
راز جوید زدلهای تیسره 
مستی و راستی راست گفتند. 
ور دورنگو دورای‌ودورویند 


دل بگیرند اندر کف دست. 


خترما دولت می پرستان 
راستی را فکندند در چاه 
دست‌و پای درستی شکستند 
راستی را بکندند ریشه 
از برون روشنی‌وز درون شب 
عیب خود یکسر از یاد برده 
از هنر غافل و در حسد گم 
تبره بادا جو دل روی آنان 
کید و نامردسی‌دیده‌اع مسن 
ز اشنائیش دوری گزیسنسم 
تا مگر وار هم از نفاقش 
مستی اندر خور آفرین است... 


۳۱۳ 


و 


پنج آینه 


شور و ایمان 


اندر این فصل در هر چه بینی 
ءی‌برد از سر شوق بلبل 
مست از رنکت و بوی گل‌تر 
نغز گلبانکك جانپرور وی 
تنگ از آن نغمةً سر بسر شور 
هر سخن کز سرشور خیزد 
در دل سنگگ خارا کند راه 
بابل ازشور کل نغمه‌عوان‌است 
اینهمه شور بیهوده نبود 
هر که شوید ز آنودگی دست 
خحانه در کوی دل گیرد این‌شور 
هرچه‌زین‌شورزاید گرامی است 
اندر این پهن میدان ناورد 
گفته کش شالده بر بقین نیست 
چون زایمان تهی دست باشی 
ورت ایمان کند پایمردی 
من نگویم که مرد خدا باش 
اوفتد کاندر این دير دیرین 
تا بدین اندری‌مرد دین باش 


ور یکفر اندرافتی بهش شو 


خترمی یابی و دلنشینی 
رخحت در سایة خيمة کل 
خیزدش آتش شوق از سر 
افکند مستی اندر سر می 
عرصه برشوروسارنگ‌وماهور 
از سراپای آن شور ریسزد 
گراثرواهی زاین سخن خحواه 
اجرم نغمه‌اش دلستان است 
هیچ شوریده آسوده نبود 
بی گمان شوری آندر دلش هست 
رنگث نیرنکث نپذیرد این‌شور 
زشت نامی‌و کر نیکنامی است 
شور و ایمان کند مرد را مرد 
بیگمان گفتهة دلنشین نیست 
گر بکردون روی پست باشی 
برتر از ماه و حورشید گردی 
هرچه باشی در آن پابجا باش! 
افندت کار با کفرو با دسن 
وز یقین بار آهنین باش 
در یقین کوشو تردید کش‌شو 


۱- البته اینگونه عقاید سراينده اين اشعار در ظرف این پنجاه سال اخیر دچار 


تحولات گوناگون شده است. 


از دی بپهشت نامه سب 
برسر کوی‌ایمان گذرکسن 
کفر گر با يقین گرددت جفت 
زین دو گر روزی آواره‌گردی 
يك حکایت در این باره بنیوش 


۳۱۵ 
وز دورائثی و سستی حذر کن 
به‌زدینی که گوئی : پدر گفت... 


سخت بدبخت‌و بیچاره کردی. 
تا که پندم نگردد فراموش: 


زنگی زنگ با رومی روم 


«بن‌مقفع» " جهان بین دبرین 
خواست کیشی نو آئین پذیرد 
وان خجسته‌نسژاد سر آمسد 
خحواست تا لفظ توحید گوید 
میربا آن جهان بین‌چنین گفت: 
پاش تا روز روشن برآید 
بامدادان بخوانيم لشکر 
تا در آن بزم با فّر نامی 
چوذ‌امیر این سخن‌ها بدو گفت 
پاسی از شب چو بکذشت زین سان 
«روزبه»۲ برسر خوان باواز 
زانکه رسم مجوسان بر این بود 
میررا در دل آمد شکفشستی 
گفت : آنان که یزدان پرستند 
تابر این رفته فرمان یزان 
میر گفت: ای گرانمایه دانا 
خود نگفتی که اسلام آرم 


رخ چوبرتافت از پارسی دین 
راه اسلام در پیش کیرد 
شب به بزم امیر اندر آمد 
دست از دیس ديرینه شوید 
کای رواد تو با روشنی جفت 
وز جهان تیر گیها زدابد 
سروران و بزرگان کشور 
بگروی تو بدین گرامی . 
مرد دانا جنان کردو پذرفست 
هیر با جمع بنشست برخوان 
زمزمه کرد در خوردن آغاز 
زه‌زمه برسرخوان زدین بود 
گفت گو تاچه بوذاینکه گفتی. 
مرحورش را دروذی فرستند 
گوش باید نهادن بفره‌ان 
کفته کردی فراسوش مانسا 
دست از کیش دیرین بدارم؟ 


۱- عبداله بن مقفع دانشمند بزرگ ایرانی که مقداری از کتابهای پهسلوی دوره 
ساسانی را (در قرن دوم هجری) بعریی ترجمه کرد . 
پآ نام ایرانی ورردشتی این متفع ۱ 


مه 
گر ترا آنجنان آرزو بود 
روز به باز گفت: ای خداوند 
هرچه گفتم بر آن استسوارم 
ليك دانی که تا بامدادان 
گر نیم مسلم» ایدون مجوسم 
بامدادان چو اسلام آرم 
زان گشودم بدین زهزمه‌لب 
زشت باشد که از بام تا شام 
ننگث باشد بزر گی مهیسن را 


مردآواره‌شوم است چون‌بوم 


تا نباشم ز دین خالی 


پنج آینه 
این‌مجوسی درودازچه‌روبود ؟ 
بر همان آتش پا سوگند 
هم پرآتم که اسلام آرم 
مرمراکس نخواند مسلمسان 
لاجرم دست زرتشت بوسم 
سر بپای محتمد گذارم . 
امشب 
نی‌مرا کفر باشد نه اسلام 
روز کردن شبی این چنین را 


زنگی زنکت یارومی‌روم... 
تبریر. اردی‌بهشت ۱۳۱۰ 
2 شق 
۱ و 


5 
7 سسعشی) 
سس رسد ۳۹ 


